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ما پیوسته گفته‌ایم که خاینان و جنایتکاران بنیادگرا به هیچ معاهده 
و بیمانی وفادار نمانده و مسابقات شکم دری آنان تا نابودی کامل شان 
کماکان ادامه خواهد داشت. صحت این حکم بار بار در عمل به اثبات 
رسیده است. تضادهای حاد طالبان و نیروهای شمال از یکسو و 
تضادهای درونی هرکدام باعث سگ جنگی های فعلی در صفحات 
شمال گشته است و باز شاهدیم که اگر تا دیروز این جنگها کابل و سایر 
ولایات را برباد کرد امروز آتش ان به شمال سرایت کرده و مردم 
نگونبخت مارا با شرایط دهشتنا کی مواجه ساخته است. 

چون زنجیر تمام خاینان جهادی و طالبی به دست مالکان 
خارجی شان است باید مطابق سیاست و خواست آنان عمل نمایند. از 
همینجاست که جورآمدن های موقتی این اجیران بنابر تضادهای 
اربابان؛ در مقطعی به جنگ و زدوخورد 
می‌انجامد. تفوق کامل یکی بر دیگری نیز 
دایمی بوده نمی تواند. اینان که از زمان 
پیدایش به مثابه نیرویی نظامی در گرو 
دستگاههای جاسوسی و دولت های 
خارجی بوده اند در «روزهای مبادا» خود 
را اسان به بادار دیگری فروخته امکانات 
بدست می‌آورند. گلبدین نمونه بارز انست 
که اگر تا دیروز از سوی رژیم ایران تهدید 
به مرگ بود چگونه امروز در آغوش آن 
آرام گرفته است. 

ولی‌نعمتان بنیادگرایان حتی‌الوسع 
می‌کوشند سگان شانرا تا لحظه‌ای که مورد مصرف داشته باشند سرپا 
نگهدارند. 

دوستم که پا به فرار گذاشته در دامان پدران ترکیش رفته بود به 
اعتراف خود وی از سوی امریکا و روسیه دوباره چارج گرفته به مسند 
خیانت و جنایت نصب شد. فرار عبدالملک نیز به معنی پایان زندگی 
ننگینش نخواهد بود. خواهیم دید که چگونه و در کجا از این مزدورک 
تازه مشهورشده. استفاده به عمل خواهد امد. 

رژیم ایران که به برکت سیاست های امریکا و پا کستان و پیشروی 
مای طالبان به نوکران فراوانی دست یافته. هرگز نخواهد توانست با 
توجه به نامتجانس بودن آنان روابطش را با هریک طوری عیار سازد که 
به انکشافات مهمی به ننع ایران بیانجامد. ایران با این دست نوازش 
کشبدنهاء فقط به تشدید زدوخورد های وحشیانه کمک خواهد کرد. 
کننرانس‌ها و کله به کله کردن های مزدورانش در اصفهان و تهران نیز 
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سرنوشت بهتری از کنفرانسهای پشاور و اسلام‌آباد و مکه و مدینه 
نخواهد داشت. با اینکار ایران فقط می‌خواهد بخصوص به رخ 
با کستان بکشد که قلاده‌ی تعداد زیادی از سگالقن را در دست دارد. 

در شرایط فعلی که کلیه مرتجعان بجان هم افتاده و به سلاخی و 
ماتم نشاندن توده های ما می‌پردازند. انقلاییون کشور باید راه را بر 
هرگونه ناامیدی و یاس بسته و با توجه به کین و نفرت بیکران خلق‌ما 
نسبت به بنیادگرایان» مجدانه‌تر دست بکار شوند تاامکان تشکیل 
جبهه وسیع ضدبنیادگرایی متحقق گردد. امید بستن به ملل متحد» 
دولتها ویا هر مرجع دیگری بخاطر رهایی از وضع فعلی واهی و بیهوده 
است. طرفهایی که سالها به جنگ و خونریزی در کشور ما مواد سوخت 
رساندند هرگز حاضر نخواهند بود به سادگی از آن دست بشوبند. تنها با 
سرنگون ساختن نوکرانشان است که قادر 
خواهیم شد دم آن کشورها را از افغانستان 
خود کوتاه کنيم. بر افراد و تشکل های 
مدعی ازاد بخواهی است که با هر شوه 
ممکن بپاخاسته, اماواگر های 
روشنفکرانه را بدور انداخته و با متشکل 
ساختن مردم سوگوار و پر از کینه ما بخاطر 
نبردهای سخت با دشمن آماده گردیده و با 
استفاده از هر روزنه‌ای به افشای آنان و 
نوکران رنگ‌ارنگ شان بپردازند. ولی 
سوای آن روشنفکران شرفباخته‌ای که تن 
به خفت همکاری با خاینان بنیادگرا داده 
اند و بمثابه جارچیان آنان عمل می‌کنند» متأسفانه شماری از مدعیان 
انقلابی و مترقی بودن در خارج کشور نیز ترسان و لرزان مهر سکوت بر 
لب زده و بطور شایسته و بایسته به افشا گری و مبارزه علیه جنایتکاران 
بنیادگر | نمی بر دازند. 

در شرایط کنونی آنانی جدی و انقلابی اند که با تمام 
نیرو به ساز ماندهی و مبارزه سازش ناپذ یر ضد بنیادگرایی 
پرداخته و آنجه را ادعا دارند درعمل به اثبات رسانند. 
این یگانهو بهترین راه نیل بسه اتحاد بسزرگ اصولی و 
رزمنده میان کلیه کروههای جنبش آزادیخواهانه‌ی ضد 
بنیادگرایی انقلابی کشور به شمار میرود. 

افغانستان ما دیر با زود از شر این جانوران رهایی خواهد یافت ولی 
بر نیروهای مترقی و دموکراسی‌خواه است تا روند دستیابی به این 
رهایی را با اتکاء به توده‌ها سریع تر سازند. ۳ 
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اشاره‌ای به نوشته‌ی «عاصی: شعر و جامعه» 


به قلم داکتر سید عسکر موسوی 


کربلایی داکتر موسوی, 


از انحطاط اط لومباز یب فا اابتذال (عاصی» گری 


ی و ی ی و ی وهی و مر 
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خوانسندگان ما داکتر سید عسکر موسوی را می‌شناسند. وی 
هسمانیست‌که همراه فرد دیگری موسوم به ارغوان از رادیو 
بی‌بی‌سی هر چه از تعصب و تنگ‌نظری قوم‌گرایی یاد داشت به زبان راند 
و مر قفدرمی توانست خود را زیر پای حزب وحدت و لیدران 
جنایتکارش چپاند تا حق «دفاع از قوم هزاره» را به بهترین نوع ممکن 
اداء کرده باشد! 

هنوز آزار تبلیغات او برای باند مزاری از یاد نرفته بود که اینک زیر 
عنوان پرطمطراق «عاصی. شعر و جامعه» در «تعاون» (شماره پنجم 
۵ چیزهایی گفته که اگر صرفاً بنابر سطحی. مبتذل و ارتجاعی بودن؛ 
آنها را نادیده بگیریم درست نخواهد بود زیرا وی نیز گویا شامل هسمان 
خیل شاعران و نویسندگانی است که با سقوط رژیم نجیب خود را بی‌پدر 
و مادر احساس کرده و اکنون هم هیچ ابایی ندارند که به ساز جنایتکاران 
جهادی و طالبی برقصند. معذلک با توجه به امکانات مسطبوعاتی رژیم 
پوشالی از یک طرف. و بی‌سوادی و چرکین بودن فرهنگی بنیادگرایان از 
طرف دیگر. هستند روشنفکرانی که اظهارات ادبی و غیرادبی داکتر 
موسوی‌ها را جدی گرفته و موضع و ماهیت ارتجاعی آنان را به لقای 
اصلاحیت» و (مقام» ادبی يا علمی انان می‌بخشند. از دید روشنفکران 
مذکور. یک فرد «فرهنگی» علیرغم زندگی‌ای مملو از ریزه‌خواری 
پوشالیان و جنایت پیشگان اخوانی. تولیدات به درد خور داشته و ازینرو 
نباید به افشاء و طرد خصمانه‌اش پرداخت! 

این روشنفکران از نوعی بی‌اعتمادی نسبت به خود و در وافع 
بی‌اعتمادی و ناامیدی نسبت به مردم و نیروی روشنفکران مردمی رنج 
برده و میدان را برای قلمزنان خادی-جهادی-طالبی باز می‌گذارند. 
اینان از یاد می‌برند که آنچه تولیدات یک «فرهنگی» را حایز ارزش 
می‌سازد اینست که آيا او دشمن بنیادگرایی است يا نه. اگر نه آنگاه 
فراورده‌اش برای دشمن حکم کیمیا را خواهد داشت و برای مردم حکم 
زهر افعی را. 

بناء به همین خاطر هم که شده باید چهره اصلی داکترموسوی ها را 
برملا ساخت. ولی طبعاً -چنانچه پیوسته تصریح کرده‌ايم دلیل اساسی 
افشای روشنفکرانی معین از سوی «پیام‌زن» اینست که خلاف تصور 
ساده‌لوحانه‌ی بعضی‌ها اینان «فرهنگیان» صد فیصد «غیر سیاسی» نه 
بلکه مستقیم يا غیرمستقیم. در خدمت میهنفروشان پرچمی و خلقی بودند 
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و یا حالا به شکلی از اشکال زیر پای میهنفروشان جهادی و طالبی 
می‌لولند. لهذا جگونه می‌توان در پیکار علیه آن تبهکاران. قلمداران 
مزدور شان را نادیده انگاشت؟ 

ما معتقدیم که در شرایط حاضر یکی از جبهه‌های مهم مبارزه علیه 
بنیادگرایان. افشای بی‌امان و بدون ملاحظه کاری کلیه روشنفکرانی است 
که کمر جاکری برای آن خاینان را بسته اند. 

از خوانندگان عزیز خواهشمندیم قبل یا بعد از مطالعه این مطلب 
نگاهی هم به «داکتر جاوید. از قهارعاصی تا سمنک‌پزی از سمنک‌پزی تا 
کحا؟» («پیام زن»: شماره ۴۴) بیاندازند تا بیشتر به نظرات ماراجع به 
غوغای پیرامون قهارعاصی آشنا شوند. 


4 96 
عاصی. مقاومت‌جو پا مصلحت چو؟ 


داکتر سید عسکر موسوی از کلیاتی در باره شعر و «میانه شعر و 
حامعه) شروع می‌کند؛ با نقل قولی از مهدی‌اخوان ثالث: 


«انسان هنرمند و شاعر در یک جامعه. ا گر نگوييم 
نقطه‌ها و شاخه‌های پیکره و درخت آدمیت است» درختی در 
جنگل انسانی و جامعه ی بشری. بنابراین نسبت به حال و هوا و 
چند و چون اوضاع و کیفیات و کمیات آن جمع و جامعه حساسبت 
3 عکس ‌العمل دارد؛ هر نسیم آرام با باد تندی که مسی وز ۵» 
هربارش و تابشس» ضربت و ریزش و نواخت بر او و در او شاید 
بیش از دیگران تأثیر می‌کند و طبیعی است که او خاصه به این 
دلیل که زبان و زبانة روزگار و جامعهٌ خود است بیش از دیگران 
صدایش دربیاید» فریاد ضحه. با آواز به سور و شسعف داشته 
باشد» ا گر خلاف این باشد معلوم است که آن عضو مرده 

(۱) 


استا...» 


از آنجاییکه مراد اصلی نویسنده «اثبات» جور بودن اشعار قهار 
عاصی با معیارهایی است که اخوان ثالث داده. باید دید وی آنها را 


درست فهمیده يا اينکه آنهمه ابراز «ارادت»ش نسبت به اخوان ثالث "۳" 
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در واقع تظاهری بدآیند بیش نبوده و بهیچوجه نسبت به گفتار آن شاعر 
بزرگ صادق نیست. 

آیا عاصی «نسبت به حال و هوا و چند و چون اوضاع و کیفیات و 
کمیات ان جمع و حامعه حساسیت و عکس‌العمل دارد»؟ 

داکتر موسوی مثل سایر ستایشگران از خیل نان و تمک شده با 
پوشالیان و بنیادگرایان حواب می‌دهد: 


میانه‌ی عاصی شاعر با «حال و هوا و چند و چون اوضاع و 
کیفیات و کمیات» جمع و جامعه‌اش از همان آغاز کار مشسخص 
است. گوییا خدا و طبیعت او را ذاتاً شساعر می‌آفربند. طبیعت 
نجیب شاعرانه‌ی او در بی‌قراری» حساس بودن, پرکاری و از 
همه مهمتر در وا کنش تند و سریع او در برابر کنش های اجتماعی 
و عصیان هنری او تجلی می‌کند و او رابه عنوان زبان بیان زمان و 
روزگارش بر می‌انگیزد. شعر های عاصی آنچنان از عین الوقایع 
زمان و زمینش پرشده و تأثیر و تأثر می‌پذیرد که به آیینه‌ی تمام 
نمای آن مبدل می‌گردد. 


این بازی با کلمات و مدیحه سرایی های میان تهی قرابتی با واقعیت 
نداشته و بجای نزدیک ساختن 
خواننده را از شاعر بیزارتر 
می‌سازد. در شرایطی که قهار 
طاضی شعر مي گفت. افعاستتان 
در آتش تسجاوز روس‌ها و 
جلادیهای سگهای خلقی و 
پرجمی آنان می‌سوخت؛ 
اکسسثتریت مسردم سر ضد 
تسحاوزکاران بسرخاسته و 
سوسیال فاشیستها هم بخاطر 
سرپا نگهداشتن سگان وطنی 
شان, مردم را فصابی می‌کردند؛ 
دیا به مقاونت: بر قظی فلت ما 
آفرین می‌گفت و اتحاد شوروی 
بسصورت بی‌سابقه‌ای رسوا؛ 
محکوم و منفرد گشته بود. بعد 
که دوران اشغال و رژیم نجیب 
میهنفروش پایان می‌یابد. افغانستان در دام وحشتناک جنایتکاران جهادی 


که سرازیر نمی شدا! تف! 


که در مزدوری به دولتهای امپریالیستی و ارتحاعی روی پوشالیان پرجمی 
و خلقی را هم سفید کرده‌اند. گیر می‌آید. 

در آن شرایط «اصلی‌ترین مسایل فکری اجتماع» و «عین‌الوقایع زمان 
و زمینش» چه می توانست باشد غیر از مقاومت علیه تجاوزکاران و سگان 
شان به هر وسیله‌ی ممکن؟ آیا شعر عاصی شمشیر بود و در قلب 
تجاوزکاران و عمال پرچمی و خلقی آنان فرو می‌رفت؟ بهیچوجه. لااقل 
۶ مجموعه شعر او دم دست ماست. در کدام یک از آنها شعری می‌توان 
سراع کرد که واقعا سرود مقاومت بشمار رفته و الهامبخش مبارزان باشد؟ 


«حلاوت این طرح دیر سال دهن ذوق 
و خیالات مارا آب می‌انداخت وگاهی 
عاصی میگفت که ا گر دل‌آباد را ساخته 
بود یم امروز او اینقدر بیخانه نبود.» 


اینست افق و آسمان یک «نابغه. یک صاحبدل و 


یک «عاشوع ترین عاشم دنیاه»! 

دربحبوحه جنک مقاومت سرناسری, به چه چیزهای 
باشکوه, بنیادی و عظیمی می‌اند پشیدند واز «د هزم دوخن 
و خیالات» سلحشورانه‌ی شان چه لیرهای غلیة و بوداری 





آیا می‌توان قبول کرد که شاعری کاملاً در کنار مردم تفنگ بدستش باشد و 
با اینحال همه‌ی کتابهايش در مطبعه‌ها و دستگاههای پوشالی رژیم چاپ 
شود؟ از دو حال خارج نیست. یا روسها و پوشالیان طرفدار شعر مقاومت 
و آژادی بودند یا اينکه نه. عیدانشهار فقط تخلصتی عاضی بود اسا 
شعرهایش بی‌رمق‌تر» بی‌اثرتر و رام‌تر از آن بود که «صدای رسای 
شورش و عصیان» برضد دشمنان از انها مترنم باشد. 

قسم و قرآن نویسنده برای «شورشی» بودن قهارعاصی براین سطرها 


استوار است: 


باز پاییز آمد/ بلبلان خانه نشین/ قمربان قفل به منقار و به 
بال/ نه حدیثی از رود/ نه حکایتگری از رسوایی/ خاطرات خوش 
باران و بهار / موسم تازة دلگیری را در من / دست در کارانند. 


داکتر عسکر موسوی باید عمدتاً به سایقه سینه‌زنی خود و معبودش 
برای جمهوری اسلامی ایران و نیز عنایت حزب خاینش (حزب وحدت) 
به فهارعاصی باشد که این حرفهای شاعر را «حماسه‌سازی قیام و جهاد 
مردمش» نام می‌نهد.!۱۳ 

«بلبلان» زیاد «خانه‌نشین» 
نبوده بلکه غیراز «کشور های 
برادر» به ایران نیز کم رفت و 
امد ن‌داشتند. یکی از 
خوش‌الحان‌ترین «بلبلان» که 
ست طسق با ین 
باشد.پیشترازهمه‌از گلگشت در 
خارج دهر ه‌مند بو د. 

عاصی خود هر چه کتاب و 
شعر داشت به حاپ رساند و 
ممینطور است صاحبدل 
واصف که پارچه شعری چاپ 
نشده در دست نخواهد داشت 
چه رسد به کتابی چاپ نشده. 
هر چه بود به «زیورطبع» 
پوشالیان آراسته شد. سخنرانی 
های غرای شان در رادیسو 
اتحادیه و دیگر جا ها نیز به مثابه اسناد محکومیت ایشان از ذهن مردم 
نخواهد رفت. 

توده ها که می‌جنگیدند و فرصت و آرزوی پروبال کشیدن نداشتند. 
پس این «بلبلا و «قمریان» مظلوم کی ها می‌توانستند باشند آقای 
موسوی؟ شما لطف کرده و ند تا از انان را معرفی بفرمایید. 

از کجای شعر فوق «صدای رسای شورش و عصیان» بالاست؟ این 
جملات در زمانی نوشته می‌شوند که ملتی یکپارچه و مسلحانه قیام کرده؛ 
از زمین و آسمان کشور آتش می‌بارد و دولت نامنهاد و مالکانش مخالفان 
را از هلیکوپترها به پایین انداخته با در پولیگونهای پلچرخی زنده زیر 
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خاک می‌کنند؛ بعد از ایران بیشترین 
تعداد آزادیخواهان در زندانهای 
افغانستان می‌بوسند؛ حواب سگان 
خادی به زنانی که از سرنوشت 
شوهران شان می برستد انست که 
«شوی کم نیست برو یکی دیگر 
بگیر!»؛ این «حماسه»ها در روزهایی 
نوشته می‌شوند که -دقت کنید آقای 
داکتر موسوی - خون شاعران مردمی 
و تسلیم‌ناپذیر در قتلگاه‌های رژیم 
بسوشالی هنوز نخشکیده است و 
همرزمان شاعر آنان در یکدست قلم 
و در دست دیگر تفنگ با غلبه بر 
تهدید و ترور فاشیستهای مذهبی در 
راه آن هنرمندان شهید. گامزن‌اند. 

پس در آن روزگار آن کلمات 
نسبت به حماسه‌ی واقعی که جریان 
داشت. بشدت کمرنگ و بی‌روح و 
بی‌وزن بودند. مسطمئن بساشید» 
پوشالیان که سگان بوکش «ادبسی» نظیر سلیمان لایسق» 
سخی‌کاوون» عیداله شادان» اسداله حبیب» الهام .۰ هم کم 
نداشتند -اگر شمه‌ای «حماسه» و «مقاومت» از نوع شخصبت 
و شعر رستاخیز» سس نگ 4 آزاد و را در شستر و شسخصیت 
قهارعاصی سراغ می‌کر دند» نه اینکه کتابهایش را مثل نقل و 
نبات پخش نمی‌کردند و در انجمن‌هایشان راهش نمی‌دادند 
بلکه چنانچه هميشه گفته‌ایم جایش فقط می‌توانست پهلوی آن 
شاعران جانباخته باشد؛ ممنوع‌القلم می‌شد؛ بیش از ۱۳ کتابش پشت 
سرهم جاپ نمی‌شد؛ کم از کم احازه نمی‌دادند که «حماسه»‌هایش از 
حلقوم آوازخوانان رادیو و تلویزیون ساز گردد یا در «جشن‌های فراغت 
دانشجویان دانشکده»های کابل حضور یابد که بعد هم «جون گنحی از 
شانه به شانه دیگر تحویل» ۱۳ داده شود. 

آن شکوه‌های عاصی. «حماسه» نه بلکه دقیقاً ضد حماسه واقعی 
مردم و ضد شعرهای حماسی‌ایست که سرایندگان آنها را نه در 
مطبعه‌های رژیم راه بود و نه در انجمن‌های ادبی و غیر ادبیش و 
نه‌پساسپورت رژیسم را در بسغل داشتند که به ایران یا «همسایه 
بزرگ شمالی» در سیر و سفر باشند. در آن هسنگام. به قولی. شاعر 
بایدشسمعآتش رزم تسوده‌ها می‌بود و نه مگس دور شیرینی دولت 
پوشالی. و شعر باید سرخی و داغی گلوله را می‌داشت که می‌توانست 
چشم دشمن را بسدرد. پوشالیان و ولی‌نعمتان از آن گونه شعرها 
می‌ترسیدند و نه از شعرهای عاصی و نظایرش که در بهترین حالت از 
حسد جسساله‌ها و گلایه‌های شعرکانی «شوریده‌حال» و 
«رنجیده‌خاطر)»بالا تر نمی رفتند. 


یه ز هست 


اخوان ثالث خونبار ترین دوره‌های تاریخ ایران را 
نحربه کرد اما جرا «قوماندان نظامی» با مدیر 
مسئول ارگان این و ان انحادیه‌ی رژیم سلطنتی 
يا جمهوری اسلامی نشد؟ چرا حیدرلهیب‌ها 
تیرباران می‌شوند ولی واصف باختری‌ها رئیس و 
سفیر ادبی ؟ 





در «اشبات» «مستقاومتگری» شاعر 


می‌گوید: 


در حالیکه قدرت و حاکمیت 
«حزب دسوکراتیک خلق» در اوج 
خودش هست و کمتر مقاومتی در 
داخل به چشم می‌خورد و بیشترین 
مدعیان «مقاومت فرهنگی در داخل» 
به نحوی از انحاء اسباع و ارضاء 
شده اند و صدایی از آنها درنمی‌آید؛ 
قهارعاصی با شاعرانه‌ترین بیان؛ 
باغ سرخ و سبز و سپید رژیم رابه 
مسخره می‌گیرد. 


کاش آقای موسوی سوته‌دلی را 
یکسو گذارده صداقتی بخرج داده و 
«بیشترین مدعیان مقاومت فرهنگی در 
داخل» را که «به نحوی از انحاء اشباع و 
ارضاء شده‌اند و صدایی از آنها در 
نمی‌آید» افشاء می‌ساخت تا می‌دانستیم 
که بالاخره ایشان کدام هنرمندان را 
خاین می‌شمارند. زیرا داکتر جاوید. «بسااز همقطاران» عاصی را از 
«مبارزان دلیر سنگر مقاومت درون مرزی» قلمداد می‌کند. 

به آن گله و گذاریهای عاصی هم رژیم و مشخصاً مشاوران 
«ادیسی»اش ارزشی قایل نمی‌شدند. وفتی وی و کلیه استادان و 
همردیفانش که با مزه‌ی مقام و مأموریت در دهان, جوپه‌جوپه به دیدار از 
«کشورهای دوست» می‌روند؛ به ذلت ابدی دریافت جایزه و نشان گردن 
می‌نهند؛ شب و روز در انجمن نویسندگان بزم آ ایی می‌کنند؛ کتابها انتشار 
می‌دهند؛ به ضیافتها به انتخار هنرمندان خارحی همرنگ خودشان شرکت 
می‌جویند و خلاصه طبق خواست و رهنمود خاد به هر فعالیتی 
می‌پردازند. جاپ آن «شکوائیه»‌ها از شاعری از آن جرگه‌ی مطیع؛ چه 
مانعی می توانست داشته باشد؟ رژیم‌های پوشالی برای عوامفریبی و 
نمایش «دموکراسی» به حیله‌های بسیاری دست می‌زنند و از انجمله است 
بیرون کشیدن تشکل‌های مخالف. سیاسیون مخالف و «فرهنگیان» مخالف 
که آه و ناله سر دهند از زندگی و مشکلات و حتی از رژیم که گفته بودی 
ب‌خیر در هر چسیز گشسایشی پسدید مس ی آید اما نسیامد 
«کو؟کجاست؟» ""مخصوصاً با ظهور گورباچف. سگان کرملین در 
افغانستان هم با اتکاء روی ایادی مطبوعاتی شان به طرز مهوعی شروع 
کردند به «گلاسنوست؛بازی تا به مردم بگویند که: اینک آزادی بیان 
انستقاد از کمبودهای دولت» شعری که در آن از «ابرهای سترون» و 
«شب» و «ظلمت» صحبت رفته. عکسهای جوانک های دختر و پسر که 
گویا در مورد عشق و زندگی به صراحت سخن گفته‌اند و.... یعنی که 
دروغ است که می‌گوبند در افغانستان رژیمی دست‌نشانده و قاتل و فاسد 
حاکم است و سراسر کشور را جنگ فراگرفته است؛ این مجله‌ی 
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«سباوون» را که دردست دارید جز مدیر مسئولش داکتر ظاهرطنین و 
هیأت تحریریش بارق‌شفیعی. محمودحبیبی و عبداله شادان که پرچمی 
بشمار می‌روند بقیه (آصف خان معروف و رهنورد زریاب) به خدا و 
رسول قسم که کارت حزبی ندارندا پس ای مردم چرا فریب بیگانگان را 
خورده و علیه رژیم برخاسته‌اید؟ بيایید «سباوون» را بخوانید و شادی 
کنید و بخندید تا دنیا هم به روی شما لبخند زندا 

به این سبب است که تکرار مسی‌کنيم آن شلم‌فروشی‌های 
بی‌شرمانه برای نشریات رژیمی نامنهاد» بدتربن خیانتی بوده 
که مزدوران «فرهنگی» در طول ۱۴سال نسبت به مردم ما 
مرتکب شده‌اند.ا گر از یک طرف رژیم با توپ وتانک و بم‌های 
ناپالمش مردم را می‌درید؛ از طرف دیگر «دلالان فرهنگی» 
مذکور با خیانت نامه‌هایی قی آور» مردمی اسیر و ماتمدار را 
به استهزاء گر فته و به منظور کسب وجهه برای رژیمی پوشالی 
جان می‌کندند. 


با شمشیر چوبین؟ 


لب کلام اینکه اگر داکتر موسوی‌ها از دید خود صدها شعر «شورش 
و عصیان» از قهار عاصی نقل کنند بازهم متاع بی‌ارزش یا کم‌ارزشی را 
می‌کو شند به زور جار زدن و توصیف هرچه گوشخراشتر بفروش برسانند. 
عاصی و همقطارانش شاعرانی بشمار می‌روند که از یکسو از 
رژیم مواجب مادی و غیر مادی دربافت می‌دارند و از سوی 
دیگر بنابر «طبع لطیف» و با بنابر فلسفه «دم غنیمت شمار و 
شوله‌ات را بخور و برده‌ات را یکن» از جسنگ آزادیسبخش» 
«خوش» شان نمی آید جونکه آرامش شان را بسرهم زده و 
مزاحم بربابی مجالس شعر و موسیقی و خانقاه دایر کردن و 
اعمار «دل آباد» و مستی‌هایی ازین قماش می‌باشد. اینان در 
چهارچوب رژیم و تابعیت از لیدران خادی و ادبی شان, گاهگاهی 
خواستار اصلاحاتی می‌شدند و در اين و آن مصاحبه سرکاری با سگان 
رژیم زبان به «انتقاد» هم می‌گشودند که از آنها پوشالیان برد می‌کردند. و 
مردم قیام کرده‌ی ما به آن ادیبان که می‌دیدند هنوز در اتحادیه‌های 


اما این نکیه به«صاحبدل واصف». لنگیدن پای استدلال محقق ما را چاره نمی تواند. 
«ناریج و گاهنامه و پادگذاره» کی و چیست؟ «تاریخ و گاهنامه و بادگذاره» دههاهزار 
ش‌هفید 9 منحمله شاعران ش‌هید ؟ ) ناریح و گاهنامه 9 بادگذاره» حلاد بهای هولناک 
برجمی‌ها و خلقی‌ها مثل اعدام ۱۳هزار نفر؟ «تناریخ و گاهنامه و بادگذاره» زنده بگور 
کردن‌ها در پولیگونهای پلچرخی؟ «تاریخ و گاهنامه و بادگذاره» زندگی و چگونکی 
شهادت روشنفکران انقلابی ما توسط پوشالیان و بنیادگرابان خاین؟ 
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مختلف و رادیو تلویزیون رژیم شادمانه به شعرسازی و فصه‌خوانی و 
ترانه‌سرایی و پایکوبی مشغول‌اند. نفرین می‌فرستادند. 

اگر جریان «دل آباد» را «پیام زن» می‌نوشت حتماً متهم می‌شد که 
برای لجن پاشی شاعران معین ساخته و پرداخته است اما «عاشق ترین 
عاشق دنیا» است که در مقدمه‌ی «از آتش از بریشم»برملامی‌سازد: 


بیاد دارم در یکی از همان شب‌ها که مثل هميیشه سخن 
سخن عشق و شعر و موسیقی بود (و لابد دعا به درگاه خدا 
و رسول و چهاریار که رژیم را توان بخشد تاکابل را 
حفظ کرده و شرایط برای سخن عشق و شعر و موسیقی 
را برایتان مهیا نگهداشته و آخرین ضجه ها و صدای 
گلوله‌هایی که سینه‌ی هزاران زندانی در پلجرخی را 
می‌شکافد هم مزاحم تان نشود) نوذرالیاس طرح مبنی بر 
بنیادگذاشتن خانه شعر و موسیقی بنام «دل‌آباد» بمیان آورد که 
بایستی بر دامنه کوه کار ته سخی بدست خود ما تهداب‌گذاری 
می‌شد (حتی اگر اسداله حبیب یا سلیمانلایق یا 
عبداله‌نایبی می‌پذیرفت و تهداب‌گذاری را با دست 
مبارک خود انجام می‌داد بازهم قبول نمی‌کردید؟) 
حلاوت این طرح دبر سال دهن ذوق و خیالات مارا اب 
می‌انداخت و گاهی عاصی می‌گفت که اگر دل‌آباد را ساخته بودیم 
امروز او اینقدر بیخانه نبود. 


اینست‌افق وآسمان یک «نابغه».یک «صاحبدل» و یک «عاشق‌ترین 
عاشق دئیا»! 

بسراستی که نوذرالیاس قهارعاصی و فرهاد درا در 
بسحبوحه جنگ مسقاومت سرتاسری؛ به چه چیزهای باشکوه 
بسسسنیادی وعسظیمی می‌اندیشیدند و از «دهن ذوق و 
خیالات» سلحشورانه‌ی شان چه لیرهای غلیظ و بوداری که سرازیر 
نمی‌شدا تف! 

شخصیت و سطح و میزان «مقاومتی» بودن سه تفنگدار شعر و 
موسیقی را از همین قصه بالا بخوبی می‌توان قیاس کرد. ولی در مقدمه 
پربرکت مذکور چیزهای دیگری نیز هست که به برخی آنها اشاره‌ای 
خواهیم داشت. 

قهار عاصی بر عکس گفته‌ی اخوان ثالث و برعکس زندگی و کار 


بقبه در صفحه )٩۴(‏ 


شماره مسلسل ۱۶۷ 


پبام نت 
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داود 


| نکارگر. شیرنری که‌روباهی پیرشد! 


تا این شماره باز هم چند پاسخ دیگر به نوشته‌ی استاد شیرنر برای ما رسید که درینجا فقط یکی ا زآنها رام ی‌آوريم. 





تمامی عنوانهای فرعی از ماست. «پیام‌زن» 





من به عنوان صرفاً یک خواننده دایمی و طرفدار «پیام زن» می‌خواهم 
به چند نکته از نوشته آقای ا.نگارگر بپردازم. تنها خواهشی که از وی دارم 
اینست که بر من هم چوب «شعله‌ای» را حواله نکند که بیشتر از آن بدون 
سابقه سیاسی قابل توجه و تجربه مبارزه هستم که آن برچسپ برمن روا 
باشد. من بی‌ادعاتر از انم که در مقام یک «شعله‌ای» به پاسخ برایم. و 
توضیح دیگر درین باب اينکه در صحبت با آشنایانی در پشاور (دو تن از 
آنان را می‌شناختم که شعله‌ای بودند) وقتی راجع به نامه نگارگر به 
«پیام‌زن» بحث شد. یکی از «شعله‌ای»ها مطلبی با این مسضمون گفت: 
«قضاوت در مورد شعله‌ای‌ها و کسانی که به ان حریان پشت کردند برای 
مردم افغانستان مشکل نیست. آنان از روی خون شعله‌ای‌ها و توبه 
نامه‌های ا.نگارگرها مدتهاست قضاوت خود را کرده اند. شعله‌ای‌ها با 
نگارگرها کاری ندارند. سروکار آنان با اربابان نگارگرها است.» در 
توضیحی که خواستم گفتند که نگارگر توبه نامه‌ای به گلبدین فرستاده 
است و اخیراً هم خود را زیر پای طالبان انداخت که پدر توبه نامه دادن 
می‌باشد! 

منظورم اینست که «شعله‌ای»ها صحیح یا غلط یکچنان برخوردی به 
مسئله دارند ولی من از دید یک دوستدار «پیام زن» و «جمعیت انقلابی 
زنان افغانستان» حرف می‌زنم. از دید یک دوستدار نشریه و سازمانی که 
بی‌تردید موجب مباهات تمام افراد و تشکل های ضد پرچم و خلق و 
ضد بنیادگرایان وطن ماست. 

۱) ا.نگارگر (که زمانی واقعاً استاد من بود لیکن اکنون در می‌یابم که 
رد این لقب وی از سوی «پیام زن» چقدر بجاست) نامه‌اش را با ایین 
(بیت» می الا ید: 

خلقی اگر ملک را به روس می‌دهد 
تو دهی بهر چینیان به گرو 

تو خری بار آژدها بر دوش 

نرسد به خر به غیر از جو 

گربگیرم به دست خامةٌ خوبش 
سازمان ترا بکیرد تو 

با شتر خار کون خویش مخار 

بر سر شیرنر دلیر مدو 

شنتیدهة بودم که لحن (پیام زن» خیلی «نامناسب» و «تند و تیز» است 
بدون اينکه منتقدین دقت کنند این نشریه با کدام نوع خاینان تاریخ 
افغانستان روبرو است و تنها نشریه ایست که به دفاع از ستمکش ترین 
زنان سیاره ما برخاسته و چرا نباید مثلاً قصه‌ی فلان وزیرک میهنفروش 
سیافی را که پیش‌روی زنان, مردان آنان را «مرده‌گاو» خطاب می‌کند و 
زنی دلاور از آن میان بلند شده و متقابلاً وزیرک و همکارانش را 


«مرده گاو»های واقعی می‌خواند. در صفحاتش انعکاس ندهد با نفرت 
برحق مردم را علیه جنایتکاران بنیادگرا بیاورد که مبادا عده‌ای بگویند 
لحنش چطور و چکار است؟ 
«پیام زن» خروش راستین مردمی زیر تیغ جلادان است. این دشمنان 
(پیام زن» اند که جون پاسخی در برایر حکم‌هایش ندارند. در بحث‌های 
شان تنها سقوط ففت و اخلاق است که خودنمایی می‌کند. 
به آقای نگارگر به فردی که سالها معلمی کرده. مدعی «شاعر؛ بودن 
است و در «بش هاوس» نشسته. بنگرید که حواب افشاء شدنش منحیث 
یک معامله گر با بنیادگرایان را با جه «شعر» و نوشته‌ای داده است. 
درینجا باید به «پیام‌زن» اجازه داد که چنانچه بدرستی به لطیف‌پدرام 
خادی -جهادی اشاره داشته. شک کند نگارگر «بدست خامة خویش» 
گرفته یا انبان فحش پرانیش را. جالب است که «استاد» می‌خواهد او را 
منطقی و مدب پنداریم: 
می‌روم به سراغ نگارش شان و می‌کوشم برای هر بخش آن 
پاسخی در خور و مناسب بدهم و البته پند سعدی را هم آویزةُ گوش 
خواهم کرد که: دلایل قوی باید و معنوی/ نه رگهای گردن به 
صحبت قوی. 
معلوم نیست که اگر ایشان پند سعدی را «آویز؛گوش» خود نمی‌کرد: 
به جای خامه. بدست چه می‌گرفت! 


نکارگر. ضد دم وکراسی و ضد زن 


۲) آقای نگارگر در همان نگاه اول از سرنامه و «شعره‌تان پیداست که 
وجود سازمانی از زنان. نشریه بی‌نظیرش و مبارزات تاربخیش شما را 
آزار می‌دهد و به اصطلاح چشم دیدنش را ندارید. طبعاً با این گونه 
حساسیت نمی توانید حقیقت وجود «راوا» و کارش را بپوشانید. اما من و 
امثال مرا از تربیت و شخصیت خود ناامید و بیزار می‌سازید. 

«راوا» ۲۰ سال سابقه مبارزه علیه روسها و عوامل خلقی. پرچمی و 
ستمی آنان را دارد؛ زمانی که شما «مردانه» در افغانستان پا کستان یا لندن 
غنوده بودید. و در رژیای تکیه زدن بر جوکی‌ای در «دولت اسلامی 
محاهدین» بسر می‌بردید. «راوا» بانگ برآورد که ثور سیاهتر از ۷ ثورا 
و گذشت زمان ثابت کرد که چقدر برحق. بصیر و واقف بر ماهیت 
بنیادگرایان است ولی روشنفکران با رگ سازشکاری چقدر کوتاه‌بین 
خوشخیال و ساده‌نگر اند؛ مادری بنام مینا که رهبر «راوا» بود با دو نفر از 
دستیارانش بخاطر عقاید. قاطعیت و اهمیت مبارزه‌اش, با توطثه مشترک 


بپام ژنت شماره مسلسل ۴۶۷ 


خاد و حزب اسلامی گلبدین به شهادت می‌رسد اما پیکار «راوا» بطور 
روز افزون اوج می‌گیرد؛ امروز «پیام‌زن» اين یگانه نشریه زنان در تاریخ 
سرزمین ما که همچون تبری بر فرق بنیادگرایان و نوکران شان است. از 
سوی اعضای «راوا» در پاکستان به فروش می‌رسد و احتمالاً پر تیراژترین 
نشریه خارج کشور است؛ سرودهای «راوا» (که چه می‌دانم به آنها گوش 
داده باشید) با شعر و تصنیف‌های ساده اما زنده و سرشار از کینه‌ی مقدس 
نسبت به دشمنان مردم. کل شعرهای چاپ شده و چاپ نشده شما را 
مسی‌خرند. (ایسا سایر اثار شسما در سسطح بالاتری از امسعراج 
مومن» اند؟) 

آری. یکچنین تشکلی را با بدزبانی و توسل به «شترخار» و «شیریت» 
و «نریت» تان قادر نیستید تعحیز نموده و رزمندگانش را با «خانم‌های 
روی پرده»؛ «خانمهای معرکه آفرین ایدئولوژی فروش». «انقلابیات 
ارحوفه سرا» وغیره نامیدن. در نظر مردم ناجیز نشان دهید. برعکس. به 
گواهی امتناع تقریباً تمامی نشریات خارج کشور از چاپ دشنام نامه‌ی 
شماء. ابت می‌شود ان کس که در این نخستین «ضد حمله» به «راوا» 
شکست مفتضحانه‌ای خورده باشد شمایید و نه (پیام زد». 

طوریکه گفتم حملات عاری از چوکات تربیت و نزاکت قبول شده‌ی 
عام قبل از همه ضدیت بیمارگونه‌ی شما را با زنان مبارز نمایان می‌سازد. 
خفتی که تا وقتی روشنفکران مذکر گرفتار آن باشند. برخورد انتقادی آنان 
به زنان غیر از یاوه سرایی‌ای جهادی یا طالبی نخواهد بود. 

هر کس زمانی که تظاهرات «راوا»یی‌ها پخش و فروش «پیام‌زن» زیر 
ریش تروریست‌های اخوانی. سخنرانی‌ها و کنفرانس‌های آنان را می‌بیند. 
اگر غرض و مرضی در کار نباشد و وجدانش در گرو این و آن باند 
تبهکار. نمی‌تواند از رشد و دلاوری هموطنان زنش. به هیجان نیامده و 
آن را طلیعه‌ی پیکارهای بزرگ فردا نداند. برای شخص من مشاهده‌ی 
فروش «پیام‌زن» توسط دختران با وقار و با اعتماد بخود «راواایی در 
پشاور یا سخنرانی انان در تظاهرات کافی بوده است که در ایسن روز و 
روزگار چیرگی یأس و ترس و زانو زدنها مقابل جنایتکاران جهادی و 
طالبی» شعله‌ی امیدی قلبم را گرم سازد و باور بیاورم به اينکه خون مینا 
ثمرش را داده و این زنان بدون «مردان ححله نشین» يا مردان بش‌هاوسی 
برای رهایی شان مبارزه خواهند توانست و دنیا را به تحسین وا خواهند 
داشت. حالا شما هر قدر اینان را توهین کنید فقط بر کوحکی. واماندگی و 
ارتجاع ضد زن و ضد دموکراسی بودن خود صحه می‌گذارید و لاغیر. 


کی بی‌جرآت است؟ 


۳ میگو بید: 
من معمولاً به «شبنامه‌ها» و یا آنچه خود آن را تروریزم 
نویسندگی می‌خوانم پاسخی نمی‌دهم. تروریزم نویسندگی یعنی 
اينکه در سنگر گمنامی بنشینی و حریف خود را یا آن رااکه خود را 
ابلهانه حریف پنداشته‌ای زیر رگبار مسلسل کلمات مستیهجن» 
تکراری و غالباً خالی از مفهوم بگیری و آنگاه با افتخاری از قماش 
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افتخار قاتل 

رستم شغاد قد 

برافرازی و ون نو 

خویقنتی زا فاتح ره نبي مصدای به بر بطانبه د افمانانو د 


لس مشر سبد محمد کاروا لِ 
میدانی که تو دزدانه " ۳ 


در گوشه‌اش 
خزیده‌ای به حساب 


مت له ص.في و اجه اسجق 
زگ وب کل شو استاد کار گِ بل د 
وبری نو انو کی د یکت دمشکات به 
مه ز ونر خجه نو دهفته وروسه 


اوری.» 
آیاشما آنقدر عامی 





۰ سس 
راروای ضو او سابه کاس ی د بو ه 


فاميلي مهدرت اه امنه دم ار له نگ " 
شده‌اید که نمی‌دانید نشسریاتی 
کاملاً مخفی يا نیمه مخفی در 
دنیا فراوان بوده و هست و منفال 
آنهایی هم که اعتبار بزرگی نزد 
مردم کمایی کرده و اثر پای غیرقابل 
انکاری در مقطعی از تاریخ از خود بجا گذاشته اند کم فیسنت؟ ایا تشکلی 
که با کئیفترین مستبدان تاریخ افغانستان درگیر است و طبعاً نمی‌تواند 
نشریه‌اش را در مطبعه آنان‌به چاپ برساند. حق انتشار در کشور دیگری 
را ندارد؟ آیا در اوضاعی که جهادی و طالبی سایه زنان مبارز و آنهم زنان 
پیشگام «راوا؛یی را به گلوله می‌زنند. انتظار دارید هیأت تحریریه 
«پیام‌زن» سجل و سوانح خود و همکاران شان را در پیشانی صفحات 
درج کنند؟ آیا نشریه‌ای واقعاً ضد سازشکاری و ضد بنیادگرایی در 
پاکستان یا حتی اروپا را می‌شناسید که طبق خواهش شما نام و نشان 
نویسندگانش را بیاورد؟ آیا افراد دیگری را هم درک دارید که «پیام‌زن» را 
«شینامه» بخو انند ؟ 
از ایسنکه بسقول خسودتان «پیام‌زن» از روی «مسعراج مژمن» 
(سیر وپودینه‌ای شما را «روی بازار انکنده». مطلقا حق دارید دستپاجه 
شده شیون سر دهید. اما صحیح نیست که از روشن نبودن هویت 
نویسندگان «پیام‌زن» اینقدر به غیظ بیایید. آخر برای شما و من چه اهمیتی 
دارد که فلان مطلب را فردی بنام الف نوشته یاب؟ آیا اگر بر سر مطلبی 
که «سیروپودینهای شما را کشیده. یک نام مستعار درج می‌شد کار 
فوق‌العاده‌ای بود و خشم تان فرو می‌نشست؟ 
فرق بین شما و «پیام زن» از زمین تا اسمان است. «پیام‌زن» در افشای 
جنایت پیشگان بنیادگرا نقش بزرگی ایفاء می‌کند اما شما به دست و پای 
آنان از دور و بالمواجه بوسه می‌زنید! زنان «راوا»یی در تظاهرات و سایر 
اکسیونهای شان با قبول فشارها و محرومیت و تهدیدها. شعار مرگ و 
ننگ بر رهبران حهادی و طالبی را سر می‌دهند اما شما با بیدردی و شادی 
به دیدار «امیرالمومنین»صاحب و جلی بچگان تفنگدار شده می‌روید. با 
اینحال می‌نویسید: 
خانمهای معرکه آفرینی که به همکاری آقایان حجله‌نشین آن 
دشنام را سرهم بندی نموده اند جرأت نوشتن نام خویش را در پای 
مضمون نداشته اند و بنابرین از همان شیوه تروریزم نویسندگی 
استفاده کرده اند. 


پام ژ )۱ شماره مسلسل ۱۶۷ 
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راستی. کی بی‌جرأت است. آن زنانی که درفش نبرد ضد بنیادگرایی 
را برافراشته اند و با شما که به مثابه «منور»‌ی «بش هاوس»نشین برای 
ساخت و پاخت با قصابان بنیادگرا نقشه می‌ریزید؟ 

«پیام زن» را زمانی محکوم می‌توانستید که مبلغ سازش با امارت 
خاینان بنیادگرا می‌بود. فقط آنانی که خواست و شهامت ندارند واژگونی 
تام و تسمام آن خاینان را بسطور پسیگیر و قاطع مطرح نمایند. و 
ضرورت‌مبارزه در داخل کشور را از برنامه شان بکلی حذف کرده اند 
علاقمند اند نام و عکس و آدرس‌های خود را در نشریات بیاورند. البته 
استثناء ممکن است مبارزان حتی سرشناس در موقعیت‌هایی ایسنکار را 
لازم و مفید تشخیص دهند ولی قاعدتاً چنین نبوده و نخواهد بود. مضاف 
پر اينها تا جایی که من می‌دانم مسئولیت مطالب بدون امضاء در یک 
نشریه معمولاً به عهده خود نشریه و در نهایت سازمان ناشرش می‌باشد. 
ازینرو جنجال روی نام و نشان نویسنده یا نویسندگان «معراج آن ممن" 
و هبوط این مرتد».گذشته‌ازپلیسی‌بودنش. جنجالی‌کودکانه‌است.آن مقاله 
حرف «راوا» خطاب به شماست وشیرنرنامه شماعلیه آن.ف_حاشی علیه 
(راوا». اما مسئولیت نوشته‌ی حاضر فقط 
به دوش اینجانب (داژد) می‌باشد. 

اکثر آنانی که نامه شما را خوانده اند 
خواهند گفت: بفرمایید «استاده. بدون 
نام به هر نامی. به هر زبانی و در هر 
نشریه‌ای در دنیا؛ یکصدم «پیام زن» علیه 
فاشیستهای بئنیادگرا و مالکان شان 
افشاگری‌کنید تا در دیده‌ی ما واقعاً 
«شیرنر» و ژیان بيایید و نه روباهی مکار و 


بی‌دندان. 
اثبات درست یگفتار «یبام زن» 


جه بهتر که کلمات «مستهجن» را نشانی می‌کردید. «پیام زن» شما را 
«خادم ارتجاع)»: ( تسلیم طلب ۰ «مرتد». «دروغگو» «بی‌ایمان». «بزدل»: 
(خودفروخته در برابر جنایتکاران حاکم». «متملق». «کسیکه می‌کوشد دل 
اخوان و جواز مسلمان خوب‌بودن را بدست آورد» و «عاشق بنیادگرایان» 
نامیده است. 

یک لحظه آن خشم درونسوز تان را فروخورده. نسبت‌های بالا را با 
«خانمهای خوشگل و معرکه آفرین» «خر؛. «خاریدن شرمگاههای تا با 
شترخار» و «کون» خود مقایسه کنید. کدام مستهجن» است و خبر از 
لچکی. افلاس منطق و به قول مردم ما «نامردی»و «بی‌غیرتی» می‌دهد؟ 

بیعت شما به طالبان متأسفانه صحت تمام آن کلمات «مستهجن» 
«پیام‌زن» در مورد شما را به اثبات رساند. من به نوبه خود ارزو می‌کردم 
مقداری از آنها علیه شما صدق نکند. بخاطر غوطه خوردن شما در قعر 
تکبت بنیادگرایی اگر از یکسو احساس درد می‌کنم. از سوی دیگر می‌پینم 
که این زنان ما جگونه روشنفکران نظیر شمارا«کشف» کرده. تسزیینات 





ادیی و استادی وغیره را از روی تان پس زده و شما را (دشنام» می‌دهند 
اما هنوز سالی نمی‌گذرد که ماهیت خود را تیره‌تر و مشکوک‌تر از آنچه 
آنان گفته اند عیان می‌سازید. «دشنام»‌های آنان بیگمان بیان واقعیت 
ترحم‌انگیز شما اند. 


فبل «استاد» موش زایید ۱ 


۴ به نوشته‌ای که «سیر و بودینه» تان را باد کرده یکی هم به اين دلیل 
می‌تازید که: 
پای حیثیت دوست مرحوم من یعنی انجنیرعثمان در میان 
است که مشتی ایدئولوژی فروش حراف می‌خواهند از حادثك مرگ او 
سوّاستفاده نموده او را نیز تا سطح خود پایین بياورند. 
لیکن باز تنها دلیل تان اینست که آن مرحوم براساس ریاضی فلسفی 
«در عقب هر پدیده ذات باری تعالی را مشاهده می‌کند» و بدینتر تیب راه 
«عظیم ترین حملات بر مکتب ضد انسانی و ضد اخلاقی ماتریالیزم» را 
نشان می‌دهد و همه را به پیروی از دین 
اسلام بعنوان کاملترین دیین‌ها دعوت 
می‌کند. و بعد از اوردن جمله‌های او از 
مجله «شوخک» می‌نو یسید: 
بخوانید خانمهای معرکه آفرین و 
آقایان حجله‌نشین و با سرافکندگی به 
سوی همدیگر ببینید و اعتراف 
بفرمایید که دروغ و جعل کار شماست: 
نه کار من. 
اما این استدلال راه به جایی نمی‌برد: 
«پیام‌زن» کجا روی این عقیده انجنیرعشمان که «اسلام کامل‌ترین 
دین‌هاست» به بحث پرداخته و کجا انکار نموده که انجنیرعشمان ان 
اعتقادات دینی را داشت و ریاضی فلسفی را مه در خدمت اعستقاداتش 
می‌گرفت؟ کنه حرف «پیام زن» اینست که او به اندازه‌ی شما دشمن مبارزه 
آزادیخواهانه و نتیجتاً بنیادگرا دوست نبوده است. او آنقدر وجدان داشت 
که بیانات مذهبیش را اگر قبل از تجاوز جهادی‌های خاین منتشر ساخت؛ 
بعد از فاحعه ۸ ور به «راوا» و مبارزات و نشریه‌اش اظهار خوشبینی و از 
جنایتکاران اخوانی اظهار بیزاری می‌نمود. خود مسی‌نو بسید: 
«انحنیر عنمان تامغزاستخوان بر ضد دنبادگرایی تو۵». 
آیا مسئله خبلی ساده نبست؟ اغه لاله «تا مسغزاستخوان 
برضد بنبادگرابی» بود اما شما جه؟ شما ثابت کر دید که تا مغز 
استخوان مردارخوار بنیادگرایان هستید! 
پس «پیام‌زن» هزار بار برحق بوده بگوید که آن مرحومی را در 
سطح خود تنزل ندهید. اگر انجنیرعشمان زنده می‌بود و از بیعت ننگین 
شماخبر می‌شد جه می‌کرد؟ آیا آن مرد «نا مغز استخوان برضد 
بنیادگرا» نا گهان تا مغز استخوان به بویناک‌ترین نوع بنیادگرایان دل 
می‌باخت و شما را همراهی می‌کرد؟ اگر پاسخ مثبت باشد در آنصورت 


یام ژد شماره مسلسل ۱۶۷ 


قوس ۱۳۷۶ - دسامیر ۱۹۹۷ ۱ 





ادعای تا مغزاستخوان ضد بنیادگرا بودن انجنیر عشمان دروغ است.اگر 
پاسخ منفی باشد درآنصورت باید مثل یک «شیر نر» بپذیرید که از لحاظ 
سیاسی بین شما و او فاصله بسیار بوده است. 

پس کیست که آن مرحومی را در سطح خود پایین آورده و از نام او 
سوءاستفاده می‌کند؟ از اهل خانواده‌ی تان هم که بپرسید جواب شان 


روی شما را سرخ خواهد کرد. 

اگر کسانی قبل از زیارت «امیران» راجع به شما تردیدهایی داشتند و 
بر «پیام‌زن» نیز خرده می‌گرفتند. بعد از آن سفر ذلتبار به چشم خود دیدند 
که چگونه فیل «استاد» موش زایید. برهمگان روشن شد که کی دروغ 





می‌گفته «پیام‌زن» یا دشمن «منور» شده‌اش. 

۵ شیوه مذموم آقای نگارگر آنست که اول حکم مطلق «شعله‌ای» 
«دموکراتیک نوینی». «مائویست» و... را نسبت به گردانندگان «پیام زن» 
صادر می‌کند و سپس طبق معمول اکثر متخصصان قلم به مزد دستگاههای 
استخباراتی جهانی. به «رد» و تمسخر مفاهیمی چون «رهبری توده‌ها» 
«سبارزه طمقاتی». «ایسدئولوژی». «امسپریالیزم». «ارتسجاع» و غیره 
پرداخته. پل پت را به رخ می‌کشد. از «عفریت خون آشام و کابوس 
وحشتناک کمونیزم» یاد می‌کند و بعد که مارکس. انگلس, لنین؛ 
استالین مائو تا انورخوحه و کاسترو را «خدایان کاذب» (پیام زن) 
می‌نامد «بی‌اختیار به باد اي از کلام‌اله محید» می‌افتدا و در اخر 
از نویسنده‌ای در باره لین نقل قول می‌آرد که «خون را در بدن او 
منجمد کرد» (ولی گویا بخیر گذشته و آن نقل قول هلاکتبار باعث 
انفحار حمحمه‌ی «شیر ره ما نشده است). 

بدینتر تیب در سه چهار صفحه مطالبی را عنوان کرده و به «رد» آنها 
کوشیده که هیچگاه در «پیام‌زن» مطرح نشده است. «پیام‌زن» با بیرق 
آزادی و دمسوکراسی. نگارگر را به مثابه سازشکار با پوشالیان و 
بنیادگرایان. ترسیم کننده‌ی انجنیرعشمان بسان یک بنیادگرای سفلوک. و 
کسی که توع 
«معراج مومن»اش 
را به منظور توبه و 
تملق دربرابر 
بستیادگرایان بالا 
کرده مسحکوم 
می‌کند. اما ایشان 
از پاسخ به آنها طفره رفته و به امید جلب بنیادگرایان و صاحبان شان؛ 
نویسندگان «پیام‌زن» را «مائویست» و... نامیده و بعد برای کوبیدن موضوع 





بی ربط «مائویست»ها. شمشیری از نیام برمی‌کشد که بسیار زنگ زده 
است و من از مکث روی آنها می‌گذرم. 


خیانت نکارگر 
در اثر مطالعه با ترس از مبارزه؟ 


۶ در صفحه ۸ آورده است که «خوشبختانه ما دچار 
مرض تحجر و پوپنک زدگی مغزی شما نبودیم و آثار آرتورکوستلر. 
آندره‌ژید, سخارف آقابیکف اوترخانف باژآنف» جورج ارول و 
دیگران راکه قبل از ما به دلایل مشابه 
با به اصطلاح جنبش انقلابی مقاطعه 
کرده بودند نیز خواندیم و گر نه گردن با 
هیچ طوقی آشنا نبوده است و بعد ازین 
هم نخواهد شد.» 

کسانی را که اسم گرفته اید شماری 
به غرب تعلق دارند با فرهنگ مسایل و 
تلقیات خاص شان و شماری به روسیه اما با روحی ضد روسی که زمانی 
ژان‌پل‌سارتر آنان را که به جایزه نوبل هسم دست می‌یافتند «خاینان به 
شرق» نامیده بود. علاوتاً برخی افراد مذکور نه با «جنبش انقلابی» بلکه با 
نظام شوروی به رهبری استالین «مقاطعه» کرده بودند. حال چطور شده که 
مطالعه اثار انان شما را به خیانت به حنبش انقلابی افغانستانی واداشته که 
عقب‌ماندگیش در دنیا همتا ندارد. مسئله‌ای برای همه شک برانگیز است. 
باری اگر حضرات زنده می‌بودند. به شمول حتی همان جورج‌ارول که 
گویا از پولیس بودن و جاسوسی هم بدش نمی آمده. چه بسا به شما اندرز 
می‌دادند که: 

«نه مستر نگارگر: شما وطن بی‌مانند عقب مانده و مردم اخوانی‌زده‌ی 
تان را در نظر گیرید و به تقلیدهای میمون وار و تعهدگریزانه از ما 
نپردازید تا در افغانستان زیر تسلط نیروهای غیر انسانی کاری برای مردم 
سیاء‌بخت تان انجام داده بتوانید.؛ 

من باور ندارم که شما از افراد فوق یاد گرفته باشید. سخاروف تبعید و 
آزار را تحمل کرد ولی از اعتراض به تجاوز دولت شوروی به کشور ما 
دست نکشید. لیکن جناب شما خود را به طالبان که در جهالت و بربریت 
روی هر جماعتی در کره زمین را سفید کرده‌اند. تسلیم می‌کنید! 

جه یدانم که 
با او میوقت 
(دموکرات چپ» به 
یک راست اخوانی 
آنهم از جنس طالبی 
بیانجامد. 
راستی اجازه دهید بپرسم از سخاروف چه اثری خواندید که در 


بقیه در صفحه (۰ع) 


شماره مسلسل ۱۶۷ 
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شفاخانه وزیراکبرخان با 








شفاخانه وزیر اکبرخان حدود ۲۱۰ بستر داشته و شعب فعال آن 
فزیوتراپی. لابراتوار رادیولوژی (ایکس‌ری) با مسوجودیت دو یا سه 
ماشین کهنه. بخش مرکز دیابت و شعبه عاجل زنانه و مردانه می‌باشد که 
تقریباً ۶۵ داکتر در این بخش‌ها فعالیت می‌نمایند. منبع کمک به شفاخانه 
آی‌سی آرسی (صلیب سرخ) بوده که اين مسسه مواد غذایی و ادویه 
مریضان داخل بستر و مدد معاش برای نصف پرسونئل مسلکی را تادیه 
می‌دارد. معاش ماهوار یک داکتر مانند معاش یک مامور به اساس رتبه 
دولتی تعیین می‌گردد. ۱۶ لک افغانی به داکتران» ۱۲ لک برای نرس‌ها و 
حدود ٩‏ لک افغانی به کارگران پرداخت می‌شود که تعداد شان مسحدود 
است. یعنی از حمله ۴۰۰ نفر پرسونل شفاخانه برای صرف دو صد نفر که 
حدود ۳۰ نفر داکتر و متخصص و متباقی نرس و کارگر و تخنیکرها را در 
بر می‌گیرد؛ پرداخت می‌شود. 

طالبان کار زنان حتی داکتر و نرس زن را منع قرار دادند اما بعد از 
کسب احازه از «وزارت صحت عامه» و شورای طالبان تنها در شفاخانه 
وزیراکبرخان کار آنان مستثنا بود زیرا مریضان داخل بستر همه زنان بودند 
و نمی‌شد که آنانرا از شفاخانه جواب دهند. فعلاً سرویس زنانه کاملاً جدا 
از مردان می‌باشد. 

به شفاخانه وزیر اکبرخان که در گذشته وسایل و سامان آلات طبی 
توسط کشور جاپان کمک صورت گرفته بود. تا همین اواخر با وجود کهنه 
شدن آن‌ها استفاده می‌گر دید. 

یک نرس آلمانی که کمک تعدادی از وسایل عملیات را به عهده 
گرفته و پبهم کمک می‌کرد و به تاریخ ۶ جدی ۱۳۷۵ مورد لت و کوب 
رئیس شفاخانه قرار گرفت و چند ساعتی زندانی بود. کمک‌هایش را قطع 
نمود. از جمله شفاخانه‌های فعال در سطح شهر کابل مرکز یک کشور تنها 
شفاخانه وزیراکبرخان» جراحی کارته سه و شفاخانه جمهوریت بوده و 
آنهم نه به کمک «طلبه‌ی کرام» بلکه به کمک مسسات خارحی. دروازه 


شفاخانه‌های چهار صد بستر صحت طفل. ابن‌سینا. علی‌آباد. ملالی و 
شفاخانه مرکزی باز است. اما نه به مریض غذا میدهند نه گرم اند. نه برق 
دارند و نه هم ادویه. بناء آنها را فعال گفته نمی‌توانیم. 

سرویس زنانه شباهت به محبس زنانه ولایت کابل دارد. دروازه‌اش 
مسدود و بوسیله پهره‌دار مرد دخول و خروج زنان کنترول می‌گردد و 
وضع داکتران. نرس‌ها و کارمندان زن شبیه اسیرانی است که اجازه خارج 
شدن از وارد را ندارند. 

تعداد متخصصین و داکتران سابقه‌دار بسیار محدود است و یگانه 
دلیل همین تعداد باقی‌مانده همانا کمک‌های آی سی آر سی می‌باشد. 


وضع دوا و دارو 
از برکت حاکمبت طالبان 


دوای با کیفیت تنها دوای چینی و ایرانی است که بوسیله تاجران به 
مقدار محدودی وارد کابل می‌شود. گر چه منابع با صلاحیتی وجود ندارند 
که کیفیت دوا را معلوم نمایند اما دواهای متذکره در مقایسه با دواهای 
پاکستانی و هندی قاچاقی به مراتب بهتر اند. دواهای مهم و عاجل در 
بازار یافت نمی‌شوند و اگر پیدا هم شوند تاریخ آنها گذشته می‌باشد. نرخ 
دوا بلند است که مناسبت با اسعار خارحی دارد. و به همین علت اکثریت 








مردم بینوا توانایی خرید آنها را ندارند. 





9 یت 
و شفا خانه حمهور بت 





شفاخانه حمهوریت به کمک مو سسه ۲ باداشتن ۰ بستر و 
شعیبه‌های حراحی: داخله لابراتوار و اکسری و تداوری روزانه تعداد زیاد 
می شد. 

شفاخانه در حدی ۷۵ به وسیله طالبان غصب و عده‌ای از داکتران آن 
که به نظر طلبه کرام خوش نخوردند تبدیل و به عوض داکتران سورد 
اعتماد خود را گماشته شدند. در این شفاخانه تنها مریضان طالب تداوی 
شده مریضان غیر طالب پذیرفته نمی شوند. 

موسسه ۷۲5۲ با دیدن این وضع از کمک و همکاری به شفاخانه 


پیام زت 
حمهوریت دست کشید. تعدادی از داکتران نیز فرار کردند. از همه مهمتر 
پروگرام تربیه داکتران حوان در رشته حراحی و داخله که درین جا 
صورت می‌گرفت قطع شده و بدین ترتیب شفاخانه در حال فلج شدن 


اسستا. 
در کابل هیچ شفاخانه‌ای توسط «دولت طالبان» فعال نبوده و فقط با 
کمک صلیب سرخ و بعضی 00( ها کار می‌کنند. 
نرسهای شفاخانه‌ها را فعلاً اشخاص بی‌سواد که فقط دو یا سه ماه 
کورس‌های ابتدایی طبی را خوانده‌اند. تشکیل می‌دهد. نرس‌های با 
تجربه بسیار کم اند. 


اسماعیل 





جلی‌ها و بانک 





متأسفانه درین اواخر بالاخص 
در مسدت حساکمیت بنیادگرایان 
جهادی سکتور بانک‌ها نیز متلاشی 
گردیده طوریکه بنیادگرایان طالبی و 
جهادی با در خدمت فرار دادن 
بانک‌ها جهت بهره‌برداری سیاسی از 
مسیر اصلی آن که عبارت است از 
رشدو انکشاف معاملات تحارتی 
صنعت. زراعت» حمل و نقل و 
مواصلات می‌باشد انحراف نموده 
است. فعلاً یگانه وظیفه عمده و 
اساسی بانک‌هابه مثابه ذخیره پولی و 
حیف و میل نمودن در راه تمویل و 
بخشش مبالغ هنگفت به قومندانان 
خطوط اول حبهات و اجیر نمودن نیروهای مخالف میباشد. از زمان 
استقرار حاکمیت اخوان و «طلبای کرام» تمام دارایی های عامه تحت 
پوشش مال بیت‌المال به یغما برده شده و بانک‌ها نیز خالی گردیده اند. 

اگر احیاناً برای کارکنان ادارات دولتی معاشات توزیع گردد پول‌های 
پنجاه افغانگی و صد افغانگی در حدود جهل و یا پنجاه فیصد ضمیمه 
پول کلان برای ایشان تادیه میگردد که اصلاً در بازار دارای ارزش 
نمی‌باشدو پول های کلان با یک پرزه ناچیز از طرف مقامات بالایی بدون 
در نظر داشت پرنسیب و مقررات بانکی مورد استفاده قرار داده ميشود. 
اگر وضیعت به همین منوال دوام نماید شاید در آینده قریب بانک‌ها به 
افلاس کامل مواجه گردند. قبلاً بانک‌ها پول مورد ضرورت را تا حدودی 
میتوانستند از طریق پس اندازها و حسابات جاری و امانات مفادی بدست 
آورند اما درین اواخر نسبت مشکلات زیادی که در توزیع پول برای 
دارندگان حسابات ایجاد نموده اند (با مراجعه غرض اخذ آن با هزاران 
توهین و تحقیر و با جیره بندی روبرو می‌گردند.) و بخصوص از زمان 
استقرار «طلبه‌ی‌کرام» که مفاد پس‌آندازها از بین رفته حجم حسابات پس 


گزارشهایی از سرزمین اسیر سک‌جنگی و دار و تمقیر 


پای ترقیده های طالب اکنون که به کلاشنکوف و تانک و طیاره 
دست يافته اند می‌دانند که چگونه هزار و یک عقده‌ی دیرین خود 
را با انتقام از مردم ما وا کنند. 








انداز به تناسب سالهای قبل سیر نزولی خود را می‌پیماید و این سنبع 
تمویلی پولی را از دست داده از درک شمول حسابات پس اندازهاو 
حسابات جاری با مشکلات عظیم مواجه می‌باشند. 

«طلبای کرام» جهت پیاده نمودن «شریعت غرای محمدی» مفاد 
تعدادی از بانک‌های کشور را که در لندن. امریکا؛ هامبورگ. و پا کستان 
نمایندگی دارند و از سابق در آن جاها مبالغ همنگفت اسعار به طور 
دیپوزیت گذاشته شده بود و از این ناحیه مبالغ قابل ملاحظه مفاد نصیب 
کشور می‌گردید. مغایر شریعت دانسته و مفاد دیپوزیت را لغو قرار داده 
اند. بساط عواید ملی ازین ناحیه در کشور چیده می‌شود. طالبان دستور 
داده اند تاآن همه دارایی های اسعاری از کشور های خارج به داخل 
افغانستان انتقال و در خدمت سیاست های ضد ملی و ضد ترقی انان قرار 
گیرد. در شرایط فعلی که اتباع کشور از فقر و گرسنگی جان شان به لب 
رسیده اسعار مسذکور را میخواهند 
غرض رفع نیازمندی های شخصی و 
گروهی خود مصرف نمایند بدون 
آنکه با دادن قرضه برای تاحرانیکه 
خواهان وارد نمودن مواد غذایی و 
دیگر ضروریات اولیه مردم اند 
اقذاماتی را روی دست گیرند. و این 
خود باعث آن گردیده که حجم ورقه 
اعتبار رو به کاهش گذارد. طالبان با 
وجود آنکه از جانب کشورهای 
خارج سبالغ همسنگفتی دریافت 
می‌نمایند درصدد اند تااسعار 
موجود در بانک‌های مختلف کشور 
را به بانک مرکزی انتقال داده و سپس 
در حهت اهداف نظامی ضد ملی 
خویش به مصرف برسانند. افراد مسلکی که در اصول بانکداری صاحب 
تجربه باشند و بتوانند سیاست‌های معقول را جهت تحت کنترول در 
آوردن سیستم پولی کشور طرح‌ریزی نمایند وجود ندارند و در بانک‌ها 
ملایان و آخندهای بی‌سوادی قرار گرفته که از امور بانکداری بویی نمی 
برند و صرف به این توجه دارند که کارکنان طبق تقسیم اوقات مرتبه به 
دروس دینی و نماز حاضر گردندا 
صضاهء 


وضع وزارت داخله طالبی 


وزارت داخله به مثابه یک کاروان سرای درآمده برای شب‌باش 
یکته‌داد اوباش که هویت اصلی آنان معلوم نبوده در آن اعاشه و اباته 
می‌گردند. از طرف روز یکتعداد منسوبین سابقه‌دار صرف برای امضای 
حاضری بدون معاش که مدت ۴ ماه می‌شود برایشان داده نشده آمده و 
بعد از امضا به منظور اعاشه فامیل راهی بازار می‌شوند تا لقمه نانی 


بدست آرند. از امور اداری کدام خبری نیست. صرفاً ریاست‌های 
پاسپورت. ثبت احوال نفوس. جنایی. ترافیک و لوژستیک در وزارت 
داخله فعال اند که آنهم برای اعاشه قاتلین مردم و چرب کردن شکم شان 
بوده و کدام منظور دیگر ندارند. 

عملکرد ریاست پاسپورت: نظر به وضع موجوده در کابل 
که عرصه زندگی بالای مردم بکلی تنگ شده یک تعداد زیاد فامیل‌ها با 
فروش خانه و کاشانه و اثائیه منزل خود میخواهند کابل را ترک و هر چه 
زودتر خود را بجایی برسانند تا از شر نکبت طالبان نجات یابند. 
بد ینصورت تعدادی به منظور اخذ پاسپورت به وزارت داخله مراجعه 
می‌کنند. اما مقامات طالبان قیودات زیادی را وضع نموده تا از فرار فامیل 
ها جلوگیری نمایند. مثلاً عدم اجرای پاسپورت فامیلی. توقف اجرای 
پاسپورت. بلند بردن قیمت پاسپورت و بهانه‌های 
در مورد عکس ریش‌دار و لنگی‌دار و 
هزار یک بهانه دیگر. اما با آنهم 
جلو فرار مردم را گرفته _ 
نستوانسته و صرف 
قیودات وضع شده 
بساعث گسردیده تا 
رشسوه ستانی و 
اتظاده عتوین, انا 
بسیشتر و بهتر صورت 
گیرد. صف مراجعین عقب 
ریاست پاسپورت صمه روزه 
طویل تر می‌شود. مامورین و کمیشن کاران 
پاسپورت در زدوبند با همدیگر عاید کلانی دارند. 
تعدادی از مامورین سابقه دار که در رشوه ستانی دست بالایی دارند با 
تغییر رژیم‌ها یکسان تغییر قيافه داده و هرکس که در راس کار آنان قرار 
گیرد میتوانند هرچه عاجلتر مزایای چوکی را برایش بفهمانند و سرمایه 
دارش سازند. فعلاً طالبان بی خاصیت را رشوه‌های دبل مست و الست 
ساخته و کمیشن کاران نیز شتر سواری دارند. 

به چوکی چون رسد نادان بیند روی آسایش 
که شوق جامه نو طفل را بی خواب میسازد 

قیمت پاسپورت ۲۰۶۰۰۰ افغانی و توسط کمیشن کار دو چند و باز 
اگر بخواهند آنرا فامیلی بسازند. مبلغ بیست لک تمام ميشود. البته فامیلی 
ساختن قسمی است که بعد از اجرای پاسپورت بنام شسخص,. ستون 
فامیلی آن طور جعلی با نصب عکس. خانه پری و مهر گردیده 
خپ وچپ به مراجعین داده میشود که پول آن قبلاً اخذ شده است. 

ریاست ثبت احوال نفوس: آقای شیخانی رئیس اداره توزیع 
تذکره-از نیروهای شر و فساد و فعلاً طالب شده- برای توزیع تذکره 
مقررات جدید و ضد مردمی وضع کرده است. مثل تفکیک روزهای 
توزیع برای زنان و مردان. داشتن ریش و کلاه برای مردان بمثابه حجاب 
مردائه. رعایت حجاب زنائه وغیره. آفای شیخانی در زمان زمامداری 


گزارشهایی از سرزمین اسیر سک‌جنگی و دار و تهقیر 














۱۴ 





احمدشاه‌احمد زی وزیر داخله و صدراعظم ربانی به دستور سیاف‌خان که 
وزارت داخله تحت قیمومیت وی قرار داشت به ۸۰۰ نفر عرب 
تروریست و فراری تذکره تابعیت افغانستان و پاسپورت توزیع کرد که به 
ممالک دیگر جهت انجام وظایف دهشت افگنی بنام افغان اعسزام 
گردیدند. اما فعلاً شیخانی طالب شده برای خود افغانها خصوصاً زنان 
بیچاره؛ فقیر. بیسواد و نابلد که اکثراً بخاطر دریافت کمک‌های موسسات 
خارجی ضرورت به تذکره دارند مقررات وضع نموده است. وقتیکه زنان 
به روزهای شنبه و چهارشنبه به خاطر اخذ تذکره مراجعه می‌نمایند اولا به 
دروازه دخولی وزارت داخله از طرف طالب بچه‌ی کیبل بدست؛ 
کیبل‌کاری شده و هیچ مردی حق ندارد حتی خانم بی سواد و نابلد خود 
را همراهی نماید. بعد از اينکه داخل وزارت می‌شوند پیشروی دهلیز 
ریاست طالب بچه دیگر کیبل بدست بازهم با 
روش غیر انسانی. عين جریان قبلی را 
تکرار نموده و با زدن کیبل و 
جوب به فرق و تن زنان 
بیچاره آنها را صف‌بندی 
می‌کند. زنان این وضع 
را در روزهای معینه 
باربار تحمل می‌کنند 
تا اينکه بعد از سپری 
2 شدن جند هفته تذکره 
وت ۹ ۳ ۰۳۳ ۲ 
ایسنکه از رژیم پوشالی خلق و 
پرچم ترخیص گرفتن مشکل بود فعلا 
تذکره گرفتن جنین حالت دارد. 
ریاست جنایی: اين ریاست نیز در کش‌وگیر و زجر و شکنجه 
دادن سابقه طولانی دارد. بگیروبزن و بسبند و پول بگیرورها کن 
وظیفه اساسی آنرا تشکیل میدهد. خوی بد را بهانه بسیار است. سلاح 
خود را چه کردی؟ مخابره را بیان با نیروهای شروفساد چه رابطه 
داری؟ مسوتر دولشی را جه کردی؟ انراد سسنح را نشان بده و 
امثالهم. اگر هیچ سوالی آنان به حالت مطابقت نداشته باشد در 
تاریکی شب و در محوطه قاتلان حرفوی کیبل کاری چیز معمول است. 
همین وضع در حوزه‌های امنیتی. قومندانی‌های امنیه کابل و ولایات 
و ولسوالی‌ها نیز جریان داشته و وحشی گری‌های آنان مرز و حدی 
نمی شناسد. 
ریاست ترافیک: با ورود طلبه‌های کرام به شهر کابل و دستیابی 
آنان به ادارات دولشی یک تعذاد وسایط نقلیه کنه از شود برادران 
همزاد شان باقیمانده و برده نتوانسته پودند به دسترس آنان قرار گرفت. 
به شوق موتر یابی چشمان خود را تیزتر سرمه نموده گروپ وار هر کوچه 
و سرک و سرای و گاراج‌ها را جستجو می‌کنند. تا مسوتری دستگیر 
شان شودکه هم پول است و هم وسیله. ایین مهم نیست که موتر 
شخصی است يا دولتی. اگر موتر شخصی می‌بود یک گروپ اسناد موتر 


رااز مالکش گرفته باطل میسازد و گروپ دیگر موتر را به جرم اینکه 
اسناد ن‌دارد گرفته صرف تکه سفید را در آنتن آن نصب و به 
طرف خوست. حلال‌آباد و قندهار و از آن طریق به مرزهای پاکستان 
درموتر فروشی‌ها غرض فروش انتقال ميدهند. فعلاً ریاست ترافیک 
ونسمایندگی همای آن در ولایات. مسحل تسرتیب اسناد جعلی: 
جوازسیر وغیره عوارض ترافیکی به منظور خریدو فروش آن 
می‌باشد. جنانجه در تعیین پست مدیریت ترافیک کابل و ولایات بزکشی 
است. ولایات مرزی که محل تجمع «وترهای غنیمت گرفته شده است که 
قبلاً ترافیک آن شعبه جوازسیر پنداشت فعلا به منظور رفع مشکل دزدان 
که جاب‌سا موتر دزی فده خر ند و فروشن گرده آمر تشکیلاتی آثزا از وقیر 
صاحب داخله طالبان اخذ و شعبه مذکور ایحاد و فعال گردیده است. مثل 
شهر خوست در ولایت پکتیا. 

ریاست لوژستیک: طالبی چنانچه از نام آن پیداست یعنی 
ریاست بخور بخور. در شرایط فعلی که قیمت مواد ارتزاقی بشدت بالا 
رفته؛ رهبری ریاست لوژستیک بهترین چانس را بدست آورده تا هم شکم 
«طلبه‌های کرام» را چرب نگهدارد و هم مشکلات خود را بوجه احسن 


آذزلیشن 


کوتاه آمدن طالبان در 
دراز ساختن ریش مردان 

طالبان طی عملیات «از اله منکرات» شان در یکروز ۷۰۹ تن از 
مردانی را که ریش شان را اصلاح نموده بودند در شاهراه کابل-قندهار 
مسورد مجازات قرار دادند. این تفتیش بی‌سابقه ریش در حضور 
ملانورالدین ترابی سرپرست وزارت عدلیه صورت گرفت. 

« «خلاف ورزی» شرعی زمانی از متخلفین سر می‌زند که دو ماه از 

حکومت طالبان در کابل می‌گذرد و طی این مدت آنان با استفاده از شلاق 
و برچه‌و زندانه اهالی شهر کابل را کوچه به کوچه تحت تفتیش و تعقیب 
قرار داده‌اند اما هنوز نتوانستند بصورت کامل به ریش مردم برسند تا طول 
شرعی پیدا کند. 

بین یک میلیارد مسلمان در جهان هیچ ملت. گروه یا فردی بخاطر 
شخصی ترین مسئله زندگیشان مثل ملت تیره بخت ما اینچنین مورد تحقیر 
و محازات قرار نگر فته‌اند. 


بی‌ناموسی طالبان 


درین اواخر که تعداد زیادی از طرفداران طلبا شنیده‌اند «ثرخ» زنان 
در کابل بمراتب ارزان تر از زنانی است که در مناطق حنوبی خرید و 
فروش می‌شوند. به شهر کابل ریخته‌اند تابه خریداری دلخواه شان 
بپر دازند. 


لب ماگ ی "ارینکی و ستی مردم ما بتحصوص در جنو بکشو رکه 
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موجب می‌شود با زنان مثل حیوان رفتار شده و در معرض خرید و فروش 
قرار گیرند عده‌ای طالب را که تمام خواب های خوش شان در مسایل 
جنسی خلاصه می‌شود تحریک نمود تا از برکت حکومت اسلامی 
شریعتی به تجارت زنان در کابل مشغول شوند. اینان که شنیده بودن9 فقر 
و فلاکت و گرسنگی. خانواده‌ها را ناگزیر می‌سازد در بدل مبلغ ناچیز 
دختران شان را به عقد دیگران در آورند. به رهنمایی امارتیان طالبی 
می‌خواستند تا بعد از جان و مال مردم به تباهی سیستماتیک ناموس شان 
دست زننك. 

اما برخورد مردان و زنان کابل به این بی‌ناموسان تازه‌وارد چنان 
کوبنده و قاطع بود که با جیب‌های پر و دستان خالی و کوه‌هایی از 
حقارت درخور شأن خود دوباره به محخل شان بازگشتند. 

تعداد قابل‌ملاحظه این افراد را مردان بالاتر از بنحاه سال تشکیل 
می‌ذاة تا کلکسیون زنان چهارتایی شان را تکمیل کنند. 


قتل به حرم استفاده 
از ویدیو 


نوجوانی در قلعه فتح‌اله خان بجرم دیدن فلم ویدیویی زیر شکنجه 
طالبان جان باخت. وی که گنگه بود و ضمناً تکلیف قلبی داشت همراه با 
برادر و شش تن از دوستانش در اوایل ماه سرطان بجرم دیدن فلم 
ویدیویی توسط طالبان دستگیر و زندانی شد. 

او زمانی زیر شکنحه جان سپرد که برادرش از تکلیف قلبی 
وی به طالبان هشدار داده و داوطبانه می‌خواست خود هرگونه حزا را 
بپذیرد. 

طالبان بعد از ارتکاب این جنایت. جسد او را به سردخانه شفاخانه 
وزیراکبرخان انتقال داده و به فامیلش اطلاع می‌دهند تا از مریض خود 
عیادت کنند. اما فامیل تیره‌بخت فرزند شان را که اثار شدید شکنحه در 
بدنش مشاهده می‌شد. مرده می‌يابند. 

برادر نوجوان از زندان آزاد می‌گردد ولی از شش تن دیگر هیچ 
خبری در دست نیست. 

طالبان از طریق استراق سمع مستقیم و يا از طریق جاسوسک های 
خود فامیل های کابل را تحت نظارت دارند تا نه فلم ویدیویی تماشا کنند 
و نه کاست موسیقی بشنوند. 

آنان در اين اواخر تعداد قابل توجهی از اهالی شهر را به همین جرم 
به حوزه های امنیتی برده بعد از شکنجه و رشوه‌گیری آزاد می‌سازند. 


حشت طالبی 
دو ست و دشمن نمی‌شناسد 
کلینر یکی از بس های زنانه در لین مکروریان در حالیکه در دفاع از 
طالبان با خانمی مشاحره داشت ت. تصادفاً موتر امر بالمعروف طلبا بس را 


بط ر میس عتوقنص ممود. 


۵ 
هام ژن 


چون هوا گرم بود زنان داخل بس همه پیشبندهای چادری خود را 
بالا زده بودند. سرکرده‌ی آمر به معروف به افراد خود امر کرد که بخاطر 
این خلاف رفتاری زنان. اول کلینر را شرعاً به «اقامه سعروف و از اله 
منکرات» دعوت کنند. یعنی وی را پیشروی زنان جپه کرده با کیبل به 
حدی بزنند تا منبعد در برابر «فحشای» زنان بی‌تفاوت نماند. این امر به 
معروف اجراء شد. وقتی دریور به دفاع از کلینر پرداخت او را نیز مشل 
کلینرش به «اقامه‌معروف» دعوت کردند. بعد از ان زنان را با کلمات 
«فاحشه‌ها»: (چشمپاره‌ها» (ماجه‌سگها» «بداخلاق‌ها». «بازاری‌ها) و... 
توصیه اسلامی نمودند که دیگر حق ندارند از خانه برآیند و یا روی خود 
را به مردان نشان دهند. 

وقتی موتر امر به معروف رفت. آهسته آهسته فضای متشنج آرام شد و 
خون در رگ‌های همه دوید. در این اثنا خانمی که با کلینر در سورد 
بی‌ناموسی. رذالت. وطنفروشی وغیره طالبان در مشاجره بود از وی 
پرسید: «چطور بود بیادر جان مثلی که طالب‌ها مردم بدی نیستند؟!» کلیثر 
لجوج که از یکطرف اعصابش خراب بود و از طرف دیگر نیشخند زن به 
رگ غیرتش برخورده بود گفت: «هر روز مرغ‌پلو نمی‌باشد. یگان وقت 
آدم نان و دوع هم می خورد.» 

اما زنان همه در محکوم کردن کلینر همصدا شدند. یکی 


گفت:«خوبست چند بار دیگر هم امربه‌معروف شوی تا سر عقل بیایی.» 
کار زن در موّسسه خارجی 
فساد است! 


بتاریخ ۴ جوزای سال جاری پنج زن کارمند مقسسه (لخلض)) 








بخاطر «بدحجابی» و محشور بودن با خارجیان بصورت دستجمعی و در 
محضر عام مورد لت و کوب قرار گرفتند. این زنان در حالی مورد لت و 
کوب قرار می‌گیرند که همه‌ی شان رسماً اجازه کار داشتند. لشکریان «رنج 
و عذاب» " ضمتاً اعلام کردند هر زنی که در موسسه خارجی کار می‌کند 
فاسد است. 

مسسه مذکور به عنوان اعتراض به اين ماجرا تمام فعالیت های خود 
را متوقف ساخت تا آنکه طالبان رسماً از این حرکت وحشیانه خود عذر 
خواهی کردند. ولی رادیوی «صدای شریعت» به تکذیب این عذرخواهی 
پرداخت و باینصورت طالبان هم کذب خود را به نمایش گذاشتند و هم 
باثبات رساندند که در قاموس آنان کلمه‌ای بنام عذرخواهی جا ندارد. 


حرم بنجشیری بودن 


مرزا شکیب استاد کورس تایپستی که «جرم» دیگری جز پنجشیری 
بودن نداشت حین صرف جای در یکی از رستوران‌ها از طرف طالبان 








ربوده می‌شود. 
فامیل وی بعد از تلاش زیاد پی‌بردند که او در ریاست ۳ خاد تحت 
شکنحه قرار دارد. 
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طالبان از فامیل شکیب خواستند تا مبلغ ۲۰۰ لک افغانی را در بدل 
رهایی وی بپردازند. چون پرداخت این مبلغ از توان آنان بسیار بالا بود 
در صدد می‌شوند تا از طریق جنه‌زدن و بیداکردن واسطه‌ای. پول رهایی 


را کمتر سازند. 
نکبت هدیه‌ی بونس‌قانونی 
طالبان مردی را که بیشتر از هفتاد سال عمر داشت در ریاست پنج 
زندانی می‌سازند و موترش را به بهانه اینکه آن را یونس‌قانونی برایش 
خریداری نموده ضبط می‌نمایند و به خود وی می‌گویند دو میل کلکوف 


را تسلیم کند و يا معادل آن پولش را بپردازد. موصوف در بدل پرداخت 
مبلغ ۰ لک افغانی و از دست دادن موترش آزاد می‌گر دد. 


اختابوت عذاب طالبی 





طالبان فردی را به بهانه داشتن یک میل کلکوف زندانی نموده زیر 
شکنحه قرار می‌دهند. او جون بی‌گناه بود «اعتراف» نمی‌کند. اما ورفتی 
یکی از جوکره‌های طالبان به او اندرز می‌دهد که مقاومت در برابر طالبان 
دیوانگیست و بهتر است کلکوف را به آنان تسلیم نمایی وی می‌پذ برد و 
در بدل تضمین آزاد می‌گردد و کلکوف را خریده به طالبان می‌دهد. ولی 
این بار طالبان او را بجرم اينکه چرا در حالیکه کلکوف داشتی به ما دروغ 
گفتی زیر شکنجه می‌گیرند. وی اعتراف می‌کند که اصلاً کلکوف نداشته 
آنرا از فرد دیگری خریداری کرده است. این بار شکنجه چند برابر 
می‌شود و از او می‌خواهند که آن سلاح فروش را معرفی کند. 

این فرد که در مخمصه عجیبی گرفتار آمده بود بالاخره راه خود را 
می‌یابد و چنین اعتراف می‌کند: 

«طلبای عز یز همان ادعای اول تأن کاملا درست بود. من سلاح 
داشتم اما انکار کرده بودم. شما زحمت تان را ببخشید! این همان سلاح 
است. مبارک تان باشد.» بالاخره به این ترتیب هم آن دوست خود را 
نجات می‌دهد که سلاح برایش تهیه دیده بود و هم به ماجرا پایان می‌دهد. 


«یت کردم ادا سازم چهار 
۴ کعت نماز فر ای طالبان» 


یکی از دانشمندان مشهور وطن ما که در پست‌های مهم دولتی نیز کار 
کرده سفری داشت به ولایت قندهار. موظفین پاتک های کنترول ریش و 
نماز در شهر وی را محبور ساخته بودند تا نماز عصر را سه بار بخواند. 
وی ادای نماز را برای بار دوم اندکی بعد از اعتراض و مقاومت و 
قسم خوردن‌ها پذیرفت. اما وقتی چند قدم دورتر او را برای سومین بار 








بقبه در صفحه (۶۷) 


- اصطلاحی است که مردم به حکومت طالبان داده اند. 





شماره مسلسل ۱۶۷ 
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شحه او اسلامی جمهموری 


به ابران کی د اسلامی حکومت له ۱۷ کلنی وا کمنی‌وروسته» 
اوس هم ددی نظام پلویان یه ٍول بول او راز راز بنیو توهماتو ته 
لمن وهی او دا حکومت د حو لپاره یو ژغورندویه حکومت کنهی. 
په داسی نپری کی چی د پرمخ تللی تکنولوژی او د نریوالو اریکو او 
صنعتی پنخونو مهال دی په خواشینی سره باید ددی مسئلی شاهد 
اوسو چی د همدی ارتی نرٍی په بل گوت کی د مذهب او د ودونو او 
خرافاتو له کبله نیمایی خلک تر اوسه د بربریت آو جاهلیت د دوری 
په شان ظلم لاندی دی. او وینو چی خرنگه بنستپالی سیستم د شحو 
په ژوندانه باندی خیل شوم سیوری اچولی دی. د ابران, الجزایر. 
مصر. سودان. افغانستان او ... شحو ژوند ته کتنه د ژوری فاجعی 
خبر را کوی. 

د نساء سوره ۲ آیت کی راغلی دی:« شحو خخه چی مو هر 
خومره خوسیری, دوه دوه» دری دری» خلور خلور ... واخلی او که 
ویره لری چی عدالت به ونکری یواحی یوه سحه او یا هاغه وینحه چی 
ستاسو په ولکی کی ده. غوره کر ی.» 

او یاد نساء سوره په ۳۴ آیه کی ویل شوی دی چی «هر سری حق 
لری چی خیله میرمنه به پانگ ووهی» او یا د اسلام پیغمبر وایی:« که 
چيرته سجده کول پرته د الله نه روا وای» امر می‌کولو چی شسحی د 
نارینه‌وو په وراندی سجده وکری» (د حچت‌الاسلام عمادزاده د 
«پیامبر شحی» کتاب خخه) 

د نه بدلیدونکو امرونو خخه چی تير شووء وینو چی د طلاق په 
اروند د شحو د حق په هکله, شاغلی مطهری په پا که‌کوی:«د دی علت 
چی نارینه د طلاق حق لری دادی چی د میره او میرمنی اریکی د طبیعی 
مینی په بنستٍ وی او یو حانگرٍی میکانیزم لری؛ ددی د تینگولو او د 
سستولو او لمنخه ورلق کلی خلقت د نارینه لاس ته ورکریده». («په 
اسلام کی د خی حقوق» کتاب خخه) د اسلامی جمهوری نظام رهبر 
(خمینی) د «توضیح المسایل» په کتاب کی وایی:« که‌چیری یو سری د 
نامحرمی شَحی د درملولو لپاره‌مجیوره دی چی هغه ووینی آو دهغی 
په بدن لاس ووهی پروا نه لری» خو که چیری په کتلو سره علاج 
کولای‌شی باید د ٍحی په بدن لاس ونه وهی او که په لاس باندی 
معالجه کوی شی هغی ته باید ونه گوری»!! («توضیح المسایل» ۲۴۳۳۱ 
مسئله) ...هغه خی چی خپل حانونه د اسلامی فمینیسم پلویانی بولی 
او په دی باور دی چی آیاتونه او سورتونه ناسم او حتی په بدنیتی 
سره د نارینه وولخوا ژبارٍل شویدی آیا نه غوایی ومنی چی په ایران 
کید نو حقوقو خخه د دفاع د غورحنگ بنسپیزه پسّه له دولت خخه 
د دین بشپه بیلتون او د اسلامی جمهوری نظام په نوم» شتوالی سره 
مبارزه دد؟ ددی جمهوری یه چوکات د برایر حق او له دی پورته د 
برابرو شرایطو تأمینول خه چی حتی د هی انسانی پیژنه د شک 
لاندی راغلی! 












دابران ده دنسیپالی رژیم کی ۳ سح 5 معر و دب و 99 پولعی 


...همدا د اسلامی جمهوری قانون دی چی د امیدوارو شحو د 
کولواجازهیی‌ورکریدد. د شحو سنگسارولو قانون؛ د میراث قانون, د 
شهادت قانون» د شحو خخه قضاوت اخیستل» تارینه ته د طلاق او 


واده او صیغی او د خو شحو ودولو حق, حجاب. د ماشومانو پالنه, د 
ولایت او تمکین قانون او... 

زما یه نظر ایرانی شحی ته بواحی بوه لاره شته او هفه دا چی 
«سٍحی د انسانی شرف او پت» تر پسّولاندی کولو په جرم دا جمهوری 
له خپلو پولو قوانینو سره یو خای د تاریخ پیران ته وسپاری. 

د بوه داسی اسلامی جمهوری نظام به چوکا کی چی پشی بی د 
جهل, خرافاتو. حپلو او مذهبی او سیاسی استبداد باندی ر غول شوی 
دی د قوانینو هرراز بدلون ته د شحو د سوکالی لپاره هیله مند کیدل 
پرته د ولنی دنیمایی برخی له غولولو او حپلو او په دوی باندی د 
زورزیاتی له دوام موندلو خخه بله نتیجه نلری.02 


(لنایه شوی ژبامه له «پیوند» ٩‏ گپی حخه د لادن توکلی لیکنه) 


برای در یافت 
این صمیمه 
برای ما بنو بسید: 


۳۱۸۵۷۷۸۵ 
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وفستانی 








یکی در چشم درآمدن است و یکی هم در چشم درآمدن با هر آنچه 
برتن است! آقای رهنورد زریاب که علی‌الرغم مماشاتش با روسها و 
سگهای پرچمی و خلقی آنان از روز اول تا سقوط رهبرش نجیب. ادعای 
«نسبودن» و حتی «مخالفت» با تحاوزکاران و میهنفروشان را دارد. 


واقعاشامل آن تیپ از انسانها می‌باشد که با کالا وبوت خود در چشم 
ادم می درا یند. 

در شماره ۶ «پیام زن» موضوع را تا حدودی روشن ساختیم. شماره 
۷۶-۹ ماهنامه «کلک» جاپ تهران. خاطره‌هایی از اقای رهنورد را در 
باره سیاوش کسرایی شاعر معروف به چاپ سپرده که خوشبختانه یا 
بدبختانه سند دیگریست دال بر درستی آنچه قبلاً راجع به موضع سیاسی 
ایشان یاداور شدیم. بهر حال امیدواریم یادداشت حاضر به مثابه تکمله‌ی 
(... و لاکن سازشکاران یحتمعان!» و پایان توحه به رهنورد زریاب و 
کارنامه‌اش باشد. 


بدون اغراق در هر پراگراف نوشته‌ی رهنورد نکاتی هست قابل بحث 
که هرچند ملال آور می‌شود ولی چاره‌ای نیست جز پرداختن مختصر به 
برخی از آنها. زیرا اگر چنین نشود هیچ نشریه دیگری وجود ندارد که 
انشای سیمای واقعی او و شرکاء را در اتحادیه نویسندگان رژیم پوشالی 
از زمره وظایفش بشمارد و در نتیجه اینان که با قبای تازه -معمولا قبای 
ژنده‌جهادی - تلاش می‌ورزند عرض وجود کنند. کماکان ناشناخته 
خواهند ماند. 

نویسنده در دوران اشفال؛ زیر تسلط بی‌آبروترین رژیم دست نشانده 
در تاریخ ژریم‌های دست نشانده‌ی دنیا و در حالیکه افغانستان غرق آتش 
و خون بود به دو افتخار مهم نایل آمده یکی دیدن به‌آذین و دیگر 


اصلاً نوشته بر سر دومی است اما چند سطر یادش از اولی هم بی‌گپ 
و 


در آغاز دههٌ شصت دو تن از فرهنگیان وابسته به جناح چپ 
ایران به کابل آمدند (...) به‌آذین وسیاوش کسرایی 
اگر آقای رهنورد را آدمی بسیار عامی بپنداريم که معتقد است خدا 
یکی است و چپ هم همانست که مارکسیزم و اسپریالیزم و توده ... 
همواره جاشنی حرفش باشد. درینصورت او مثل مفسران سیاسی 
سرکاری‌وطنی. امپریالیستی و یا وابسته به رژیم‌ایران, گناهی ندارد و 
می‌توان از آن گذشت. اما با توحه به گذشته‌ی خودش -که به آن اشاره 
می‌کند - و آگاهی‌اش از اوضاع ایران نمی‌توان «وابسته به جناح چپ» 


نامیدن آن دو نفر را فقط از سر بی معرفتی و عامی بودن ایشان دانسته و 
وی را بخشود. 
به آذین گرچه «اتحاد دموکراتیک مردم» خودش را که منافاتی با 
سیاستهای حزب توده نداشت. اعلام کرده بود ولی دل و جانش برای 
حزب توده‌ی ایران می‌تپید.* سیاوش کسرایی نیز که شاعر نامدار حزب 
توده بود حزبی در حد پرچم و خلق میهنفروش و جاسوس مسکو که بعد 
هم خیانتش تا بجایی پیش رفت که شعارش شد: 
توده‌ای هستم و همراه امام ماندگارم که زمان است به کام! 
اینها را رهنوردزریاب می‌داند. می‌داند که حزب توده و چریک‌های 
(اکثریت) خاین. به هر جیز می‌ماندند به استثنای حپ. او می‌داند که 
«جناح چپ» ایران ضد وابستگی به شوروی و یا هر کشور دیگر و 
ادامه‌ی مبارزه‌ای آشتی ناپذیر با جمهوری اسلامی بود. آری. رهنورد در 
حدی از قلت سواد سیاسی رنج نمی‌برد که این مسایل را نداند. معذلک 
هردو را باید به نامی آبرومند مثلاً «جناح چپ» بخواند تا اولا یادهایش 
ظاهراً از دونفری نباشد که تجاوز قبله‌ی آمال شان به افغانستان را 
می‌ستودند و ثانیاً و اساسی تر اينکه اگر او آن دو تن را به هیچ عنوان 
دیگر نه و فقط به عنوان مدافعان تجاوز شوروی به وطنش محکوم 
می‌دانست. در انصورت جور امدن برده‌وار چهارده ساله‌ی خود با 
روسها و سگان پرجمی و خلقی آنان را جه چاره و جگونه توحیه کند؟ 
بنابرین به صلاح است که همه‌ی آنان را «چپ» بنامد و نه میهنفروش: 
خاین و غلامان پست مسکو تا بعد بتواند به مدد کلمات بی‌زبان. جهارده 
سال «زیست باهمی» با پرچم و خلق و مالکان شان را «عادی» و 
(بی آهمیت» حلوه دهد. 
ادامه می‌دهد: 
به‌آذین» فکر می‌کنم که. بهار سال ۶۰ یا ۶۱ بود که به کابل 
آمد. در ساختمان رادیو تلویزیون دیدمش. شماری از فرهنگیان 
پایتخت آن جا بودند. نمی‌دانم چه مناسبتی بود. او را خوب 
می‌سناختم -از روی ترجمه‌های زیبایش 
دز مین دی سطر لاافل سه‌خی‌انی وان نازد: اابهازاق 
بوده‌یعنی بگمان اغلب همان ماه ثور و روز هفتمش بوده. یعنی سالگرد 


ات بسه‌آذین درجلددوم«ازهردری(زندگینامه سیاسی -اجتماعی))اش 
نهفته.- وفاداری به انقاذب حهانی رنجبران.به آن‌بسته(م.» ونیزاا گرروزی لازم 


مر اه ۵ وه 

هسام رخا شماره مسلسل ۱۶۷ 

«انقلاب ظفرنمون»! جطور ممکن. است «مناسبت» یاد تان رفته باشد آقای 
رهنورد؟ شما که نام خدا به خاطر می‌آورید به‌آذین از کدام «لقب 
خوشش») امد حالا ناگهان «مناأسیت» روزی را «فراموش» می‌کنید که او 
بین «شماری از فرهنگیان» حضور بهم رسانیده بود؟ نه. فراسوش 
نمی‌کنید. فقط دجار شاید اندکی «محظور اخلاقی» می‌شوید: اگر نه برای 
خود برای به‌آذین. براستی برای نویسنده و مترجمی معتبر جه خفتی بالاتر 
از اينکه بخاطر تبریک به تجاوزکاران روسی و سگان شان وتف انداختن 
به مردمی فقیر قیام کرده؛ در آن روز نحس و در آن جمع پلید سروکله اش 
در پایتخت کشوری اشغال شده پیدا باشدا بعنی شما با «فراموش» کردن 


بی‌خبرش از او دلزده نشوند که اوه به‌آذین و تجلیل سیاهثرین روز تاریخ 
یف فرمایی به‌آذین و کسرایی و اسثالهم 


یک ملت؟! ولی «مناسبت» تشر 







بیانربیه هابدم می‌اید 
۶ کون از بسرانیکه) 
ستگرت به د هن » دست‌درت 
جیب و هيذك د ر چشم. بسرا ي 


۳ 
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هیچ ارزشی ندارد. حقیقت دردناک اینست که همینکه آنان به خواری 
قبول دعوت میهنفروشان تن دادند» سقوط اسفبار سیاسی خود را به 
نمایش گذاردند چه در هفت‌ورها با ببرک و نجیب و سایر جاسوسان 
روبوسی کرده باشند چه در شش جدی‌ها. پس شما آقای رهتورد هم 
می‌توانستید خجالت نکشیده و «مناسبت» را تصریح نمایید. 

۲ شناختن به‌آذین «از روی ترحمه‌های زیبایش» بی‌قیمت است. اگر 
از نظر شما افشای خاینان پرجمی و طرفداران ایرانی شان نمک‌حرامی 
نمی‌بود. به یقین به مواضع سیاسی آقای به آذیین توجه می‌کردید و 
و مسطرود. و 


روشن می‌ساختید که جرا وی از لت رفاقت با کثیفترین دست‌نشاندگان 


می‌دیدید که به اندازه‌ی ترجمه‌هایش «زیبا» اند یا زشت 


ایاء نورزیده است. 
۳ و باز هم اگر رهنورد بدون کارت حزبی. با هزارو یک رشته با 
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آقای رهنورد حتی به خاطر این هرزه‌نامه‌های کثیف وتخدیرکننده که به همراهی میهنفروشان پرچمی انتشار می‌دادید؛ 


باید شدیداً مجازات سوید. 


شما؛ دا کتر جاوید» بیرنگ کهدامنی؛ واصف باختری دا کترا کرم‌عثمان وسایر «فرهنگیان» احیان بدون « کارت حزبی»؛ آیا از 
دوران فعالیت‌های فرهنگی‌ای چنین خیانت آمیز نوعی احساس خجلت می‌کنید؟ آفرین بر شسماکه علی‌الرغعم داشستن 
کارنامه‌ای اینگونه پرداغ و شرم وقتی پای محکومیت تان به مثابه خادم میهنفروشان پیش می‌آید. خود را به زمین و زمان 


می‌زنید, انکار می‌نمایید و نداشتن کارت حزبی را دلیل می‌آورید! 


ویام ژن شماره مسلسل ۱۶۷ 
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میهنفروشان پرچمی بسته نباشد. خونسرد و ساده نمی‌نوشت «شماری‌از 
فرهنگیان پایتخت». بلکه می‌نوشت «شماری از چوبدستهای فرهنگی 
رژیسم»؛ «شماری از دلالان فرهنگی». «شماری از خادیها و دیگر 
شکنجه گران در لباس فرهنگی» و ازین قبیل. در آن زمان فرهنگ حاکم. 
فرهنگ سوسیال امپریالیستی و پوشالی بود. «فرهنگیان» دولتی هم اغلب 
جز قلم‌بدستانی خود فروخته چیز دیگری به شمار نمی‌رفتند. 
و در اخر امده: 
دیگر به‌آذین را ندیدم تا این که « گواهی چشم و گوش»اشس 
را خواندم که گزارش همین سفرش به کشور مان بود. و دریافتم 
که بسیاری از قضابا را درست در نیافته است. 
شما آقای رهنورد. ناآگاهانه یکی از جپنکی‌ترین «فرهنگیان» طرفدار 
میهنفروشان پرجمی به نظر می خورید. جون در نوشته‌های تان فاکت‌های 
پیشماری مبنی بر علایق و احساسات تاگسستتی تان نسبت به خحاینان 
مذکور را بدست می‌دهید. 
اگر در موقعش وحشت کردید که «گواهی چشم و گوش» را حتی با 
نامی مستعار در نشریه‌ای مورد انتقاد و محکومیت قرار دهید. حالا چرا؟ 
حالا" چرا نمی‌گویید که گزارش مزبور «گواهی چشم وگوش»ی علیل و 
مغرض بود. در حالیکه بایستی «گواهی وجدان» می‌بود. وجدانی پاک و 
غیر وابسته به مسکو؟ 









شماره ۱۰ «ییام زن» 


پسام زن 


افغان خواتین گن انفلابی چمعیته» کی نشربه 








خالبی اور جهادی بنیادپرستون کم 
__جرائم اور غدرایون س رپورتین. 


بح )اي پحتمه + دنبای ما۸ ان ان اب دا .هي خر مب ۰ ۱ 


#- ام یا وان * ور طابان سک تاماقم مار تست و نون سک قاس یکی ای مان تک ماع یا 


آن را از کتاب فروشی های فروشنده «پیام زن» و سایر نشریات «راوا» 
و یا از طریق آدرس مکاتباتی ما بدست آرید. 
۳212 ,۷112 374,0۵ ۲.0۰۳80 ,۳۸۵۸۷۷۸ 


لبته اگر علناً بگویید «من کجا آن وجدان را داشتم که از دیگران توقع 
کنم»؛ دیگر با شما طرف نخواهیم بود. 

ناگفته نماند که در آخرین سطر یک «افشاگری» هم دارد: 

«رفقا» "۳" حتی در باره نام «شاه دوشمشیره» به او 
معلومات نادرست داده بودند. فکر میکنم گفته بودند که 
«شاه‌دوشمشیره» ازالقابیست که مردم به امیرالمومنین علی 
داده اند و او به‌آذین از این لقب خوشش آمده بود 

اما احازه بدهید به صحت این «حمله» تان به رفقا که جندان با منطق 
جور نمی‌اید شک کنیم زیرا: خاینان پرچمی چه نیازی داشتند که به رفیق 
والامرتبت ایرانی شان هم دروغ بگویند؟ 

و باز گیریم میهنفروشان عادت داشتند که به خودی‌ها هم دروغ 
بگویند. چرا موضوع را نام یک زیارت انتخاب کنند که همه آن را 
می‌دانند و به‌اذین هم با اندک جستجو در کتابخانهاش می‌توانست واقعیت 
را دریاید؟ آیا میهنفروشان آنقدر ابله بودند که مهمان ارشد شان را نیز در 
سطح خود حقیر و بیچاره می‌دیدند که اگر لب «شاه دوشمشیره» را 

منسوب به «امیرالمومنین‌علی» نمایند. وی بسان طفلکی مملو از 
احساسات شیعه گری «خوش» می‌شود؟ 

خیر. به آذین از لحاظ سیاسی هرچه هست. تصور نمی‌کنيم آنقدر 
شیعه‌باز بباشد که از یک لقب ساختگی رفقای میهنفروشش به 
«امیرالمومنین علی» به وجد آید. 

آقای «کارمندشایسته فرهنگ», شما قصه‌های موثق فراوانی از دروغ 
و ریا و رذالت پرچمی‌ها و خلقی‌ها یاد دارید. چرا انها را برملا 
نمی‌سازید؟ آیا نکات بالا «در نمد موی پالیدن» است؟ از دید یک 
«فرهنگی»ای که دیروز از توکری به روسها وعمال شان شرم نداشت و 
امروز هم دلش برای چاکری به بنیادگرایان قروتک می‌زند. بلی. اما از 
دیدما نه. چون معتقدیم که هر «فرهنگی» و هنرمند شرافتمند با 
درنظرداشت استیلای فاشیستهای مذهبی بر وطن دریده شده‌ی ما باید 
ژست‌گرفتن‌ها؛ غمزدها و درویش‌نمایی‌های «روش.نفکرانه» را یک سو 
نهاده و پیکان قلم خود را از هدف -بنیادگرایان و مالکان -به هیچ بهانه‌ای 
منحرف نسازد. و طبعاً اگر حرف بر سر میهنفروشان پرچمی و خلقی 
می‌آید باید جنایات جانوران بنیادگرا را وسیله‌ی «مظلوم» نشان دادن و 
نطهیر آن مزدوران قرار نداده و با صراحت افشای شان سازد. تا 

ادامه در شماره بعدی 


*- هرچند طوریکه درشماره پیشترگفتیم این خطرهست‌که امروزهر قدرهم 
شداد وغلاظ ضدروسها و پرچم و خلق‌بتاز ید مردم آن‌را(چهارزانونشستن پس ازباد 
رفتن) خواهند خواند.لیکن بهر حال ازاین خاطره نو یسیهای خنثی و پرده پوشانه بسهتر 
خواهد بود. 

7 آقای رهنورد لفظ «رفقا» رابرسبیل تمسخردرناخنک می‌گیرد تاگویا 
حساب وکتابش راجداازرفقا وانمودنما ید.اماایشان ازیادمی برن که غده‌ی بیش از یک 
دهه دوندگی برای رژیم دست نشنده و «افنخار» ریاست‌های! تحادیه‌ها ونشریا تش را 


نمی توان با آنگونه شکلیات جراحی‌کرد و دورانداخت. 
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دردنامه‌ی یک زن افغان با یاد دیانا 


دیانا؛ دیانا مرگت را به کی تسلیت بگویم؟ به ملکه الیزابت ایسن 
ثروتمند ترین زن دنیا؟ به خانواده سلطنتی بریتانیا؟ انانی که دوستت 
نداشتند و طلاقت را از شهزاده جارلس طلبیده بودند؟ به پسرانت؟ من 
لبخند بی‌خیال و حالت ساختگی آندو را در پشت جنازه‌ات دیدم. 
هیچکدام از اعضای خانواده‌ات سوگوار بنظر نمی آمدند. ولی صدها هزار 
مردم عوام در انگلستان و سراسر دنیا عزادارت 
بودند. مرا فقط دیدن اشک صمیمانه‌ی انان تحت 
تاثیر قرار می‌داد که شاید می‌اندیشیدند همانند 
خود شان آسان و مظلومانه قربانی هیولای نظام 
حاکم شده‌ای و نه آنهمه تشریفات و عظیمترین 
فعالیت تاریخ رسانه‌های جمعی کشورت و سایر 
رسانه‌های کره‌ارضی که چنانچه زنده بودی بطور 
وسیعی برای مقاصد خود. برای ترسیم چهره‌ای 
دوست داشتنی از سیستم خون‌الود اما مسزین با 
پوش «دموکراسی» و «حقوق بشر» خود. برای 
منحرف ساختن سمت مبارزه مردم تبلیغت کردند 
بی‌توجه به بیزاری تو از آنها و حالا هم که دیگر 
درین جهان نیستی بر تابوتت سوداگری می‌کنند تا 
پر هر چه واقعیات سر سخت و سیاه و غیر انسانی 
است. نمايش جگونگی مرگت و مابعد آن را اجرا 
کرده و بیکاران و بیماران و بی‌خانه‌ها و تمامی 
استثمارشوندگان را از مسئله و مبارزه واقعی شان 
دور نگهدارند. 

دیاناء من از مرگت متأسفم ولی بر سر هزاران 
داغ جنایت و رذالت بنیادگرایان داغ دیگری هم 
تلب و روحم را می‌آزرد اگر که می‌دانستم حاضر نیستی ملعبه‌ای در 
دست دولت خود و ساير دولتهایی قرار بگیری که می‌خواهند ستم و 
تحقیر و تهدید شان بر ملل دیگر را زیر نمایی از «ستایش» از کارهای 
خیریه‌ی تو بپوشانند. 

دیانا جان. تو هنوز برای خودت نشده بودی. از تو استفاده می‌کردند. 
تو را به مناطق مین‌گذاری شده در بوستیا می‌فرستادند جرا که منطقه‌ای در 
اروپا است اما ایکاش به سرزمین من توجه می‌کردی که او سوی روسها و 
سگهای شان و خاینان بنیادگرا بیشترین تعداد مین‌های ضد نفر در دنیاء در 
شهرها و قریه جاتش فرش شده است. تو تا پاکستان هم آمدی ولی دوزخ 
مهاجران ما را از یاد بردی؛ تو را به افریقا می‌فرستادند تا کودکان گرسنه و 
بیمار را در آغوش بگیری اما از سرزمین طاعون‌زده و میلیونها مسهاجر 





دیانا با امام مسجد شاهی در لاهور 


دربدر ما در پاکستان و ایران و داخل کشور که در شرایط شبیه 
بازداشتگاههای مرگ هیتلری بسر می‌برند. دورت نگه داشتند جرا که 
جاسوسان و چوب‌بدستان بنیادگرای خود شان اند که اینک میهن ما را به 
ترسناکترین فبرستان و شهر ارواح تاریخ بدل کرده‌اند و هنوز از مسابقه‌ای 
که بین سگها راه انداخته اند نتیجه نهایی را نگر فته‌اند. 

دیانا نمی‌دانستی که دولت خانم مارگرت 
تاچر تو نیز هرقدر توانست به باندهای جنایتکار 
بنیادگرای ما میزایل بلیوپایپ و دیگر ساز و برگ 
نظامی و کمک پولی و سیاسی داد و امروز همان 
بقه‌های اژدها شده‌اند که با جنون قدرت‌گیری؛ هر 
کدام با بیرق اسلام و شریعت بدوش. افغانستان را 
جهنمی بی‌همتا ساخته‌اند؟ ایکاش به خانم تاچر 
اعتراض می‌کردی و از دولت فعلی می‌خواستی تا 
ضمن عذرخواهی از مردم افغانستان بخاطر 
کمک‌های قبلی به باندهای خون‌اشام و 
فرون وسطایی. تمام نفوذ و نیرویش را با متحدان 
اروپاییش بکار گیرد تا جنایتکاران بنیادگرای ما 
نتواتند از هیچ منبعی اسلحه دریافت دارند؛ کاش 
مخصوصاً از آقای بل‌کلنتن که ترا «سفیر جهانی 
امریکا» نامید. می‌خواستی که با نوریگاهای 
افغانیش نیز همان کند که با نوریگای پانامه‌ایش 
کرد؛ کاش دولت امریکا را هم بخاطر بلیونها دالر 
کمکش به وحشی‌ترین و پست‌ترین خاینان وطن 
ما سرزنش کرده و از آن می‌خواستی تا از محشر 
جاری در افغانستان که حاصل حمایتش از 
بنیادگرایان پلید است. اگر از مردم ما پوزش نمی خواهد لااقل دیگر جلو 
ارسال سیل دالر و اسلحه برای نوکرانش را بگیرد؛ کاش می‌توانستی بدانی 
که در حال حاضر مردم و بخصوص زنان افغانستان از جفا دیده‌ترین و 
خردشده‌ترین مردان و زنان گیتی اند و هر رذالت: توهین و شلاق 
خوردنی را که از دست جنایتکاران جهادی و طالبی می‌بینند. ناشی از 
حرأت. تشویق و امکاناتی می‌دانند که امریکا و انگلستان و متحدان به 
آنان ارزانی داشته‌اند. 

دیاناء من دچار وطیرستی‌ای افراطی و محدودیت فکری نشده‌ام؛ 
حقیقت سیطره‌ی خیانت و خون و خوک صفتی بنیادگرایان در 
کشسورم چنان برجسته است که از برخی زنان تیره‌بخت آواره‌ی 
فلسطینی و کشمیری هم شنیده‌ام که دوزخی که زنان افغانستان در 
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آن می‌سوزند در دنیا بی‌مانند است. 

دیاناء کاش زنده می‌ماندی و می‌دیدیم که در شکستن قید وبند پوچ و 
ضدمردمی سلطنتی بریتانیاچقدرپیش می‌روی وآیااین تاسرحد تف‌کردنت 
به اشرافیتی که تا آخرین لحظه به آن تعلق داشتی. منجر می‌گشت؟ 

ترا (شهزاده خانم مردم» و «ملکه قلبها» نامیدند. اما تو با ابراز فقط 
چند کلمه‌ای برای ماتم مردمم. توجه دنیا را نسبت به سلطه‌ی فرزندان 
هلاکو و هیتلر و فرانکو در مرز و بوم پاره پاره شده‌ی من جلب نکردی. 
تو هیچ کاری به کار بنیادگرایان در الجزایر و ايران و سودان و ترکیه و 
بخصوص افغانستان و اربابان آنان نداشتی؛ مگر تو «شهزاده خانم» مردم 
ستمدیده‌ی فلسطین. کشمین الجزایر ایران. کردستان. ترکیه. امریکای 
لاتین. افریقا بشمار می‌روی؟ شاید. اما شهزاده خانم مردم من نشدی؛ در 
قلب سوخته‌ی مردم بینوای من جانگرفتی. 

طالبان برادرم را بخاطر ریش اصلاح شده‌اش زندانی کردند؛ 

بنام شریعت زنی زیر سنگ مدفون شد و پسرکش باید می‌دید که 
نفسش برامده یانه؛ 

مادر رنجورم را بخاطر پوشیده نبودن یک بجلک پای لنگش بنام 
شریعت به شلاق بستند و سخت فحش دادند؛ 

طالبان بنام شریعت قصد نابودی بزرگترین مجسمه بودا در بامیان را 
کرده‌اند؛ 

طالبان تنها در یک قریه پیش از صد نفر را قتل عام کردند و.... 

آ دیانا؛ این خبرها همچون خنجرهایی تا ژرفای روانم را می‌درند. 
شک دارم که نام سرزمین جهنمی‌شده‌ی مرا شنیده و می‌دانستی که کجا 


موقعیت دارد و در آن جه می‌گذرد. 
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ترکیدن بو قانه‌ی «حکو مت اسلامی» در افغانستان 
در ۱۲۲ صفحه به زین انگلیسی حاوی گزارشها اسناد و تصاویر 


پخش هرچه وسیعتر این نشربه خدمتی است به رساندن فریاد مردم 

ما به گ وش جهانیان تا بدانند که مردم افغانستان زیر ساطور چگونه 
۳ 

جانوران قرار کر فته‌اند. 


فیمت یک شه‌اره در پا کستان ۰ روبیه و در اررپا و امریکا 


با احتساب هزینه پست هوایی به ترتیب ۶و ۸ دالر امریکایی 


آنرا از کتابفرروشی‌های فروشنده نشر یات «راوا» و با از طریق آدرس ما بدست 
آورده می‌توانید. 


از حادثه ملاکتبارت متأسفم لیکن خوبست نمی‌توانی ببینی که 
سبع‌ترین دشمنان آزادی و زن نظیر طالبان که خواهران و مادران ناکام مرا 
در وطنم به کیبل می‌بندند و در زندگیت نتوانستند آزادی و عشقت را با 
چوب شریعت شان «تقبیح» کنند. اکنون در برابر عکس بی‌حجاب و 
«بی‌سترت» زانو زده و سالوسانه و نفرت‌انگیز در کتاب تسلیت. امضاء 
می‌نهند و بدینتر تیب به کثیفترین نوع ممکن به خاطره‌ات توهین روا 
می‌دارند. اینان همان‌هایی‌اند که شرف و عزت و «مردانگی» شان را در آن 
می‌دانند که روزانه به ریش و زیر ناف مردان ما دست برند و زنان 
تیره‌بخت ما را به شلاق تحقیر ببندند. 

زمانی که جنازه‌ی تو ساعتها با آن فر و شکوه از برابر میلیونها نفر 
می‌گذشت. من از فکر مرگ بی‌کفن و پردرد و آرام و بی‌تجلیل و تنهای 
صدها و هزاران زن و کودک معصوم هموطنم در بیدادگاه طالبان و 
جهادیان خاین می‌سوختم. 

دیانا. تو هر چند غمناک با عشقت از این دنیا رفتی. ولی عشق مرا 
هشت سال پیش بجرم آزادیخواهی تیرباران کردند و من پنج سال است 
که با سه کودکم مرگی پر از تلخی و ذلت را تجربه می‌کنم و نمی‌دانم زبانه 
آتش نحس طالبی و جهادی تا جه وقت بالا خواهد بود. دیاناه زندگی و 
مرگ من و تو را چه دره عظیمی از هم جدا می‌سازدا به تو دروغ نمی‌گویم 
آن خبرها جایی برای اندوه جواننمرگی تو در قلب خونچکانم باقی 
نمی‌گذارند. اگر از وضع کشور من و حاکمان بی‌شاخ و دم آن آگاه 
می‌شدی. شاید فریاد مرا درک می‌کردی. شاید. 

دیانا؛ مرا ببخش که جانم بیشتر از آن زخمی دست پست بنیادگرایان 
است که بتوانم با تو افزون برین صحبت کنم. 0 





شمار ه ۲ 






متیر لب 
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بقبه از شماره قبلی 


حسضاله دای داش 
محمداکرم عنمان برای صلح 





طاژدی کورکی بری ساثر نشکا ران 


باری» حون داکترصاحب در حنگ بین جهادیهای خاین. بیشتر تر شاهد 
(برادرکشی) است. بنابرین اینطور با جنگ قهر می‌کند: 
ما هیچگاه چون «بروتوس» از پشت سر خنجر 
نمی‌زدیم اما حالا با اقتدا به نام «بروتوس» در قفای زندگی 
برادر خویشیم تا بخاطر منفعت و مصلحتهای فصلی 
غافلگیرش کنیم و کتف و کمرش را بشکافيم. از اینجاست 
که من به سهم ناچیزم سخت از جنگ متنفرم 
این اصطلاح «برادرکشی» را قبل از همه سران خاین بنیادگرایان 
بکار برده و می‌برند تا عواسمفریبی کرده و خود را 
مخالف حنگ و سوختن در شهوت امارت نشان 
دهند. و اکنون نویسنده‌ای وامانده و زهره‌کفک 
شده‌ی ما نیز آنرا نشخوار می‌کند تا دشمنان خونی 
مردم را از آنان پنهان نگهداشته و در نتیجه موفق به 
دلبری در برابر باندهای مذکور شود. 
فردی که ۱۴ سال تمام در بغل روسها و سگان 
شان آرام گرفت و ناظر حدود یک میلیون «زن‌کشی 
و کودک‌کشی)» علیه هموطنانش بود و امروز هم با 
وئوع فاجعه ۸ ثور مجبور شده بهان صدای پرستوها و گشت و گذار 
باشه‌ها و زیبایبهایی ازین نوع را در غرب به تماشا بنشیند. ناگهان به فکر 
گاندی و گورکی و بشر دوستی آندو می‌افند: 
گاندی را به یاد آوریم که می‌گفت: «انسان وقتی می‌تواند 
آزادانه زندگی کند که حاضر باشد در صورت لزوم به 
دست برادرش کشته شود اما هرگز در فکر کشتن او نباشد. 
هر نوع کشتن با هر نوع آزار که بر دیگزی تحمیل شود 
بهر عنوانی که باشد. جنایت بر ضد بشریت است؛ وقتی 
شمشیر را به دور اف‌کندم دیگر جبیزی بل جنام بت 
ندارم تا به آنانکه با من دشمنی می‌کنند تقدیم بدارم.» و 
گورکی را به خاطر آوریم که در بحرانی ترین روزهای 
زندگی ندا می‌داد: «همه چیز در انسان است؛ همه چیز 
بخاطر انسان است. انسان چه با شکوه است. انسان چه 
طنین پر غروری دارد؛ باید به انسان احترام گذاشت!» 


یک‌جنین راهنمایی و اندرز دادن به مردمی که پتج سال اسشت 
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دهشتنا کترین فاحعه ممکن را از دست شر فباخته تر نر ین جنایت پیشگان 
زمان ما تحربه می‌کنند. بدترین خیانت به آنان است. اولا تاریخ به یاد 
ندارد که دیکتاتورهای مذهبی يا غیر مذهبی به شیوه پسندیده‌ی گاندی 
ساطورهای شان را به زمین انداخته باشند. و انیاً بفرض هم چنین می‌بود 
ملت افغانستان حق دارد و کاملاً انسانی است که روزی سردمداران پرچم 
و خلق. و بنیادگرایان قاتل بشمول حامیان روشنفکر شان را مجازات کنند 
تا دیگر ازین نوع سبزه‌های هرزه هرگز در این سرزمین جوانه نزند. 

به زبانی دیگر حرف اینست آقای داکتر عثمان که شما با رفقای پرچم 
و خلق تان بر مردم ما زخمهایی مرگبار زدید و در حال حاضر هم برای 
خون‌آشامان بنیادگرا گاهی رجز خوانی می‌کنید و گاهی گاندی‌گری. بناء 
رسیدن نوبت مردم ستمدیده را نه با نقل‌قول آوردن از گاندی و گورکی و 


گناه سگ‌جنگی را عمدتاً به گردن دولتجای دیگر انداختن. 
طوری که بارها گفته‌ایم. در درجه اول به معنی تبرنه 
بنیااگرایان می‌باشد و این خاینان یکی از خواستنی‌ترین 


مفجوم‌ها و شیوه‌های برخورد به مسابقه رذالت شان را همین 
«مداخله بیگانه. می‌دانند در عین حالی که رقصیدن به ساز 
بیگانگان را با اکتجای تموع آوری «رد» می‌نمایند! 


_ _ __د_ 





نه به هیچ عنوانی دیگر نمی‌توان نفی کرد. مردم با جلادان مزدور خواهی 
نخواهی باید محاسبه کنند. اگر شخص شما خادم تجاوزکاران و عمال 
شان هم نمی‌بودید. بخاطر این موعظه‌های بیشرمانه و اخوانی بوی باید 
مورد بازخواست قرار بگیرید 

«زن کشی» و «کودک کشی» بدست فاتحان ضد مردمی در جنگهای 
خطه‌ی ما کم دیده نشده است. روسها و اراذل پرچمی و خلقی هم در ۱۴ 
سال حنگ بحد کافی زن‌کشی وکودک‌کشی کرده‌اند و اگر شما و یاران 
فلم تان را به آن دست‌نشاندگان و اربابان نمی‌فروختید. تاکنون در باره آن 
حناینها آثارتکاندهده‌ی نراوانی از داستان و شعر و قلم و غیره 
افرید» می‌شد. 

طبع حیوانی بنیادگرایان با زن‌کشی و کودک‌کشی محدود و مشخص 
نمی‌شود. اگر پای تعهد تازه درمیان نمی‌بود داکتر عشمان هم خوب 
می‌داند که جانیان بئیادگرا به جنگ به اصطلاح ارزش‌های وطنی نه بلکه 
به حنگ هرجه نامی از آدمیت و وحدان آدمی داشت. رفته‌اند. چرا وی از 
تحاوز به کودکان هشت ساله و مادران و حتی پدران هفتاد ساله. تماشای 
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وضع حمل زنان در حال نزع. مسابقه چشم کشیدن. خودکشی دختران 
نوجوان بخاطر نجات از تجاوز جهادی, به عقد درآوردن دختران نوجوان 
توسط جانوران جهادی. چپاول‌های جهادی و... سخن نمی‌گوید؟؟ 

قلب هر انسان نجیب از آنچه جهادیان بر سر هموطنانش آورده باید 
آتش گیرد و بر ضد این سگان پلید زبان بگشاید بخصوص فردی که خود 
را «صاحب قلم» و «فرهنگی» می‌پندارد. اما هستند کسانی که احتمالاً تا 
خود مستقیماً توسط بنیادگرایان گزیده نشوند. از آتش ماتم همسایه و 
هموطنش هیچگاه به خشم نیامده و از راه سازش و زدوبند با دشمن 
برنمی‌گردد. اینجاست که خطاب به داکتر عشمان نیز باید گفت: 

اگر شبی عده‌ای تفنگدار بنیادگرا به منزلتان می‌ريختند و زن یا دخترک 
یا پسرک نوجوان تان را با خود می‌بردند. آنگاه اگر ادامه زندگی بدون 
نبردی قاطع علیه بنیادگرایان را ذلت ابدی نمی دانستید. لااقل در سطح 
گاندی بازی و «رخسار بوسی» با جهادیان سقوط نمی‌کردید. شاید به 
دلیل همین برکنار ماندن از هر آسیبی بود که در زمان حنگ مقاومت 
بعنی «یکی از عادلانه ترین جنگهای تاریخ» که زن و مرد و 
کودک ما با بم‌های شاخه‌ای و کیمیاوی پارچه پارچه و ذعال 
می‌شدند. شما و دیگر شاعران و نویسندگان تسلیم طلب در 
بسزم اتسحادیه نویسندگان, داستان می‌خواندید؛ به 
شعرخوانی شکنجه‌گران خاد رحیم‌الهام. لطیف پدرام‌هاه 
عنایت پژوهان گردانی‌ها و.. گوش فرا می‌دادبد؛ این 
بی‌حیثیتی را می پذ برفتید که زیر نول لاشخوارانکی‌جی‌بی 
از جنس عبداله نایبی‌ها و دستگیر پنجشیری‌ها در هیات 
تحربر «ژوندون» سر بجنبانید؛ راجع به «فرق بین طرح و 
داستان کو تاه» می‌نوشتید, در مسکو تشریف داشتید؛ در 
ارگ به «محترم رئیس جمهور» مشوره‌هاپی می‌دادید و ب... 

حساب گاندی روشن است اما ایسن نقل‌قول ورکی 
هیچگاه پیام اصلی و موکد وی شمرده شده نمی‌تواند. اگر او 
بسمثابه بشردوستکی بیطرف و بی‌جبهه نام ونشان 
می‌داشت و برحق بودن شورش استثمار شوندگان بر ضد 
استثمارگران کنه آثارش را نمی‌ساخت. اسروز بجای مثلا 
جورج‌ارول‌هاء گورکی باید قهرمان جیره‌خواران بیمقدار 
نیادگرایان نظیر اسحق‌نگارگرهامی‌بود. 

مسئله ساده است «کاندید اکادیمسین»: آیا می‌خواهید بر پایه گپ 
گسورکی بپنداریسم که میهنفروشان پرچمی و خلقی «با شکوه» 
بودند؟ آیا تروریستهای بی‌ناموس جهادی «باشکوه» اند؟ آیا طالبان 
سبع و جهالت پیشه «باشکوه» اند؟ آیا تمام این دشمنان پلیدمردم و 
آزادی و دمسوکراسی «طسنین پسرغروری» داشسته و بساید بسه آنان 
«احترام گذاشت»؟؟ 

«کاندید اکادیمسین» از نقل قولهای متذکره این وجیزه را تولید کند: 

ازاینجاست که ناگزیريم غسل تطهیر بگیریم و برای 


انسان به صلح و صفا و برادری و گذشت و همدلی اقتدا 


کنیم. 


جناب داکتر اکرم عثمان شما مسلماً این استعداد را دارید که چنانچه 
با داوود و روسها و پرچم و خلق جور آمدید. خود را به دم ربانی؛ 
سیاف. احمد‌شاه مسعود. گلبدین و مخصوصاً امیرالمومنین صاحب 
ملاعمرخان کور گره زده و بنام «صلح و صفا و برادری و گذشت و 
همدلی) برایشان ندا سر دهید که «برادران فیادی بر این مردم حکمروایی 
کنید و من نیز در کنار ز نگارگرها: سحمود فارانی‌ها. لطیف پدرام‌ها؛ 
اسداله حبیب‌ها: بیرنگ کهدامنی‌ها و... برایتان می‌نویسم و جار می‌زنم و 
به کشورهای مختلف سفر می‌کنم!» و بدینترتیب بقیه عمر را در کمال 
«غیرت» و «شهامت» بسر آرید. اما یاد تان باشد که ازنظر میلیون‌ها 
هموطن ما «اقتدا» به بنیادگرایان به معنی اقتدا به شیطان و رجاله‌های 
متجاوز به عفت و کرامت هزاران زن و کودک افغان است. 

توصیه ما اینست آقای داکتر عثمان که شما و همدلان قبل از آنکه به 
«تطهیر» دیگران فکر کنید. بهتر است خود چنان غسل هایی بگیرید تا 
داغهای سیاه ۱۴ سال بودن با اشغالگران و عمال آنان از سر و پای تان 
پاک شود. شرافتمندانه ترین و در عين حال مبرمترین وظیفه برای همه‌ی 


رشت کالمات فولوی دا کتر عشمان 


حجه م42 ازست؟ 
داستان نویس دانشمند درباره بزرگترین خطر حامعه ما کشیش مابانه 
می‌فرماید: 


اعتیاد به جنگ بزرگترین خطریست که اکنون جامعه 
ما را تهدید می‌کند. (...) برخی ازدولتها برای ما جنگ 
صباذر من کنژن. 
آخ که وقتی نویسنده یا شاعری کور وجدان کمر به خدمت خاینان ملی 
نوین ببندد چگونه بر انکارناپذیرترین واقعیات نیز چشم بسته و دروع 
می‌بافد. 
امروز برای دوست و دشمن. بیسواد و باسواد. داخلی و خارجی 
وحتی کودکان ما اظهر من‌الشمس است که دار و دسته‌های بنیادگرا 
بسودند که حامعه مارا بر باد داده و کماکان در راه نابودی آن 
می‌کوشند وبه اضافه‌ی اعتیاد به هرزگی و بی‌ناموسی. «اعتیاد به 
جنگ» هم صرفاً و صرفاً خاصه این خاینان است. مادامیکه «معتادان 
به حنگ» مشخص نشده‌اند. حملاتی مثل «اعتیاد به جنگ بزرگترین...» 
تنها ارزش خطبه‌های جاسوسان انگلیس زیر عبا و قبای ملایان را 
دارند و بس. 
«کاندید اکادیمسین» بعد از آوردن شاه‌فردهای نفرت‌انگیز دیگری 
مثل «برخی از ما به مرز بی‌بصری کامل رسیده و برای هدف نامشخصی 
شمشیر می‌زند»؛ «به (مردم) بفهمانیم که اين ظرفیت و نیروی عسظیم را 
برای جنگ عاقلانه‌تری نگهدارند» (گویا این جنگ از مردم است و 
عاقلانه هم است. اما می‌تواند شکل عاقلانه‌تری بخود بگیردا)؛ 


پا ژر شماره مسلسل ۴۷ 
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«بی‌افتخار ترین جنگها برادرکشی است» " می‌نویسد: 
دیگر مردم به خاطر فرزندان شان به خاطر آبادی ها و 
درختهای شان به خاطر کشتزارها و خرمنهای شان و 
سرانجام به خاطر فرهنگ و ثقافت شان آرزو دارند تفنگها 
از صدا بی‌افتد و غرش تویهاو طیاره ها خاموش شوند. 
کلیه سر خاینان بنیادگرا؛ برادران هم‌قلم و هم‌قطار شما اسداله حبیب؛ 
نگارگر داکتر سید عسکر موسوی: داکتر حسن کاکر لطیف پدرام و... 
بمنظور تملق و تقرب به آستان جنایتکاران و متقاعد ساختن مردم به اینکه 
تقد بر شان در دست «رهیبران حهادی» است؛ سالهاست در کثافت‌های 
نامه‌های جهادی و مینوت آنها منتشره‌ی اروپا و امریکا از این خاک 
بسرکردنهای خوشایند فراوان انجام داده اند. اما از آنجایی که مردم 
خنجرخورده‌ی ما را با دژخیمان بنیادگرا آشتی دادن آسان نیست و نیز از 
آنجایی که مردم آن قلم‌های فروخته شده. تسلیمی و مشکوک را 
می‌شناختند. کار آنان نگرفت و هرگز هم نخواهد گرفت. ۱ 


رف نارکا ران را صلع بین آزان3 


ملت ما بدون تردید بیشتر از دیگر ملل آفت‌زده‌ی دنیا در عطش صلح 
و آزادی و خوشبختی می‌سوزند لیکن به استثنای روشنفکران خادی- 
جهادی یا آنانی که از ترس تروریزم بنیادگرایان حاضر به هر زبونی 
هستند. کی می تواند توقع کند که با موجودیت از لحاظ نظامی فاشیستهای 
پیمار مذهبی. آر امشی دوامدار در افغانستان مستولی گردد؟ کدام احمق 
می‌تواند انتظار داشته 


ب‌ندک»نرضاً || برخیها صرفنظر از آلودگیهای دیگر. بخاطر یک عمل مشخص 
خاینانه هم که شده خود را در قطار محکومان رده‌ی اولم 
زمانی قرار داده‌اند که تاریخ ما صفحه خورد. مثلاً داوود فارانی 
با آن قلقله‌ی زجرآور خاصش در روز بیرق بالاکردن تره‌کی. 
آنقدر نزدمردم بدنام و منفور است که دیگر لازم نیست به 
سایر جوانب کارنامه و شخصیتش پرداخت. 


امروز«تفنگها و غرش 
تسوپها و طیاره‌ها»ی 
جنگ پرستان بنیادگرااز 
صدابیافتند.فردااین 
خاینان‌بادولت و اردو و 
پسس لیس و شاید 
اساسداران» و غسیره 
دستگاههای سرکوب وترورهمه بامایه ولعاب «اسلامی» ودمحمدی» 
و«شریعتی».برای توده‌های محروم و داغدیده‌ی ما آزادی و دموکراسی و 
عدالت. ورفاه‌به!, مخان خواهند اررد؟ 
در آخرهای مقاله. نویسنده آنقدر در توهمات طفلانه‌اش راجع به 
صلح غرق می‌شود که بدون توجه به نقش و منافع قدرتهای جهانی و 
منطقوی در به میان کشیدن «محمود میستیری» و درک خوشی و غم آن 
مراکشی که کشور خودش درگیر هزار و یک مصیبت و مشکل است. در 
سطح هوسی کودکانه و با نثری کودکانه می‌نویسد: 
ایا ار (محمودمیستیری؛ به حیت فردی از دنیای سوم 
شاد نخواهد شد که ما از سر صمیمیت و صداقت 


رخسارهای همدیگر رامی‌بوسيم و او از اخرین 





مسافرتش راحت و خشنود بر سر منزل مقصود برسد؟ 

خبر» دل محمود میستیری‌ها اگر بخاطر رنجها و تیره‌بختبهای انسانها 
بسوزد آنگاه باید در کشورهای خود بعنوان مبارزانی مردمی معروف 
می‌بودند تا می‌شد درک کرد که از کشیدن کارد بنیادگرایان از استخوان 
مردم ما «شاد» خواهند شد. صرفاً جهان سومی بودن مسئله را حل 
نمی‌کند. آیا عسلی خامنه‌ای, نسجم‌الدیین اربکان؛ نواز شریف؛ 
امام علی رحمانف. اسلام کریمف. صدام حسین. حسن ترابی. قذافی؛ 
سوهارتو و... همه جهان سومی و اتفاقاً از «برادران» نیستند؟ آیا اینان 
«شاد» خواهند شد اگر با آمدن دموکراسی در افغانستان؛ مردم ما جشن 
«رخسار بوسی» برپا کنند؟ 

لیکن جوش دعا برای صلح نویسنده آنجاست که اخطار می‌دهد: 

«اگر ما با هم صلح نکنيم هیچکس بری الذمه نخواهد 
بود.» 

درینمورد مکرراً باید گفت: 

«کاند ید اکادیمسین» حان؛ مردم پاهم حنگ ندارند که صلح کنند. ولی 
آنان نه‌تنها با خونخواران بنیادگرا که با پرچم و خلق و چاکران فرهنگی و 
غیر فرهنگی آنان نیز صلح نخواهند داشت. شما مثل بسیاری همفکران 
حق دارید بترسید چون می‌دانید که مردم هنوز سجل و سوانح تان را از 
یاد بر ده‌اند. 

آیا سفیدی شما «کاندید اکادیمسین» بیشتر از اوست ولو مثل همدل و 
همراز تان رهنورد زریاب مدعی شوید که کارت حزبی نداشتید؟ 

پس آن روزی که «قفل و دهن‌ها و... خواهد شکست و شکوفه‌های 
بادام و سیب و آلو زیر 
گرمای ملایم بهاری به 
ليخند خواهد نشست». 
شما هم آقای داکتر اکرم 
عسشمان. در کسنار 
میهنفروشان کلان 
پرچمی و خلقی و 
خاینان بنیادگرا و دلالان 
روشنفکر شان. به اتهام 
همکاری با اشغالگران و عمال آنان و بعد ساخت و پاخت با دژخیمان 
اخوانی» پشت میز محاکمه خواهید نشست. 

ما برای این سرنوشت گریز نابذبر شما و سایر درریسندگان شاعران و 
هنرمندانی که از دنائت سازش با بئیادگرایان هار ندارند. متأسفیم. 0 


* -آقای« ک‌اندیدا کادیمسین» جنگ مقاومت»«برادرکشی» ونقطه مقابل 
انساندوستی نوع گاندی نبود؟ یانکندشماهم در تهکوی خانه تان یادر قله تیراجمیر 
مانند قهارعاصی به سبک و زبان دا کت رجاو ید« آنهمه سوز و حال وکنش های‌ملی و 
عاطفی راباشهامت صداقت وکمال پر خاشگری در قالب داستانهای مستانه بیان کرده 


دلیرانه ازسنگر مقاومت درون مرزی به مبارزه وحهاد پرداخته‌اید)؟؟ 
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خانم بی‌بی «حاجیه کلاوس» زن ۴۵ ساله‌ی سویسی که ۱۶ سال قبل 
به اسلام روی آورده و عضو حرکت انقلاب اسلامی مولوی مسحمدنبی 
محمذی میباشد. مصاحبه‌ای داشته با سیدبخارشاه که فرنتیرپست (۱۵ 
مارچ ۵ قسمتهایی از آن را نقل کرده است. 

باور کردنی نیست ولی واقعیت است: بی‌بی حاجیه گفته است که 
«بشدت تحت تاثیر طالبان قرار گرفته است» و زنی از پیشترفته‌ترین و با 
فرهنگ‌ترین نقطه اروپا اولاً ادعای «مسلمان» شدن می‌کند و بعد در 
حالیکه بوی اعمال طالبان در اقصی نقاط عالم بالا گرفته است. او «تحت 
تاثیر» این باند ضد زن, ضد دموکراسی وضد هرجه نامی از علم. فرهنگ: 
تمدن و انسانیت دارد؛ قرار می‌گیردا 

باید شک کرد. مخصوصاً مردم ما که در تاریخ شان جاسوسان 
انگلیس در لباس ملا و مولوی کم نبوده اند به اینن نوع «اسلام 
آوردن» و«مسممانی» شدیداً شک می‌کنند. شک می‌کنند به آقایان 
و خانم‌هایی که اولاً به اصطلاح «مسلمان» ميشوند. بعد عاشق 
سرزمین ویسران ما و بعد وابسته‌به یک حزب‌جهادی‌خاین‌که تایید 
بی‌شرمانه‌ی طالبان رابدنبال دارد! 

تصور نمی‌کنيم با بی‌بی حاجیه‌ها بتوان با جر و بحث مسایل راروشن 
ساخت. از دیگر تجارب بگذریم صرف اگر او بطور ناشناخته وبدون 
محافظت برادران طالبش حینیکه با چادر و دلاق در سرکهای کابل ظاهر 
گردد طوریکه مثلاً بجلک پایش اندکی از زیر تنبانش پیدا باشد و 
فاشیست‌های طالبی با کیبل و دره و دو و دشنامهای رذیلانه زیر لت و 
کوبش بگیرند. آنگاه و فقط آنگاه است که خواهد فهمید «برادران»ش زیر 
نام اسلام و شریعت و قرآن چه روزگاری بر زنان‌ما آورده اند و با دفاع از 
ایین بدجنسان یا جهادی‌های خاین؛ مرتکب چه توهین سخت و 
نابخشودنی‌ای نسبت به مردم ما شده است. او می افزاید: «امروز کابل 
امن‌تر از پشاور است و مردم انحا تحت حکومت طالبان خشنوداند»! 

تنها فرق حاجیه خانم با جاسوسان قدیم (و جدید) انگلیسی وغیره 
اینست که آنان مقاصد خود را پنهان می‌داشتند لیکن این خانم به شیوه 
کاملاً تازه‌ای رو کرده و علناً برزخم مردم ما نمک می‌پاشد. و الا کدام 
انسان سالم و خیرخواه افغانستان ک_ زن. بیدا میشودکه اینجنین نانجیبانه 
و نفرت انگیز مردم ما را «خشنود» از سلطه‌ی فاشیست‌هایی قسی‌القلب و 
دشمن فرهنگ و علم و زن بنامد؟ 

حاجیه خانم ضمن سایر فرمایشات دیگر ناسیونالیستی. می‌فرماید: 
(هویت امری بسیار مهم و ضروری یک ملت بشمار می‌رود و بدون آن, 
شخصیت ملت قادر به رشد نیست.» کاش کسی به او می‌فهماند که 
بسرادران جنایتکاربنیادگرایش«ناسیونالیزم» و«دموکراسی» هردورابه 
صراحت معادل «کفر»وبدیده‌ای «وارداتی» و«غربی»می‌دانندوبناء قبل از 
وعظ درباره‌اهمیت «هویت»؛برای«پشتونها».خوب‌بود گپش را با آن خاینان 
تصفیه می‌کر دتابازهم در مور دصادقانه‌بودن حرفهایش‌شک‌نمی کر دیم. 


بی‌بی خانم کذب و ریا را به حد اعلی میرساند وقتی پشاور را ستوده 
و آنرا صاف و پوست کنده «جنت» می‌خواند. افسوس کسی نبود و نیست 
که از او بپرسد جرا در سویس نشسته و چند سال نه. صرفاً چند ماه را 
درین «حنت» سپری نمی‌کند تا پیش از آنکه از این جهان برود. از چشیدن 
لذت زندگی در «جنت» روی زمین بی نصیب نماند. 

البته این دروغ آخری خانم برای ما تازگی ندارد. از زنان ومردان 
مشکوک اروپایی و امریکایی زیادی شنیده‌ايم که با آه و افسوس فراوان 





بی‌بی‌حاجیه کلاوس خود را بد این شکل و شمایل در آورده و طالبان را 
تایید می‌کند تا «صدفیصد مسلمان» معلوم شود! این خانم که جرأت دارد 
طالبان را تایید کند. چرا در کشور خودش سویس به مبارزه به خاطر استقرار 
حکومت مبتنی بر «شریعت غرای محمدی» از نوع طالبی‌اش نمی‌پردازد؟ 

یک جواب اینست که در آنصورت به عنوان دیوانه‌ای زنجیری یبد 
دارالمجانین برده شده یا به چندین سال حبس با اعمال شاقه محکوم میگرددا 


حسرت زندگی در کابل قبرستان شده و پشاور متعفن از وجود باندهای 
جنایت پيشه بنیادگرا تیف رفن 

متأسفانه شرایط و مشکلات متعدد «راوا» احازه نمی‌دهد که این بی‌بی 
حاجیه قلابی را به خاطر تحقیر و اهمانت وقیحانه اش نسبت به مردم 
مامورد تعقیب قانونی قرار داده و او را به پوزش خواستن وادارد. از این 
روامیدواريم خوانندگان آزادیخواه ما در سویس يا هر کشور دیگر چهره 
اصلی این فرد را بمثابه احنت خطرناک بنیادگرایان وطنی افشاء سازند. 0 


شماره مسلسل ۱۶۷ 


قوس +۱۳۷ - دسامیر ۱۹۹۷ ۳۷ 





راهی قلعه‌نجاران خیرخانه غرفه گک خوراکه فروشی داشتم. در طصول 
زندگی با هیچ گروه سیاسی رابطه و معامله نداشتم. فقط سربزیر با 
غریبکاری زندگی شبانه روزی خود را با فامیلم می‌گذشتاندم. بعد ازینکه 
پای طالبان جاهل به شهر ویرانه ما باز شد. هر روز مردم بیچاره را به 
بهانه‌های مختلف از کوچه و بازار زیر شکنجه و آزار می‌گرفتند. ما به اين 
گمان که گویا طالبان به مردم غیر سیاسی کاری ندارند. کمافی‌السابق به 
کار خویش ادامه می‌دادیم. 

بتاریخ ٩‏ سنبله ۱۳۷۶ حدود دوازده بجه روز از دکان بخانه امدم و در 
حالیکه خیلی خسته و مانده بودم می‌خواستم نان چاشت را بسخورم که 
ناگهان ده نفر طالب مسلح با کلاشینکوف به حویلی ما ریختند و آن را 
محاصره کردند. یکی از آنان با صدای غضب‌الود پرسید که عبدالسعید 
کیست؟ من با ترس و لرز جواب دادم منم. گفت: پیش شو برویم. پرسیدم 
کجا برویم؟ طالب مسلح با صدای بلند غرید: «برویم باز جایت را خواهی 
دید.» همه اعضای خانواده گریه و زاری راه انداختند که مرا نبرند. اطفالم 
فریاد می‌کشیدند که پدر ما را نبرید. او بی‌گناه است ولی آنان بی‌اعتناء به 
همه جیز تهدیدم می‌کردند که زودتر حرکت کنم. پیشروی دروازه یک 
موتر شيشه سیاه ایستاده بود که مرا داخل آن انداختند. موتر بعد از چند 
دقیقه توقف کرد و همه پایین شدیم. در آنجا روبروی خود تعمیر لوکس و 
مفشن را دیدم که قبلاً هوتل بود ولی حالا ریاست کشف وزارت دفاع بود 
که در چارراهی حاجی یعقوب شهرنو موقعیت دارد. وفتی به صحن 
حویلی تعمیر رسیدیم مرا به سوی یکی از سه کانتینری که دروازه‌هایشان 
قفل بود. بردند و داخل یکی از آنها تیله کردند. من که تا این لحظه گیج 
بودم تازه بخود آمده و دیدم افراد دیگری نیز (که تعداد شان به ۳۰ نفر 
می‌رسید) داخل این کانتیثر تنگ و تاریک محبوس‌اند. وقتی بر چهره‌های 
رنگ‌پریده و ضرب‌دیده‌ی آنان نظر انداختم به خود لرزیدم. همه از ناحیه 
سر دست. پا. چشم و... مجروح بوده و در وضعیت وخیمی بر 
می‌بردند. از آنان پرسیدم که اینجا چه خبر است و شما را چرا آورده‌اند. 
قیوم که پایش زخمی بود جواب داد امشب همه چیز را خواهی فهمید. 

تا شام آنجا محبوس بودم. همه تقاضا کردیم تا برایمان اجازه دهند 
نماز بخوانيم ولی در جواب گفتند که نمازخواندن مجاز نیست چون شما 
مسلمان یستید. بعد سوراخی از دیوار کانتیثر گشوده شد و شخصی صدا 
زد که نان تانرا بگیرید. چند قاب کوچک برنج را که فقط در آب جوشانده 
بودند برای ما آوردند. در آن لحظه اگر بهترین غذای دنیا را هم پیشرویم 
می‌گذاشتند قادر بخوردن نبودم و از ترس و غصه خون می‌خوردم. 

ساعت ده شب دروازه کانتینر باز شد و کسی صدا کرد عبدالسعید 


کیست بیاید بیرون. من از جا برخاسته با او روان شدم. مرا به اتاق خاص 
تحقیق که قالین زیبایی در آن فرش بود و کوچهای لوکس در دو طرف میز 
قرار داشت برد. در حالیکه ضربان قلبم را می‌شنیدم روی کوچ آرام 
نشستم. لحظه‌ای بعد شخصی قدکوتاهی با چهره‌ی زشت و کریه و 
ریش‌بدشکل که دستار سفید بسر داشت با تعداد تقریباً بیست نفر به اطاق 


وارد شدند. با ورود آنان از جا برخاسته سلام دادم. طالب مذکور بدون 
اعتنا به سلام من در صدر اتاق پشت میز قرار گرفت و با آواز گوشخراش 
فریاد زد: «زود راپور را بیاور». بعد ورقه‌ای را دستم داد و گفت این راپور 
توست. شش میل سلاح. یک اراده موت یک تفنگچه ده تخته قالین» 
فرش و ظرف خانه نزد تو موجود است. من حرفش را قطع کرده گفتم 
مولوی‌صاحب (نمی‌دانستم ملا یا مولوی است فقط بهتر دیدم او را 
مولوی بگویم) شما با من بروید. خانه‌ام را تلاشی کنید. از همسایه 
بپرسید. به خدا فسم که اصلاً روی این چیزها را ندیده‌ام. مولوی 
خشمگین شده گفت خوب حالا برایت معلوم خواهد شد که چه داری و 
چه نداری. و بطرف افرادش اشاره کرد. دو نفر آمدند و مرا روی زمین 
انداختند. پاهایم را با ریسمانی بستند و از دو طرف تا که زور داشتند کش 
کردند. من حس کردم که استخوانهايم می‌شکنند. فرد دیگری دستهایم را 
محکم بست. درین میان مردی کریه‌المنظر دیگری که او را دیوانه صدا 
می‌زدند بمن نزدیک شده با دو دست دهنم را گرفت و دیگری کیبل زدن 
به پاهایم را شروع کرد. چند ضربه اول را حس کردم ولی بعد پاهایم 
بی‌حس شد و از هوش رفتم. وقتی به هوش آمدم دیدم شخص دیگری در 
زیر ضربات کیبل فریاد می‌کشد. مرد کوتاه‌قد به من نزدیک شد و به فهر 
گفت: «حالا می‌گویی يا نه که باز ترا زیر کیبل بیندازیم؟» من باعجز 
جواب دادم «مولوی‌صاحب اگر نزد من چیزی می‌بود خود را اینطور زیر 
لت و کوب شما نینداخته و بار اول اعتراف می‌کردم. در صورتیکه چیزی 
نزدم نباشد چه بگویم.» بعداً دستهای من و آن دیگری را که زیر شکنجه 
قرار داشت باز کردند و دوباره ما را به کانتینر انتقال داده دو نفر دیگر را به 
اتاق تحقیق بردند. قابل یادآوریست که شبی بیشتر از ۳۰-۲۰ نفر را از 
کانتینرها برای کیبل خوردن می‌بردند. من که فکر می‌کردم تمام بدنم را با 
کارد توته توته کرده‌اند و چند نفر دیگر که مزه کیبل را چشیده بودند تا 
صبح در آن کانتیثر تنگ و تاریک از سرمای شدید بخود لرزیدیم و 
نالیدیم. روز را با جان پندیده و پردرد گذشتانديم. شب که فرا رسید باز 
ساعت ده من علی‌زضا و یک پیرمرد پنجشیری را به اتاق تحقیق بردند. 
وقتی نشستیم آن شکنجه گر کوتوله که حالا اسمش را میدانستم (مولوی 
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ستار) روبه من کرد و گفت: «سلاح. موتر و چیزهایی را که در راپور آمده 
به ما بده وگر نه در زیر کیبل خواهی مرد.» من همان کلمات شب تبل را 


تکرار کردم. مولوی درنده خشمگین شده امر کرد که بازهم مرا زیر کیبل . 


بگیرند. دست و پایم را بستند و ضربات شروع شد. تقریباً بیست کیبل 
خورده بودم که ناگهان از شدت درد فریاد کشیدم «نزنید دیگر حوصله 
ندارم. مریض هستم و برایتان همه چیز را می‌گویم (با خود اندیشیدم که 
بیا هر چه داری به اینها بده تا زنده بمانی).» دست و پایم را باز کردند و 
در گوشه‌ای از اتاق نشستم. درین فرصت به جان علی‌رضا افتادند و 
شروع به زدن وی کردند. او که زیر ضربات شد‌ید کیبل بجان امده بود داد 
می‌کشيد که من آدم غریب هستم و در دکانم دوای حشرات می‌فروشم. 
نزد من سلاح نیست. ولی طالبان غر می‌زدند که دروغ نگو, بگو استنگر 
کجاست؟ بعد او گفت «تشنه هستم کمی آب بدهید.» مولوی ستار از 
دیوانه‌اش خواست تا به او اب بدهد. دیوانه بند تنبانش را باز کرده در 
دهن علی‌رضا ادرار خود را خالی کنرد. هنمه جنایتکاران پلید طالبی 
خندیدند و ازین «صحنه‌ی جالب» کیف کردند. درین هنگام مولوی‌ستار 


غرید که «بزن این هزاره را که به سر ما میخ کوبیده بود.» علی‌رضا را زیر 
ضربات مشت و لگد گرفتند و دیوانه نیز خود راروی‌شکمش می‌انداخت. 
بعدا زلحظه‌ای علی رضازیرلت وکوب وحشیانه‌ی طلبه کرام جان داد و ما 
را دوباره به کانتیثر بردند. من در جریان راه به ملاقیوم که نگهبان کانتیثرها 
بود گفتم برایت ۵۰ لک افغانی می‌دهم تا احوال مرا به خانه‌ام برسانی و 
انان را نزد من بیاوری. او با خوشی قبول کرد. فردا افراد فامیل به دیدنم 
آمدند. برایشان گفتم که تمام دارایی‌ام را فروخته و مرا از شر این ظالمان 
خلاص کنند وگر نه کشته خواهم شد. افاربم همینطور کرده یک اراده 
موتر, قالین و پول نقد برای طالبان تحویل کردند و به این ترتیب مرا از ان 
جهنم مرگبار نجات دادند. وقتی خانه رسیدم از ترس اینکه مبادا باز به 
چنگ این وحشیان جانی بیفتم اشیای باقیمانده را فروخته و از شهر کابل 
خارج شدم. امالحظه‌ای هم کابوس شکنجه طالبان و سرنوشت کل 
تیره‌بختان در کانتینر مخوف از ذهنم نمی‌رود و مطمئنم که تا آخر عمر هم 
ان را فراموش نخواهم کرد. 0۵ 


باز هم سیلی‌هایی بروی قدر به یز دانبرست» 


آمنه افضلی؛ صدیقه بلخی و سایر مشاطه گران جنایتکاران جهادی 





حقوق بشر در افغانستان 


به صفت یکتن از اعضای عفو بین‌الملل میخواهم توجه تان را به 
فاجعه حقوق بشر در افغانستان جلب نمایم. در جریان درگیری همای 
مسلحانه در افغانستان صد ها زن. مرد و حتی طفل قربانی کشتار تجاوز 
جنسی. اشکال متنوع شکنجه. گروگان‌گیری و محاکمات غیرعادلانه‌ی 
خود سرانه که سراسری انجام می‌گیرند. شده اند. همه جوانب را می‌توان 
مس تایه افتال ش اااف سوت اتید 

دولت‌های روسیه, امریکا. پاکستان. عربستان سعودی و ایران در 
ایجاد وضع فجیع فعلی مسئول اند زیرا آنان برای گروههای مسلح افغان 
تسلیحات و مهمات ارسال می‌کردند البته بدون تضمین اینکه انها در 
خدمت نقض حقوق بشر قرار نگیرند. 

باوجود وضع موحش افغانستان رسانه‌های خبری در انعکاس آن 
کوناهی م‌کنند: بتابرین از شنما تقاضا می‌کنم تا در سورد فاجعه 
حقوق‌بشر در افغانستان گزارش دهید و توصیه‌های عفوبین‌الملل را که 


می‌تواند به بهبود وضع حقوق‌بشر بیانجامد متذکر شوید. 

عفوبین‌الملل درکشمکش هاطرف هیچ جناحی رانمی‌گیرد.امامصرانه 
تأکید می‌کند که حدود قبول شده‌ی جهانی مثل آنچه در ماده عمومی سوم 
کنوانسیون ژنو آمده باید محترم شمرده شوند. 

انعکاس وضع حقوق‌بشر در افغانستان در گزارش‌هایتان سهمی است 
در آگاهی بخشیدن جهانی و کمکی به بهبود وضع نابسامان یک کشور 
فراموش شده. 

الریک نیون توفیل - اتریش «نیوز»» ۳۰ جنوری ۱۹۹۶ 

هنی ورنسکیولر - اتریش «نیوز»» ۲۲جنوری ۱۹۹۶ 

هنی ورنسکیولر - اتريش «فرنتیربست»» ۲۳جنوری ۱۹۹۶ 

لوئس رننگر -کانادا «فرنتیریست»» ۲۳جنوری ۱۹۹۶ 

ین هندرسن - انگلستان «فرنتیربست»۰ ۱۹٩‏ فبروری ۱۹۹۶ 

اوستریکسی سیکیتونالیزابت‌هال ر-اتریش «فرنتیرپست »۹۰ افبروری ۱۹۹۶ 

ارسوله فردریک -اتريش «نیوز»» ۲۴فبروری ۱۹۹۶ 
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گزلارزشی ار کروتز «ییام رز3» 


اعضای «حمعیت انقلابی زنان افغانستان» از مدتی بدینسو فروش 
نشریات شان را در روزهای بازار اسلام‌آباد و پشاور سازمان داده اند. 

استقبال بیسابقه‌ی اکثریت مردم از نشریات «راوا» باعث دلگرمی 
پیشتر ما شده و اعتقاد ما را به این امر راسختر می‌سازد که نشریاتی که 
رنج های توده‌ها را انعکاس داده و دشمنان شانرا صریحاً افشاء و طرد 
کنند. از پشتیبانی وسیع مردم برخوردار شده و در قلب شان جا باز 
می‌کنند. آن اعضای «راوا» که در فروش نشریات سهم داشتند خاطرات 
فراوانی از برخوردهای گرم مردم دارند. در کنار صدها هموطن ما که از 
نشریات استقبال و آنرا تمجید می‌کنند. هستند کسانی که به مثابه نوکران 
حقیر بنیادگرایان و به سبب ترس از «پیام‌زن»؛ نسبت به فروشندگان آن 
برخوردی خصمانه و اوباشانه دارند که اگر غیر ازین می‌بود تعجب 
می‌داشت 

در ذیل گوشه‌ای از جشمدیدهای چند تن از فروشندگان را که به 
«پیام زن» ارسال داشته اند می‌خوانید: 

۵ در پشاور برای مردی «پیام‌زن» را پیش کردم تا آن را بخرد. اما 
وی درحالیکه اشک در جشمانشن حلقه زده بود. گفت: «خواهرجانم» 
فقط همینقدر گفته می‌توانم که باید چادر تان راما مردان 
سر کنیم و کلاه ما را شما زنان دلیر.» 

8 چند کاست فروش از من خواستند تا از تمامی کاستها برایشان 
بدهم تا دکان خود را با آن تزیین کنند. آنان برای جلب علاقمندان کاستها 
را با صدای بلند می‌شنوان‌دند. بهمین ترتیب دکاندار دیگری که 
کتابفروشی‌ای در حمعه‌بازار داشت. «پیام‌زن» را بین کتابهای خود حاداد 
و خودش برای مشتریان مجله را معرفی و در موردش معلومات می‌داد. 

ضمناً در جریان فروش نشریات با تعداد زیادی هصموطنان مسواجه 
شدیم که آدرس های خود را در اختیار ما گذاشته و خواهان همکاری با 
(راوا» شد‌ند. 

۵ فردی که تازه از روسیه آمده بود در حدود ۲۰-۱۵ شماره 
«پیام‌زن» را خریده و گفت که آنها را برای پخش با خود به روسیه می‌برد. 
او بعداً اظهار داشت: « پیام‌زن در روسیه چور نسد.» 

هموطنی که تازه از کانادا آمده بود. زمانیکه «پیام‌زن» را دید با 
تعجبی توأم با خوشی گفت: «خوب شد که دوباره یافتم» دیر 
زمانی بودکه از پیام‌زن محروم بودم.» 

۵ در شهر پشاور. دو زن نزدیکم آمده». پرسیدند: «اين نش به 
مربوط کیست؟» به محرد اینکه دانستند نشریه مربوط «راوااست به 
عجله «پیام‌زن» را از دستم گرفته و گفتند:«ابن مجله صدای ما 
غریب‌ها و بیچارگان را بلند نموده. کوفت دل ما را 
۳ حتما می خر یم.» 

۵ در حال فروش «پیام زن» بودم که مردی پرسید: «ارین چه 


۳ 








نوشته است؟» من در اولین جمله گفتم: «اين مجله "پیام‌زن" است؛ 
نشریه‌ای بر ضد طالبان, اخوانی‌ها و دوستم. زیرا ایبنان دشمنان قسم 
خورده‌ی ملت ما می‌باشند...» فرد مذکور چون تاب شنیدن حرفهايم را 
نداشت و کار دیگری هم از دستش نمی‌آمد با عصبانیت گفت: «تو زن 
هستی ترا به این کارها غرض نیست زن همیشه باید 
در خانه باشد و اجازه‌ی بیرون شدن را نداشته بانسد.» 
همین را گفته و دور شد. من همچنان به کار خود ادامه می‌دادم که متوجه 
شدم باز همان مردک طالب آمده. رو به من کرد و با صدای بلند توآم با 
تهر گفت: «او دختر» ازین کارها نکن که عاقبت بسیار بد 
دارد. تو بالاخره کسته می‌سوی.» در حالی که تمامی دکانداران 
جمع شده بودند. من همچنان با قاطعیت پرسیدم: «کی مرا خواهد 
کشت؟» پاسخ داد:«طالبان.» برایش گفتم: «من نه از طالبان هراسی 
دارم و نه از اخوانی‌های بی‌ناموست. اگر دالرهاوکلدارهای امریکا و 
پاکستان نباشد. یکروز هم باقی نمی‌مانید. زیرا شما خاینان دشمن ملت و 
مردم ما هستید. و اگر طالبان موفق شوند مرا بکشند. افتخار می‌کنم که 
خونم در راه مردم و وطنم ريخته. اما درینجا تروریستهای اخوانی تو 
جرأت ندارند بیایند...» من می‌خواستم چند جمله دیگر هم بگویم ولی 
دکانداران شر یف مسر نتم همه بر آن مردک طالب خندیده و به او 
نهماندند که زورگویی های رذیلانه‌اش درینحا بی‌جواب نخواهد ماند. و 
او خحالت زده و هراسان آنجا را ترک کرد. 

8 زمانی که من و چند تن دیگر از اعضای «راوا» بخاطر فروش 
«پیام‌زن» شماره ۴۶ به بازار رفتیم دکانداری که قیافه طالبی داشت 
گرفته گفت: «مجله سما خیلی چیزهای خراب دارد». پرسیدم: 
«کدام نوشته» مطلب و یا شعر مجله ما از نظر خودت خراب است؟) او به 
کارتون روی جلد اشاره کرد و گفت: «نسما این فرد مسلمان 
( گلبدین) را که جهارده سال به خاطر خدا جهاد نموده 
پشک رسم کرده اید» دسر مید.»جواب دادم: «او مسجاهد و 
مسلمان‌نه‌بلکه قاتل ملت‌است. تو بایدبشرمی‌که از فردی دفاع می‌کنی 
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که رهبر باندی است که در قتل کشتار. خونریزی» وحشت. تباهی و 
ویرانی وطن و تجاوز به عفت دختران و پسران جوان ما هیچ نظیری در 
روی زمین ندارد.» بعد پرسید: «سما چرا این مسلمانان بعنی 
طالبان را روی کلک کافر رسم کرده اید؟» در پاسخ گفتم: 
«طالبان مسلمان نه بلکه بدترین دشمنان مسلمانان اند. آنان در جهالت؛ 
بی علمی» بی‌فرهنگی و با داشتن 
پرادران جهادی خود هیچ فرقی ندارند و کسانیکه مانند تو از آنان دفاع 
می‌کنند و آنان را مرهم‌گذار زخم مردم عذاب‌دیده‌ی ما می‌دانند به مراتب 
خاینتر کثیفتر و بی‌ناموس تر آند.» 

او که دانست ادامه گفتگو در برابر مردمی که جمع شده بودند باعث 
بی آبرویی بیشترش می‌شود. سکوت نمود و رفت. 

٩‏ روزی دیگر که به فروش رفتیم با مردی در بازار روبرو شدم که 
گفت: «شسما دروغعکه هستید. خودتان می‌گویید که 
سازمان ما مخفی است اما چطور جرات کرده چنین 
مجله‌ای را علنی مسی‌فرونسید؟» گفتم: «سا با وجودیکه یک 
تشکل عمدتاً مخفی هسته فعالیت‌های علنی مانند تظاهرات. برگزاری 
محافل. چاپ و نشر و فروش "پیام‌زن" هم داریم.» او که از جمله چاکران 
طالبان یا حهادی ها بود و طاقت آن همه افشاء شدن بادارانش را نداشت 
حمله نموده و «پیام زن» را پاره کرد. قبل از اينکه من عکس‌العمل نشان 
دهم. مردی که گویا از وقت متوجه تمام این جریان بود نزدیک شده از 
یخنش محکم گرفت و پرسید: «جرا مجله را پاره کردی.؟ او در 
جوابش گفت «خوب کر دم» و به دشنام دادن آغاز نمود. در این هنگام 
مرد مدافع «پیام‌زن» هم گنت: «بد کردی وگه خوردی که مجله را 
پاره کردی» سروصدای گفتگو بالا گرفت تا اینکه پلیس مداخله کرده 
و هر دو را با خود برد. وی سراف و مرو 0۳ جانب ها بر ار 
بود آمده و ضمن ابراز همدردی و همبستگی بیشتری. ۳۰ روپیه به من 
پیش کرد و گفت: «بکیر خواهر پول محله‌ای راکه آن 
بی‌غیرت پاره کر۵». 

٩‏ عده‌ای از مردم در بازار زمانی که «پیام زن» را می‌بینند خیلی 
خوشحال می‌شوند و این خوشی را در دعا کردن و توصیف و تمجید 
تبارز می‌دهند. چون از اوضاع اختناقی و ترور بنیادگرایان و طالبان در 
هراس اند نمی‌خواهند تمام مسایل را واضح بیان کنند. 

۵ تعدادی از مردم که خیلی علاقمند به «پیام‌زن» اند اما بعلت 


تن افکار ضد دموکراسی و ضد زن با 


تنگدستی مهاحرت قدرت خرید آنرا را ندارند. مقابل مخالفین به اشکال 


مختلف می‌خواهند طرفداری و حمایت شان را با ما ابراز دارند. 

۵ روزی در یکشنبه بازار اسلام‌آباد برخورد گرم مردم آنقدر مرا 
تحت تاثیر قرار داد که دلم می‌خواست از فروش «پیام‌زن» دست کشیده و 
از حال و زندگی و قصه‌های تیره‌بختی آنان پرسیده و گزارش‌هایی تهیه 
کنم. در پایان کار که می‌خواستم سودا بخر: هیچ فروشنده‌ای حاضر 
نمی‌شد پول‌بگیردوواقعاً فقط بااصرارموفق می :دم برای شان پول بپردازم. 

۵ با مرد و زنی ایرانی مواجه شدم که ضمن استتبال از فعالیت های 
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توس نا زا در کار و پیکار 
شان الهام بکشد 


کاستها را از طریق فروشندگان نشریات «راوا» خریداری کنید و یا با پرداخت 
قیمت و هزینه پستی آنها به یکی از حسابهای بانکی ما: 


برای مارک آلمانی: 


5 .۲ ۱۷۳5 
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برای دالر امریکایی: 
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قیمت فی‌کاست در پاکستان ۲۰ روپیه و در خارج ازپاکستان ۲دالر امریکایی 
قیمت پست هوایی فی‌کاست برای ارو پا ۳ دالر و برای آمر یکا ۵ دالر 
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اه سسیاسی زو سد 


کویتیی‌لیکواله او انگورگره «ثریابا کسامی»وایی: «خینی کسان د 
دین تر پردی لاندی مونر د رأی ورکولو او انتخابیدلو حق خُخه بی 
برخی کوی. مونر وایو چی کویتهی خی په خپلی مسلمانی کی د 
ایران یا الجزایر شگو خُخه چی د نارینه‌وو پشان رأی ورکوی خه 
کمی‌ندی». هغی وویل مونر هود کری چی تر پایه پوری پرمخ ولاری 
شو او په پارلمان کی خپل مخالفان رسوا کهو. 

پرون هم لسو کویتیی بسخو په یوه اقدام کی تکل وکم چی 
شاروالی ته ولاری شی او د ا کتبرد انتخاباتو لپاره خپل نومونه قبت 
کی خو دی کار بریالیتوب ونه موند. 

د مارچ په دولسمه نیه د ۴۰ تنو په شاوخوا کی‌روشننفکرانو د 
ری ورکولو حق په ملاترٍ د پولیس تر کنترول لاندی د ۵۰ کسیزه 
پارلمان تر مخ» چی ۱۹۹۲ کال کی انتخاب شو او اسلامیانو یکی بری 
وموند په مظاهری لاس پوری کم. 

فمینیست کارکوونکی له هغه اساسی قانون خخه چی پکشی 
وویل کیری «تول سّاریان پرته د جنسی, قومی» ژبنی آو مذهبی توپیر 
خخه د گپٍون حق لری» ملاتي کوی. 

«سعودی» د پارلمان له کسانو خُخه یو تن وایی: «دوی یو شمیر 
بداخلاقه فمینیستانی دی چی خوشی سر او لاسونه خوخوی. ٍسخو 
خیل حقوق ترلاسه کی دی. ادارو کی لوری چوکی لری. پارلمان د 
هغوی خای نه دی». د اسلامیستانو یوه استازی چی غوسٌنل یی نوم 
بی رسوا نشی وویل: «پارلمان له دی خخه نور مهم کارونه لری چی 
استازی باید تر ولو مخکی هغه تر سره کرری لکه: اقتصادی شرایط. د 
غیر کویتیی مهاجرینو وضعیت او بهرنی گواشونه». 

میرمن «راشاالصیاح» د لورو شوونو د رئیس مرستیاله په 
پارلمان کی د شخو په لری‌کولو باندی کلکه نیوکه کوی او وایی: «د 
کوم‌قانون پر بنست یی د کویتیی تولنی په سلو کی ۵۰ حذف کهیدی». 

د پوهنتون یو استاد چی نه غواری نوم یی په پا گه‌شی وایی: 
«پرته د شخو له گرون خخه» چی د فارغ‌التحصیلانو په سلو کی ۶۵ 
برخه جوروی په پارلمان کی د ننه او په تول کویتٍ کی دموکراتیک 


ژوند شتوالی نه لر ی». ۲7 (ژبایه له «نبرد خلق» ۱۳۱ گنیی خخه) 


در اسلاح آیاد: 


در دهلی جدند: 
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تنس ۵ نفستا زر تحص 


نواز بنگش از اسلام‌آباد در نامه‌ای با عنوان فوق در «مسلم» (۱۶ 
سپتامبر ۱۹۹۶) می‌نویسد: 

«حماعت اسلامی که بمثابه عامل ضیاالحق در جنگ افغانستان 
دخالت داشت. نه تنها میلیونها دالر امریکایی به جیب زد بلکه اسلامی 
حماعت طلبه" و سایر گروههای افغانی را مسلح ساخت. فرهنگ 
کلاشنکوف درافغانستان توسط ضیاً ازطریق جماعت اسلامی رایج 
گردید. حماعت اسلامی آنجنان در حنگ افغانستان دخیل گشت که 
اعضایش در آنجا تعلیمات دیده و جنگیدند. جماعت اسلامی با 
سازمانهای عمده‌ی غیردولتی وتروریستی عربی رابطه گرفت وتروریزم‌را 
در کشور های مختلف مسلمان و برادر اشاعه داد. مصر و چند کشور دیگر 
بر جماعت اسلامی بعنوان پشتیبان تروریستها انگشت گذاردند. فاضی 
حسین و جماعت اسلامی با مداخلاتی مشکوک و اسرارامیز در کشمیر 
موحبات دردسر برای پا کستان گردیدند. در ۱۹۵۲ علیه امر کشمیر موضع 
گرفت اما حالا خود را قهرمان آن نشان می‌دهد. این بیانگر دورویی‌ها و 
منافع گروهی جماعت اسلامی در مسایل گوناگون می‌باشد.» تا 


مسردم مسا در سای 
مود دیسر ی شا 


محمدالنظیری مرد ۴۲ ساله‌ی یمنی که در ماه اپریل سال جاری 
مسیحی در صنعا پایتخت یمن. طی گلوله باری باکلاشنکوف بر دو 
مکتب. پنج معلم و شاگرد را کشته و یازده تن دیگر را زخمی ساخت. در 
افغانستان در کنار باندهای بنیادگراعلیه سربازان شوروی جنگیده بود. 





همچئین وی بامدارس مختلط پسران و دختران مخالفت می‌ورزید. 

محمدالنظری جنون زده در ۳۱ مارچ در جریان محاکمه‌ای چند 
ساعته محکوم به اعدام شد و به این ترتیب نکبتش پایان یافت ولی 
برادران او در افغانستان پنج سال است که از مستی در دریای خون و رنج 
مردم خسته نمی‌شوند. 

آیا شهریان صنعا که تنها وحشت یکی از دیوانه‌های بنیادگرا را تجربه 
کرده اند. می‌توانند حدس بزنند که مردم ما در اسارت معلمان ان دیوانه. 
جه می‌کشند. "0 


در پشاور: در کویته: 
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آن سازمانهای کوجک تروریستی که ادعا دارند از ایده‌های اسلامی 
نمایندگی می‌کنند توسط دشمنان اسلام بخاطر لکه‌دار نمودن مسلمانان 
بطور عموم و نام بدکردن ارزش‌های اسلامی -عشق. صلح. شکیبایی و 
عدالت - بطور اخص ایحاد گر دیده‌اند. 

رهبری چنین گروههای تروریستی آشکارا سغز پیروان بی‌سواد 
خویش را شستشو می‌کنند و آنان را یا ادعای دروغین انجام حهاد بخاطر 
حفاظت ارزش‌های اسلامی بسوی شیطنت و دوزخ رهنمون می‌گردند. 

اخیراً بی‌بی‌سی گزارش داد که سی‌آی‌ای شبکه‌ای از گروههای 
تروریستی در نقاط مختلف اروپا حهت کنترل سیاستها و گرایش‌های 
کشورهای اروپایی و نیز وادارساختن آنان بخاطر هماهنگی باسیاست 
امریکایی ایحاد نموده است. 

باب وودوارد کتاب قطوری موسوم به «پرده: جنگهای مسخفی 
سی‌آی‌ای» نوشته که در آن با اسناد و شواهد مستند دخالت سی‌آی‌ای را 
در قتلهای سیاسی و تروریزم برملا نموده است. 

در حقیقت سی‌آی‌ای در بی‌ثبات نمودن متحدان صمیمی ایالات 
۵ گفته بود سی آی‌ای از «مسلمانان مارکسیست» حمایت می‌کند. 

در ارتباط با مسئله مصر بنظر می‌رضد که سی‌آی‌ای دارای نقشه‌ای 
بسخصو ص اشنت. عفیده‌ی عمومی ایشست که ریس حمهور مسصر 
حسنی‌مبارک: بازی‌اش را انجام داده ۴ با ید حا خالی نما ید. به احتمال 





عبیرالوحیده بعد از رهایی در حال صحبت با خبرنگاران 


و ی ی 


قوس ۱۳۱۷۷ - دسامیر ۱۹۹۷ ۲ 





قوی با تغییرات معین در منطقه چهره‌ای نو مقبول خواهد بود. در 
مصاحبه‌ای با مجله «نیویارک»؛ حسنی‌مبارک ایالات متحده را بخاطر 
داشتن روابط با اسلام‌گرایان متهم نمود. او گفت: «دولت ایالات متحده با 
گروههای اسلامی رابطه دارد. شما (امریکاییان) فکر می‌کنید اشتباهاتی را 
که در ایران مرتکب شدید اصلاح می‌توائید. من. اصا به شما اطمینان 
می‌دهم که این گروههای اسلامی هرگز بر مصر چیره نخواهند شد.» 

چندی قبل رسانه‌های مصر فاش نمودند که گروههای انراطی 
اسلامی توسط سی‌آی‌ای ایجاد شده‌اند و آن شیخ عمرعبدالرحمن نابینا 
جاسوس شناخته شده‌ی سی‌ای‌ای بود. 

موساد نیز همانند سی‌آی‌ای دارای تاریخ دست داشتن وسیع در 
تروریزم می‌باشد. ارتش اسراییل شدیدترین «تروریزم دولتی» را علیه 
کشورهای همجوار عربش بخصوص علیه اردوگاههای فلسطینیان در 
جنوب لبنان اعسمال می‌کند. کتاب مأمور سابقه موساد. ویکتور 
اوستروفسکی موسوم به «از راه حیله و نیرنگ» مسایل فوق وبخصوص 
افاظ.سیآخالن زا موساه وا فاش عرگعد, فعل ابی‌جفاد دز ۱۷ ایریل 
۸ توسط سی‌آی‌ای و موساد صورت گرفت. سادات و رابین هر دو 
بعد از انجام وظایف شان به قتل رسیدند. بناء خشونت و تروریزم دولتی 
تا زمانیکه کشورهای قدرتمند انرا علیه کشورهای ضعیف و کوچک دنبال 
می‌کنند ادامه خواهد یافت. تا 


با ۰سپتامبر ۹۹۶) 


و ره و 


يراي اي اي ی 


اسراییل براساس قرارداد 
صلحی با «سازمان آ زاد یبخش 
فلسطین». ۳۰ تن از زناذ 
زن‌دانسی فلسطینی را در 
فبروری امسال از زندانی در 
تل‌اویو رها کرد. هزاران 
فلسطینی از زنان رها شده 
بمثابه قهرمانان شان استقبال 
پرشوری به عمل آوردند. 


شماره مسلسل ۱۶۷ 


قوس ۱۳۱۷۷ - دسامیر ۱۹۹۷ ۳۵ 





ع ق» و»-پشاوره 
نشریات و آدرس‌هایی را که خواسته بودید ضم نامه‌ای به آدرس تان 
ارسال نمودیم. آرزومندیم از دریافت آن ما را مطمئن سازید. 
8 8 8 
بدر یه حکیمی -راولپندی؛ 
از نامه گرم و علاقمندی شما نسبت به «پیام زن» تشکر می‌نماييم. منبعد 
«پیام زن» را مرتباً به آدرس تان خواهیم فرستاد. قیمت هر شماره را به آدرس 
بانکی ما د رکویته و یا در جوف پاکت (ولی حتماً با پست راجستر) می‌توانید 
ارسال دارید. نوشته‌ی تحت عنوان «زن و موقف آن در جامعه» چون حاوی 
نکته تازه‌ای در مورد ستم بر زنان نبود از نشر باز ماند. برای تان آرزوی 
موفقیت داشته خواهان ارتباط و همکاری بیشتر هستیم. 
8 8 8 
خوشپو -مزار 
با تشکر از نامه و شعر تان. امید شعرهای بهتری که همچو خنجری در 
قلب جنایتکاران جهادی و طالبی فرو رود» از شما دریافت داریم. 


تفاوت لعن ما 
در «پیام ز۵ و بی‌بی‌سی 
احمد خلیل -کابل. 


در قسمتی از نامه خویش می‌نویند: 

«... لحن و گفتار شما در برایر خاینان پی‌شاخ و دم بنیادگرا در "پیام زن" 
و مصاحبه‌هایی که نمایندگان تان از ورای رادیو بی‌بی‌سی انجام می‌دهند 
تفاوت دارد. اکثر مصاحه‌های "راو را متوجه شدهام که با لحن کوینده و 
دلیذیری نیست که در پیام زا" می! بد. بنظرم باید در مصاحه‌ها نیز که 
تعداد زیادی از مردع ما ببه آن گوش می‌دهند» خشم و نفرت بی‌پایان 
وده‌های ما بر ضد خاینان بنیادگرا را در بر داشته باشد.) 

دوست عز یٌ» اساسا مسئله در تفاوت لحن در نشریه و مصاحبه 
نه بلکه در سیاست‌های رادیو بی‌بی‌سی نهفته است. رادیوی مذکور همه روزه 
مصاحبه‌های رنگارنگ جهادیان و طالبان را که بمثابه پاشیدن نمک بر 
زخم‌های مردم ماست نشر می‌کند و مصاحبه‌ها و گفتارهای طولائی و بی‌معنی 
روشنفکران خادم آنان را به خورد مردم ما می‌دهد و از آنان «شخصیت‌هاه 
می‌تراشد» ولی گاهی که نا گزیر مصاحبه‌ای با نماینده ما انجام دهد اولین 
حرف این بوده که نباید با لحن شدید و با بکاربرد صفات خاین و جنایتکار 


و... علیه بنیادگرایان چیزی بگوییم طبعاً ما هیچگاه زیر بار این حرف شان 
نرفته‌ايم ولی آنان نیز با قبچی سانسور شان بطور کامل و یا قسمت‌های عمده 
مصاحبه‌ها را حذف نموده و به نشر دم‌بریده و اقص آن می پر دازند. 


8 شا شا 


تواب کوهستانی _کایسا؛ 

می‌نویسد: 

«فردی از کاپیسا (نامش محفوظ است) که در یکی از ارگان‌های دولتی 
وظبفه باعانی دارد» چنین فصه کرد: 

"شب ۷۴ جوزای ۱۳۷۰ طالبان مسلح پسرم را که جواری فروشی 
می‌کرد از خانه بردند. دو روز از زنده و مرده وی هیچ اطلاعی نداشتم. 
بالا خره روز سوم به حوزه بازدهم پلیس طالمان مراجعه کردم و جویای او 
شدم. طالبان حوزه گفتند. " پسرت نزد ماست." عذر و زاری بسیار کردم که او 
کناه ندارد» غریبکار است چراوی را زندانی نموده‌اید. بعد از گربه و فنانم 
کلان حوزه پلیس‌ها برایم گفت: "در صورتی پسرت زاد خواهد شد که 
بکی ۳ دگروالهای پشتون محلل» ضمانتش را دگند که نه دز گذشته با 
مخالفین رابطه داشته و نه در ۲ بنده باآنان رابطه خواهد گرفت." 

زمانیکه سرگذشت پسر باعبان مذکور و برخورد تعصب‌وار "طلبه کرام" 
را شنیدم» خواستم این را با رنگ سیاه بنویسم. خودم پشتون و از قوم صافی 
هستم. و از اعمال ضد انسانی کلبدینی‌ها سیافی‌ها» طالمان و سایر ددهای 
انسان‌نما سخت دلگیرم. این کوتاه اندیشی‌ها و خودخواهی‌های سمتی و 
ملیت پرستانه نه‌تنها مشکل را حل نخواهد کرد بلکه بر مشکلات و بربادی 
ما خواهد افزود. از هموطنان داعغدیده خود از هرملیت و از هر سمت که 
باشند می‌خواهم که بیایید علیه کلیه تاربک اندیشان و متعصبین مذهبی و 
عیر مذهبی مبارزه کنیم و علیه بی‌عدالتی‌ها متحد شویم.) 

622 8 8 

غوثالدین -اتریش 

از رسیدن دو نامه گرم و ۵۰۰ روپیه ارسالی شما با تشکر فراوان اطمینان 
می‌دهیم. نامه جدا گانه با کاست‌های درخواستی فرستاده شد. امید از وصول 
آنها ما را آگاه سازید. به آرزوی همکاریهای بیشتر شما. 

قسمتی از نامه‌ی تان: 

.از دیگر بااستایش لا ضمت و تشخاغت شا ذز واه ازسوا 
ساختن وطنفروشان و بدست "وردن زادی اصیل میهن ما می‌خواهم وعده 


پیام زن و فوانندگان ع( ۳ 





هر نوع همکاری را با شما دهم. در شهر ویانا هر لحظه کدام امر و خدمت 
اک داشد می تو انبد بر هن حننانت: کف تا قدر توان در احرای )5 تلاس 
خواهم کرد....) 


شورای کار -سویدن 
با تشکر از نامه‌ی شما؛ پاسخ آن را به آدرس تان فرستادیم. منتظر جواب 


آن هستیم. 


۵ من» -کابل 

زمونر نیکی هیلی ومنی» ستاسو له گزارشونو خخه په همدی گنیه 
کی‌استفاده وشوه؛ پیرمننه. هیله ده چی بیا هم گزارش راولیری» او دا 
هم ستاسو د مطلب حینی برخی: 

«...د۱ لاندی آوازونه هفه آوازونه دی چی د خلکو له زرونو نه 
د یوی مرٍی دودی لپاره وخی او د اخوانیت او د بنستپالی خخه 
و 

تیک یک ای خاله‌جان یوه وته دوچی راته راوره خاله‌جان. 

خدای د خیر درکری خاله جان! 

وری یم خاله جان! 

ای خاله جان یوه وه دودی راوری خاله جان! 

دعابه درته وکرم خاله جان. 

کاکاجان اولادونه می ورری دی کا کاجان! 

سرپرست نلرم یتیمان راته به غاره دی 

کومک وکری سیاسری یم 

کاکاجان! بدرجان! ملاصاحب! 

یو خو سل گونی راته غتٍ کرره. 

په سل گونو خوک چووی نه راکوی 

په کور کشی می یتیمان له لوری ژییی 

میندوا خویندوا 

که په کور کی زاره کالی یا کرتی لری راته یی را کری. 

اولادونه می لوخ دی کالی نه لری 

دعابه درته وکری 

موری سر توره مه شی» 

په ناچارو زره سوی وکرره بی‌بی 

مسلمانانو کومک وکری ناچاره یم 

کومک وکری, سوالگره نه یم ناچاره یم. 

مسلمانانو سیاسری مو سر توری مه شه. 

دادی د بنستیالو او اخوان‌الشیاطین د بشپری اسلامی تولنی 
بوه نمونه ی د خیانت» جنایت» رذالت» وحشت. تعصب. 
بی‌ناموسی لورری» قیمتی» بی مسئولیتی چی د هر وول هرزه 
کارونو کمی په کی نشته. پخوانیو ویلی دی چی مچان په کند 
کی خوشحاله وی». 


عمر اختر -امریکا 

با تشکر از نامه و چکک ۲۵ دالری شما اطمینان می‌دهیم. 

شماره ۴۶ با نامه‌ای برای تان ارسال گردید. امید از رسیدن آن اطمینان 
دهید. 


طالبان با دوستم 
علیه ایران و مزدورانش؟ 


م۵ -پشاون 

گزارشی فتاه اند به ین شرح: 

«چند روز قبل دوستی را دیدم که تازه از مزار آمده بود. او چشمدید 
خود را چنین نقل کرد: 

"ورگیزی ین گروهها حالا در ۲ ستانه‌ی حنکگ مستفیم بسن اداران شان 
رسیده است. در تلویزیون مزار زندانیانی رانشان دادند که پشتو و فارسی چی 
که اردو راهم نمی فهمیدند. آنان که به لسان سندی و پنجابی اظهار ندامت 
می‌کردند ده یکصدا می‌گفتند که ما فریب خوردیم. برای ما گفته شده بود 
که در اففانستان جنک کفر و اسلاع است» شما باید جهاد کنید. 

از سوی دیگر در فرارگاههای حزب وحدت ایرانی‌ها به آموزش 
عقّیدتی و نظامی مزدوران شان می‌پردازند. یک کندک از عسا کر تاجیکی 
در دره بنحشیر نه نابلون (احمدشاه‌مسعود) کمک هی کنند و پیز ا" زمانیکه 
دوستم ده شهر مار برگشته و بندر حیرتان را در تصرف خویش درا ورده 
است» هر روز تانک‌های زره‌پوش جدید با عسا کر ازدکستانی در شهر مزار و 
سرکك حیرتان -مزار به چشم می‌خورند که می خواهند پوقانه‌ی باد رفته شانرا 
دوباره بف کنند." 

برگشتن دوباره‌ی دوستم و اشخال مسزار و حیرتان توسط او سخشی از 
سازش‌هایی است که بین مخدومین دوستم و طالبان صورت گرفته است که 


شا ید هدف از ۵۱ بکسره کردن کار جرت وحدت و کی :: تردن لاشست 


حمهوری اسلامی او ان اد مداخله در عشود ما باشد نانپده وی دوستم 
برای اولین بار بعد از بازکشت در حضور تعداد شئیزی از اهمالی مار 
سخنرانی کرد گفت: "او مردم خلصشه می‌گم (می‌گویم) دیگه شما خود تا 
بفامین (بفهمید) اگه سایق گپ مه تنها روسا (روسها) می‌گرفت حالی 
(حالا) اوطو نیست ( نطور نیست)۰ حالی اه ۴۰ فیصد کپ مه روسا 


برای «راوا» کمک مالی جمعآوری کنید: 


برای دالر امریکایی: برای مارّث آلمانی: 


1۷165 1. 5 

۲.6. ۸/ 0۰. 30033-1 
۲۱۸۳۲8 ۸ ۰ 
[1۱۷۱۷۸۲۲ 10۵۸۲ 7 


۷6 ۲: 5 

وو ,۸/۵۱0 .۲.0 
۰ ۸6 ۲۱۸۲1۳۴ 
003۷۳1۳ 





پیام زن و خوانندکان ۵ 





می‌گیرن (می‌پذیرن) ۴۰ فیصد هم امریکایا (امریکایی‌ها) می‌گیرن» حالی 
هم زور دارم و هم پیسه" و بعد از آن وقتی جنگ شرو ع شد» طالبان اصلا" 
حنگ نکردند. آنان بدون آنکه حتی ۷۰ نفر سٌان هم کشته شود از حومه‌ی 
مزار و از بندر حبرتان و سابر جاهایی که در تصرف داشتند به سرعت 
عقب نشینی کردند. متعاقب آن تعدادی از زندانیان طالبان آزاد شدند. 
طالبان برای مذا کرات مستفیم با دوستم چرا] سبر نشان دادنده طرح 
مذاکرات در اسلاع؟ باد ربخته شد» کشته‌شدگان طالبی و گورهای 
دستحمعی ۲شکار شد....) 


اء ش»۰-آلمان 
«پیام زن» را در بدل قیمت و هزینه پستی آن می‌توانید منظماً دریافت 
دارید. ما معتقدیم که معرفی مسئول» مدیر» رئیس و غیره دارای اهمیت 
چندانی نیست» مهم موضع وچگونگی‌برخوردنشریه‌ نسبت‌به‌دوستان ودشمنان 
و مهمتر از آن قاطعیت در مقابل سازشکاران است. بازهم به ما نامه بنویسید. 
8 8 2 
هرمز حکمت از نشریه «ابران نامه» -امریکا؛ 
با سپاس فراوان از نشریه تان» حسن نظر شما را در رابطه با «پیام زن» 
می‌ستابیم و آنرا بصورت منظم برایتان ارسال خواهیم کرد. 
8 8 8 
عاقله روشن اسلام آباد؛ 
متقابلاً سلام‌های ما را پپذ یرید. 





سن* ل. -ننگرهاره 
ستاسو مطلب مو تر لاسه کر. په مطلب کی هغو تکو ته اشاره 
شوی چی په «پیام زن» کی په کرته کرته خپاره شوی دی . هیله ده 
نوی گزارشونه او مطلب راواستوی. 
8 8 82 
لیزا در یاب -راولپندی؛ 
از نامه. شعر و مطالب ارسالی متشکريم. کاپی نامه را مجدداً برایتان 
فرستادیم. از وعده همکاری شما به «پیام زن» بسیار خرسندیم. غیر از. 
«پیام زن» نشریه دیگری نداریم. می‌توانید برای ما گزارشهای موثق» عکس و 
مطالب تحلیلی بفرستید. نوشته‌ی تان در مورد تاجورکا کر چون تاریخ نداشت 
از نشر بازماند. امید شعرهای بهتری از شما دریافت داریم. 
8 8۵ ۳( 
حمیله آهنگ از «کمیته حمایت از بازسازی افغانستان» - 
امریکاه 
با سپاس فراوان نامه شما را دریافت نمودیم. نامه جدا گانه‌ای برای تان 
ارسال شد. خواهان ارتباط متقابل و همکاری بیشتر با شما هستیم. موفق باشید. 


8 62۵ لا 


حباب «نظم توین جهانی» 
و « یا بان زار و چج 


سرور -پشاور 

در نامه خویش می‌نویسد: 

«اين روزها گوش دم از خبر محا کمه به اصطلاح جنایت‌کاران جنکی 
بوگسلاوی آرام ندارد. از ۵۲ نفر متهم» ۴۵ آنان سرب و لا تن 
دیکر کروشیایی می‌باشند اما از مزدوران آقای عزت بیگویچ هیچ 
ین وجود ندارد. چرا؟ بخاطر آنکه جنرال‌های امریکایی مثل 
حنرال حان سیوال 56۵11 1410 .60 و قومندان اعلای ساب ناتو 
حان گلوین 10 017 آ و عده‌ی بیشماری از یگس امریکاییان و 
کاناداییهای دست راستی و در پبوند باسیآیای» مشاوران و فومندانانش را 
تشکیل می‌دادند؟ مثل اینکه در محکمه‌ای قایان رنانی» مسعود» خلیلی؛ 
سیاف؛ حکمتیانن محسنی و دوستم بعنوان جنایتکاران جنکی محکوم به 
اعدام با حبس ابد شوند ولی از طالبان در آنجا خبری نباشد. 

در السلوادور حدود ۳۰۰ نفر آ زادیخواه توسط تروریست‌هایی که در 
امریکا تعلیمات ویذه دیده بودند در ۱٩۱‏ به قتل رسیدند اما چرا هيپي‌کك 
از آ دمکشان مذکور پشت میز محا کمه آورده نشد؟ 

چرا آ قای بوریس بلتسن که تنها در چچن ۴۲۰ هزار نفر را به فتل رسانید 
بعنوان کثیفترین چنابتکار جنکگی به محا کمه کشانده نمی‌شود؟ 

چرا رهبران ابران بخاطر کشتار هسزاران آ زادب‌خواه» زندانی و ترور 
مخالفان در کشورهای خارجی» منحیث خونریزترین دزخیمان عصر مورد 
محا کمه‌ای جهانی قرار نمی‌گیرند؟ 

از این چراهایی که دل انسان را سشت می‌فشرند.» فراوان است. میم 


وبام ژن 
اینست که من مانند "پیام زن" عمیقاً معتقدم که دنیای ما اگر از ۱۰ سال قبل 
پر آشوب‌تر و نابرابرتر و خشن‌تر نباشد کمتر نیست و اینها همه حباب "نظم 
نوین جهانی" آقای ریگان و "پابان تاریخ" آقای فوکویاما را مدتهاست 


ترکانیده است.) 


سلویا آمو-سویدن 

از نامه و علاقمندی تان نسبت به «پیام زن» سپاسگزاريم. نامه جدا گانه‌ای 
در پاسخ سوالات تان فرستاده شد. به امید همکاری‌های بقع شما. 

2 8۶ 8 

جبرئیل بهمن -راولپندی؛ 

نامه ۰ روپیه و بریده ارسالی تان را که از منبع دیگری نیز آنرا دریافت 
نموده بودیم بدست آوردیم. از همکاری شما سپاسگزاريم. 

قسمتی از نامه‌ی تان: 

«حقیقت مسلم است که "بیام زن" در حال حاضر یگانه مرجم حقیقت 
وبان واقعیت‌های جاری در کشور ویران ما می‌باشد. معرفی چجهره‌های 
خاین و پله بین و مداح به آن و این کار با ارزشی است که همو طنان ما را هر 
چه بیشتر ۲ گاهی می‌بخشد.؛ 


8 8۵ شا 


د پرگیر رهبرکه د روساثو نوگر؟ 


نورالبشر د میاشتنی «لیکوال» مسئول .نون 

داسی لیکلی دی: «مونر د سپتمبر لیکوال پاکتر نجیب ته 
منسوب کری دی. یه دغه اساس تاسو سره ارتباط لرو چی د 
خیلی اداری له خوا مونر ته د افغانستان د دغه سنانحی په حواله 
خیل موقف راولیری...» 

شاغلی نورالبشر صاحب. مرنر ار زمونر خلک نجیب د 
بو ملی خاین او د زرگونو وطنپالو بچو وژونکی» وطن پلورونکی او د 
زرگونو انقلابی مبارزو بچو د ورکی اوبی‌پتی کولو عامل گپو چی تر 
اوسه پوری بی کورنی د راتگ په هیله کریری. د افغانستان خلک 
هیخکله نجیب نه بخشی. نو حکه نجیب ته د یوی گنیی اختصاصول نه 
یواحی لویه گناه ده. چی زمونر د خلکو توهینول او د هغوی په 
زخمونو باندی مالگه دول هم دی. 

همدا رنگه مونو د طالبانو په لاس د نجیب وژنه غندو حکه هخوی 
چی خپله د پردی لاس پوخی او جنایتکاران دی هیخکله حق نلری چی 
نور محا کمه‌کری. کاشکی نجیب زمونر. د غم‌حپلو خلکو په لاس 
چارماری او خپلی سزا ته رسیدلی وای. 

تاسو ته نه شایی چی یواحی د «پستونولی» او نیشنلیستی افکارو 
پر بنستٍ د نجیب پر ولو جنایتونو او خیانتونو سترگی پنپی کی او 
هغه خشخه د ملی قاید په توگه ستاینه وکری. که د هغه نور تهول هیواد 
پلورنی هیر کی په یاد ولری چی نجیب د «خاد» په شان خونپی 
شبکی مشر وو چی زمونن د هیواد د زرگونو هیواد پالو او بی‌گناهو 
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خلکو د ربرونی» شکنجی او وژنی مسئول دی. 

مونر د همدی دریح پر بنستٍ ونشو کرای چی غوستل شوی مواد 
درولیرو. سّه به دا وی چی تأسو زمونر له خلکو سره د همدردی لپاره 
خپله یوه گنه د هغو ظلمونو او جنایتونو خپرولو ته اختصاص 
ورکری چی زمونر ولس یی د بنستیپالو له لاسه آزمایی. 

]89 8 8 

شاهپور -اسلام آباد؛ 

فحشنامه‌ی تان رسید. شما آدرس را غلط کرده‌اید خوبست اینگونه آثار 
اخلاقی تان را به «شریعت»» «شهادت» «میثاق خون» و ساير نشریات برادران 
جنایت پیشه‌ی تان بفرستید که علاوه بر چاپش دهن تان را هم ببوسند. 


]( 82 8 


در شعامت پنبادگرا بان سعا ین [ثال 


عیدالله -اسلام آباد؛ 

از نامه‌ی تان تشکر. بهتر است شماره‌های قبلی «پیام زن» بخصوص در 
شماره مسلسل ۲۷ - ۲۸ مقاله «بنیادگرا و بنیادگرایی چیست؟» را مطالعه کنید تا 
کلمه بنیادگرایی و مقصد ما از آن برای تان مفهوم شود. 

دوست گرامی؛ ما پیوسته جنایات و بی‌ناموسی‌های بنیادگرایان را که زیر 
نام اسلام مرتکب می‌شوند» انعکاس داده‌ايم و بارها گفته‌ایم که توده‌های 
بخون تپیده‌ی ما نه مدافع اسلام جهادی‌اند و نه هم از رنگ و شیوه طالبی. 
آنان فقط اسلام خود» اسلام آلوده نشده توسط بنیادگرایان را می‌خواهند و ما 
نیز هم‌آواز با آنان هستیم. بنیادگرایان جنایت‌پيشه آنقدر از نام دین و اسلام 
سوء استفاده کرده‌اند که مردم را از خود بیزار ساخته‌اند و مااگر در 
«پیام زن» صفحاتی را به تبلیغ اسلام اختصاص دهیم؛ الا نوده‌ها آنرا نیز 
به شکل سوء استفاده از نام اسلام تلقی حواهند 5,د و از آن مهمتر به 
عقیده‌ی ما مردم افغانستان به حد کافی مسلمان‌اند» سابه‌ی دین دیگری هم بر 
سر شان در گردش نیست و بناءٌ هیچ نیازی به تبلیغ دینی که از قرنها به 
اینسو به آن گراییده‌اند» ندارند. تمامی نشریاتی که به خود رنگ و لعاب 
اسلامی می‌زنند» یا متعلق به خاینان بنیادگرااند پا نوکران ماسکدار آنان. 
این نشریات هیچ وظیفه‌ای ندارند جز توجیه, حفظ و تداوم دیکتاتوری 
جلادان بنیادگرا. 

(۳ 8 8 

دفتر «همایش زنان ایرانی» - آلمان 

با عرض سلام و سپاس از دریافت اساسنامه همایش و ۵ شماره گاهنامه 
اطمینان می‌دهیم. 

به امید ادامه‌ی رابطه‌ی تان با ما. 

]8(۳ 8 8 

آفو -کویته: 

از علاقمندی تان به «پیام زن» و «راوا؛ ممنونیم. ما سعی می‌ورزیم با غلبه 
بر مشکلات مالی و سایر مشکلات بتوانیم «پیام زن» را در فواصل کوتاهی به 


یام زت 
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دسترس خوانندگان قرار دهیم. به امید موفقیت و همکاری بیشتر شما. فکاهی 
ارسالی تان: 


دژد و جمادی 


یک جهادی از دزدی پرسید. «چند سال جهاد کردی؟» گفت: ۳۰۱ 


سال) با تعجب پرسید. «حه می‌گوبی از دوران جهاد بیش از ۲۰ سال 
نمی‌گذرد و و می‌گوبی ۰ سال جهاد کردم؟) 
دزد جواب داد. (او برادر همین چجوروچباول که شما طی ۰ سال 


نمودید من ۲۰ سال قل به اين عمیل دست داشتم.) 
اقا 8۵ 82 


رهتورد زریاب و «یوم‌النشر» و 
روسیاهی شعدهتش به روسهاو میهنفروشان 


رهنورد زویاب -فرانسه» 

در نامه خویش می‌نو بسد: 

«خانمهاه ۲ قایان» السلام علیکم! 

امیدوارم خوب و صحمتند باشيد. و اما بعد.: شنیدهام که اخیراً گوشة 
چشمی هم به این بندة مين خداوند کرده‌اید و گفته‌اید آنچچه گفته‌ابد. 
پاسخ من به این همه ژویین افکنیهای دون‌کیشوت‌وار شما این است که اگر 
من چنین بوده باشم؛ شرم باد بر من و اگر شما دروب و گافه گفته داشید» رو 
سیاه گردید در روز واقعه - بومالنشرا 

با این همه اک برای تان امکان دارد؛ خوشحال می‌شوم اگر نشرات تان 


ده هن در ستد. 
برای تان سلامت و بهروزی می‌خواهم. اما برای دشناع پرا گنیهای تان 
موفقیت ارزو نمی‌کنم. شادمان باشید.) 


آقای «کارمند شايستة فرهنگ»» رعیک ال 

بلی» ما به سلسله‌ی افشای آن عده «فرهنگیانای که دیروز دامن 
میهنفروشان پرچم و خلق را چسپیده بودند و بعد از تجاوز بنیادگرایان به کابل» 
به نحوی از انحا در برابر «امارت» آن فاشیستهای دینی سر فرود میآورند» 
شما را هم به استناد گفته‌های خود تان افشاء نموده‌ايم که خدمت به پوشالیان 
را تا حد دریافت مدال و نشان و... رسانده بودید. درین شماره و شماره بعدی 
«پیام زن» به خرابی‌های دیگر تان (در «شمعی در شبستانی) نیز اشاره خواهیم 
داشت که باز هم سخن از همدلی آفتابی شما با مزدوران مسکو و همتاهای 
ایرانی آنان خواهد بود. 

بهر حال عجالتاً بنظر می‌رسد «پیام زن» شما را در همین دنیا و در 
زندگی تان متاسفانه «حسابی» روسیاه و شرمسار ثابت کرده است. شما هم حق 
دارید و خوب است قضیه را تا «یوم‌النشره به تعویق نینداخته و هم اکنون که 
حی و حاضرید دلیل بیاورید که مدالهای روسها و پوشالیان بر گردن شما 
سنگینی نمی‌کند؛ که داستانهای با مضنون ضد تجاوزکاران روسی و عمال 
شان و ضد دژخیمان بنیادگرا می‌نوشتید؛ که چکرهای شما در سرزمین 
«همسایه بزرگ شمالی» نه چکرهای ذلتبار بلکه سفرهای رزمجویانه‌ای بوده 
که بمنظور جدال رویاروی با دشمن و تقویت روحیه »ردم ما انجام می‌دادیدا؛ 
که شما یا مثلاً دا کترا کرم عثمان برای روسها جاسوسی نمی‌کردید و این تنها به 
دوش میهنفروشی چون سخی‌کاوون بود؛ و که مثل رفقا دستگیر پنجشیری؛ 
واصف‌باختری» اسداله حبیب» عبداله‌نایبی و... سفیر «فرهنگی» و گرداننده‌ی 
اتحادیه‌ها و نشریات هرزه‌ی آن خاینان نبودید. 

همدست و همفکر تان اانگارگر را ببینید که احتمالاً بیشتر از شما «منور» 
است لیکن تا «روز واقعه» منتظر نمانده و با زبانی بغایت «مودبانه» و 
«استادانه) به «جواب» ماپرداخت. صرفاً گفتن اژوبین افگنیهای 
دون‌کیشوت‌وار و دروغ پرا کنی» نمی‌تواند بعنوان پاسخ جدی گرفته شوند. اگر 
نگارگر شاعر ناتوانی بوده شما بقول پکتیانی منحیث «نویسنده‌ای توانا و 





| تیه فرکلتین و هقرو «وعحیت اتقلیین ززارن افخاتسارن» تنم مررگد 


کاستی ۶۰ دفیقه‌ای حاوی‌گزیده‌ای از سرودهای انقلابی و میهنی قبلی با نوای ویلن 
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با خرید این کاست به بنیه مالی «راوا» و رزم آن یاری رسانید. 


کاست را ا زکتاب فروشی‌های فروشنده «پیام زن» و يا مستقیماً از آدرس ما تهیه کنید. 
/ قيمت یک کاست در با کستان ۰ روببه و در خارج از پا کستان با مخارج پست هوابی ۳دالر امریکایی. 


اهیلو ار ۱ چم ۱ فن آهنگیا همبور 2 ثیر گ در 1 قلي فاشیست‌های, جهادی 2 
طالبی بخلد که می‌شواهند بنام اسلام و شرچست هرگوزه شادی و شور 
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چیره‌دست و فاضل و هوشمنده به مدد ظاهرطنین» بیرنگ‌کوهدامنی» 
لیلا کاویان» دستگیر نایل» عنایت‌پژوهان» فریدمزدک» واحدنستوه و سایر 
همرزمان اتحادیه‌ای که ریاستش را داشتید» سعی کنید سند و برهانی را ارائه 
نمایید تا اگر خدا خواسته باشد اثر داغ نامبارکی را که در پیشانی تان 
می‌درخشد بزدابید. 

دو شماره «پیام زن» با پست هوایی برای تان ارسال شد همراه یادداشتی 
راجع به مخارج پستی آنها. 

ما هم پرای شما در یافتن استدلال منطقی و در توجیه سازش تان با 
میهنفروشان» آرزوی موفقیت داریم ولی در ادامه نوشتن سازشکارانه و به 
شیوه‌ای که به مذاق مطبوعات رژیم ایران و خاینان بنیادگرای وطنی سازگار 


باشد قلم تان شکسته باد! 
8 8۵ ۳( 
«انجمن دفاع از زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران» - 
پاریس» 


بدینوسیله از دریافت نامه و کاپی گزارش یکساله انجمن اطمینان 
می‌دهیم. نامه جدا گانه‌ای هم برای تان فرستادیم. موفق باشید. 
8 8۵ 2 
عیدا لاحم _آلمان؛ 
متقابلاً احترامات ما را بپذیرید. از رسیدن ۲۰ مار تان با تشکر اطمینان 
می‌دهيم. کلکسیون «پیام زن» را که خواسته‌اید برای تان خواهیم فرستاد. موفق 
باشید. 


مقدمه‌های کاست‌های «راوا» 
و «چسناله‌های دا کتر | گرم عشمان؛ 


سید بعقو ب -راولپندی؛ 

ضمن نامه‌ای می‌نویسد: 

(... مبارزه "راو و انتشار "پیام زن" انقلابی مایه اممید مردم و مخصوصاً 
دنان ماست. 

من با عده‌ای از دوستانم کاست‌های شما را تقریباً هر روز می‌شنویم و از 
آنها لذت می‌بريم و به وجد میا بيم. ما مخصو صاً به بیشگفتارهای آنها 
زیاد گوش می‌دهيم که بنظر ما به زیباترین و رزمنده‌ترین پسارچه شعرها 
می‌مانند که یقیناً قلب بنیادگرایان خاین و تبهکار را پاره می‌کنند. کاش تمام 
آنها را در "پيام زن" چاپ کنید تا کسانیکه آنها را نشنیده‌اند لااقل بتوانند 
بخوانند و بدانند که موضعگییری قاطم و صادقانه بر ضد بتیادگرایبان 
حنابتکار فقّط باید ابنچنین باشد. 

"پسیام زن" شماره ۴٩‏ را نیز دیدیم بخاطر مقاله ارزنده و عالی 
"چمسناله‌های داکتر ۱کرم عشمان" تبریک و درودهای ما را پذبرید. 

می‌دانید که پیام زن" ما را بسبب آنهمه گزارشهای افشا گرانه و 
تکاندهنده‌اش هم الهام می‌بخشد و هم به گریه می‌اندازد) 

8] ها ص82 


اژ شجال کرکسان جمادی 
ره چنگال گفتا را طالبی 


مسافر -کابل 

از گزارشواره ارزنده تان سپاسگزاريم. به امید دریافت نامه‌ها و همکاری 
بیشتر شما: 

«در سپیده‌دم اول سبله ۱۳۷۲ خانه را به قصد رفتن به پا کستان همراه 
با پیدرم ترکك کنتم. در تاریکی صسح در بل مسحمودخان از تکسین بیاده 
شدیم. صداهای عجیب و غریب و هارن موترها و صدای تورخم تورخم از 
هر سو الا بود. نزد دریور یک فلاشگ کوج رفتیم و بدرم بدا کشت 
"دخترم مریض است می‌خواهم به سیت دوم موتر بنشینم." دریور با خشم 
زباد گنت: "بیادر مرا به کشتن نده» طالمان سیاسرها را در سیت دوم و سوم 
نمی‌مانند؛ سیاسرت را در خر بنشان خودت هر جا می‌نشینی بنشین." 

پدرم اصرار کرد: "هوا گرم است او مریض است." دریور با خشم 
دوچندان در حاليکه راکبین را جابجا می‌نمود گفت: " ببادر تو بسیار مغز سر 
داری برو ما را بگذاد." 

بعد از جستجوی زیاد بالاخره در یک موتر دیگری که قسم ملی‌بس بود 
جا گرفتیم من در خر موتر در سیت سوم پهلوی زنی نشستم. در موتر دو زن 
سرسفید از میت هزاره هم ودند که چجادری نداشتند و پسر ده دوازده 
ساله‌ای همراه شان بود. 

بس ۱هسته ۱ هسته از بین مکروریان اول گذشته بعد از شقریباً پنانزده 
دقیفه به محلی توقف کرد که موترهای دی عبط هم استاده بد مردها 
بت خود می گفتند تلاسی دي. - کت دسکی قرد زده بارش سیاه 
ناردر و ۳-۰ سا و ناخن‌های رسیده چرکینش به دروازه موتر آمده 
گفت."سکته شی" (بایین شوید) مردها همه پایین شدند و هر یک راتلاشی 
کرد. بعد از پیاده شدن ۱ خرین نفر طامکك داخل موتر آمده به تلاسی 
بکس‌ها؛ دستکول‌ها و زیر چوکی‌ها پرداخت در حین تلاشی نا گاه چشمش 
به پسرک هزاره افتید و با خنده و تمسخر فریاد کشید "لوهوء د چنگیز بچیه 
سکته شه" پسرک در حالیکه از دامن مادر کلانش محکم گرفته و چیم و 
قریاد می‌کشید حاضر نود پایین شود. یکی از را کین موتر که ریش میاه انوه 


سس ۰ ۹ ۷ 
و کی سیاه در سر داشت #۶ یت مب د ۰ طالب ۱۱ داین یم د سرد 


کِ 


صرفنضر 5 د بکی دو گس نیمرر هم نلاشی سموداو در .نی قلاشی 
مکس زد وقتی چشمش به اخن‌های رذگ شده‌ی زن افتاد آشفته شده 
گنت "تاحکه خحالت ویاسه" و با کیبل دست داشته‌اش به دست زن 
ضربه‌ای وارد نمود. ۱ 

طالب تلاشی را خلاص نمود و می‌خواست از موتر پایین شود که بکک 
هیو لاای دیگوی که بن سر بینی اش یک زخم کاردی در دهن و لنگی چرک 
سیاه بر سر داشت به عجله داخل موتر شده و در حالیکه کلماتی نامفهوم را 
تکرار می‌کرد؛ بشدت از بند دست پسرک گرفته او را به طرف بیرون کش 
کرد. فرباد پسرک در تدگی که دو طرف آن کوههای بلندی سرکشیده بودنده 
انعکاس عجیبی داشت. همه چشم‌ها بعرف موتر ماکه لاشحواری 


یام ژت 


بیام زن و فوانندگان 
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می‌خواست کبوتری را بخورده دوخته شده بود. باز هم چند نفر در نجات 
بسرک با پیش کردند. طالب وحشی شده بود و با کاردی که در دست داشت 
تهد بدکنان می‌گفت: "د دی ورور به باميانوکی ده د مغل نسل باید د 
افغانستان نه ویستل شی دی کافر شیعه گان دی" (برادر او در بامیان است 
نسل مخل باید از افغانستان کشیده شود ابنان شیعه‌های کافر هستند) و 
بسرک را به طرف کانتینری که در نزدیکی آن ده بانزده پسرک قد و نیم‌قد 
دیگر هزاره را نیز از دیگر موترهای جمح کرده بودند» می‌کشاند. شخصی‌که 
در اول مداخله نموده بود حدی شده بعد از تلاش زیاد پسرک را که دیگر 
اشکش خشک و گونه‌هایش سفید شده بود نحات داد و بداخل موتر آورد. 
پسرک در طول راه هر جا موتر برای تلاشی توفف می‌نمود دچار وحشت 
می شد و به لرزه می‌افتاد. وفتی موتر ما از ۱ خرین تلاشی شهر حلال! باد یه 
طرف تورخم به حرکت افتید و پسرک هم که فهمید این | خرین نقطه‌ی خطر 
است؛ گویی درآ وش مادرش باشد به خواب عمیقی فرو رفت. 

مشاهده‌ی ان صحنه‌ها که در هیچ دوره‌ای از تاریخ نظیر آن سراء 
نمی‌کردد جنان مرا یه خود مشغول سااخته بود که خستگی مفرط ساعت 
راه را از باد برده و با اینکه در حال دور شدن از جهنم بودم ولی در قلم 
برای مردم و وطنم گریستم که گرچه تا حدود زیادی از ینجال کرکسان 
جهادی نات بافته اما در چنگال چه کفتاران منحوس گرفتار اند.) 

2 8 8 

رونا کریمی -آلمان؛ 

متقابلاً سلام‌های ما را هسم بپذيرید. از نامه گله آمیز تان تشکر. قابل 
یادآوریست که نامه‌ها و سایر اسناد را مستقیماً از پا کستان به خوانندگان پست 
می‌کنيم. امید درین مورد سو‌تفاهم شما رفع گردیده باشد. هدف شما مبنی بر 
کمک به هموطنان تیره‌بخت ما قابل قدر است و از آن استقبال می‌کنيم و 
درین زمینه تا جای ممکن با شما کمک خواهیم نمود. این نیز مربوط به 
شماست که از طریق کدام سازمان یا کمیته فعالیت کنید. 


]8( 8 8 


آ زادی سعتی هپارزی سره 
سر معلم محمد حکیم _کرحات 


د لیک خُخه مو مننه. تأسو کولای شی زمونرن خپرونی په پیشور 
کیله کتابتون خخه چی پته یی په «پیام زن» کی لیکل شوی او یا 
مستقیماً زمونر خخه د بیعی او دیا گد مصارفو په بدل کی په منظمه 
توگه ترلاسه کی د «راوا» او دهغه د فعالیتونو په هکله هم زمونر له 
خپرونو خخه معلومات موندلی شی. 

تاسو لیکلی: 

«.. زمونر آرزو او هیله ده چی تاسو او نوری سیاسی 
پارپی د بوبل په ضد د توهین آمیزو کلماتو خخه استفاده ونکپری 
او دیو بل په بی‌عزتی کی خهل عزت و نهلیّوی بلکه مونرٍ باید د 
یو بل په عرت لرلو کی خپل عزت ولو دا حکه چی اففانستان 


د هولو کور دی...». 
په دی مسئلی کی مونر له تاسو سره موافقت نلرو. دا صحیح دی 
چی افغانستان زمونر دهولو مشترک کور دی ولی همدی مشترک 
کورکی جنایتکاران او وطن ته خاین کسان او همدا راز انقلابی او وطن 
ته مین کسان هم ژوند کوی. همدی کور کی مینا او ملالی غوندی 
قهرمانو او مبارزو او هم گلبدین» ملاعمر» ربانی» خلیلی او نورو 
وطن‌پلورونکو په شان خاینانو او جنایتکارانو ژوند کپری دی. دا خنگه 
کیدای‌شی چی خپل عزت د دوی غوندی بی‌عزت او بی‌ناموسو 
کسانواو د هغوی د گوندونو په عزت کی ووینو. زمونر په فکر په یوه 
هیواد کی چی دموکراسی ضد نظام برقرار وی ناممکنه ده چی ووایو 
تبول خلک په سولی او یو شان فضا کی ژوند وکپی. مونر, دچاپه 
مقابل کی توهینی کلمات ندی استعمال کی بلکه مونر هغه 
جنایتکاران چی لاسونه یی د خلکو په وینو ککر دی رسوااو بریني 
کر.ی.مونر دوی ته بی‌ناموس او شرف بایللی وایو حکه گورو چی . 
حتی په اویا کلنو میندو او حوانو انجونو باندی د تیری خخه لاس 
نه‌اخلی او تیول ولس یی په وینو او ماتم کی کسینولی. مونر. ددوی 
پرضد کلکه مبارزه پرمخ بیایو حکه نه غواپرو د خلکو ناموس او عزت 
د دغو مذهبی فاشیستانو په لاس قربان شی. 
بیا لیکی: «مونر, د ولو افخانانو خخه دا غوارو چه تبر هیر 
چاچی هرخه وکره او په هرنوم چی وو وی که راحی د نش خخه 
وروسته په خیل مظلوم ملت ورحمیرو راحی یه کیه دا خپل وران 
اففانستان آباد کوو راحی ..» 
گرانه وروره» مونن بیا هم تاسو سره موافق نه یو. د ولو خلکو 
هیله ده چی په سولی او سوکالی کی ژوند وکری. ولی سوله او آزادی 
په خوشی او د قربانی پرته ترلاسه کیدای نشی. باید د خاینانو پرضد 
مبارزه وکرو او هغوی د گر خخه لری کرو حکه دوی هیخکله په خپله 
خوضی وسلی نه‌پریرردی او په ولس نه رحمیرری. دوی حتی مکی او 
مدینی کی خپل قسم او قرآن خورلو باندی هم وفادار پاتی نشول نو 
خنگه کیدای شی د خلکو وینا گانواو سوالونو ته غور: شی. مونر فکر 
کووچی تیول افغانان باید د خاینو بنستهپالو په وراندی ودریری 
همفغه شان چی د روسانو او د هغوی د لاس پوخو په وپاندی 
ودریدل یواخی د هغوی په له مینخه وپلو سره کیدای شی چی 
د سسولی او وران افغانستان آب‌ادولو خضبری وکسپو. ددی 
جنایتکارانو خو کلن که وره دا ثابتوی چی دوی هفه بی‌ناموسان 
دی چی حتی کله کله د خپلو بهرنی بادارانو خبره هم نه‌اوری خلک 
خو پریرده. تیر هم نشو هیرولای» دوی داسی جنایتونه کپی چی 
باید حتماً د هغه سزا ووینی همغه شان چی زمونر: خلک د پرچمی 
او خلقی چوپرانو هغه غتٍ کسان چی لاسونه یی د خلکو په وینو 
لرلی دی نه بخشی او هر کله چی وی محا کمی‌ته به یی کشینوی که 
د نری تاریخ ته هم وگوری بیا به په پا گه‌شی چی ولو ولسونو 
یواخی په مبارزی او وینو ورکولو سره خپله آزادی او حقوق 


ترلاسه کری نه له دسمن خخه په سوال کولو. 


پام ژن 





پیام زن و خوانندگان .۴ 
ستاسو سوله غوستنه او دخلکو د سوکالی 
او آبادی فکر د قدر وی دی خو باید سوکالی او ۱ تقدیم به «پیام زن 
‌ بم .ه (پیام زد 
1 ‌ ۳ یت 
بادی ته د رسیدلو عملی لار ولتوی, دغه نیکی || مه این هسته اصیل جنبش انقلابی زنان کشور 
هیلی نه د جنایتکاران و» هیوادپلورونکو او 
بی‌ناموسانو په بخشلو ترسره کیری او نه په 9 
دعا گانواو سوالونو». دی هدف ته د رسیدلو لپاره ‌ ۱ 7 
۱ تصو بر «مثله» شدکان را استاد! 
تّ ِ 2 ۰ 
ع ایس وین میا هگا اس تسد فا ببین» تک صورتکرش چاکران «هیچستان» 
نیکی انسانی هیلی ترسره کیدای شی. طعمه‌ ی اتفیجار شده این «جلیان» «برهنه روی» 
۱ ۳ ۹ ۹ وان «طالبات» «برهنه با» 
هیله ده چی بیا هم حپل پوشتنی» گزارشونه هصو بر« وکم» زنان ر آخزافی [ نا 6 
او وراندیزونه راواستوی. بردار و بیار ِ ۳-9۷ ۱ 7 ی 
8 8 8 ببین»کارگاه نگارگرش ر از نیهوت | 
جبار زمانی کانادا لانه‌ یکفتار شده 99 ر ور 
۱ ۳ نب نیز با خو د بر دند 
از نامه و 12-7021 تان سپاسگزاريم. همراه شماره تصو رگورکا ۳۳ ۰ تا 
۶ «پیام زن» جواب نامه شما هم ارسال گردید. موفق 4 سفت 2 بر نت 
د‌ 
واه / بس» ی ان» 2 9 
ببین» «استح و اد» مصورش ین 7 
8 8 8 ی وتارس ره اگر تصاویر ماندگارست 
تیب > ی بارار ۲ ۲ 
ب. رتیل نادا شهر هم پابرجاست 
از دریافت نامه‌ها» بریده‌هایی از نشریات مختلف تصو بر تهمتنان را جونکه جابگهش در قلب ماست 
نامه‌های تان را قبلاً فرستاده‌ايم. ببین» رستم ‏ وکاو یانش هیزم و هیمه باید افروخت 
از تلاش تان برای نشر نامه سرگشاده «راوا؛ در اسیری پنجه‌ی «سوسمار» شده که روشناش 
. ۶ سیسات : گ 
فکر نمی‌کنيم بتوانیم «شمه‌ای از فعالیت‌های رها ات 7 «تیرگی» / دنبا لکند ۱ 
کی‌جی‌بی در افغانستان» را نشر بتوانیم زیرا چنانچه ۱ 7 3 و 
و ماد! 
خود شاهدید «پیام زن» در افشای خاینان جهادی و رح ۳ ف‌ب و 
ما اه اس ی «منسوخ» و «نااعتبار» شده بنگر» بنگر به «شرق» 
روشنفک ن تنهاست و لاجرم تمرکز روی آن هً کین 
وظیفه‌ی اصلی موجب می‌شود تا چاپ مطالب دیگر به تصویر «جلادان» را هم | 
۱ ۱ ۱ ۱ («سپیده» دمید و («صبح» بیدار شده 
تعویق بيافتند. بردار و بیار ۱ 
شعر «تصاویر» را زبنت بخش همین صفحه نمی‌بینی» ساطور دست شان ی ۳3۳۳۳ 0 
7 ۰ و ۳ » مج : 1 دوز سه ۲ 
ساختیم. مجدداً از محبتها و همکاریهای تان تشکر رر۳ و زرنکار شده و تا تا ۱ 


کردیده بود و دیگر با شرایط فعلی مبارزه ما مطابقت ندارد. 


الله اکبر» بر بیرق «راوا» را نیز نافی شعار دموتراسی و سکیولاریزم 





شهلا -اسلام آباد؛ 

از ۵۰ روپیه ارسالی ممنونیم. شماره ۴۶ «پیام زن» ضم نامه‌ای به آدرس 
تان ارسال شد. 

دوست عزیز» در نشستی از مسئولین «راوا؛ که روی آرم (پیام زن» بحث 
صورت گرفت. بدین نتیجه رسیدیم که آرم مذکور تحت شرایط خاصی طرح 


می‌دانیم که در صدر خواستهای «راوا) فرار دارند. ما معتقد به جدایی دین از 
سباست هستیم ولی حضور «الله اکبرا در آرم سازمان معنای دخالت‌دادن‌دین 
در شياشت؛ را دارد. ما نمی‌خواهیم با این عمل خود مثلاً راه ورود افرادی که 
به دین اسلام اعتقاد ندارند را بیندیم و با اتحاد با فلان تشکیلات آزادیخواه 
معتقد به روش و ایدئولوژی دیگر را رد کنیم. 

انیاً در طول چند سال حاکمیت جانیان بنیادگرا مردم ما باورنکردنی‌ترین 


و وحشتنا کترین نوع شکنجه‌های روحی و جسسی را از سوی کسانی‌تجربه 


۳ 1 یم ‌ 9 


نمودند که بر بیرق و حرف شان تا بخواهی الله| کبر و بسم‌الله و آیات قرآنی 
جاری است ولی در عمل به پست‌ترین و حیوانی‌ترین خیانتها و جنایتها توسل 
می‌جویند. ما حتی درین زمینه هم که شده باید خط فاصلی میان خود و آن 
فرومایگان بکشیم. مردم در دوزخ ما هم به تجربه دریافته‌اند که دیگر نه از 
حرف و شعار و نوشته‌های این و آن گروه بلکه از روی عمل در مورد شان 
قضاوت کنند و می‌دانند همانهایی که بیش از همه نام اسلام را بر زبان 
می‌آورند بدترین خاینان به آن و بدنام کنندگانش بشمار می‌روند. 

موجودیت تفنگ که نمایانگر مبارزه مسلحانه است نیز در آرم ما 
نمی‌توانست کل واقعیت مبارزه «راوا» را منعکس سازد. 

بنابر دلایل بالا ترجیح دادیم که تا تصویب آرمی جدید» لوح «آزادی» 
دموکراسی» عدالت اجتماعی» جای آرم قدیمی را بگیرد. 

8 8 8 

دستگیو -امریکاه 

نامه‌ای با شماره ۴۶ «پیام زن» برای تان ارسال گردید. لطفاً از دریافت آن 
اطمینان دهید. 


8 6 (ا 


نتانه گیلذنی بازهم 
ره پنیاادگرا یا پتاه می‌پرد 


مختاو -کویته. 
با تشکر دو نامه و گزارش تان را گرفتیم. از گزارش ارسالی در شماره 
آنینده استفاده خواهیم کرد. 
قسمتی از نامه تان را در همینجا می‌خوانید: 
(... در ماه سپتامبر ۷۹۷ رادیوی بی‌بی‌سی مصاحه‌ای داشت با سه 
صاحب نطر افغان (رهبر افخان‌ملت انور احدی» جاوید حقوق‌دان در امریکا 
۲ خانم گیلانی در پشاون) در باره مسئله افغانستان. 
از بحث های جاوید حقوق‌دان چیزی روش نفهمیدم. انوراحدی در 
مجموع فعالیت و بیشروی‌های طلالبان را تایید کرد» اما خانم گیلانی 
می‌گفت با ظهور طالبان؛ ما و مردم افخانستان امیدوار بودیم که صلح را به 
اففانستان می۲ ورند.... 
و ادامه داد که نیروی سوم که غیر مسلح باشد مسئله افغانستان راحل 
کرده به افغانستان امنیت و ۱رامی خواهد ۱ ورد. 
اما ابشان نمتابه یک "تحلیل گر سیاسی" نگفتند که چطور چنین چیزی 
ممکن است. وقتی نیروهای بنیادگرایان جنایت پیشه از لحاظ نظامی اندکی 
از یکدیگر برتری ,پیدا می‌کنند. برعللاوه دریدن شکم یک‌دیگر همزاران 
فرزند وطن را.به خاک و خون می‌کشانند. پس نیرویی غیر مسلح چگونه توان 
مقابله با چنین حیوانات وحشی را دارد؟ 
کمی دیرتر خانم فتانه نظر اولش را فراموش کرده می‌گوید تمام نیروهای 
درگ باید کردهم جمم شده دور میز مذا کره بنشینند و مسئله افغانستان را 
حل کنند در غیر آن راهی دیکر وحود ندارد. 
باز از این خانم دلسوز بنادگراییان خاین سوال دارم که آیبا 


پیام زن و خوانندگان ۴۱ 





گردهمایی‌های گذشته را به باد ندارید؟ گردهمایی مکه را فراموش کردید 
که چگونه به آن پشت کردند؟ بلی! به یک صورت می‌شود که اول سرای 
این خاینان جایی را برای مذا کره پیدا کنید که باللاتر و مقدس‌تر از مکه داشد 
و بعد دور میز مذا کره بنشینند و به نشست خود وفا کنند. اک فتانه خانم چنین 
جایی را سرا ندارد نباید خودفریی نموده و مردم را هم به سراب دعوت 
کند.) 


ایو بکر درهیی -لندن 

متقابلاً سلام‌های گرم ما را پپذیرید. آدرس شما را در اختیار دوستی که 
متذکر شده بودید گذاشتیم. اگر مایل به دریافت «پیام زن» و دیگر نشربات 
اراوا؛ هستید ما را مطلع سازید. موفق و سلامت باشید. 


ثاروق ثاراثی و «عاشقانه» اش 
برای ژثی معصنه و ارلاد دار 


صبور زمانی ‏ آلمان؛ 

سلام‌های ما را بپذیرید. به نامه‌ی تان جداگانه پاسخ فرستاده‌یم. اما در 
مورد یک نکته انتقادی آن نیاز به اشاره‌ای در اینجا هم است تا شاید برای 
سایر خوانندگان نیز خالی از فایده نباشد. 

می‌نو پسید: 

(... بنظر شما سرودن شعر عاشقانه برای زنی شوهر دار کدام اصل 
دموکراتیکك با ملی و مترقی را در بردارد؟ این جمله که از طرف شما نو شته 
شده و من خواندم همانقدر شوک ور و خطرنا ک است که بابد بگویم» وای 
به آن روزیکه شما بقدرت برسید. شاید هم همه زنهای شوهردار و عاشق را 
روانه دار «انقلابی»؛ خود نمایید. شما به زن فاروق (فارانی) نفرت نشان 
می‌دهید که شعر عاشقانه برای شوهر خود گفته است. و طالبان هم کاست‌ها 
9 فلم‌های عشقی را نابود می‌سازنده که ناجایز می‌دانند. 

استالین هم دختر خود رابه جرم عاشق شدن با بپحه هندو اخطار داد که 
با این عاشفی را خاتمه دهد و با هر دو نابود خواهند شد من هنوز هم ۱ 
شوک ان جمله به حال نیامده‌ام....) 

دوست گرامی» ما نگفته‌ايم که کسی شعر عاشقانه نگوید و اگر 
خدا نا کرده این جرم را مرتکب شد او را به «دار انقلابی»مان خواهیم افکند. 
مسثله ساده است. عشق زندگیست» عشق چیز با شکوهیست. شاعر متعهد و 
عاشق مردم هرگز نمی تواند و نباید زمانی که کشور و ملتش یکپارچه غرق در 
خون و آتش برپا شده از سوی پلیدترین عناصر تاریخ باشد» خود را به در 
بی‌خبری و بی‌وجدانی زده و بجای سرودن غم و ماتم بیکران مردمش؛ 
شعرهای هرزه‌ی به اصطلاح عاشقانه بنو بسد. ۱ 

ما گفته‌ايم و خواهیم گفت که فاروق فارانی به آن حد سقوط کرد و به 
خیانت غلتید که وقتی بنیادگرایان بر خواهران و برادران و مادران و پدران ما 
تجاوز می‌کنند و خلاصه مردم را به سوگ سیاهی نشانده‌اند» با همتای 


خوارش واصف باختری و غیره بر سر جنازه‌های اهالی کابل» مجلس خورد و 


پیاخ ژت 


پیام زن و فوانندگان ۲ع 





نوش ترتیب داده و ضمن «پاس؛ پوشالیان و جانیان اخوانی را داشتن در باره 
شعر و شاعری پرگویی‌های عق آور می‌کنند. 

ببینید دوست عزیز» فرضاً شما در ماتم عزیز یا عزیزانی غرقید و آنگاه 
یک دوست شاعر تان بیاید و از شعر و شاعری بگوید و یا شعر عاشقانهاش را 
برای تان دکلمه کند. آیا شما یا هر ناظر دیگر زیر نام آزادی و ستایش عشق 
و این چیزها به آن فرد این حق را می‌دهید که تعارفش در مجلس عزاداران 
آنچنان باشد يا اينکه سیلی‌ای برویش کوبیده و فوری او را بعنوان امی‌زوفی» 
احمق از محل بیرون می‌رانید؟ 

شعر عاشقانه سرایی بخودی خود گناه نیست. شاعران بزرگی حتی در 
عاشقانه‌های شان» غم و رزم مردم را به دلاویزترین صورت بیان کرده‌اند. اما 
عرضه‌ی «عاشقانه»‌هایی مثل «گفتنی نیست» و «دریچه نور» ( که آقای فارانی 
آن را برای زنی شوهردار و اولاد دار نوشته) در شرایط باران خون و رذالت 
از سوی بنیادگرایان» اگر کودنی و لاشعوری تثبیت نشود بدون شک خیانتی 
بیشرمانه‌ای بیش نخواهد بود. 

شعر عاشقانه برای زنی شوهردار ممکن است «اصلی دموکراتیک. ملی یا 
مترقی» را خدشه‌دار نکند اما آیا شما می‌توانید در آنچنان شعری ( که البته در 
منافی اصول اخلاقی‌بودنش حتی در همان غرب هم جای تردیدی وجود 
ندارد) اصل و مضمونی «ملی دموکراتیک يا مترقی» را نشان دهید؟ 

در افغانستان ما شاعری که از شعرش برق بنیادگراسوز ساطع نباشد؛ 
زوالش بهتر. و دیدیم که فاروق فارانی قتقتکی چگونه و چه زود سراشیب 
این زوال و فساد نا گزیر را پیمود. 

آیا شما از خواندن و شنیدن گزارشهای جنایات رهزنان بنیادگرای جهادی 
و طالبی «شوکه» نمی‌شوید؟ اگر می‌شوید آیا شاعری که آن محشر را ندیده و 
بجای شعر آتشزا علیه سگان اخوانی؛ از نجواهای خصوصی به زنش (يا زنش 
به او) «شعر» ساخته و به چاپ آن مبادرت ورزد از نظر شما محکوم نیست؟ 

ما فارانی و امثالش را محکوم و مطرود دانسته و خواهیم دانست ولو 
دوستانی مثل شما از این لحاظ آزرده و حتی «شوکه» شوند. زیرامابا 


برتولت برشت موافقیم که: 
پیش و کم جنایتی است؛ 
جرا که سخن گفننی جنین» 
دم فرو بستن در برابر جنایات پیشمار است. 


اما راجع به اين که حرف و مواضع ما را با طالبان در یک ترازو می‌نهید 
چیزی نمی‌گوییم و آن را فقط حمل به سطحی‌نگری و عصبانیت تان می‌کنيم. 
در مورد استالین مسئله کاملاً جداست و بحثش خیلی به درازا خواهد 
کشید. تنها یادآوری این نکته را لازم می‌دانیم که اگر در آن شرایط فرار و 
ازدواج دخترش بهترین خدمت ممکن به امپریالیزم بود» پس او حق داشت 
هر اقدامی کند تا دشمنان را از جاسوسی و تخریب علیه سرزمینش باز دارد. 


اگر در آن زمان دختر مثلاً پرزیدنت روزولت دنبال یک کمونیست روسی راه 
میافتاد» آیا دموکراسی امریکا از آن حادثه با لبخند و شادی استقبال می‌کرد؟ 
ها 8 2 
هیئت تحریریه «پیوند» ارگان جمعی از اعضای سابق 
«سازمان محاهدین خلق ایران» -کانادا؛ 
از دریافت اولین شماره «پیوند» و نامه ضمیمه آن متشکریم. «پیام زن» را 
بصورت مرتب دریافت خواهید کرد. پیروز باشید. 
8 82 (9] 


ظاهر طنین دلالشر هتگی پا قاثل 
و «قضو فالی‌البدل» حزب پوشالی؟ 


اء اسف -کابل 

با تشکر از نامه و نکته‌ای که تذکر داده‌اید. ما با شما موافقیم که نباید پای 
بحث با خاینانی نشست که سالها به سلاخی مردم در خون تپیده ما مصروف 
بودند. ما نیز هیچگاهی به اين انحراف نه‌غلتيده‌ايم. ولی فقط بخاطر افشا و 
طرد آنان است که گاهی به آنان اشاره داشته‌ايم. 

قسمتی از نامه تان: 

«در شماره‌های مختلف یام زن" از ظاهر طنین بمثابه صرفاً از سلسله 
جنبانان مطوعاتی خاینان برچمی باد نموده‌(ید در صورتیکه او و نش 
زرعغونه از کثیف‌ترین چهره‌های "حزب دموکراتیک خلق افغانستان" (جناح 
پرچم) بشمار می‌رفتند. ظاهر طنین بمثابه عضو علیلسدل کمیته مرکزی 
حزب از مزدوران درجه یک مسکو به حساب می‌رفت. مسافر محصل طب 
از اعضای "سازمان آ زادسخش مردم افغانستان" یکی از صدها روشنفکر 
آزادیخواه بود که این "فرهنکگی" خاین او را به دام مرگ مزدوران روس 
انداخت. 

"پیام زن" همانگونه که سایر اعضای ارشد "حزب دموکراتیکک خلق 
افخانستان" را منحت خاینان و فاتلان که دست های شان به خون هسزاران 
هموطن ما رنگین است» محکوم می‌داند و هیپکاهی به " بح" باآنان 
نمی رود بابد ظاهر طنین‌ها را نیز از آن شرف باختگان بشناسد که حالا هم .به 
اتکای بیبی‌سی منادی سازش با بنیادگرایان می‌باشد.) 

8 شا . (8ا 
بصر یه شالیزی -اسلام آباد؛ 
با سلام و آرزوی موفقیت. از دریافت نامه شما اطمینان می‌دهیم. 


نیادگرا بان برخيزيم 


قوزیه -پشاور؛ 
از دریافت نامه تان متشکریم. نباید در مورد خالهایی که در شانه چپ تان 
بوجود آمده و تصور می‌کنید که بشکل «الله) نو شته شده توهمی به خود راه 


یام زن 
دهید و از ما بخواهید که عکس آنرا در نشریه چاپ کنیم. خداوندی که 
شما ندارد. شاید اگر این موضوع را با خاینان جهادی و «طلبه کرام» در جریان 
می‌گذاشتید فوری آنرا به نفع مقاصد سیاسی خود تعبیر و تفسیر می‌نمودند که 
به هر صورت به حال شما کوچکترین سودی نمی‌داشت. 

به مطلبی در همین شماره اد افغانستان د طالبانو لپاره بوه عظیمه 
خوشخبری» توجه کنید که چگونه این ریا کاران عوامفریب برای مردم سوگوار 


و دربدر ما خواب می‌بینند. 


پس خواهر جان تلاش نکنید که به تيشه عوامفریبی خاینان جهادی و 


طالبی دسته بدهید. 
بخاطر رهایی وطن و مردم خود از فاجعه سیاه جاری باید بینديشيد و راه 
رهایی همان است که بود: مبارزه قاطع و تا به آخر علیه کلیه بنیادگرایان خاین 


و تبهکار. موفق باشید. 


هه -کو بته. 
متقابلا سلام‌های ما را بپذیرید. ضمن تشکر از ارسال دونامه و مطلب 
ارسالی تان» اژ اشتباه چاپی‌ای که در (پیام زن) شماره ۶ صفحه ۴۲ در ستد 
اول شعر «جهادی‌ها) بجای «نا توانی!» «نالوانی» آمده پوزش می‌ خواهیم. 
(8ا "8 


از مزار تا پشاژر 
ژیر سا و۵۵ و حوتنت طال را 


کبیو-پناون 

در امه خویش می‌نو بسد: 

« کارکنان مجله خواندنی "یام زن" سلام» آرزومندم همه تان شاد و 
صحتمند بوده و در چاپ و نشر "یام زن" که خنجری است در قلب و مخز 
تماع بنیادگرایان خاین» جنایتکار و بی‌ناموس ساخت با کستان» ایسران؛ 
عربستان و امریکا موف باشید. 

بتاریخ ۷۸ حمل امسال با خانم و یک طفلم از مزارشریف حرکت کرده 
به پشاور آمدیم. در جریان راه چشمدیدی داشتم که برای یام زن" 
هی‌فرستم. 

بعد از اینکه سرویس ۲۰۴۳ حامل ما در کمرنند امنیتی شهر مزار مختصر 
تلاشی گردیده در منطقه حشیم‌شیر افراد مسلح با کلاشنکوف در مقایل 
بوسته‌های خود که در فاصله چند کیلو متری با یگ یگ قرار داشتند در 
سرک ابستاده و موتر را بخاطر دریافت باج امر توقف دادند. دریور سرویس 
ماکه که بود در منطقه حشیم شیر از کنار مردان مسلح عبور کرده و قدری 
دورتر تو قف نمود. مردان مسلح به زور وی را از موتر پایین کرده می خواستند 
لت و کوب نمایند ولي با حرکات غیر طبيعی دریور و صداهای مسافران که 
فهمیدند دریور نمی‌تواند گپ بزنده رهسایش کردند. بالاخره در خنجان 
خاد ستهای دوستمی موتر را متو قف ساخته و از دریور تقاضای امر خروح ۱ 
شهر مزار را که باید به امضای دوستم باشد نمودند. چون دریور ورفه را 


پیام زن و فوانندگان سع( 


نداشت تقریباً دو ساعت همه مسافران انتظار ماندیم تا بالاخره مالک موتر 
توانست از هبلغ ۵ لکد افخانی باج مبلغ ده لک افغانی داده و اجازه حرکت 
را بدست آورد. بعد ساعت ا عصر به خط اول دوستمی‌ها در منطفه 
اولنگ در سالدگ جنوبی رسیدیم. منطقه‌ای بسیار کوک که همه سا کنین 
ان قربه را ترک نموده بودند و خانه‌های شان توسط افراد مسلح ,مصیر 
سالندگی شبانه مبل ۰ هزار افغانی فی نفر به کرایه داده می‌شود. حدود یک 
هزار مسافر مرد و زن و طفل درین منطقه منتظر حرکت بطرف کال بودند. 
اکثر مسافران چند روز را بعلت بند بودن راه توسط طالمان درین منطقه 
سپری نموده بودند. هوای منطقه قوق‌العاده سرد و از سماوار و مواد عذابی 
خبری نود. صرف نان خشک که به مشکل دو لقضمه می‌شد مبلغ ۲۰۰۰۰ 
افغانی پیدا می‌شود. ما چون تازه رسیده بودیم خواستیم که به طرف خط 
اول طالبان حرکت کنیم ولی با فیر هموایبی از مدن مسافرین جلوگیری 
می نمو دند. بناء ما هم مجور شدیم که با دو قامیل دیگ اتاق خردی را یه 
کرایه گرفته و شب را سپری کنیم. تعداد ما در این اتاق به ۱۸ نفر می‌رسید. 
آن شب را یا یک بتو بدون نان صبح کردیم. 

فردا صبح احوال آمد که راه باز شده است. به سرعت خود را یه خط 
اول طالبان رسانیدیم که تقرباً ۷۵ دقبقه با بای بیاده فاصله دارد؛ ولی 
خلاف انتظار دیدیم که راه مسدود است. زنان و اطفال را در آن روز 
برعکس روزهای دیگر در صفوف اول و به عقب شان به فاصله چند متری 
مردها را حایجا ساخته بودند. مردی اد پریده و به شدت غمکین که در 
چند قدمی من نشسته بود گفت: "این بیشرف ها امروز بخاطری زنان را پیش 
و مردها را به عتب جا داده‌اند که دیروز وقتی سرو صدای مردم بلند شد که 
چرااجازه عبورنمی‌دهید چندطالب وحشی با فر هوایی و حمله به مردم 
مسافران را به عقب راندند و حين فرار اطفال و زنان زیر پا شدند و طفا ۴ 
ساله‌ام کشته شد و زن حامله‌ای در روی سرک ولاادت کرد و نوزادش را از 
دست داد. مسافران همه به این بی‌ناموسیها لعنت می‌گفتند و هر دو حسد را 
در پهلوی سرکک دفن کردیم." 

وفتی مسافران بعد از انتظار زیاد دیدند که به آنان احازه عبور داده 
نمی‌شود سر و صدا براه انداخته و خواهان اجازه عبور شدند. یکی از افراد 
مسلح که از سر و صورتش وحشت می‌بارید با صدای بلند گفت: "امشب تا 
صبح خواب نکردها» حوصله ندارم» پروای هیپچکس را هم ندارم. اگر 
خواستم همه‌ی تانرا می‌کشم و در دریا می‌ندازم. کیست که پرسان تانرا کند؟ 
صبر کنید که فقومندان ما دار شود شاید برای تان اجازه رفتن بدهد 
بکذار ید خواب شوم." بعداً لحاف خود را گر فته و به فاصله چند قدمی 
صف زنان بالای سرک مانند جانوری به خواب رفت. 

بعد از نیم ساعت با بلند شدن سر و صدای مسافران از یکطرف و طویل 
شدن لحظه به لحظه صف. قومندان گروپ مسلح منطقه از خواب بیدار 
شده و در حالی که مخایره در دست داشت با دو نفر مسلح دیگر به طرف 
مسافران آمده و در جواب درخواست ما گفت: "ما بارها اعلان کرده‌ایم که 
نیایید» چرامی یید و ما را به تکلیف می‌سازید؟ خبر ندارید که خط اول 
است؛ مخلیکه از مرک نمی‌ترسید؟" بعد به افراد خود که در قله ها جایجا 
بودند امر انداخت به طرف جنبشی‌ها را داد و از هر طرف فرهای هوابی 


زیکویک و هاوان و دیگر سلاحهای ثقیله شرو شد که همه ما مسافران به 
وحشت افتادیم. 

زمانی وضع وحشتارتر شد که تمام افراد مسلح شروع به تیر اندازی 
هوایی کردند و یک راکت از روی سرک به طرف جنشی‌ها فر شد. تمام 
اطفال می‌گریستند. تیر اندازی چندین بار در فاصله‌های کوتاه تکرار می‌شد. 
حدود ۴۳ ساعت عد مولوی خان محمد معاون وزیر دفاع که یک پبایش 
مصوعی بود همراه ب۳۰۱ -۴۰ طالب در سه موتر تویوتا رسید. 
قومندان گروپ منطقه ببه استتبال شان رفت و افراد مسلح قومندان 
منطقه اخطار می‌دادند که اگر کسی باآ نان صحبت و یا عذر نمود از خود 
کله کند. 

اما مسافران گفتند که چند نفر ریش‌سفید به حیث نمابنده ما با آنان 
صجت می‌کنند. وقتی مولوی نزدیک شد ریش سفیدان با وی صحبت 
کردند. مولوی‌صاحب گوبی با دیدن "سیاه‌سرها" غیرتش تور خورده رو به 
قومندان منطقه کرده گفت: "زه‌حاضر نهیم چه که خوک مائه توده نرمی هم 
را کری خیله سیاسره بوه‌دفیقه هم دلته به دی حالت کی کنینوم دا اسلامی 
چلند ندی ‏ د۱ خلک ولی تاسی به خنگوی کنه چا ساندی شک لری 
تلاشی‌بی کری او وینیسی که نه نو نور خلک پربردی چه ولاپرشی". بالاخره 
تلاشی شرو شد و همه احازه بافتند عبور کنند. ما بشمول زنان و اطفال ده 
دویدن شروع کردیم ولی ۱۰۰ قدم پیشتر نرفته بودیم که تفگ نندعیت 
دیگری جلو ما راگرفته و با فیر هوایی وادار ما کرد که دوباره به جای اولی 
برگرديم همه دست و پاچه شده و کوشش کردیم که مقاومت کنیم ولی آن 
حیو ان درنده با قنداق تفن بالای مردم حمله می‌کرد» در وسط سرک 
مردی موسقید ایستاده بود که می‌خواست دلیل بگوید ولی مورد حمله قرار 
گرفته و با ضربه قنداق به روی سرک افتاد. درین موقع مولوی که از دور ناظر 
صحنه بود به تننگ دار حمله کرده از مو‌هایش گرفت: و .دیگر طللنه‌ها 
تفنکش را گرفته و با اشاره مولوی یکی از آنان که قبیتی در جیب داشت 
موهای طالبک وحشی را قطع کرده و بعد از بسته نمودن دست و پاش او را 
به موتر انداختند. بعدا مولوی به طرف قومندان رفته و گفت: آته هم 
مسلمان نه‌یی او دا سری دی هم مسلمان نه دی" و به بض فومندان دست 
انداخت. درین اثناء قومندان چند فر هوایی کرد و طرفدارانش هم دست به 
فیرهای هوایی زدند. در ظرف چند دقیقه هر دو طرف در عقب سنگهای 
کلان سنگر گرفته و تیراندازی می‌کردند. مسافران که از ترس به هر طرف 
پراکنده شده بودند ناظر جنک طالبان بودند تا اینکه قومندان به نفرهای 
دست ر داد که پایین بیایند و فر نکنند و به همین سادگی سنگر دی باباد 
یافت. به مردم اشاره کرد که حرکت کنید و مسافران برای بار دوع به دویدن 
آغاز کرده تقریباً یک ساعت راه را مده بودیم که موترهای مولوی از کنار 
ما گذشتند. دقابقی بعد موتر عسکری که.در آن زیکویک نصب بود به 
سرعت از کنار ما رد شد تا اينکه در یکی از گولایی ها متوجه شدیم که 
همان موتر عسکری جلو مردم راگرفته به استشنای زنان بامحرم و اطفال شان 
همه را امر نا کشت دادند. من چون زن و طفل همراهم بو دند اجاژه بافتم یه 
سفرم ادامه دهم. 

زمانی که به شهر چاریکار رسیدیم دیدیم همان دو فامیل که شب 


پیام زن و خوانندگان عاع 


همراه ما در یک اتاق و دند در حالیکه مردهای شان را بر گشتانده بو دند در 
کنار سرک نشسته و انتظار مردهای شان را می‌کشند؛ نه سول داشتند و نه 
ادرسی» همه ی وتا 

وقتی سوار مینی‌بس شدیم خواستم دو چوکی یکی برای خودم و دیگر 
را برای خانمم بکیرم که مردی از بین موتر صدا زد "او برادر خیریت است 
مثلیکه نو آمده‌ای سیاه سرت را در پشت پرده روان کن ۳ نه زارت 
می‌دهند" به عقب خود نگاه کردم که سیت اخیر موتر را با پرده بزرگی جدا 
کرده‌اند و زنان را در آنجا زندانی می‌کنند.) 


«نگاهی از درو 
به حزب گسوئیست کارگرق» 


سیو ‏ آلمان 

دوست ارجمند» از زحمت و توجه تان سپاسگزاريم. نوشته‌ی «نگاهی از 
درون به حزب کمونیست کارگری ایران» از نویدی‌پور در نشریه «نیمروز» 
درباره «حزب کمونیست کارگری ایران» و رهبران آن قبلاً برای ما رسیده بود. 
اما نوشته‌هایی ازین قبیل که با انشای هویت اصلی افراد این و آن حزب 
سوال می‌ برد تا ساوا کی و ... بودن طرف مقابل را. 

ما به اختلاف نظرهای خود با آقای فرهاد بشارت و حزبش در شماره ۴۵ 
«پیام زن» اشاره کردیم ولی استفاده از «افشا گری»های نوع نویدی‌پور را مردو د 


می‌دانيم. 


1 
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ش. علی خیل -استرالیا 

از همکاری شما در زمینه فروش «پیام زن» بسیار سپاسگزاریم. ۵۰ دالر 
ارسالی تانرا از دکانی که تذکر داده بودید بدست آوردیم. 

امیدواریم هميشه با ما همکاری و مکاتبه داشته باشید. 


ثریا و صدیق راهی 
فاتت ِ ۲ ) ك‌ ( تور سا 2 


فر شقه کادلی _ ,ار لیندی. 

متقابلاً سلامهای ما را پپذیرید. از ارسال رساله‌ی «نجیب را بشناسید 
متشکریم. در مورد «نزاع» صدیق و ریا راهی باید گفت که این اصل موضوع 
را تغییر نمی‌دهد چرا که سک زرد برادر شغال است! 

قسمتی از نامه‌ی تان: 

(... ۱ نحه مهم ابن نامه بشما می‌فرستم کتابی است در مورد دا کتر نجیب 
ریس جمهور اسبق افخانستان که بقلم برادرش صدیق راهی چند سال بیش 
برشته‌ی تحریر کشیده و بدست نشر سپرده شده بود. اگرچه نشر کتاب مذکور 
اکنون دیگ چیر تازه‌ای نیست اما در این مورد حقایقی وجود دارد که باید 


احی ۶ به 
افشاء شوند. و آن ابنکه عده‌ای تصور می‌کردند و هنوز هم بان تصوراند که 
گو با کتاب مذکور و سط صد یی راهی نه بلکه تو سط همسرش وشته شده 
است. در انتد۱ وفتی کتاب بادشده تازه نشر گردیده نود صدیق راهی با 


طمطراق و افتخار می‌گفت که آنرا خودش نوشته است نه کس دیگری. اما 


پس از نکه عده‌ای از افغانها او را با نکاشتن همچو کتابی نکوهش و تقبیح 
کردند بویژه بعد از آنکه داکتر نجیب توسط طالبان به قتل رسید» صدیق 
راهی از نکارش کتاب دکلی انکار ورزید و بدین سیله خواست تسیل 
انتفادات و دشناع‌ها را از خود رد و به همسر خود که در قضیه دستی نداشت 
توجیه کند. او در همه جا و نزد همه می‌گوید که کتاب توسط همسرش ثریا 
تحریر و ده نشر سپرده شده است.4 
8 8 8 
عیدالله حمی _استرالیا 
از همکاری شما صمیمانه متشکریم. آدرس جدید تان راگرفتيم ۱۴ 
نسخه شماره ۴۵ «پیام زن» و کاست‌های «راوا» را با نامه‌ای ذریعه پست هوایی 
به آدرسی که نوشته بودید ارسال نمودیم. کاش خود تان یا آن دوست محترم 
لطف نموده و در اسرع وقت از رسیدن آنها ما را مطمئن سازید. 
8 8 8 


ضرژرت همیستگی بین سازمانهای 
آزاد پعواه ایراث و افعانستان 


«شورای دفاع از مبارزات خلقهای ایران» -وین 

درودهای گرم ما را پذ بر بد. بدینوسیله از در یافت نامه صمیمانه و ضمایم 
اصمینان می‌دهيم از تلاشش شا بخاطر توریع تاه سرگ*۱۱ه ۱۸۱ و ارسال 
اعتراض نامه به وزارت‌های داخنه و حارجه پا کستان در رانضه با شکنجه و 
استنطاق یکتن از همکار ان «راوا؛ در اسلام آباد» متشکر یم. امیدواریم این 
حداقل همبستگی بین ما پیوسته برقرار ماند. 

قسمت‌هایی از نامه‌ی تان؛ 

1..: باعث خوشحالی ماست که در مبارزه علبه سرمایه‌داری و تجلی 
ارتجاعیش به هر شکللی رژیم‌های مذهبی و غیر مذهبی با شما همراه بوده و 
می‌توانیم وظابت مبارزاتی خود را نست به شما در حبطه امک‌انات خود 
انجام دهیم. ما از شرابط سخت مبارزاتی شما واقف بوده و ضرورت 
فعستاگی با شما راکاملا" حس مي‌کنيم. مبارزات زنان تحت شرابط 
رزیمهای ارتسجاعی اسلامی ابران و افغانستان و... از اهمیت وال 
برخوردار بوده و رهابی زنان از قید و بند ستم طبقاتی و پبدرسالاری 
که هرگونه مذهبی حامی آن است؛ - یکی از مضامین عمده هرگونه 
مبارزه علیه استبداد و استشمار را تشکیل می‌دهد بطوریکه رهایی جامعه 
در کل در گرو رهایی زنان از چنین قید و بندهایی معلی و مفهوم واقعی 
خود را می یبد و این معضل اصلل و اساس حفوق دموکراتیک توده‌هاست. 
در این رابطه ما خلاصه اعلامیه اعتراضی تان را بزبان آلمانی و انگلیسی 
ترجسمه و در اختیار تعداد زیادی از سازمانها و گروههای مترقی و 
آزادیخواه اتریش و دیگر خارجیان قرار دادیم و از آنها خواهش نمودیم 





۱ بیام زن و فوانندگان ۴۵ 


که با فرستادن نامه های اعتراضی یه سارت و وزارت خانه‌های دبربط 
با کسنان عنله حضییقات و فسازهای واوقه بر ما او انب فیروهای 


عم وه -یشاون 

دوبیتی‌های ارسالی تان را که توسط کک. کابلی سروده شده گرفتیم که بند 
هایی از آن را در همین صفحه می‌آوریم. امید شعرهای بهتر و بیشتری از 
دوست ما کک. کابلی دریافت داریم. 


وطنداران وطن دریای خون شد 
فرو در ورطهً مرگ و جنون شد 
همای همت ایسن قوم والا 
ز جهد کرکسی چندی زبون شد 


نه طالب را نشان از علم و عرفان 
نه ملا را خبر از حکم قرآن 
نه دانم حال ملت چون شود چون 
از تخت کسافبردلان همان 


دراینجا نی کسی در فک رکیش است 
نه کس از ماتم ملت برش است 
مساق منت ایس ناکا ان 


9 0 مج 2 . 3 
به ککسور سس ۹ 2۷ ۳ ۱۳ شستگ 


به سوی زره وکیوان رواذ است 
ولی ایسنجا همه طفل و زن و مرد 
دماغ آشفته از سودای نان است 


وطنداران وطن در بند تاکی 
یسه درد و شمش پیوند تناکی 
بود افتاده ابنسان سر نوشتش 
به دست خود فروشی چند تا کی 


ز دشتش ج زگیاه غم نروید 
زب‌افغش ج زگل ماتم نروید 
تمام این خسا نگرگ‌اند و خوک‌اند 
در ایس نکشور مخ آدم سروید 





پیام زن و فوانندگان باعا 





عبدالمختار -کابل 
با تشکر مطلب ارسالی تان راگرفتیم که قسمت‌هایی از آنرا ذیلا 
می‌خوانید: _ ۱ 


۷۰ - در صورتیکه اسحن‌نگارگر بصورت یک نماینده با صلاحیت 
مردم افخانستان از طرف رب سفری به افغانستان داشت پس چرا خبر 
ملاقات وی با ملاعمر از طرف هیچ راد یوبی به نشر نرسید؟ 

۷ -ابنکه نتیحه ملاقات و دستاً ورد آن نیز اعلان نشد که در کدام مورد 
ملاقات داشتند و نتیجه ۵1 چه بود. به نظرم خودش نخواسته از طریق رادیو 
اعلان شود چون علت رفتن و ملاقاتش این است که درآ بنده نزد دوستم راه 
و جایی داشته باشد زیرا دوستم رقیب سرسخت ملاعمر می‌باشد و موقف 
عریزان نگ‌ارگر (سرادر زاده‌ی نگ‌ارگر دگرجنرال عبدالرزاق سرطبیب 
دوصدبستر مزار شریف؛ داکتر حمید که داکتر شخصی و خانگی دوستم در 
شبرغان می‌باشد» برادر نگارگر که در بلخ زندگی دارد از ريش سعفیدان 
مشهور بلخ می‌باشد؛ تمام فامیل انجنیر عشمان با برادران؛ خواهران؛ پسران 
کاکا و غیره که در کوچه سید قاسم؛ شرق روضه‌ی شریف سکونت دارند در 
حکومت دوستم مصروف کار می‌باشند) خراب می‌شود و همچنان اگر 
کدام وقت برای ملاقات دوستم برود باید با ا برو و قابل پذیرش باشد.) 


دیانا و ملاو جدازه سگ 


فاروق -پشاو 

متقابلاً سلام‌های ما را بپذیرید. از عکس دیانا و طالب که فرستاده بودید 
متشکريم. و از آن در همین شماره استفاده نمودیم. 

قسمتی از نامه تان: 

«دیدن این عکس مرا به باد قصه‌ای انداخت که ار پسند یدید آنرا با 
عکس دیانا و طالب چاپ کنید. 

یک نفر سگی داشت. از قضای روزگار سکش می‌میرد و او که سک را 


ما 
۰ 


خیلی دوست داشت نزد ما رفته و از وی خواست جنازه سک را بخواند. 
ملا از شنیدن این سخن خیللی به قهر شده گفت: "ولاحول باالله د سپی 
حنازه خو کفر دی ته خر نگه دا خبره کوی؟" 

صاحب سگگ که از خصوصیات ملاها خوب ۲ گٌاهی داشت جواب 
داد: سک من یک طوق طلا داشت و وصیت کرده بود که هر کسی که 
جناژه‌اش را بخواند این طرق طلا به او داده شود" ملا با شنیدن این گپ 
لحنش زا نبیر داد کشت اش یراد حناژه خو نه وشی حخ ته ووانه چه 
دی مرحوم نور خه وبلی‌وو؟" ۱ 

طالمان که زنان افغان را در داخل افخانستان سخاطر مراعات نکردن 
ححجاب مورد لت و کوب و اهانت فرار می‌دهند وفتی پای پوند و سترانگ و 
اکت انسانیت و امروزی نمابی و کب حمایت از غرب در میان میآید» 
نمابنده به اصطلاح دبلماتیک شان دز مقایا: عکسی نیمه بزهله دبانا نشسته 
و مرگک او را تسلیت می‌گو بد.) 


خلتهای ایران و انانستان 


بهروز از نشریه «توفان» -آلمان 

با سپاس فراوان از دریافت نامه‌ی تان اطمینان می‌دهیم. راجع به وضعیت 
ایرانیان مقیم پا کستان که تعداد شان محدود است. متأسفانه معلومات کافی 
نداریم. گر اطلاعاتی بدست آمد برای تان انتقال خواهیم داد. 

قسمتی از نامه‌ی شما: 

(... خلفهای افغانستان و ابران با پبوندهای تاریخی فراوان و سرنوشت 
مشاه به همکاری و مساعدت متقایل نیاز دارند. برای ما روشن است که 
زنان فهرمان افخانستان در چه شرابط یر انسانی و دهشتنا کی بسمبارزه 
می‌پردازند. ما مقاومت و پشتکار شما را تین می‌کنيم و معتقدیم که 
راهی راکه نیروهای مترقی» دموکراتهای انقلابی و ضد امپربالیست 
می پیما بند راهی سنخت و ناهموار است ولی هیچ مشکلی نیست که در 
مقابل اراده و پشتکار و مبارزه خلقها قابل حل نباشد. زمان به نفع نیروهای 


انقللابی عمل می‌کند.) 
٩ ۵‏ ۳ 
عسال وال 
انحنیر ف. ۰ -کابل» 


... آرزومندم تا ده سوالات و انتقادات یل پاسخ دهید.: 

۱-اخبرا شماره ( یام زن" بدستم رسید که مضامین و مطالب 
مندرج در آن همه جالب و خواندنی بودند مخصوصاً مقالاات 3 احاره 
بدهیم بنام خدا... (از پروین دارابی)"» وافعیت جورج ارول وطنی م٩"‏ 
«داکتر ۱کر ۴ عنمان..."۰ "قذافی و اردوی زنانش"» "سیا از مرزدورانش سیلی 
می‌خورد" " چند انتقاد بر پیام زن" و غیره. انتقادات زریر قدوس برایم خیلی 
جالب» بجا و خواندنی بود. بارها آنرا خواندم و جوابهای شما را به آن نیز 
مطالعه کردم. گرچه حوابهای تان ظاهرا قناعت بخش بود و امیدوارم که 
برای زریرقدوس نیز قناعت بخش باشد ولی بیاد باید داشت که: جریانات 
بعد از هفت تور چشم انبوهی از مردم کشور را به جهان‌بینی علمی و انوا 
تتوریها باز نموده که شما نباید ازین انبوه جمعیت» بخاطر عملکرد فاشیستی 
مشتی از رهبران خودفروخته چشم‌پوشی کنید! باید بدانید قلب اکثریت 
مطلق هفت وری‌ها بخاطر این ملت تیاده بود و هنوز هم می‌تید. از آنها 
داید استفاده کنید بابد آنها را دریایید و بدانید که درد و درک مشترکی 
دارید. بر سر ان پیمان. دست ترحم داید کشید وگرنه ارتجاع سیاه در کمین 
است. همانطو ریکه تعدادی از شما را نیز قلا بلعیده» اینک این لقمه تیار را 
هم از نزد تان خواهد بلعید. اگر واقعاً چنانچه ادعا می‌کنید مبارزه نیز 
می‌کنید آنها را دربایید و اک شا نیز چنون دیکران به ريش این ملت و 
فرزندانش می خند.ید این مطلییست علیحده. 

۲-اگرقرار باشد مجموع فعالیتهای انقلابی تانراافشا گری اعمال سبعانه 


ببام ژت 


انوا بنیادگرایان تشکیل دهده این وظیفه را خود رسانه‌های تبلیغاتی به 
بهترین وجهی انجام می‌دهند. اعمال غیر انسانی این وحشی‌ترین موجودات 
را تمام مردم یه چشم سر دیده و با کشت و پونست خود احساس کرده‌اند. 
مگ از چگونگی ارتباط شان با سازمانهای جاسوسی کشورهای مربوطء 
اطلاع کافی ندارند؟ این اطلاعات را رادیو صدای شریعت؛ رادیو شورای 
نظاز راد و تلو زیون موازشریت از داخل کنفوز برضد همدیگر و صندها 
راپور و نشرات خارجی بسیار خویتره دفیفتر و رساتر از شما به نشر می‌سپارند 
9 انجام می د هند. 

۳ نمی‌دانم غیر از افشا گری» درین عرصه پبکار جانگاه مبارزه طفاتی 
چه مصروفیت دیگری داربد؟ شاید بگویید: سازماندهی تظاهرات و 
کنفرانس‌ها در بین مهاجرین در پا کستان. مردع در حالیکه فعالیت‌های تان را 
درین عرصه‌ها به دیده قدر می‌نگرند مگ باید بدانید آنها راکافی 
نمی‌دانند. درد مردم ما خیلی عمیق تر از است که با یک گزارش و تیم ثرا 
به جهانیان رساند. قدمی باید فراتر ازین تبليغ و گارش گذاشت. 

اینک مختصر جواب ما: 

کودتای ۷ ور که سرآغاز فاجعه حاکمیت روسها در کشور بود نه‌تنها 
ارمغانی به مردم نداشت بلکه با استفاده و زیر پوشش «جهان‌بینی علمی» و 
«انواع تئوری‌ها» جنایات نابخشودنی را مرتکب شدند. اگر جهادی‌ها و 
طالبان خاین با استفاده از اسلام و شریعت می‌خواهند حا کمیت خونبار شان را 
تداوم بخشند» میهنفروشان خلقی و پرچمی به آن «تئوری‌ها» و کلمات توسل 
می‌ جستند. بنابراین ما که از همان آغاز مبارزه علیه متجاوزین روسی و نوکران 
شان در کنار مردم خود بوده‌ايم و با همین " کثریت مطلق هفت ثوری‌ها 
جنگیده‌ايم نمی‌توانیم هیچگونه «درد و درک مشترکی» با آنان داشته باشیم. و 
نیز باین برداشت شما که «قلب اکثریت مطلق هفت ثوری‌ها بخاطر ملت 
می‌تپید» باین دلیل ساده نمی‌توانیم موافق باشیم که تحت رهبری و حاکمیت 
جلادانی چون تره کی امین ببرکک» نجیب و... بسر بردند. ا گر قلب آنان اندکی 
هم بخاطر ملت می‌تپید باید در بحبوحه جنگ مقاومت ضد روسی طرف 
ملت را می‌گرفتند و نه متجاوزین روسی و مزدوران شان را. آن افراد را اگر 
خاین به خلق نگوییم لاقل در ردیف «فرزندان» صدیق «اين ملت» هم 
نمی‌توان حساب کرد. در شماره قبلی در جواب به نامه زریرقدوس نیز 
اشازه رفته است و برای شما هم دام یارتیو بوده کته متا از 
مبارزه ضد بنیادگرایی افراد پایین‌رتبه و صفوف آن احزاب که اکنون 
اظهار ندامت می‌کنند» جانبداری می‌کنيم. بنظر ما بسیار مهم است که 
بین سمت دادن مبارزه و بسیج و متشکل کردن آنان با آب تقدیس ریختن 
بالای آنان فرق گذاشت. 

در مورد اهمیت افشاگری انواع بنیادگرایان و غیر بنیادگرایان هم که 
گوشه‌ای از کار علنی ما را می‌سازد» برخلاف شما معتقدیم که رسانه‌های 
خبری از (۷() و :9136 گرفته تا رادیوی «صدای شریعت» و رادیوی 
شورای نظار» هیچکدام این وظیفه را به درستی انجام نمی‌دهد. آیا خبر مثلا 
تجاوز به دختر ۴ ساله و مادر و پدر ۷۰ ساله را از کدام منبع خبری 


جهادی -طالیی و یا حارجی شنیده‌ای دکدام خبرگزار یگزارش ربوده شدن 


شکریه‌ها را نشر نموده است؟ افشاگری آنان فقط در حدیست که منافع معين 


بیام زن و خوانندگان ۴۷ 


سیاسی شان اقتضا کند. 

و اما در این مورد با شما موافقیم که در کشور اخوان‌زده‌ای مثل افغانستان 
و با مردمی چنین غدابکش دامنه مبارزه بمراتب وسیعتر از براه انداختن 
اکسیون‌ها و تبلیغات است. 

توان ما فعلاً همین است. آرزومندیم شما و امثال شما و سایر سازمانها 
صدبار بیشتر از ما ناقوس مبارزه‌ای قطعی علیه بنیادگرایی و حامیان جهانی و 
منطقه‌ای آن را به صدا درآورند. 


«تظاهرات راو" 
مشتی پر دهان اعوا0»» 


حمید انوری -امریکا؛ 

از علاقمندی تان نسبت به «پیام زن» متشکریم. نشریات درخواستی برای 
تان ارسال گردید. خرسند خواهیم شد اگر شماره‌هایی از نشریه‌ای را که تذکر 
داده بودید برای ما بفرستید. قسمتی از نامه‌ی شما: 

(... از جریانات تظاهرات جمعیت انقلابی زنان افغانستان ۲ گاه شدم. 
شهامت زنان افخان واقعاً قابل قدر است و تظاهراتی که "راو" براه انداخته 
بود؛ مشت؛ محکمی بود که بر دهان اخوان و ارتجاع کوفته شد و قرار معلوم 
آن مشتها آنقدر کوننده بودند که آنان رابه برزه در آورده از خود 
عکس العمل نشان دادند. چون این دشمنان از منطق بی بهره‌اند» مانند 


مه از زور کار گرفته 9 جهره‌های سباه خوسش دا سهتر به نمازش 


می‌گذارند....) 
8 ۶ #] 
«هومان» (گروه دفاع از حقوق همجنسگرایان ایسران) - 
سویدن» 


از نامه‌ی تان متشکريم. کتاب درخواستی را می‌توانید از طریق 
بی‌بی‌سی بدست آورید که آدرس آن چنین است: 
1:10 
]۳ ۳۲۰۲۸۹۲/۸۲ 
۲1۵۳ ]]۱۱/9] 
6 ۳۲.۰۵۵.۲20 


1,۵۱۱]۱(۵۸۲, ۷۸۷۲۵۵2 417 
1 


ها هم هام ۱80 
«خایتانو سعه قمع انطو» 


«د افغانستان د انقلابی حوانانو تسولفه» ینور 
زمونر تاوده سلامونه او نیکی هیلی ومنی. ستاسو لیک او 
موخلیک مو ترلاسه کر. په خپلو اهدافو کی مو بریالی غوارو. دادی 


ستاسی د لیک خینی برخی: 
«د افغانستان انقلابی حوانان نور د بنستپالو چی زموتر د 


پیام زن_ 
کران هیواد او مظلومو هیوادوالو ورانوونکی او قاتلین دی بی 
تفاوته نشی پاتی کیدای. 
... موذر. د هیواد او هیوادوالو په سپیخلی مینه کی راپاخیدلی 
یو او له چولو خاینانو خخه به د ناهید» میناء مجروم الفت او 
کروخیل غج او انتقام اخلو... د ملی خاینانو. بنستیپالو او طالبیرم 
سره د مبارزی عوسّتونکی...» 
لکه وه چن تاشوته هم جوته ده:حراوا» د.یوه فتیاسی 
سازمان په توکه افغانستان او هیواد کی د ميشته پرگنو د سوکالی» 
سرلوری او لرغونی تاریخی» ملی او فرهنگی افتخاراتو په وراندی تل 
غوخ او روسانه دریح لرلی دی. سربیره پر دی چی زمونن دا دریح په 
کراتو د «پیام زن» له خوا یا د مرکوء لاریونونو او محفلونو په ترخ کی 
بیان شوی هم دی خو دادی ستاسی د غوستنی له امله یو حل بیا مو 
را پری واچوله. تاسو کولای شی چی زمونر د نورو گنو په لوستلو 
سره خپل معلومات د «راوا» په اره پوره کیری. که د «پیام زن» نورو 
گنوته ارتیا ولری» کولای شی چی دبیعی په بدل کی زمونره له پتی 


خخه ترلاسه کر.ی. 
8 8 8 
چوپان آلمان 
از نامه و ارسال جزوه «بوسه بر شمشیر خونین» متشکریم. موفق باشید. 
۱ 8 8 8 
دثیا_-امریکاه 
باسلامهای گسرم؛ درمورد نکاتی ازنامه‌ی تان جواب جدا گانه‌ای 
ارسال شد. 
8 8 8 


مطلپ «زور کم و قهر بسیار 
یک سوپر انفلایی» و ارتباط آل پا خیاژت 


حلیم تام زاه سازمانش 
جنبش انقلابی مردم افغانستان -کویته. 


از نامه و متن نوشته‌ای به حمایت از نامه سرگشاده «راوا؛ ممنونیم. خوب 
و صحیح بود اگر قبل از طرح سوالات و تمایل تان در مورد ملاقات 
حضوری» نشریات و يا برنامه تانرا به ما می‌فرستادید تا با مواضع و نظرات تان 
آشنا می‌شدیم. اینک پاسخی فشرده به نکاتی از نامه‌ی تان. 

با توجه به شعارهای اصلی ما (آزادی» دموکراسی» عدالت اجتماعی) و 
مرور نشریات ما به آسانی می‌توان «اساس و مبانی تفکر ما را دریافت. ما 
بخاطر دموکراسی و برضد میهنفروشان پرچمی و خلقی و بنیادگرایان قاطعانه 
می‌رزمیم و این آشتی‌ناپذیری ما با خاینان بنیادگرا باعث شده که عده‌ای ما را 
شعله‌ای و... خطاب کنند. ما خود را «شعله‌ای» نمی‌دانیم ولی اگر دموکراسی 
خواهی ومبارزه قاطع از خصوصیات صرفاً «شعله‌ای»‌هاست بگذار مصرانه و با 
افتخار اعلام کنیم که ما هم این خصوصیت را داریم. برای ما تفسیرهای 
گوناگون از شعار آزادی و دموکراسی بر مبنای ایدئولوژی های متفاوت 
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اساسی نیست. آنچه در درجه اول اهمیت کسب می‌کند عمل است. درشرابط 
فعلی اگر دریابیم که فلان و بهمان تشکیلات برای نیل به دموکراسی و مبارزه 
ضد بنیادگرایی آماده است قربانی دهد بی‌توجه به ایدئولوژی‌اش آنرا 
دوست و متحد خود بشمار آورده همکاری و همسویی با آنرا وظیفه خود 
خواهیم انگاشت. 

ما «سازمان رهایی افغانستان» را از جمله سازمانهای انقلابی کشور 
می‌دانيم که با دادن قربانی‌های فراوان در جریان جنگ مقاومت و بعد؛ 
نقشش را بمثابه عنصر فعال جنبش انقلابی افغانستان به اثبات رسانیده است. ما 
به خون دا کتر فیض‌احمد و سایر رهبران و کادرهای آن که بدست دژخیمان 
بنیادگرا جاری شد احترام قایلیم. ما در حالیکه با سازمان رهایی و سایر 
سازمانهای انقلابی خود را از لحاظ سیاسی متحد می‌دانيم» از نظر تشکیلاتی 

ما قبلاً و حتی طی دیداری که با اعضای «حزب کمونیست کارگری ایران؛ 
داشتیم اختلافات خود را با آنان در موارد مشخصی اظهار نموده بودیم ولی به 
ادامه انتشار مطلبی در «همبستگی» لازم دیدیم که در سطح «پیام زن» به آن 
ال بر یورین نتررور درف 

برخورد ما به «حککاء هیچگونه ارتباطی با پیومنتن آن فرد (که ما او را به 
نام حلیم می‌شناسیم) با به اصطلاح دفتر افغانستان حزب مذکور ندارد. 

براساس تحقیقی که نمودیم حلیم متهم است به خیانت تشکیلاتی و 
اختلاس دارایی سازمان رهایی که بعد از اثبات اتهام به وی» از سازمان طرد 
گردید. قرار معلوم اسناد کتبی اعترافات وی به خیانتش بقلم خودش نزد آن 
سازمان موجود است. و از نظر ما کسانی که به سازمان انقلابی خیانت و رزیده 
و به آن هم اکتفا نکرده و در سطح زدن دارایی آن سقوط کنند و بعد هم 
ایمان و بزرگترین عشق و آروزی شانرا زندگی در اروپا تشکیل دهد افرادی 
مطلقاً غیرجدی» فرومایه و شیاد اند که در رابطه با فعالیت و مبارزه انقلابی؛ 
روشنفکرانی پوسیده؛ ترسیده و مرده به شمار می‌روند. 

اگر خواستار اطلاعات بیشتری در مورد باشید با سازمان رهایی تماس 
بگیرید. بهر حال موکداً یادآور می‌شویم که انتشار مطلب «زور کم و قهر بسیار 
یک سوپر انقلابی» هیچ ربطی به خیانت حلیم و دو سه همدستش به سازمان 
رهایی نداشت و نمی‌تواند داشته باشد. من آرزوی کامیابی برای تان» 
امیدواریم راجم به فعالیتهای گروه خود برای ما بنویسید. 

آعا 8 62۳ 


تشورزی کی بود؟ 


محمد اثراهیم بو لان 

کاست‌های درخواستی ضم نامه‌ای برای تان ارسال شد. «پیام زن» را مرتباً 
خواهیم فرستاد. در مورد غفورزی» شایع است که منحیث گماشته‌ی امریکا 
زیر ریش ربانی فعالیت می‌کرد و طیاره حاملش توسط پاسداران ایرانی که در 
حزب وحدت کارمی‌کنند؛ سرنگون ساخته شد. 

به امید همکاری‌های بیشتر شما. 


2 ۵ 8 


احمد سمیر -یشاور 

از نامه‌ی حاوی پیشنهادات و انتقادات شما تشکر. 

۱- نظر تان در مورد درج مرامنامه و اهداف «راوا؛ در صفحات «پیام زن» 
درست است. برای رفع این کمبود خواهیم کوشید. 

۲ چون همه مطالب مندرج در «پیام زن» مبین وافعیات و بدبختی‌های 
جامعه هستند» جنبه‌ی اجتماعی دارند و نه جنبه شخصی و فردی. 

۳-اولین شماره «پیام زن» در ماه ور ۱۳۶۰ به یاری مینای شهید در کابل 
منتشر شد. فعلاً «پیام زن» از طرف هیچ موسسه یا کشوری کمک نمی‌شود و 
فقط با کمک خوانندگان آن و اعضا و هواداران «راوا؛ در خارج و داخل 
افغانستان و وجوهی که از طریق فروش نشریات ما بدست می‌آید» به نشر 


می‌ رسد. 


محمد طاهو کر بت 
زمونر له خوا هم سلامونه ومنیء د «راوا» کومی خپرونی مو چی 
غوستی وی, د خانگری لیک سره درواستول شوی. هیله ده چی تر 


لاسه کی مو وی. 2 
بعلت تراکم گزارشیا 
مطالب ذیل را در شماره بعدی بخوانید 
دکار پای نژدی ی (د فرج سرکومی د لیکک خینی برخی) 


شر کت نماینده «راوا» 
در سیمینار «سوسیالیزم: گذشته» حال و آینده» 


مر دم ماه 
دزدان و کله‌خواران آثار تاربخی خود را نمی‌بخشند 


آیا «پیام زن» به اسب های مرده لکد می‌زند: 
درباره دریدن ماسک روشنفکران سازشکار و مزدور بنیادگرایان 


دخاینو بنستیبالو خخه هر دول ملاتسر کول 
دسکیولاریزم او دموکراسی نفی ده 


بیرنگ کهدامنی با مردم است 
یا با «استاد» و «نابلئون» (احمد شاه مسعود)؟ 


یادداشتی بر نامه‌ی بیرنگ کهدامنی در «نبرد خلق» شماره ۱۳۹ 





پیام زن و فوانندگان 9 











با تشکر از کلیه دوستان کمک کننده. 

در این اوضاع کابل که همه سردم در تلاش پیدا 
کردن لقمه نانی خشک برای زنده ماندن اند. 
مبختته با کمگهاف خهانندگان سا از آن شسف 
بی‌نهایت ارزشمند است و امیدواریم به همین وسیله 


درود و تشکر قلبی ما را بید پرند. 






4 
1 






سیمیسن 


۵0۰۰۰ کرون 
۱۵۰ مار 
۵۰ رر 


اتحادیه مربیان و مددکاران اجتماعی ناروی (0:) 


فروزان نوابی 


ی 

‌ ۱ 

۱ 
سا" ]. 


تن 
1 


ژر 


۳ 


از دوستان عزیزی که برای ما گزارش فرستاده اند سیاسگزار بم. 
متأسفانه بعلت ترا کم گزارشهاء نااگزیر بخشی از آنها را دربن 
شماره گنحاند یم و قسمتی از گزارشهای ارسالی دوستان ذیل 
به شماره بعدی موکول شد: 


آذرنوش -کایل» احسان -کویته» الهام -کابل» جمال - کابل؛ 
حبیبه -کابیل» حمزه - فراه» خالد هوشمند - کابل» خ. ل. - فراه؛ 
رحیمه -کابل» زمری -کابیل» ژنده‌پوش -ارزگان» سلیمی -غزنی؛ 
سمندر -کابل» سمین -کابل» شهاب - کایل؛ شیما - کابل؛ 


عاید تهران» عىاس رضایی هرات» ف. ح. -تخار» ک.ر. مرارء 
ماری - کایل) مختار که دته» مرغلره کایل د.شحر کایل 
نیم -کایل» واحد -کایل» ویژه -کایل» ه.ات. -کابل. 








۵و و۵ سو مسا شاعر انقلابی کشور ما در سال ۱۳۲۸ در سرای خواجه شمالی به دنیا آمد. بعد از 
جنبش دموکراتیک وین که او هم از چهره های درخشان و سرشناسش به شمار می‌رفت. او که در هیچ 
دوره‌ای از زندگی پر افتخار سیاسیش دچار یأس و رکود فعالیتهای انقلابی نشد و در اشعار ختجرگونش عشق 
به توده‌ها و ندای آتشین آزادیخواهی را فریاد می‌کرد. به خارچشم باندهای میهنفروش پرچم و خلق, باند 
سیاه اخوان و رژیم وقت بدل شده بود. 

سرمد چنانکه در شرایط حاکمیت استبداد داوود از مبارزه باز نه ایستاده بود, وقتی کودتای ۷ ثور به وقوع 
پیوست بیشتر از پیش انرژی و استعدادش را در راه متشکل و آگاه گردانیدن مردم ما از طریق پیوستن و 
همکاری با سازمانهای انقلابی به کار گرفت. او با شخصیت متین و پروقار انقلابیش از آن روشتفکران سست 
عنصر و دون‌همتی تبود که در بدل زنده ماندن یا پذیرش چوکی و «مقام» دست نشاندگان به ایده‌الها و 
شرفش پانهاده و با سگان مسکو از در سازش پیش آید. این موجب شد تا خاینان برچمی و خلقی که کینه‌ای 
دیرین از وی در دل داشتند, نامش را در صدر لیست‌های شکار انقلابیون قرار دهتد. 

سرانجام داوود سرمد در سرطان ۱۳۵۸ دستگیر شد و به احتمال قوی در همان ماه در پولیگونهای 
پلچرخی به شهادت رسیده افتخه 


قسر هس 
ای«جغنّن 


سل 
وتو سا شمان 


ان ها 
نکن( دام و سا زا دام 
5 


۱ 7 مر بو 
مروت ام 


2 72 
رسبیتارون ال 


بر نز 
سا ء/مزش. ام روی‌داوسام 


زا ی ۳ سر 
ایرو حستول اوولوست را 
وت | 
صامسما اباس»سماو تام 
منم ۰ فا 
«روست توس ءاسات سارعق تدارا رداک ردان دم 


۱ لب روو 
سس ما زب 


7۱ ۹ ‌ 
عفانم 


از 
اک شت هام 
ری ون > 1 


باتم 


ی ی ۷ 
ایمز + لصادءاران 
9 ۳ 
ره 
مر وف 
هسام 
کاخامسندرا 
نيشام 
رآ رفس 
امرعس, ج تاداس 
«عاعیاتصدان‌بده! 
سوام 
مدش 
دصر 
۳-۹۶ 
تم 


۳ 
فراولتام. 


خنجر ی بر هنجره‌ی دزخیمان 


سل د تست سادا 


ه ا. سایه 


با تمام خشم خویش 
با تمام نفرت دیوانه‌وار خویش 
می‌کشم فریاد: 

ای حلادا 

ننگت بادا 

آه, هنگامی که یک انسان 
می‌کٌشد انسان دیگر را؛ 
می‌کٌشد در خویشتن 

انسان بودن را. 
بشنو ای جلاد! 
می‌رسد آخر 
روز دیگرگون: 
روز کی 

روز کین خواهی: 
روز بار آوردن این شوره زار خون. 
زير این باراث خونین 
سبز خواهد گشت بذر کین. 
وین کویر خشک 
بارور خواهد شد از گلهای نفرین, 
آه, هنگامی که خون از خشم سرکش 
در تنور قلبها می‌گیرد آتش؛ 
برق سرنیزه چه ناچیزست! 
وخروش خلق 

هنگامی که می‌پیچد 


جون طنین رعد از آفاق تا آفاق: 
چه دلاویزست! 
پشنی ای جلادا 
می‌خروشد خشم در شبیور؛ 
می‌کوید غضب بر طبل: 
هر طرف سر می‌کشد عصیان 
و درون بستر خونین خشم خلق 
زاده می‌شود طوفان. 
بشنو ای جلاد! 
و مپوشان جهره با دستان شون‌آلود! 
می‌شناسندت به صد نقش ونشان مردم. 
می‌درخشد زیر برق چکمه‌های تو 
لکه‌های خون دامنگیر. 
و به کوه و دشت پیچیدست 
نام ننگین تو با هر مرده‌باد خلت کیفر خواه. 
و به جا ماندست از خون شهیدان 
بر سواد سنگفرش راه 
نقش یک فریاد: 
ای جلادا 
ننکت بادا 


ح نام اصلی اپن سشعر #برسولا سنگفرشی راهه است. 





بیام زن و فوانندگان ۵ 





«راوا؛ از طریق صفحه خود در اینترنت 
می‌خواهد صدای مردم ما را بگوش جهانیان رسانیده 
و وضع خونین افغانستان را انعکاس دهد. از کلیه 
خوانندگان خود می‌خواهیم تا با معرفی صفحه ما 
مخصوصا به دوستان خارجی شان سهمی در این راه 
اداء نما بند. 

خوانندگانی که امکانات استفاده از کامپیوتر و 
اینترنت را دارند می‌توانند نامه‌ها و مطالب شانرا از 
طریق پست الکترونیک بما ارسال دارند. این 
آسانترین سسریعترین و ارزانترین شیوه تبادله 
اطلاعات بشمار می‌رود. 

برای فرستادن پیام فارسی به ما از طریق پست 
الکترونیک یکی از راه های ذیل را انتخاب کنید: 

۱-در صورت دسترسی به 90211116۲ می توانید 
متن دست نویس و با تابی را 5021 نموده فایل انرا در متن ۲-0۵11 
پیوست (۸۱۵0) نموده ارسال کنید. ولی بخاطر تصرف وقت. با 
استفاده از یک برنامه گرافیک مثلاً 5۳0 ۳040 ۸06 فایل متن 
0 شده را به فرمت )1۳ تبدیل وبه 000110 10۷ ذخیره 
(52۷6) کنید. بدینترتیب فایل مسورد نظر فضای کمتری راروی 
دسکیت اشغال می‌نما بد. 

۲-اگر برنامه های فارسی «زرنگار) و با «کلک» را داشته باشید؛ 
متن را در یکی از این برنامه ها تایپ و فایل آنرا در مستن ۲-0211 
پیوست ساخته ارسال کنید. ضمناً اگر از برنامه دیگری استفاده 
می‌کنید که امکان ضبط تصویری متن را داراست. متن را بصورت 
تصویری ضبط نموده ارسال دارید. 

۳-طریقه بهتر و ساده‌تر ارسال پیام با استفاده از برنامه فارسی 
1 :۲۸ است. کابی ازماشی این برنامه را از سایت 
راد ااحاع قمع ۵۵6/۴ ۵۱۵۹/۵۲۵ ۵/۵8۲۰ ۱۱)۵۰//۷۶۱۷۲۱۷۰۱۹۵۰) 
می‌توانید 0/1024<] کنید ولی این کاپی فقط ۳۰ روز کارآیی دارد و 
بعد باید کاپی اصلی را در بدل ۳۰ دالر خریداری کرد. این برنامه بسیار 
ساده و با چند امکان محدود است ولی برای ارسال پیام و دادن 
صفحات فارسی در شبکه ابنترنت امکانات خوبی بدست می‌دهد. 
از مزایای این برنامه یکی اینست که می‌توان ترتیب قرار گرفتن 


حروف روی صفحه کلیدها (1600۵70) را طبق دلخواه تسنصیم 


نمود. انیا آنانی که برنامه ۱۷6۵۵۲ ۳۵75 را نداشته باشند نیز می توانند 
صفحات تهیه شده بوسیله این برنامه را بخوانند اما بدین منظور باید 
فقط یکسبار قسلم (/۳0۵) فارسی 7001.0 را از سایت 
(تتطحطعصه/61 ۰۸۵2۰ ۱۱0://۷۱۷۷) و با از طریق همان سایت 
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۶ ۳2۵۶ عصهم۲۱ مط 6۵ ۱۷۲۲۲۸۵۱۴ 
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صفحه ما روی شبکه اینترنت: 


0 ( 
پست الکترونیک ما: 860611166.00۳0 )۲۵۷۷2 


«بارس نگار» (که رایگان است) 120۱701030 نموده در قلم های 
ویندوز(۷۷1000075) اضافه کرد و بد بنصورت می‌توان تمامی 
پیامهایی که بوسیله این برنامه تایپ شده اند و هم اخبار و اطلاعات 
فارسی رابا مراجعه به دهها نشربه‌ای که با استفاده از همین شیوه در 
اینترنت قابل دسترسی اند خواند. 

سایز قلم مذکور فقط حدود ۵۰ کیلو بایت است که به سادگی و 
طی چند دقبقه 207110240] می‌شود. برای معلومات بیشتر در مورد 
این برنامه و چگونگی راه اندازی آن به سایت ۵8۵۲ ۳۵۲5 
مراجعه کنید و یا با ما رابطه بگیرید. 

۲ -اگر تمام این راه ها برایتان مشکل بنظر می‌رسد پس متن 
فارسی رابا رسم‌الخط انگلیسی تایپ نموده ارسال دارید. 


با سباس از دریافت 17211-:1]ين دوستان اطمینان می‌دهبم: 


۵۵۵0 12۳01118 
۷۴۲ .0 ۲1۵۵۲۱۷ 
۰ ۵۲۱۱۷ ل 


آصف خان 
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جبار زمانی 
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مهربه کوشان 
نفیسه شاه 
وحید زوندی 





با تشکر از مراجع فرستنده 





آذوخش -ماهنامه مستقل ملی ودموکراتیک, ناشر افکار انتقادی, سیاسی, اجتماعی, 
شماره ۰۲۰ ۱۹۹۷ 

آرش -ماهنامه فرهنگی. اجتماعی و ورزشی. شماره ۶۲ ۱۳۷۶ 

آفقالب -نشریه‌ی فرهنگی, اجتماعی و ادبی, شماره ۲۷, جولای ۱۹۹۷ 


آن -خبرنامه. عورت ایسوسی‌ایشن کاترجمان, نمبر ۶ ۱۹۹۷ 

آوای ژن -نشریه زنان ایرانی. شماره ۲۹ ۱۹۹۷ 

انسحاد کسسار -ارگ ان مرکزی سازمان اتسحاد فداییان خلق ایران, 
شماره‌های ۴۰ الی ۰۴۳ ۱۳۷۶ 

اتحاذ یه -خبر نامه اتحادیه سراسری ایرانیان مقیم سوئد. شماره‌های ۷الی ۱۰ ۱۹۹۷ 

افغانستان -دانغان اطلاعاتی مرکز خپرونه, د ۱۳۷۶ کال دولسمه گنیه 

افسغان مسلت -بهاروباکی دافغان تیولنپال ولسواک گوند خپرونه, 
د ۱۳۷۶ کال. ۶۶ تر ۶٩‏ گنیی 

انتر ناسیوفال -نشریه حزب کمونیست کارگری ایران, شماره‌های ۲۴ و ۲۵ ۱۹۹۷ 

انقلاب اسلامی در هحرت -شماره های ۴۱۵ الی ۰۴۲۱ ۴۲۳ و ۰۴۲۴ ۱۹۹۷ 

انگسار (اردو) - علمی, ادبی. سماجی سلسله مطبوعات» جون و جولائی ۱۹۹۷ 

ایران نامه -مجله تحقیقات ایران شناسی, و یژه خاطر نگاری در ایران, شماره ۴. ۱۳۷۵ 

فللاغ -ارگان نشراتی مکتب توحید افغانستان, شماره ۶۲ ۱۳۷۶ 

بلوجی -ماهنامه‌ای به زبان بلوچیء شماره‌های ۱۳۰ الی ۱۳۳ ۱۹۹۷ 

فسو -از انتشارات بنیاد فرهنگی پر. شماره‌های ۱۳۹ و ۸۱۴۱ ۱۳۷۶ 

فگاه -نشریه اجتماعی, فرهنگی و ادبی. شماره‌های ۰۲۳ ۲۴, ۳۰ و ۰۳۲ ۱۹۹۷ 

پلوشسه -دکراچی نه پشتو میاشتنی ادبی خپرونه, د ۱۹۹۷ کال ٩۰‏ گنیه 

لسسیسسو فا -نشسریه انسجمن مهاجرین و پناهندگان ایرانسی -بریتش کلمبیا, 

شماره ۲۸ ۱۳۷۶ 

پیوفسثك - نشسریه کانون فرهنگی سیاسی پیوند. سال اول. شماره صفر, ۱۳۷۶ 

پیوند آزادی -نشریه جامعه زنان ایرانی برای دموکراسی, شماره‌های ۷و ۱۳۷۶۸ 

تعساون -نشریه مرکز تعاون افغانستان شماره ۲ و ۲ ۱۳۷۶ 

قوفان -ارگان سیاسی مشترک جهت تدارک‌کنگره مسس حزب واحدطبقه کارگرایران, 

شماره های ۲۳ الی ۳۶ ۱۳۷۶ 

جفا کش (ماهنامه‌ای به زبان اردو) -انسانی حسقوق اور مسزدورون کا ترجمان, 
شماره‌های ۷الی ۱۰ ۱۹۹۷ 

جهان امووز -نشریه حزب کمونیست ایران. شماره‌های ۲۳ ۲۴ و ۱۳۳ ۱۳۷۶ 

جهانی برای فعح -نشر یه جنبش انقلابی انترناسیونالیستی, شماره ۲۲ ۱۳۷۶ 

جشم انداز -گاهنامه‌ای فرهنگی, اجتماعی و ادبی» شماره ۰۱۸ زمستان ۱۳۷۵ 

حقوق بشو -نشریه جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران, شماره ۴۰ ۱۳۷۶ 

حقیقت -ارگان اتحادبه کمونیستهای ایران (سربداران), شماره‌های ۲۶ و ۰۲۷ ۱۹۹۷ 

خبلوا کی (آزادی) -نشریه مرکزی سازمان ملی دصوکراتیک آوارگان اففانی, 

شماره ۳۰. ۱۹۹۷ 
واه آ فك ۵ -دردفاع از مارکسیسم وسوسیالیسم, شماره‌های ۰۲۸ ۲۹ و ۳۲الی ۱۳۶ ۱۳۷۶ 
روز گسسار فو - نشریه‌ای در خضدمت آزادی و حسق حصاکمیت ملت ایسران, 
شماره‌های ۱۸۴و ۱۸۵ ۱۳۷۶ 
طبقاتی جد و جهد - پاکستان پیپلز پارسی اور مزدور تحریک مین سوشلزم کی آواز, 
نمبر ۱۲ جولائی ۱۹۹۷ 

عدالت -نشربه اتحادیه همکاری با طالبان در امرریکاء شماره ۲. جولای ۱۹۹۷ 

فسودا -نشریه کمیته اهل قلم استکهلم. سال اول, شماره ۲. ۱۹۹۷ 

کسار -نشریه سازمان فدائیان (اقلیت)؛ شماره‌های ۱۳۰۳ ۳۰۴ و ۱۳۰۶ ۱۹۹۷ 

کسسارگر سسوسیالیست -نشریه اتسحادیه سسوسیالیستهای انقلابی اسران, 
شماره‌های ۴۵ و ۴۶ ۱۹۹۷ 


کارگر تبعیدی -نشریه انجمن کارگران پناهنده و مهاجر ایرانی. شماره ۰۳۶ ۱۹۹۷ 
کمسون -ارگان سیاسی - تئوریک شورای کار, شماره ۱۱. اردیبهشت ۱۳۷۶ 
گسزا و۵ -نشریه جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران شماره‌های ۱٩‏ الی ۰۲۲ ۱۹۹۷ 
لا وف -نشریه‌ای به زبان ازدی, شماره‌های ۶و ٩‏ ۱۹۹۷ 
لیکوال -میاشتنی خبرونه, د ۱۹۹۷ کال ۸-٩او‏ ۱۰ گنیی 
ماهنامه اوور سیز (ماهنامه‌ای بزبان اردو) -شماره ۲۵, ۱۹۹۷ 
محاهد و لس - آزاده.ملی اسلامی‌جریده.۱۳۷۶ کال برله‌بسی ۲۲۹ تر ۲۴۱ گنیی 
مزدورجدو جهك -نوجوانون اورمحنتکشون کاسوشلست رساله, شماره ۸۶ ۱۹۹۷ 
برد خلق -ارگان سازمان چریکهای‌فدایی خلق‌ایران, شماره‌های ۱۴۵ الی ۱۴۹ ۱۳۷۶ 
نگ ناموس -پستو میاشتنی خبرونه, د ۱۹۹۷ کال حلورمه گنه 
فویهار -نشریه کانون پناهندگان افغانی, شماره ۰۱۳-۱۲ دسامبر ۱۹۹۶ 
وطن دوست -ترجمان جمون کشمیر پیپلز نیشنل پارس, شماره ۲ ۱۹۹۷ 
هماهنگ -در راه سازمان یابی فمنیستی, شماره‌های ۲و ۳ ۱۳۷۶ 
همبستگی - نشر یه فدراسیون سراسری شوراهای پناهندگان و سهاجرین ایرانی» 
شماره‌های ۷۳و ۸۷۴ ۱۹۹۷ 
7 ,06۵۱6۲ 102۸109 ص۸۵ عهدنعع1 9171177۷-۸0۸ ۵۲ 
7 ,۱۲۵.3 ,عاطعز: ممصصظ اه همه( 7۷۵6۳ 60۸ 
0۴۶ 60007 5*عا0۵ع۳ ۵ ۳۴۸۵۱ 11:6 0 دورن 0۳0 010۳16۳ 
7 ۱۷۵۷ ,۱۲۵۰2 - )عف] ۱۷۱0016 ,۲۷۵۸۵ ک14ع1 ۲7۰۵۲ 
٩0۵0165, 0۰7,‏ عتنصصهعاع ۵۲ عانتاعه؟ - 0 هاگ 626۳06۳ 0۳0 ۲۷۵۵۵ ,1۳و 
7 ,3 .۲0 ,020 کفاعنط۹ - ۱۷6۷۷۹661 
۷1 10۲ ومنوتا ۳6۵۵۱65 - تا ساما ۳ ع]ظ ۳0 
7 ,11 0 059.8 ,10012 ,10671169 ] 
7 ,107 .۱۲0 ,7(11101] -665 1۱6۳8 
٩0۵0166, ۱۲0. 6, 7‏ عتصعاعا 0۶ عاتطتاعطا - 566۵۵۳5۱ 6۳0 16118107 
7 ,57 .۲0 ,0686 00۵6ز۲۴ و ۷/۵ آموهم‌نامعنه - 1۳۵۳۵ 11:6 
7 ,48 10 44 .۱۲05 ,لقعمتامصهاصا 1515 - ۳۱۲/۵۹۸۵۸ ۲۷۵۵ 


سای( اسناد 


علیه اخراج هزاران پناهنده ایرانی ازهلند مبارزه کنیم!- هواداران اتحادیه کمونیستهای 
ایران (سربداران), آلمان» ۲۷ آ گوست ۱۹۹۷ 

در پشتیبانی از مبارزه زندانیان سیاسی ایران و جهان برای آزادی و شرافت انسانی, 

اعتصاب غذایی زندانیان سیاسی و اعدام برخی از آنها, 

«هرگز از مرگ نهراسیده ام...» -درباره ابران... 

به دفاع از جان زندانیان سیاسی ایران برخيزيم -کمیته برگزار کننده تظاهرات در دفاع از 
زندانیان سیاسی ایران, لندن ۱۱ جولای ۱۹۹۷ 

برای چه مبارزه می‌کنيم چگونه مبارزه مي‌کنيم. درباره مسئله زن و نقش و جهت گیری و 

دورنمای جنبش زنان -اتحادیه کمونیستهای ایران (سربداران)؛ تابستان ۱۳۷۶ 

بیانیه اعلام موجودیت کانون سیاسی» فرهنگی ایرانیان «هلند» - ۲۰ تیر ۱۳۷۶ 

انتخابات ریاست جمهوری و خواسته‌های مردم-جنبش روشنفکری ایران, شهر یور ۱۳۷۶ 

فمینیسم و جنبش زنان ایران,برنامه هشتمین کنفرانس سالیانه بنیاد پژوهشهای زنان ایران 

ضرورت حضور کمونیزم در افغانستان. گزیده‌ای از مباحث سیمینار دفتر افغانستان حزب 

کمونیست کارگری ایران 

۰ کتوبر تجلی مبارزه متشکل پناهندگان در هلنف -دبیرخانه فدراسیون سراسری شوراهای 
پناهندگان و مهاجرین ایرانی. ۲۲اکتبر ۱۹۹۷ 

دست دولت هلند از جان و زندگی پناهجویان کوتاه - شورای کار 


ازدوستان «راه آینده: بخناطر ارسال آثار ذیل داکتر فروتن سپاسگزاریم: 








رنالیزم اسلامی و فلسفه مار کسیست ۰ جلد 
حسزب تسوده در صحنه ایسران ۷جلد 


زب تسوده در مماجصرت 


شماره مسلسل ۱۶۷ 


قوس ۱۳۱۷/۷ - دسامیر ۱۹۹۷ ۵ 





«حمعیت انقلایی زنان افغانستان» 
در مطبوعات پاکستان 


با انتشار دومن شماره‌ی «ترکیدن پوقانه‌ی آحکومت اسلامی در افغانستان» به زبان انگگیسی در حنوری ۱۹۹۷ که حاوی گزارشها؛ تصاو بر 
ق‌دقالات کی منزب متابات و توح احواب جهادی ی ها گر ابان عران یش زو هنشت ازع از روزنانه‌های پا وتان بر عویف کت رنند. با 
توجه به کمبود جا و طولانی بودن آن تبصره‌هاء جهت آ گاهی‌خوانندگان تنها متن خلاصه شده‌ی «فرنتیر پست» مورخ اول مارچ ۱۹۹۷ بقلم 


سیدبخارشاه را می‌آوریم. 


«راوا»: جبان افغانستان را فراموش نموده است 


پشاور - «حمعیت انقلابی زنان افغانستان» (راوا) زیر عنوان «ترکیدن 
پوقانه‌ی آدولت اسلامی " در افغانستان»» در حنوری ۱۹۹۷ محله‌ای انتشار داد 
تا مردم جهان را از وضعی که هر آن به وخامت می‌گراید و نیز بی‌عدالتی علیه 


زنان در افغانستان آگاه نماید. 

«راوا» ازیک دصهی گک‌ذشته سه‌اینسو 
بسخاطرحقوق زن‌ان و تأمین تسهیلات‌صحی 
وآموزشی برای‌آنان وکودکان‌شان‌فعالیت ومبارزه 
ی گدن: 

«راوا» با گنجاندن تبصره‌ی ذیل عفو بین‌الملل 
در عقب صفحه‌ی مجله. از کشورهای جهان بخاطر 
عدم توجه آنان به اوضاع افغانستان شکایت نمود: 
«جهان. افغانستان را فراموش کرده‌است. افشغانها 
برای بیش از یک نسل در حالیکه کشور ایشان 
بوسیله جناح های مسلح رقیب از هم دریده است: 
در کابوس حقوق بشر بسر می‌برند. ده‌ها هزار زن؛ 
مرد و کودک بیدفاع کشته شده‌اند. یک پنجم نفوس 
وحشت زده از کشور فرار کرده‌اند. آنانیکه باقی 
ناه اند هر عرمی تایتی نس مب وق که ها اند 
قربانی بعدی آدم‌کشی. شکنجه, تجاوز جنسی یا 
آدم‌ربایی گردند.» 

مینا رهبر و بنیانگذار «راوا» در فبروری ۱۹۸۷ 
در کویته‌ی پا کستان همراه با دو تن از همکارانش به 
قتل رسید. ساير فعالان «راوا» هميشه با تهدیدهای 
نیروههای بنیادگرا مواجه بوده‌اند. اعضای «راوا» به 
عفو بین‌الملل جنین شکایت نموده‌اند: «ما همواره 
مورد تهدید قرار می‌گیریم و اجازه نداریم تا برای 
زنان افغان آموزش دهیم. گروههای جوانان اسلامی 


زنان را هشدار داده‌اند که به بازار نرفته حجاب اسلامی را مراعات نمایند. 
شده‌اند. گروههای مذکور حتی از رفتن زنان به شفاخانه جلوگیری بعمل آورده 
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پیام زن 


«جمعیت انقلابی زنان افغانستان» در مطبوعات پاکستان ۵۵ 





و با مداوای زنان توسط داکتران مرد مخالف اند. جوانان نامبرده در مورد نشر 
مجله‌ی «راوا» (پیام زن) اعتراض نموده‌اند و نه تنها برای «راوا» بلکه برای 
دکاندارانی که مجله را به فروش می‌رسانند. مزاحمت ایجاد نموده‌اند. پولیس 
پا کستان مایل نیست تا علیه وحشیگریهای آنان وارد عمل شود.» 

«راوا» در سرمقاله‌ی محله اظهار نموده که بنیادگرایان زنان را موحودات 
پست دانسته و یگانه وظیفه‌ی شان را ارضای شهوت مردان و تولید مثل 
می‌دانند. آنان اظهار می‌دارند که اگر ما با مخالفان متمدن مواجه می‌بودیم 
شاید آنان را با منطق و دلیل در مورد حقوق خویش قانع می‌ساختیم. «راوا» 
معتقد است که زنان هرگز قادر نمی‌گردند تا از طریق مهربانی و لطف 
بنیادگرایان. حقوق شان را کسب کنند. «برای دسترسی به آزادی واقعی, زنان 
باید مبارزه شدید و طولانی خویش را علیه تعصب مذهبی و بنیادگرایان ادامه 
دهند.) 

«راوا؛ همچنان گفته است که ملل‌متحد نتوانسته به مسئله افغانستان به 
شکل مناسب برخورد نماید. «اگر سازمان ملل قادر است تا نیروههای وسیع 
حافظ صلح به کامبوج و بوسنیا گسیل دارد. جرا همین سیاست را درمورد 
افغانستان از پیش نمی‌برد. این بسیار قابل تأسف است که سیاستهای ملل 
مستحد مسحدود است بر معامله با بنیادگرایان. البته واضح است‌که 
ملل‌متحدمایل‌نیست‌اقدامی‌نماید که باعث خشم بنیادگرایان گردد. 

سازمان ملل افغانستان را باید همچون سرزمین مردم افغان در نظر گیرد نه 
مایملک چند ملیشای مسلح. باید خواست مردم را در نظر گرفته مطابق 
خواهش‌های بنیاگرایان حرکت نکند. "راوا" یک تشکل سلطنت‌طلب نیست و 
نه از اینگونه نهاد پشتیبانی می‌نماید. اما اکثریت مردم از شاه سابق حمایت 
می‌کنند نه از رهبران خود ساخته حهادی.» 


«راوا» حضور و فعالیتهای احزاب بنیادگرای مسلح را منشاء اصلی 
فاجعه‌ی جاری افغانستان می‌داند و معتقد است که یگانه راه‌حل مسئله خلع 
سلاح گروههای مسلح و شرکای آنان می‌باشد. و بر این باور است که ایین 
اقدام تنها توسط یک نیروی حافظ مج می‌تواند انجام گیرد که از نیروههای 
کشورهایی که در مسئله ذیدخل نیستند تشکلیل شده باشد. نیروههای صلح 
باید بر لویه جرگه نظارت کرده زمینه رابخاطر تأسیس دولت مبنی بر ارزشهای 
دموکراتیک آماده نمایند. و دولت باید ظرف یکسال برگزاری انتخابات آزاد و 
عادلانه را تدارک بیند. 

«راوا» برآن است که دولت در افغانستان باید مبنی برارزشهای دموکراتیک 
باشد و آزادی عقیده. مذهب. بیان و نیز حقوق زنان را تضمین نمایند. 

«راوا» از جدایی دین از دولت (سکیولاریزم) حمایت کرده معتقد است 
که تنها بایک دولت سکیولار است که دین اسلام می‌تواند از مورد سوءاستفاده 
قرار گرفتن توسط متعصبان منحیث یک وسیله‌ی عقب‌گرا در امان باشد. 

(راوا» در مورد حجاب معتقد است که در کنار ذکر حجاب در قرآن, چادر 
شامل فرهنگ مردم افغانستان می‌باشد. اما از آنجاییکه بنیادگرایان قادر نیستند 
تا مشکلات اقتصادی مردم را برطرف نمایند به حجاب چنگ می‌اندازند. 

«هیچکس حق ندارد تا به مردم دستور دهد ریش بگذارند و یا حجاب را 
مراعات نمایند. به نشانه‌ی اعتراض و مقاوست. و بدون آنکه به آن اولویت 
بخشیم ما از پوشیدن چادر به آن شکل که متعصبین می‌خواهند احتراز 
می‌کنیم» 

در کنار انعکاس فعالیت های سیاسی. فرهنگی و اجتماعی «راوا». مجله 
حاوی گزارشها و تصاویر بیشماری در مورد بی‌عدالتی های گروههای مسلح و 
حنایات انان می‌باشد. 0 





دبام ژن 


«جمعیت انقملابی زنان افغانستان» در مطبوعات پاکستان 


با 





«ردان» ۲۴ مارج ۱۹۷ 


(«راوا»: حضور هئیت طالبان در کنفرانس کشورهای 
اسلامی ضربه‌ای به شأّن وکرامت انسانی است 


اسلام‌آباد - ۲۳ مارج: «جمعیت انقلابی زنان افغانستان» (راوا) 
مقیم اسلام‌آباد از نمایندگان کشورهای کنفرانس اسلامی تقاضا نمود 
که اگر کشورهای شان از اين و یا آن گروه بنیادگرا حمایت نمی‌کنند. 
توجه شان را باید به علت بنیادی بحران افغانستان متمرکز نمایند. 

«راوا» اظهار داشت که حضور هثیت طالبان در جلسه‌ی سران 
کشورهای کنفرانس اسلامی‌همچون ضربه‌ی‌محکم به کرامت بشری 
محسوب خواهد شد. 

«راوا» طی نامه‌ای خطاب به نمایندگان کنفرانس کشورهای 
اسلامی یادآور شد که هرگونه حمایت از طالبان و یا سایر گروههای 
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را حهت تضمین تمامیت ارضی اعاده آزادی؛ دموکراسی و حقوق 
زنان در افغانستان بکار برند. 2 
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«دی نیوز»» ۸ مارج ۱۹۹۷ 


زنان افغان از مردم جهان خواستند تا 
آنان رااز شر «جانوران» نجات دهند 


پشاور - «جمعیت انقلابی زنان افغانستان» بمناسبت روز جهانی زن که 
بروز شنبه برگزار گردید. توجه کشورهای جهان را بسوی رنج و اندوه زنان 
بی‌پناه و جنگ زده‌ی افغان که در معرض بد ترین نوع سبعیت‌ها توسط عساکر 
مسلح گروههای مختلف قرار دارند. جلب نمود. 

«راوا» طی اعلامیه‌ای بروز جمعه اظهار نمود که روز جهانی زن در ۱۹۹۷ 
همانند گذشته در حالی برگزار می‌گردد که نیروهای متخاصم بخصوص طالبان 
که بنام اسلام زنان معصوم و بی‌پناه افغان را تهدید کرده؛ به قتل رسانده. آنان 
را از حقوق بنیادی. دموکراتیک و مذهبی محروم کرده‌اند. بنیادگرایان و طالبان 
بی‌سواد بنام مذهب دروازه‌های موسسات آموزشی را بسته‌اند و زنان را در 
جاردیواری خانه به بند کشیده‌اند. بنیادگرایان در شریعت مقدس اسلامی؛ 
مذهب جدید را معرفی نموده‌اند که متکی است بر سیاست‌های ضد زن و 
اعلان رن به صفت برده‌ی مرد. 

«راوا» اظهار نمود که این برخورد ضد انسانی. آن دوستان طالبان را که به 
آنان توانایی بخشيدند تا به کابل برسند نیز نا امید نموده است و حالا آنان مایل 
نیستند تا دولت طالبان را به رسمیت بشناسند. 

«راوا» افزود که با تصرف کابل, طالبان وحشیگری علیه مردم جنگ‌زده و 
بی‌پناه افغانستان را متوقف ننمودند و برخورد منفی شان در مقابل زنان و 


حقوق دموکراتیک و بشری. مردم از قبل متأثر افغان را بیشتر مایوس نمود. 


۵ ۸۵5121 
6 ۱۵ ۷۷۵۲۱ ۱126 
"کع۰0/۵ 1۳0۱ 0ع۱) 


زوا ۵۲ 6۷6 ۱86 0۵ ۳۳۴5۲۱۸۷۷۸۲ 
0 ۱۶۱۵ ,۲۵۷ ۷۷۵۱۵۵۸ ۷۲9۵۱ 
دونمووو۸ معومتانآ6۷0 136 ,5200۲02 
موه مماونمعطع ۸ ۵۲ م۷۷06 6 0۲ 00 
-ونامی ۷۷۵۲۱۵ ۱36 ۵۴ 2016000115 0۱۷6۲۱۵۵0 
-۷۵ 0 82۳16۷۵0۵66 ۱56 ۱۵۷۷۵۲۵5 ۲۱65) 
۵۵ صحدع ۸۲ عععا1ظ 200 211660160 
۵ ۵) 66۱60ز 5۱۱ 06:08 276 ۷۲۱۵ 
۲ 501016۲8 27960 6 بط وعذانآهایهط 0۲ 
۰ 8۲۳1۱8 ۱۷ 

« عنوتصصصی از و ۳۸۵۲۷۸ 1۳6 
ع باعدم ۱۳6 1:۳ اقطا ععاهای ۴۳:02 

وم عونعط وز برد ص۷۷۵ تمورع۱۱۱۷ 

۵۸ «۱2ع۸۶ معط 1997 وا 4 
۳۵ »نع ۲عظ 0۲ 0۵۲:۷۵۵ع؟ ۳ 
4 


«راوا» واضح ساخت که 
زنان افغان محض با 
رهایی از شر بنیادگرایان 
سمی‌توانند از حقوق 
دموکراتیک و حقه‌ی 
خویش پاسداری نمایند. 

«راوا» بدون ذکر 
ای ففاتووسار 
نیروهای خارجی. بیان 
نمود: «بعضی کشورهای 
خارجی بسود منافع 
شان از نوکران خویش حمایت کرده تلاش می‌ورزند تا بنیادگرایان طالبی و 
دوستم را بالای افغانان جنگ زده تحمیل کنند. این نیروها یکبار دیگر کنفرانس 
تهران را بی‌نتیجه گذاردند و ثابت کردند که آنان مشتاق دولت انتلافی‌ای اند 
که متشکل از دست‌نشاندگان شان باشد.» 

«راوا» مولوی رفیع‌اله‌مژذن را نیز بخاطر گفتارهای اخیرش علیه «راوا؛ 
محکوم نمود و اظهار داشت که هرجه باشد «راوا» بخاطر حفاظت حقوی و 
امتیازات زنان متأثر از جنگ مبارزه‌اش را ادامه می‌دهد. 0 
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«فرنتیر پست»؛ ۳ می ۱۹٩۹۷‏ 


«راوا» بدرفتاری با دوستانش را محکوم نمود 


کرالعی.«جتمعیت انفلانی زنان افغانتاته (راوا) بدرفازی با 
نا تقلقانت از حنقوق یقن را کبه توسط سانشاهای طالبان.در انفاتیتان 


بناء بعد از جند ساعت لت و کوب وارعاب شدید او را در یکی از مناطق 
متروک و پوشیده از جنگل اسلام‌آباد رها کردند. 
«راوا» معتقد است که این اختطاف که در قطار تهدیدهای ملارفیم‌الهموذن 


صورت می‌گیرد محکوم کند. 
«راوا» طی نامه‌ای به دولت 
پباکستان و گروهها و 
شخصیت‌های طرفدار دموکراسی 
خواست تا به حمایت. از آنان 
علیه طالبان مافوق ارتجاعی در 
افغانستان صدای شان را بلئد 
در نامه جنین آمده است: 
«جمعیت انقلابی زنان افغانستان» 
(راوا) به روز ۲۸ اپریل ۱۹۹۷ 
مظاهره‌ای را در اسلام‌آباد ترتیب 
داد تا بایادآوری پنجمین سالگرد 
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رئیس پولیس مذهبی دولت طالبان می‌آید. نقض فاحش حقوق بشر و قانون 
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می‌خواهيم تا مرتکبین این عمل 
وحشیانه شناسایی گردیده و مورد 
پیگیرد قانونی قرار گيرند. 

در گذشته. گروههای سیاسی 
مطرود پا کستان خواستار آن بودند 
تا «راواه از فعالیت علیه گلبدین و 
سایر رهبران خاین حهادی دست 
بکشد و یا آنکه حداقل علیه آنان 
خط "ملایمتر" اتخاذ نماید. حالا 
که تمامی این گروههای جانی 
خود را بمثابه لکه‌های ننگ بر 


"2 ۵001۷10۷ م(۲) ۶« 
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روزهای سیاه ۲۷ و ۲۸ اپریل 
باندهای مختلف خاین جهادی و 
طالبی را محکوم و افشاء کند. بعد 
از آنکه در ختم مظاهره تظاهرکنندگان متفرق گردیدند. یک تعداد از افرادی که 
در موتری سوار بودند بر بعضی از همکاران فنی ما حمله‌ور شدند. در نتیجه. 
آنان یکی از همکاران ما را در موتر با خود به مقام نامعلومی در اسلام‌آباد 
بردند و در انجا دستها و پاهایش را بسته نموده بشدت لت و کوب می‌کنند تا 
او را وادارند که هویت و آدرسهای سخنگویان «راوا» را فاش کند و توضیح 
دهد که چگونه «راوا؛ جرأت نمود تا علیه طالبان که «قهرمانان اسلام» و 
غیره‌اند مخالفت کند. همکار ما معلوماتی را که آنان خواستار بودند نداد 
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جهره‌های باداران شان افشاء 
نموده‌اند. اربابان امید شان را به 
طالبان بسته‌اند. آنان فراموش 
می‌کنند که قلب مردم افغانستان همانند سایر مردم جهان بخاطر دموکراسی, 
رفاه و پیشرفت می‌تپد و اينکه ملت افغان هرگز راضی نخواهد شد که زمام 
سرنوشتش را بدست تبهکارانی بسپارد که مکتب را «دروازه دوزخ» رادیو را 
(صند و قجه شیطان» و تلویزیون را «آبینه شیطان» می خر انند و هشدار می‌دهنا. 
که ارئیه‌ی تاریخی باارزش ما را منفجر می‌کنند و زنان را بشکل بیرحمانه و 
مضحک از آموزش و حق کار و حتی رفتن به حمام در شرایطی که یگانه 
تسهیلات ممکن صحی برای شخص می‌باشد محروم می‌دارند. 03 
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مرکا حافظ عمال رتادگرای اثنازیش 


ما مرتباً روشن ساخته ایم که تجاوز شوروی به افغانستان به مثابه 
موهبتی بود برای پاکستان جنرال ضیاالحق تا به نام «جلوگیری از سیل 
کمونیزم» به جلب کمک های بیکران از امریکا و سایر کشور های غربی 
موفق شود. امریکا برای زدن رقیبش اتحاد شوروی. نیاز به مزدوران و 
حاسوسان افغانی داشت تا مستقیماً سررشته دخالت در کشور ما را در 
دست داشته باشد و بنابرین ضیاالحق به یاری جماعت اسلامی پاکستان: 
چکیده‌ای از ارتجاع اخوانی را به سی‌آی‌ای معرفی کرد: گلبدین. ربانی؛ 
سیاف. مجددی خالص و همدستان. البته به همگان معلوم است که در 
این میان گلبدین گوی سبقت را از دیگران ربوده و به مقام نازدانه ترین 
بچه سی‌آی‌ای ثایل شد. 

بر این واقعیت تاریخی. مالکان پاکستانی و امسریکایی اخوان هم 
فراوان صحه گذارده و می‌گذارند. 

جنرال میرزا اسلم‌بیگ (لوی درستیز سابق پاکستان و کسی که گفته 
است استقرار دولت افغانستان بدون گلبدین ممکن نیست) اخيراً بار دیگر 
اظهار داشت: 

«پا کستان هنوز هم برای امریکا از نظر تحکیم موقعیت آن کشور در 
خلیج حایز اهمیت است. در دوران حکومت جنرال ضیاالحق. 
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دست پروردگان بیگانگان عمدتاً نه به مقتضای عقیده‌ی زارد - 
بخاطر برآورده ساختن اهداف شوم استعماری مالکان شان بمثابه تشکلی 
بوجود آمده. نمو کرده و حرکت دارند. که بنابران دارای خصوصیات 
وعملکردهای همگون می‌باشند. اگر دیروز باندهای مزدور خلق و پرچم 
از «داس و چکش» مزورانه برای کوبیدن و دریدن کارگر و دهقان و سایر 
اقشار استفاده کردند و نا آنجا پیش رفتند که اززموجودیت صرف ۲میلیون 
نفر از جمعیت ۱۸ میلیونی افغانستان سخن گفتند. هیچ تعجبی ندارد اگر 
اکنون بشنویم بنیادگرایان حاکم بر کابل که با نام اسلام به میدان جنایت 
پانهاده‌اند می‌کوشند تا وسایل کشتار دستجمعی مثل‌اسلحه کیمیاوی را 
امروز برای مقابله با برادران طالبی خود و فردا برای مقابله با مردم قیام 
کرده‌ی ما بدست ارند. 

(آیینه اف‌غانستان» در شسماره ۶۱-۶۰ خسود به ن قل از 
عبدالرحیم غفورزی می‌نویسد که ربانی-مسعود تلاش دارند تا اسلحه 
کیمیاوی را با استفاده از روابط شان با روسیه, هند و ایران توسط دلال 
معروف خود داکتر روان فرهادی بدست آورده و علیه طالبان بکار گيرند. 

در این جا آنچه درخور توجه است تنها بدست آوردن یا نیاوردن 
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پاکستان به بزرگترین مقر سی‌آی‌ای در جهان بدل شده 

بود. از آن زمان تا کنون کمک نظامی و اقتصادی کاهش 

یافته است ولی از کسجا معلوم که بسخش اعظم 
سی آی ای هنوز هم در کشور موجود باشد.» 

(«فرنتی رپست»» ۱۳ جنوری ۱۹۹۶) 

اما آقای اسلم‌بیگ یادآور نشده که برای سی‌آی‌ای ولو هیچ منافعی 

هم در پاکستان باقی نمانده باشد, بخاطر مولودات جنایتکارش در 

افغانستان باید حضورش را در پاکستان حفظ کند تا کار سگ و پشک 


شدن عمالش در کشور ما به نتیجه نهایی دلخواهش برسد. ۲ 














ویس نم نه یلکه سرشت یکسان اک ید اششگا: این طاعون در 
هر جای دنیا و زیر هر نام و مذهبی که سر بلند کرده به یک شکل عمل 
می‌کند. آنجه دژخیمان اسلامی در افغانستان الجزاین مصر سودان و... 
مرتکب می‌شوند. برادران بنیادگرای هندوی شان در هندوستان (انهدام 


مسجد بابری) برادران بودایی‌شان با استعمال گاز سمی در جاپان و 
برادران یهود شان با سرکوب فلسطینیان به آن می‌پردازند. 

طی چهارسال گذشته مردم ما پا گوشت و پوست باربار تجربه کرده‌اند 
که نمی‌توان بین میهنفروشان برهان‌الدینی, گلبدینی. سیافی. طالبی 
وحدتی وغیره از لحاظ مزدوری و جنگ افروزی و قساوت و بی‌ناموسی 
فرق گذاشت. خشت و گل اینان. همه از یک جنس بوده و «دیپلمات» 
های خودفروخته نظیر غفورزی‌ها. روان‌فرهادی‌ها و غیره به دست و پای 
جهنمی آنان بدل شده و قلمزنان تسلیم شده به اشکال گوناگون به آرایش 
چهره کثیف نظام و خود انان می‌پردازند. 

خون آشامی بنیادگرایان حد و حصر ندارد. برای این دراکولاها 
ريخته شدن اينهمه خون کافی نبوده که حالا به اسلحه‌کیمیاری مسجهز 
شوند. ولی آیا جنایتکاران مذکور تا نیل به اين آرزو زنده خواهند ماند؟ 2 
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وز یر خارجه آمر یکا 


خانم آلبسرایت وزیسر خارجه امریکا در اول مارچ ۱۹۹۷ 
اظهار داشت: 
«ما عمیقاً نگران هستیم که طالبان خود در کشت تریاک و قاچاق 
مواد مخدر دست داشته باشند»! 
یک مادر و اينهمه بی‌خبری از وضع فرزندان؟ 
اگر روح سی آی‌ای و دولت امریکا از ورود و پخش صدها تن مواد 
مخدر در ایالات متحده خبر نیست. آنگاه طالبان هم از صدها هکتار 
زمینی که پیش چشم و زير کنترل شان خشخاش کشت می‌شود و دهها 
کارخانه‌ی چرس و هیروئین سازی مطلع نیستند! 
جالب است که خبرگزاری فرانسه در ۲۵ اکتبر ۱۹۹۷ از ملل‌متحد 
گزارش داد که طالبان پس از ۶ ماه مذاکره موافقت کردند تا از کشت 
خشخاش و تجارت تریاک جلوگیری کنند. 
اگر قسمت اعظم این کشت و تجارت پردرآمد مستقیماً زیر نظر 
طالبان انجام نگیرد. می‌توانند ۶ ماه تمام در سورد جلوگیری از 
ان حانه بزنند؟ 
حدم 2۳766 صوحاتله 1 و۱۷ 
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و مطلب زیر که از سوی انگلستان -نزدیکترین متحد ارویایی 
امریکا گفته شده باید چشم خانم آلبرایت وا باز کند: 


انکلستان طالمان را متضم 
به تجارت شیر و لین می کند 
لندن (خبرگزاری فرانسه): روز چهارشنبه بریتانیا طالبان را که دو 
سوم افغانستان را زیر کنترل دارند متهم به سود بری از تجارت هیروئین 


بخشیدن تولید مواد مخدر اعلام نمایند. 





درک فاحت ۳۵۸000616 12۵۲61 وزیر خارجه در مقاله‌ای در 
روزنامه «گاردین» نوشت: «پول از قبل مواد سخدر کیسه‌ی جنگی 
طالبان را پر می‌سازد. قسمت اعظم هیروئین که به بریتانیا سی‌رسد از 
خشخاشی است که در مناطق جنوبی افغانستان تحت کنترل طالبان 
است. کشت می‌شود.) 








آیا «انتلاف شمال» هم 
فاتل را جخ کرده است؟ 


«فرنتیرپست» در ۴ مارچ ۱۹۹۷ از قول تیزاب پاش خاین نوشت: 
«هدف اثتلاف شمال عبارتست اژ نصب رهیر جمعیت اسلامی افغانستان 
پروفیسر برهان‌الدین ربانی که برای ما قابل قبول نیست. 

ما با نیروهای احمدشاه مسعود و جنگ سالار شمال عبدالرشید 
دوستم نخواهيم پیوست و در عوض سیاست مستقلی را در پیش 
خواهیم گرفت.؛ 

جنین به نظر می‌رسد که جنایتکاران شمال واقعا «صدراعظم» و 
بسرادرقسیادی وقت خود را جواب کرده اند. ولی آیا ایین طلاقی 
سه‌سنگه است و خاین فراری بار دیگر با ربانی. دوستم و خلیلی به 
ححله نخواهد رفت؟ 02 


۰ و 
(برآدران) به التماس‌های 
ب ۰ ۰ جه 4 ۰ 4 ۰ 
ها نی مت زر تیاه توی خسف 
«حکمتیار از همکاریش به طالبان اطمینان می‌دهد». این زمانی بود که 
هنوز حهادی سر حنایتکار از با کستان رانده دشده نو ۵. بعد که در دامن 
ایران پناه گرفت و ایرانیان شیرفهمش کردند. عناوین اینطور تغییر یافتند: 
«حکمتیار از طالبان می‌ خواهد از حنگ دست بکشند»! 
اما در هر حال قدر مسلم اینست که این خاین کثیف دیگر برای 
هیجیک از «برادران قیادی» از حنس حهادی و طالبی مطرح ثیست.00) 


اما اس :۱ م۸ 


چی په کابل کی د بنستپالو ولو تر واکمنیدو وروسته د انسانی حفوقو 

به وحشیانه وول تر پشولاندی کولو په اروند اسناد دی په پستوژبی 

به ۰ مخونو کی خبره شوی ده. د خبلی ار تبا ور گنیی صرف د واگ 1 
بیعی په بدل کی زمونر له پتی خخه ترلاسه کولای سی. 
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«منور» شدن شما نقش بازی کرده باشد؟ 
اشاره‌ی‌تان به مطالعه آثار آن افراد بیشتر به اظهار لحیه می‌ماند تا 


ابراز واقعیت. یک بزدلی و بی همتی و بی‌حمیتی ساده کافی بود و است 
که انسان‌هایی همچون شما را خاین به جنبش آزادیبخش بسازد. اگر جبن 
و انفعال ناشی از آن نبود پس جه بود که «دموکرات چپ» را آنجنان کور 
و کر و لال و فلج بسازد که حتی منحیث یک دموکرات راست. سالها 
نتواند علیه دشمنان مردمش گامی‌بردارد؟ 

ترجمه «فارم جانوران» رنجه کردن بسیار بی‌افتخار و بی‌ارزش وقت 
و قلم بود. نخست باید می‌دانستید که آن را قبلاً مترجم ایبرانی خیلی 
باصلاحیت‌تری به فارسی برگردانده بود. دوم اينکه ترجمه کتابهایی ضد 
کمونیستی از آنگونه هیچ گرهی از مسایل عظیمی را که مردم ما با آنها 
درگیر بودند. نمی‌گشود. در رأس جنگ مقاومت نیروهایی‌قرار نداشتند که 
پس ازپایان موفقیت آمیزش؛ دولتی‌نظیرآنچه رادرسالهای ۱۹۴۰ در روسیه 
حاکم بود. در کشور اعلام کنند که شما ناگزیر پریشان شده و سهم تان را 
با ترجمه مذکور اداء می‌کردید. در زمینه نوشتن و ترجمه و پخش چنین 
آثاری. «سی‌آی‌ای» و دولتهای بنیادگرا مثل ایران توسط عمال ورزیده‌تر 
خود که شما انگشت کوچک آنان هم نمی‌شوید وسیعاً در تلاش اند. 
ترجمه «فارم جانوران» می‌توانست - و توانست - برای شما مصونیت و 
اعزاز در باند رسول سیاف. پناهندگی ممتاز با چوچ و پوچ و مادر اولادها 
در انگلستان و به دنبالش موقعیتی راحت و پردرآمد در آن دیار به ارمغان 
آرد. لیکن بهیچوجه فعالیتی آزادیخواهانه محسوب شده نمی‌تواند. اگر 
شما سرسوزنی شأن و شرف روشتفکری ضد ارتجاعی می‌داشتید. دست 
به ترجمه نوشته‌هایی می‌زدید که به مردم ما هشدار می‌دادند تا پس از 
سقوط روس‌ها و سگان شان میهنفروشان شریرتری از نوع بنیادگرایان به 
قدرت نرسیده و در نتیجه پای استعمار منطقوی و جهانی دیگری در 
کشور ما محکم نگردد. 

نمی‌دانم خبر دارید که اغلب سیاستمداران و ناشران انگلیسی 
مخالف انتشار «فارم جانوران» در آن سالها (سالهای جنگ دوم) بودند 
زیرا کتاب. نظام کشوری را به سخره گرفته بود که امپراتوری «بی غروب» 
بریتانیا بدون وجود آن خود را در برابر المان هیتلری نابود شده حس 
می‌کرد. اکنون که شما جهت نمایش تیزی آتش, «منور» شدن تان؛ 
ترجمه‌اش را به اخوان و مالکان آنان پیشکش می‌کنید غافل از آنید که 
جنایت پیشگان مذکور بی این باده‌ها مست اند و معلمان خیلی قویتر از 
شما دارند. در تاریخ فردای ما که به دست کسانی غیر از حسن‌کاکرها و 
قاسم رشتیاها و صباح‌الدین کشککی‌ها نوشته خواهد شد. ترجمه «فارم 
جانوران» در ردیف کتابهایی جا خواهد گرفت که برای جلب مرحمت 
حنایتکاران بنیادگرا و قلاده داران شان به حاپ می‌رسیده اند. کتابهایی که 
صرفنظر از غرب حتی دولت‌های پاکستان و عربستان نیز از چاپ و 
پخش آنها در کشور خود خجالت می‌کشند و آنها را فقط شایسته سطح 


جاکران افغانی شان می‌دانند. « 

در مورد طوق تان هیچ نمی‌گویم جز اينکه کاش در گردن تان هر 
چیزی را آویزان می‌دیدیم و نه طوق تا دم مرگ پرلعنت بنیادگرایی را. 
دست بوسی طالبان نشان داد که گردن شما از چه نوع گردن‌هایی است! 


یکت مر ند به شهید مجید . 
اندرژ مبی دهد 


۷( در همان صفحه می‌خوانیم: 
ما هر دو همین نظرات خود را به اضافه این که جناب کلکانی و 
هواخواهانش هرگز در ده نخواهند رفت و زندگی خود را به عنوان 
تروریست‌های شهری در همان شهر کابل از دست خواهند داد در 
ده صفحه به او نوشته بودیم و بعدها هنگامی که او بعد از چند سال 
تلاش مجبور شده بود که در مکروریان «کار سازمانی» کند و به دام 
روس‌ها بیفند, هرگز تعجب نکردیم چونکه قبلا این مطلب را برای 
او و دوستان نزدیکش گفته و نوشته بودیم و اما آنچه از زبان کلکانی 
درباره من نقل شده جعل مطلق است و چون او دیگر وجود ندارد و 
من در مراتب وطندوستی او شکی ندارم دنبال این صحبت را در 
همین جا رها می‌کنم. 
شگفتا! شما که از جریان دموکراتیک نوین وبعد هم در روزهای 
سختی از گروه «جناب کلکانی» می‌برید؛ آن گونه خیره کننده در زندان 
«منور» شده اید؛ کمر برای «تلاشی مطلق مائونیزم» بسته اید و موجودی 
هستید با استعداد مسزدور طالبان شسدن: مع‌الوصف. به آن 
«تروریست شهری و هواخواهانش» آنقدر حسن نظر داشتید که آنان را از 
خطر برحذر می‌داشتیدامرتد ورفیقی نیمه‌راه ودلسوزی به جنگاوران 
آزادی؟! 
فرع کتیم سا جرا کرقید و کنوضیفهایی کان:وا فرستادیده یبا 
مجید شهید و هواخواهانش آن ده صفحه نوشته عنصری را که دستهایش 
را در برابر دشمن بالا گرفته بود. برویش نزدند؟ آیا آن نامدار قهرمان به 
یک تسلیم‌شده احازه می‌داد «ارشاد»ش کند؟ 
راستی حیف که «جناب کلکانی» راهتمایی شما را نپذیرفت و مانند 
شما در دهات برضد روسها و دست نشاندگان نجنگید تا اسان به دام 
نمی‌افتادا 
شاید با استهزای «کار سازمانی» و گرفتاری محیدکلکانی در 
مکروریان. بنیادگرایان و مالکان شان پر دیگری در کلاه تان بزنند. اما از 
یاد نبرید که افتخار او نثار خوتش در مبارزه علیه تجاوزکاران روسی و 
میهنفروشان برجمی, خلفی و اخوائی است لیکن افتخار شما عبارئست 


* -کتابهایی که مثلاً در آن‌ها آمده: اگر شما دو کمونیست مرده داشته باشید و سه 
کمونیست دیگر را نیز بکشید» در عجموعه چند کمونیست مرده در دست شما خواشد 
بود؟(«امیده شماره ۷۶) کتاب‌های چاپ مرکز ثقافتی جهاد افغانستان و انتشارات 


باندهای جهادی پر از این «درسنامه»‌های ابدئولوژیک امپریالیستی و اخوانی است. 


ام ۱ شماره مسلسل ۴۷ 


قوس +۱۳۷ - دسامیر ۱۹۹۷ اپ 





از این که سرتان در «بش هاوس» است و پای تان پیش بنیادگرایان! 
بنابرین بجا نیست اگر بگوییم شما باید با هفت جوی گلاب دهان تان را 
بشویید و آنوقت نام مجید کلکانی‌ها را بگیرید؟ شما که از او و مبارزه 
بریدید و حالا خود را برای طالبان حلال می‌کنید. چه قیمتی دارد که «در 
مراتب وطندوستی او شکی» کنید یا نکنید؟ اساسا به او توهین است که 
«منوره‌ی مثل شما «در مراتب وطندوستی»اش داوری نماید. آن سرفراز 
جانباخته کجا و شما سرخم طالبی کجاا! 

انجه را از زبان مجید شهید نقل شده. جرا «حعل مطلق» می‌خوانید؟ 
مگر زندگی ۲۰ سال اخیر و زیارت «امیرالسومنین» غیر از آن را ثابت 
می‌سازد؟ چه چیزی در مضمون آن نقل قول می‌تواند غلط باشد؟ اگر 
«حعل» کردن از سوی آن شهید و یا ناقل مطرح می‌بود باید مسوضوعی 
گفته می‌شد کلانتر و سیاء‌تر از تناسخ تان از یک «دموکرات چپ» به یک 
آستانبوس بنیادگرایان. 

پشت گپ نگردید آقای نگارگر که ارتباط شما با طالبان چنان عملی 
کثیف و خاینانه است که هیچ جعلی جایش را گرفته نمی‌تواند. 

تا زمانیکه این داغ ناسور بر پیشانی شما جلوه‌گری دارد باید طعنه اش 
را همم باگشاده روسی بپذیرید که حتماً می‌پذيرید. ایین رسم 
(شیرنراهاست! 


شو ف نکارگ رکجاست؟ 


۸) در بحث «عقیده و شرف)»۰ حکم «پیام زن» را که: 
«جیزی که وی (نگارگر) بعد از مرگ انجنیر عثمان به نام به اصطلاح 
مرثیه با عنوان "معراج مومن " در نشریات مختلف به چاپ سپرد آیینه تمام 
نمای اثیات سه ادعای بالا و نیز سقوط. ابتذال و پوسیدگی کراهت‌انگیز 
روشنفکری به شمار می‌رود که چگونه وقتی از مبارزه آزادیبخش مردم 
بینوایش روبرگرداند یعنی در واقع از شرفش تهی شود. معمولاً چشمه‌ی 
استعدادش هم می‌خشکد». اینطور رد می‌کنید: 
این جاهم همان حماقت ایدئولوژیک هویداست که آنقلابیون و 
انقلابیات عزیز با اینگونه باد به غبغب افکندن‌ها و جز خود همه را 
«تهی‌از شرف»خواندن تنهاجوانان‌ساده‌دل رامی‌توانند فریب بدهند. 
این حنا دیگر رنگی‌ندارد و کمونیست‌ها آن قدر از آن سواستفاده 
نموده اند و به شرفی که نداشته اند سوگند خورده اند که اکنون این 
کلمه‌ها نزد ما مردمان عادی حالت تهوع ودلبدی‌ایجاد می‌کند. 
جای تهوع و دلبدی نیست. اکت نکنید جناب شیرنر. شما اگر آنقدر 
(حساس» می‌بودید که حتی از کلمه‌ها بیمار شوید. باید -چه بگویم آقای 
نگارگر از کدام کلمه استعانت بجویم؟ خواهی نخواهی لفظ دقیق «شرف» 
به ذهنم می‌آید - بلی باید شرف تان را نگه می‌داشتید و دستهایی را که 
خواهران و مادران و برادران سوگوار مرا هر روز بنام شریعت محمدی 
سنگسار و ناقص‌العضو کرده و به کیبل و دره و تحقیر می‌بندند 
نمی‌بوسیدید. و نیز اگر آنقدر «حساس» می‌بودید. مرگ را بر رهایی از 


زندان به ضمانت دستگیر پنجشیری. بارق‌شفیعی و سلیمان لایق, ترجیح 
می‌داد بد. 

بحث «پیام زن» بسیار مشخص است و «جز خود همه را تهی از 
شرف» نخوانده. روشنفکری را «تهی از شرف» خوانده که «از مبارزه 
آزادیبخش مردم بینوایش رو برگردانده». مگر غیر از این است؟ شما به آن 
«رو برگرداندن» چه نامی می‌گذارید؟ به عقيده من «تهی شدن از شرف» 
کمترین باری است که یکچنان روشنفکری با خود حمل می‌کند. اگر تهی 
شدن از شرف نه پس تهی شدن از چه چیزی در کار بوده که در سالهای 


(دموکرات جپ) بودن بسرائید: 


منم دستانسرای آرمان خلق زحمتکش 

که هستم رهسپار سر زمین روشنایی‌ها 
چراغ شعر من 

روشنگر این وادی تاریک و جانفرسا 
سرود من 

نباشد اب و باشد «شعله جاوید» 

چه آتشها 

که‌اندر کاخ بیداد و ستم زین شعله افر وزد 
این فریاد مرغ آتشین بال است 

سرود من 

سرود رزم و پیکار است - پیکار رهایی‌بخش * 

و بعد از «تهی شدن» از آن گوهر افتضاحی از نوع «معراج مومن» را 
به جاپ بسپارید که «پیام زن» به درستی آن را «آواز انداختن یک پیرزال 
مظلوم و بیسواد بر مرده‌ی شوهرش) نامیده است؟ 

فرهنگ معین را که باز کنیم. لغت (شرف»: علو محد؛ بزرگواری؛ 
بزرگی» صمعنی شده است. شخصیت یک روشنشکر دارای حنه‌های 
اجتماعی و روانسی متعدد است اما در آن میان چه می‌تواند 
تعیبن کنند‌باشد غیر از عقاید سیاسیش؟ مثلاً در شرایط حاضر اگسر 
فردی واجد هوشی در حد نسبوغ و والاتسرین خصوصیات 
اخلاقی و حس هنری و... باشد اما علیه خبانتهاو جنایتهای 
بنبادگرابان نجنبد» آبا اشتباه است که او را عساری از شسرف 
بخوانیم؟ بسه نسظر مسن نسه. تسمامی ارزش‌های آن رد 
تحت‌الشعاع موضع سیاسی وی قرار گرفته به یک تفاله‌ی 
دشمن بدل می‌شود که هر قسدر خسود را «مسنور» شسدد» 
«دموکرات راست» با قاری قرآن در بی‌بی‌سی جار زده با در 
لابلای آبات و احادیث بپوشاند و به هر واکسین ضد انقلابی 
دیگر بناه برد» فایده نسدارد و فادر نسخواهد بود درز 
«شرف»اش را جاره سازد. 

خوب فکر تان را در سر بگیرید آقای نگارگر: شما با «سائوئیزم» 
مواحه نیستید. «انقلاییات ارحوفه سرا». نه بخاطری که از (مائوئیزم» دست 


-«شعله جاوید» شماره ششم ۱۹ ثور ۱۳۴۷ 


یام ( شماره مسلسل ۷۶۷ 


قوس ۱۲۷۷ - دسامیر ۱۹۹۷ پ 





شسته اید بلکه بخاطری که «ارجوفه کرداری» پيشه کرده و به معامله گری 
با دژخیمان نشستید. شما را محکوم نموده و حکم شان را بر اصل آزادی 
و دموکراسی و ضرورت مبارزه برای سرنگونی بنیادگرایان استوار 
می‌دانند. شما به خطا تصور می‌کنید کسه تسنها «مسائو ئست‌ها» 
به همدستی تسان بسا بسنیادگرایان مسهر خسیانت مسی‌زنند. 
هیچ آزادیخواهی ضد بنیادگرا نیست که به موقف کنونی شما 
نفرین نفرستد. این نکته را در عرض یکسال اخیر احتمالاً خود 
هم دریافته اید. امتناع اغلب نشریات از جاپ نسوشته شماء 
گوشه‌ی کوچکی از عفن گفتار و کردار سیاسی تسان را نشان 
هی ۵ هد که حتی خوش ایند برخی مخالفان (پیام زن» هم نیست. 
٩‏ می پردازم به دو سوال شما: 
سوال اول: 
هرگاه عقیده انقلابی و سهم‌گیری در به اصطلاح مبارزه 
آزادیبخش «شرف» شان است چند سال است که بدین «شرف» 
رسیده ند و قبل از این عقیده تکلیف «شرف» 
شان چه بوده است؟ نکند زنان معرکه آفرین و 
مردان حجله نشین ما در جستجوی «شرف» 
به سوی جنبش آمده باشند و در نهایت امر 
همچنان دست خالی برگردند. از سوی دیگر 
آن «توده‌های ان_بوه» مردم که یاران به 
اصطلاح بالقوه انقلابیون و انقلابیات استند 
ولی عملاً در جنبش انقلابی شان عضویت 
ندارند صاحب شرف می باشند یا خیر؟ 
به گمان قوی از همان سالهایی که شما نقد 
«شرف» تان را به پای بنیادگرایان سودا کردید. 
آنان و هزاران دیگی آن «علو ومحد» را به مثابه 
صبغه اصلی هویت خود در آوردند و تا دمی 
که پا آن وداع نکرده اند و به مبارزه در راه 
آزادی ادامه می‌دهند آن را دارند والا از آن 
(تهی» می‌ شوند و لابد در موقعیت شما قرار 
می‌گيرند. این بر کلیه روشنفکران آگاه صادق است. ازینحاست که سه 
استثنای مشتی قلیل از روشنفکران که خود را به دشسمن 
می‌فروشند یا سکسوت مسی‌کنند» الب آنسان بسه جنبش 
رهاییبخش پیوسته بودند و اکنون نیز علی‌الرغم آنکه 
بنیادگرایان با حمایت مدیران بین‌المللی خود» هر صدای 
مخالفی را می‌خواهند بسا مسهر «کسمونیزم»» «مائوئیزم»» 
«الحاد» و با تکیه بر سر نیزه و فاشیزم مذهبی در گلو خفه کنند» 
روند متشکل و خروشنده شدن را می‌پیمایند. طبعاً کسانی را که 
امکان کسب آن «علو و مجد» برای شان مهیا نبوده و یا پای جنبش به آنان 
نرسیده؛ نمی توان مقصر دانست. 
«پیام زن» از «شرف» به عنوان مقوله‌ای در رابطه با روشنفکران 
صحبت کرده و نه توده‌ها که تاریخ را می‌سازند و روشنفکران نیز بدون 





پشتیبانی آنان هیچ اند. ایين وظیفه روشنفکران است که توده‌ها را 
برانگیزند تا آن «بزرگی» بالقوه شان به حرکت در آمده و هرگونه سلطه‌ی 
ستمگرانه را درهم شکنند. 
سوال دوم: 
اگر عقیده واقعاً شرف انسان باشد. پس انقلابیون و انقلابیات 
هم که قبل از عقیده موجود خود به حکم تربیت در خانواده‌های 
مسلمان اعتقاد اسلامی داشتند آیا بهتر نبود در همان «شرف» اول 
خود درنگ می‌کردند و آن را چنین رایگان از دست نمی‌دادند؟ 
«استاد». بحث بر سر عقاید سیاسی است و نه دینی. آنجه اساسا 
انسانها را به مبارزه علیه ستم و نابرابریها می‌کشاند عقاید سیاسی است و 
نه دینی. و عقاید دینی می‌توانند فقط نقشی ممد یا مانع بازی کنند. تنها 
بنیادگرایان و ایدئولوگهای شان اند که اسلام را منطبق با مقاصد خاینانه‌ی 
خود. سیاسی می‌سازند. دیندار بودن مانع آزادیخواه بودن نیست مگر 
اينکه با دخیل ساختن دین در سیاست از آن (دین) استفاده سوء شود. 
۰ در صفحات ۱۲ و ۱۳ در رد «سیاسی 
بودن انسان» حرفهایی دارد که نتوانستم 
مسنظورش را درک کتم. نویسنده‌ای را هم 
نشناختم که جمله‌ای از او در مورد سیاسی 
بودن انسان نقل شده است و باید (پیام زن» 
آن را روشن سازد. اما فکر می‌کنم ارسطو هم 
گفته که انسان موجودی سیاسی است. بهر 
حال قدرمسلم اینست که «پیام زن» هیچگاه 
قصد «ترساندن» شما را نداشته است. مگر 
آنان نمی‌دانند که کسبی کته از هسمیازی ین 
بنیادگرایان پلید شرم نکند و نهراسد. از یک 
نویسنده بیچاره «بانام و نشان» یا «بی‌نام و 
نشان» حگونه خواهد ترسید؟ 
معذلک روی سطوری از این بخش 
اجمالاً مکث می‌کنم. 
اگر انسان حثماً انسان سیاسی باشند و 
«خون پاک رنجبران جامعه ما هرگز با خون ناپاک ستمگران 
نيامیزد» پس انقلابیون و انقلابیات توده‌های کثیر «رنحبران» 
سیاستمدار را با خود دارند دیگر چه ضرور است که در کوچه‌های 
راولپندی و اسلام آباد مانند موش از این سوراخ بدان سوراخ 
می‌گریزند؟» 
ظاهراً «استاد» مفهوم سیاسی بودن انسان را هیچ نفهمیده یا ببغایت 
غلط فهمیده است. اگر قبول کنیم که چنانچه در «پیام زن» آمده «سیاست 
جز رابطه‌ی انسان با سیستم‌های دولتی-دفاع از آنها یا تلاش برای تعدیل 
یا برانداختن آنها نیست». آنگاه چرا نتوان گفت که هر انسانی خواهی 
نخواهی سیاسی است؟ 
شما که خود را شاعر و نویسنده هم می‌گیرید. لازم نیست اینقدر از 
سیاست بترسید و آنهم ترسیدنی کبک‌وار. خود می‌نویسید:«من بر ضد 
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کمونیزم فراوان نوشته ام.» اگر این سیاست نیست چیست؟ دستگاههایی 
مثل «سی‌آی‌ای». «ایم آی ۶» انگلستان, «آی‌اس آی». (موساد». و 
رژیم‌های جمهوری اسلامی ایران. سودان. ترکیه وغیره آشکارا اعلام 
کرده اند که رسالت اصلی شان را جنگیدن با کمونیزم تشکیل می‌دهد. اما 
شما در حالیکه در سپاه آنها می‌جنگید. یکباره قهر می‌شوید که «صفای 
خاطر خود را از سیاست مکدر یافته ام و به هیچ حزب سیاسی 
نمی‌پیوندم»! حاجت به یاداوری نیست که سیاسی بودن و پیوستن به 
حزبی سیاسی هیچگاه لازم و ملزوم یکدیگر نمی‌باشند. میتوان در احزاب 
بنیادگرا نبود ولی بهترین پادو آنها بود. ازینرو ترس از سیاست بطور کلی؛ 
خودفریبی و عوامفریبی است. شایسته است ترس از سیاستی که سرانجام 
انسان را به سیاهترین خیانتها؛ به سازش با طالبان می‌کشاند! 

رنجبران به اعتبار خواست رهانیدن خویش از زنجیر ستم. سیاسی اند 
اما بر روشنفکران است که آنان را در ارتقای آگاهی و تشکل‌یابی کمک 
کنند. زنان و مردان روشنفکر دموکراسی خواه این مرز و بوم در همین 
سمت می‌کوشند اما شما ضمن به تمسخر گرفتن رنجبران, آن روشنفکران 
را «موش» می‌نامید زیرا که بنابر اطلاعات شما عده‌ای از آنان در 
اسلام آباد و راولپندی بسر می‌برندا باز مجبورم آیینه را به روی تأن بگیرم 
آقای نگارگر. شما خواری و خیانت را تا سرحد افتادن پیش‌پای 
بنیادگرایان می‌کشانید اما «انقلابیون و انقلابیات» را که حرف و عمل شان 
به طرف چیزی کمتر از نابودی بنیادگرایان سیرنمی‌کند. «موش» می‌نامیدا 
مردم ما به اینگونه وقاحت می‌گویند چشم پارگی! 


«شعو بت» با «نر بت» 
نکارگ ؟ 


۲۱ در دفاع از «معراج مومن» خاطر نشان می‌سازد: 
شما که شعریت را به دلیل سیاست از کلام این و آن سلب 
می‌کنید می‌توانید به من بگویید که سعدی» حافظ, مولاناء صایب, 
بیدل و بسیاری‌های دیگر چه موضع طبقاتی داشته اند؟ و آیا لذتی 
راکه در طول قرنها مردم از شعر شان برده اند به دلیل شعریت بوده 
است يا به دلیل موضعگیری طبقاتی شان؟ اگر یکی از رفقای 
همرزم شما بر یکی از شعرهای سلیمان لایق یا «واصف باختری» 
که شما هر دو را ازدیدگاه سیاسی با طبقاتی مطرود می‌شمارید نام 
خودش را بنویسید و برای تان بخواند و شما هم نیم ساعت لب بر 
تحسین و تمجید بگشایید و او ناگهان فریاد بزند که انقلابیون و 
انقلابیات محترم این شعر که من برای تان خواندم از من نی بلکه از 
آقای «واصف باختری» است قیافه‌های مضحک شما چه اندازه 
تماشایی خواهد بود؟ 
امید در این باره «پیام زن» و خوانندگان وارد. اظهار نظری بکنند. من 
فقط گذرا به (شیرنرا توضیح می‌دهم که هیچیک از هنرمندان و شاعران 
بزرگ گذشته نبوده اند که تفاوتهای تلخ طبقاتی و هسزار و یک بلیه 
اجتماعی و رنجها ر ستم‌ها بر مردم و عوامل آنها را نادیده گیرند. برعکس 


اغلب آنان به نحوی از انحاء در آفر یده‌های شان در کنار دفاع از نیکویی 
و زیبایی بر ضد ستمگران عصر خود ایستاده اند و این خود از علل مهم 
ماندگار بودن آثار آنان می‌باشد. اگر حافظ را کسی می شناختيم که در 
زندگیش عادت به تأیید حاکمان وقت می‌داشت و شعر سحرانگیزش علیه 
قاضی و شیخ و محتسب و شحنه و صاحب قدرتان خونریز و ریاکار 
نمی‌بود. آیا نفوذش بین مردم به همین پیمانه می‌توانست باشد که هست؟ 
آیا موضعگیری‌های حافظ در برابر ناپاکان و ناپاکیهای دورانش هیچ اثری 
در افسون شعرش و نزدیک ساختن او به ما نداشته است؟ البته این هم 
احمقانه است که گفته شود مثلاً حافظ جرا رهبر جنبش‌های دهقانی نشدا 

شما در این عصر و زمان از «بش‌هاوس» و از پشت کمپیوتر و انترنت 
برخاسته و ریش را دراز مانده عمامه و لنگی بسر در پای چارپایی 
(امیرالمژمنین» برای بقا و استحکام دیکتاتوری «طلبه‌کرام» اشک ریزان 
دعا و درود می‌خوانید. در حالیکه حافظ‌ها در ظلمات قرون وسطی علیه 
امیران که بنام شریعت. شهوت مردم آزاری و خونریزی شان را اطفاء 
می‌کر دند و علیه تفکر مزورانه‌ی مسلط خطرها وحتی خطر مرگ را به 
حان می‌خریدند اما از فریاد بر ضد حلادان باز نمی‌ایستادند. 

بر حافظ‌ها دست نبرید آقای نکارگر» روح آنان را اذبت 
نکنید. با توجه به صرفاً «نسعریت» بسیکران اشعار آنسان و 
محدودیت‌های سیاه آن اعصار که حسافظ‌ها رنسحش را 
می‌کشیدند» بسیاری کمبودها در کارو زندگی آن فرزانگان 
قابل اغماض است. لاکن مادر عصر و زمان حاضرء فرزندان 
فساد زده و تاریک بینش مانند شما را نمی‌بخشد ولو شعرش به 
این اندازه ترحم‌انگیز فاقد «شعریت» هم نمی‌بود. 

من شدیداً مخالف ارزیابی پدیده‌های هنری بر اساس فقط معیارهای 
سیاسی هستم و تصور نمی‌کنم «پیام زن» هم «شعریت را از کلام این و آن 
سلب» کند. اما شخصیت شاعر هرگز جدا از شعرش نیست. در مثال شما 
اگر معلوم شود که فلان شع, عالی از اين و آن میهنفروش و يا تسلیم طلب 
بوده. قیافه‌ها تماشایی نمی‌شوند تنها انسان را تأسفی توأم با نفرت فرا 
می‌گیرد که جرا سرایندگان آن, دروغ می‌گفته اند و چرا در حالیکه 
«شعریت» اثر شان مقام بالایی دارد. خود افرادی ضعیف و دست‌آموز 
بیش نیستند. در کجای دنیا شعر شاعری خاین یا مرتد وتسلیم طلب. شعار 
مردم مبارزش گردیده است؟ 

اما وضع (معراج مومن» بدتر از انست که با وزن اشعریتاش 
ارزیابی شود. غضب شما بر «پیام زن» که گویا می خواهد «درمعراج مومن 
چرا احساس خود را آن طور که ما می‌خواستیم بیان نکرده‌ای». خنده‌آور 
است. «پیام زن»» «معراج موّمن» را آنقدر حقیر و فقبر و خاصه 
از لحاظ «شعریت» بیمایه و سبک بافته که بسحث روی آن را 
زاید تشخیص داده و تنها به آوردن دو سطر درباره‌اش اکتفا 
کرده است. بعنی اتر شما در سطح «معراج موّمن» صد تسای 
دیگر هم بسازید و در آنها «احساس» تان را نه بنیادگرایبانه 
بلکه به فرمایش «راوا» بیان کنید» مطمئن باشید که «پیام زن» 
از آن هرگز استقبال نخواهد کوه چراکه برای آنان در این سطح 
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«شعره‌ها اتفاقاً با مضمون خوب سیاسی - فراوان می رسد اما به سبب 
«شعریت» نازل؛ یکی آنها روی چاپ را نمی‌بیند. 

آقای نگارگر. شما باز هم اختیار دارید که به «نریت» و حتی «شیریت» 
تان بنازید اما از من می‌شنوید پشت 
هاون کوبیدن است. 

۲ می‌نویسید 

من نه تنها خود قلم و قریحه خود را اسیر دستورهای حزبی 
نمی‌کنم بلکه به شا گردان خود نیز یاد آوری می‌کنم که مرغ قریحه 
خود را در قفس تنگ سیاست و دستورهای حزبی اسیر ننمایند. 

و نصیحت متواضعانه‌ی من اینست که شاید جندان در نسده 
باشد آقای نگارگر بروید و مدتی «قلم و قریحه»ی خداداد 
تان را زیر نظر یک حزب مثلأً حزب محافظه کار انگلستان قرار 
دهید تا انشااله «مرغ قر بحة» نان بر دوره‌ی برشکستگی و 
کرک بو دنش فابق آمده و بتواند شعر قدقد کند و بخته شعر. در 
باد آوری به شا گردان تان» خوب بود این را نیز می‌افزودید که 
در عینحال به هیچوجه نگذارند «مرغ فريحة» شان زیاد بسه 
کشکلک در فضله‌ی جهادی و طالبی مشغول باشند تا سبادا 
روزی به نگونبختی افتادن در دام آنان گرفتار آیند! 


؟ هد بت 


خاینان بنیادگر احلال‌کنند. به زبانی لچکانه به دیده‌ی تحقیر نگریسته می شود. 


(شعریت کلام» تان نگر دید که آب در 
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کدام اینان نامی از «شعله‌ای» نبرده‌ام نه بدین دلیل که برای 

«شعله‌ای» احترامی خاص داشته ام بلکه بدین دلیل که آنان اصولاً 

بواق امن ممارتح انب وجه اقک یفک هنگامی که خانسهای ندرگ 

آفرین و آقایان حجله‌نشین این سخنان را می‌شنوم با خود می‌خندم 

(...) برای من «شعله‌ای»ها حکم مگس‌هایی را داشتند که گرمای 

طاقت فرسای لاهور و راولپندی پروبال شان را سوخته بود و تنها 

می توانستند در گوشه و کنار وزء وز کنند و اگر چه این وزیوز مزاحم 

بود ولی آدم می‌توانست تحملش کند چنانکه امروز نیز انقلابیون و 

انقلاییات از طریق این وز» وز می خواهند مسئولیت شکست‌های 

رسوای خود را به گردن آنانی بیندازند که بیست‌وسه سال قبل عملا 

و ببست‌وپنج سال قبل عقیدتاً از آنان بریده اند. 

به این سبکسری‌های شما هم نمی‌خواهم پاسخ دهم جز اینکه دریغم 

بیاید که ایکاش شما از حیثیت و وجدانی برخوردار می‌بودید که اجازه 
نمی‌داد در برابر فاشیستهای دینی پوزک بزنید تا اين گدامتکبری تان که 
«شعله‌ای‌ها اصولاً برای من مطرح نبوده اند» دل آدم را به هسم نمی‌زد؛ 
ایکاش شما کرامت خود را پاس داشته و با آن عمل. آلوده‌تر از مگس 
نمی‌شدید که مکس نامیدن دیگران توسط شما غیر از بیشرمی معنایی 
ال 
اگکر «شعله‌ای‌ها 
| حکم مگس را داشتند»؛ 
اسلا را متفران مفلی 
«مگس)» قیاس کرد که 
یک ربع فرن پیش دفع 
شده و از یادها رفتید. 
| بگوئید کدام سازمانه 
محفل و حتی فردی 
«مسئولیت شکست‌های 
خود» را به گردن شما 
انداخته است؟ این بیشتر 
از آنکه دروغگویی باشد 
خسود بسزرگ بسینی‌ای 





«پیام‌زن» است که شما از پشت 


تظاهرات «راواکه چندبار به خاک و خون‌هم‌کشیده شده تنها از سوی «شیرنراهایی خم چچشم‌که یاددارند چگونه خودرازیرپای ۱ رقت‌انگیز است. درست 


نکارگی معلم منفیی 


۳) گویی شبح «شعله جاوید» و «شعله‌ای» در هیچ جایی صاحب 
«معراج مژمن» را آرام نمی‌گذارد که بعد از هر جند سطر «راوا» را 
(شعاه‌ای » نامید.ه و سبس بر «شعله‌ای» می بر د: 

من بر ضد کمونیزم فراوان نوشته ام و چنانکه قبلاً اشاره کردم 
اثر معروف جورج‌ارول یعنی فارم جانوران را هم به دری ترجمه 
کردم که در مجله قلم در پشاور مسلسل چاپ شده است ولی در هیچ 


کردگان مشهور و طالبی شده‌ی جنبش انقلابی ما هستید اما خاطرجمع 
باشید که تا دم مرگ تان هم کسی شما را مسئول شکست‌هایش نخواهد 
پنداشت. برعکس به نظرع مبارزان راه آزادی: از شما به عنوان یک معلم 
منفی. درسهای زیادی در جلوگیری از شکست‌ها و خیانتها گرفته اند. 
۴) نمونه دیگری از واقعیت سطح و درک و سواد و اخلاق «استاد»: 
خواهش می‌کنم مظاهره‌های تان را به عنوان پیروزی به رخ 
رح از یلیهای ت؟ر رات نا که در 


مه ده 


یادتان باشد آقای : تسچرب ون روما 
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هتاکی‌های اوباشانه نسبت به زنان وطن ما که نظیر آنها را فقط در نشریات 
خاینان بنیادگرا دیده‌ام بیفتد. او را منحیث یک مبارز, یک اففان یک 
مسلمان و یا یک هندوی ضد بنیادگرا مالامال از انزجار می‌سازد؛ از مرور 
نوشته باز می‌دارد؛ همبستگی او را با این زنان موجب می‌شود و حقانیت 
هرچه بیشتر شان را تثبیت می‌کند بی‌آنکه موجب کوچکترین همدردی با 
شما شود. نفی مظاهره‌های «راوا» آنهم با این زبان سخیف و اخوانی» از 
فردی ساخته است که واقعاً شرفش را به هر مفهومی از دست داده باشد. 
بنابراین از ابرازات شما راجع به «فضیلت». «اخلاق» و گفتار مارکس 
مائو و کارل‌پاپر و «ازبین رفتن پرولتاریا» می‌گذرم چرا که شما را با آن 
«شیر نر» و طالب‌وار ضد زن بودن. در بحث روی «فضیلت» و «اخلاق»؛ 
صالح نمی‌دانم. و نیز مارکس و لنین و مارکسیزم و پرولتاریا مسایلی‌اند که 
شما به دلخواه خود آنها را در نوشته گنجانیده‌اید تا طی لعن و نفرین به آن 
نامها و سفاهیم با شدت و غلظت بیشتر و مکرر در مکرر نزد 
جنایت پیشگان دینی خط بینی کشیده و از تسلیم بودن و وفاداری خود به 
آن پست‌فطرتان برای هزارمین بار اطمینان دهید. 

۵ «استاد» که نوشته اش را با آن «بیت‌های» هرزه آغاز کرد. با 
ناسزای لئیمانه‌ای به پایان می‌برد قسمی که اول جملات ذیل را از 
(پیام زن» نقل می‌کند: 

«می دانیم. می دانیم آقای نگارگر که اگر در نیمه شبی عده‌ای 
کلاشنکوف در دست پاچه بلند موی دراز جمپر ابلقی به منزل تان 
می‌ریختند و دخترک یا پسرک نوجوانتان را در پیش چشمان بیچاره و از 
حدقه برآمده شما و همسر تان کشان کشان با خود می‌بردند. امروز بدون 
تردید به اين اندازه بی باک و کراهت انگیز به دفاع از حلادان گذشته و 
کنونی برنمی خاستید...» 

و بعد وجدان بیدار زنان شرافتمند را با بی‌وجدانی خود. اینطور 
کنایه‌زنان به ریشخندی پست می‌گیرد: 

من از حادثه ایکه بر دختر و پسر یکی از انقلابیون و انقلابیات 
آمده و سبب این همه کین و نفرت شان شده است بی اندازه متائرام 
و هیچوقت در عمر خود قلم را به دفاع از جلادی برنداشته ام(...) اگر 
آقایان انقلابی وخانمهای «انقلابیه» به راستی این رنج را آزموده 
باشند و یکی از آن جمپر ابلقی‌های لعنتی در برابر «چشمان بیچاره 
و از حدقه برآمده» خود شان یا همسرشان دخترک شان را با خود 
برده باشند این همخونی قهراً به وجود آمده است. 

ای «استاد» شیرنر: بخود نمی‌لرزی که کین و نفرت و پیکار «جمعیت 
انقلابی زنان افغانستان» مقابل بنیادگرایان را ناشی از حادثه‌ای می‌خوانی 
که بر فرزند یکی از آنان آمده باشد؟ اولاً یکچنین حادثه‌ای شاید برسر 
هیچیک از «راوا؛یی‌ها یا خانواده‌ی شان واقع نشده باشد و تنها آگاهی و 
شرف شان است -چیزی که شما گم کرده‌اید که آنان را به ضدیت قاطع 


علیه جلادان رهنمون می‌باشد و انیا اگر هم حادثه‌ای مسوجب تقویت 
روحیه و اراده‌ی پولادین «راوا» علیه بنیادگرایان شده باشد. آیا این عیب 
و سرشکستگی است؟ آیا اینگونه طعنه دادن و به رخ کشیدن های 
بازاری. لکه‌ای بر دامان آنان را آشکار می‌سازد یا فرومایگی و بی‌غیرتی 
شخصی را که هنوز هم عوض اعلام مبارزه‌ای مرگ و زندگی با جانیان 
بی‌ناموس: نهقه می‌زند و پاجه زنان «راوا»یی را می حسبد؟ 

من برخلاف «پیام زن» از مجموع نوشته به این نتیجه رسیده‌ام که شما 
از آن نوکران قسم خورده‌ی اراذل بنیادگرا هستید که نه تنها بر 
پسر و دختر بلکه اگر بر سر خانم و حتی خودتان نیز بلایی 
می آوردند» خم ابرو نکرده و آن را طبق نظریه‌ی «همخونی 
هری»» امری خیر و مبارک در «ایجاد همبستگی ملی» دانسته 
و آیت و حدیثی هم در توجیه آن تبر می‌کردید» مخصوصاً که 
مسئله خون پاک و ناپاک درین میان نمی‌توانست مطرح باشد زیرا خون 
شماوان تبهکاران هردوازنظر شماپاک است جون هردوطرف «منور» اندا 

و درهمین جابایدبه یادداشتم برنوشته‌ی کسی خاتمه‌ببخشم که کذب 
ادعایش را که «هیجوقت درعمر خود قلم رابه دفاع‌از حلادی بر نداشته‌ام» 
در عمل ثابت کرد. منتهادفاعازجلادان راصرفباقلم‌کافی ندانسته بلکه این 
دین‌را با تعظیم بر پای آنان بجا آورد و بدینگونه بالاخره طوقی را به گردن 
آریخت که تا آخر عمر در پیشگاه مردم سرخمش نگه خواهد داشت. 





نام و نشان کاملم را می‌خواهید نگارگرصاحب؟ فعلاً از 
سرم دست بردارید. از خودم نمی‌ترسم اما زن‌دار و صاحب 
شش اولاد هستم و به آنچه که شما گم کرده اید قسم که عضو 
«حزب شعله» هم نمی‌باشم! 

بعدالتحریر: 

«استاد» در جایی از نوشته‌اش عهدی می‌بندد که: 

اگر کوچکترین نشانه همکاری مرا با تمام آنانی که مدعی 
استید در دسترس مردم نهادید و ادعای تان را ثابت کردید با همه 
نفر تی‌که‌ازانقلاب وایدئولوژی تان دارم همانند شیخ‌صنعان که برای 
دختر ترساخوکبانی‌کرد تازنده‌ام‌در أستان شما خا کروبی خواهم کرد. 

و حالا که وی با رسوایی «طالبان گیت؛اش برهمه‌ی ادعاها خود 
صحه گذاشت. بر اوست که با شعر یا با نثر -دومی به نظرم بهتر است- 
باختش را شیرنرآسا بغرد تا آخر زندگی را رها از زردرویی دوچندان و 
عذاب نیش نگاههای نفرت مردم. سپری کند. 

شکی ندارم که «راوا» هم اضافه‌تر از این طلب نکرده. بزرگواری 
بسخرج داده و در اسستخدام نگارگر منحیث جاروکش یا چجپراسی 
مکتب‌هایش اصرار نخواهد ورزیدا ۵ 


بامردم علیه بنیادگرایی با برعکس, راه‌سوم وجود ندارد! 


دپبان ژف شماره مسلسل ۴۷ 


قوس ۱۳۲۱۷۷ - دسامیر ۱۹۹۷ پاپ 





گزارشی از فرش 





«راوا» مرد گفت: «آفر ین به همین شیوه است که شما زنان 
می‌توانید برای کسب حقوق تان به پیروزی برسید. من 
افتخار می‌کنم که زنان و دخترانی از سرزمین بخون 
تییده» طالب‌زده و بنیادگرازده‌ای چون افغانستان را در 
حال فروش نشریه‌ی شان می‌بینم.» 

پسرکی ۱۲-۱۱ ساله که آب می‌فروخت. وقتی من از او یک 
گیلاس آب خواستم. حاضر نبود پول آن را بگیرد. او از زندگی رقتبارش 
برایم قصه کرد و زمانیکه بروشوری از فعالیتهای «راوا» را ببرایش دادم 
مادرش که بخاطر آوردن آب برای پسرکش رفته بود. سررسید و با دیدن 
بروشور به او گفت: «آن را نگه کن که در خانه یک‌جا 
بخوانیمش.» ضمن صحبت با زن. دریافتم که او زنی تحصیل کرده 
است و شوهرش را در جنگ‌های کابل از دست داده و مجبور به ترک 
وطن شده و فسقط با فروش آب تسوسط تنها پسرخردسالش 
تأمین زندگی می‌کند. 


8 پلاستیک‌فروشی بادیدن کاست ها. علاقه زیادی پیدا کرد تا یکی 
از آنها را بخرد اما پولی که در جریان روز جمع کرده بود کمتر از قیمت 
کاست بود. او در حالی که دلش می خواست کاست را با خود داشته باشد 
گفت: «خاله‌جان. شما خو همین جا هستید. نروید. کوسشس می‌کنم 
تا شام پلاستیک ها را بفروشم و ۲۵ روپیه را پوره کنم». 

من آنقدر تحت تأثیر قرار گرفتم و دلم فشرده شد که کوشیدم از 
ریختن اشکهایم جلوگیری کنم. 

۵ در اسلام‌آباد طالبکی با دیدن «پیام‌زن» خطاب به من گفت: 
«سما فاحشه ها هستید. این پیام فاحشه ها است» با 
شنیدن این دشنام طالبی وی تعدادی از مردم جمع شدند ولی طالب 
شرفباخته که وضع را به حال خود مساعد ندید. پا به فرار گذاشته و از 
بازار ناپدید شد. 

8 پلیس پاکستان هميشه می‌کوشد مانع فروش نشریات ما در شهر 
پشاور گردد. طی فروش شماره ۴۶ با تهدید و اخطار دادن خواستند تا 
فروش را متوقف سازیم و علاوتاً نشریات ما را گرفته و با خود بردند که 
با رشوه دادن و پس از اتلاف یک روز توانستیم دوباره آنها را بدست 
اورده و فروش را ادامه دهیم. 00 





چون این نامه هم مربوط به فروش «پیام زن) است. آن را در همین جا آوردیم. 


«خحهرلرن, نها زوا جوز 


محمل حکیم ۳ پشاور 

در نامه‌ی خویش می‌نویسد: 

(خواهران‌شریف وبزرگوارم؛ 

مسنایسن نامه رابعد ازدیدن بعضی ازشماهاکه پیام‌زن .کاستها وسایر 
نشریات تان راکه همه تیرهایی درشقیقه جهادی و طالبی است. در پشاور 
می فرو ختید» می‌نویسم. درهمان روزازگفتگوی یک عنصرمخالف شماخبرشدم 
و وقتی نوری خودرانزد یک شمارساندم آن‌مزدورک شا ید جهادی صحنه را 
ترک گفته بود. 

خواهران.دلم آنقد رکوفت داردکه به چیزهای کلانی فک رکرده نمی توانم و پشت 
بهانه می‌گردم تاازدنیانرفته ام یک جهادی یاطالبی بی ناموس راکه ج رت توهین به 
شما رابخودبدهد تاسر حدمرگ بزنم.در پیام‌زن اعلان‌کنیدکها گراین جنایتکار ان‌از 
بوی رسوایی‌ها ورذالتهای خودنمی ترسند جرأت‌کنند وبیایند پشاورومانع فروش 
"پیام زن شوند. 

گلبدینی‌های خاین وجانی از پا کستان کشیده شد ند حالانوبت برادران‌شان است تا 
جوانان مبارز متحدانه‌کاریکنن دکه‌ازدیدن چهره شوم این جلادان‌مزدورلااقل در 
پا کستان بی غم شویم. 

دراول چندان‌باورم نمی شد لا کن امروزد قیقاً پی‌بردهام که پیام زن یگانه نشریه 
پرافتخار ضد و طنفروشان خلقی و پرچمی و خاینان جهادی و طالبی ودوستمی وغیره 
می‌باشد. متا سفانه هیچ نشریه دیگری ازنظرموضعگیری قاطع مقابل چو چه‌هیتلرهای 
بنیادگرابه پای پیام‌زن نمی رسد.ا گرد یگرنشریات چاپ ارو پا وامریکالحن صریح و 
آشتی نا پذ یر پیام زن"رااختیا رنکنند دیریازودضرورت وجودی خودرایک یک از 
دست می دهند. صرفنظر ازاینکه هم | کنون نیزمجموع خوانندگان بسیاری ا زآنها نزد یک 
به ۰ف رهم نخواهد بود. 


خواهران‌ارجمندم.شمابناحقگفته‌اید که درافشاء و ضد یت باشاعران‌و 
نویسندگان خادی-جهادی تنها هستید. مطمئن باشی د که صد ها وهزاران‌هموطن سا 
موقف شمارابرضداین عمال آرام یافعال دشمن از جان و دل تا یید می‌کنند. امافراموش 
نکنیدکه| کثر آمثل من نه حوصله ونه حالت روحی مساعدی‌دارندونه قلمکه برایتان 
طوریکه روشنفکر خاینی مثلا.نگارگر (درنوشته‌اش به پیام‌زن که‌دوستی آن‌را 
به من داد) می نو یسد که راوایی‌ها فقط به علتاینکه خود یافرزندان شان شا ید مورد 
تجاوز برادران جهاد یش قرارگرفته باشند اینقد ربا بنیادگر ایا ضد یت می ورزند باید 
بگویم که تاحال‌مادر؛زن یا خواهرم مورد تجاوز آن‌سگان قرارنگرفته اند امابه‌علت 
اینکه می دانم آن جنایتکار آن‌به ناموس دیگرمادران و خواهرکهايم دست‌برده‌اند 
بنابرین دلم‌می خواهد | گر یکروز هم اززندگیم باقی باشد در آن روز خونم‌درراه‌انتقام از 
آدمکشان جهادی و طالبی این باداران‌جانور صفت!.نگارگرها» به زمین بریزد. من 
شخصاً پیام زن رابیشتر بخاطر مطالب آن درباره روشنفکر ان خاین واخوان زده:با 

لازم نیست شمابا خودباد یگاردها بیاورید. این‌گزافه‌گویی و تعارف میان تهی 
نیست. یکبار آزما یش کنید؛ ببینید چقد ردکانداران‌هموطن تان حاضر خواهند بودحتی 
کسب وکار خود راهمانرو زگذاشته وحساب آن‌سگانی رابرسند که قصد مز احمت نسبت 
به شما راداشته باشند. حمعی ازمادکانداران و بساط داران‌هميشه ازروحیه وزحمت‌ و 
انقلابی بودن تان صحبت می‌کنيم. می توانید بیش آزنودفیصد این برادران‌غمزده‌ی 
مهاجر تان راباخود حساب‌کنید. 

خواهرکهای گلم.امید وارم قبول کنید که احساس دوستی واحترام من به شماکمتر 
از علایق قلبیم به مادر و خواهر انم نیست. شماد رپیکار تان برضد خاینان بنیادگر ا.به‌کلیه 
زنان وحتی مردان آزاد یخواه و طن ماغروروالهام می بخشید.» 7 


پهام ژن 


گزارش‌هایی از ... 


کردم ادا سازم چهار رکعت نماز برای طالبان. رو آوردم....» 
وفتی طالبان خواستند او را تکفیر کنند در حواب گفته بود: «من یک 
بار نماز را برای خدا و دوبار بخاطر شما خواندهام!» 


حدو د تفر ت مر دم 
از لنکی و قیافه طا لبی 
خانواده‌ای به منزلی که تازه به کرایه گرفته بودند کوچ‌کشی می‌کند. 
اینان هنوز در حال جمع و جور کردن سامان خانه خود بودند که 


همسایه‌ها یکی پشت دیگری می‌آیند و هر یک به نوبه از این خانه 
بدگویی می‌کنند که این خانه دعوایی است. در این خانه کسانی کشته و 








دفن شده اند. این خانه آب ندارد. آینده این خانه وخیم است و ممکن 
بلایی بر سرتان بیاید و.... همچنان تمام خانواده‌ها با فامیل تازه‌وارد توأم 
با سردی و نفرت برخورد می‌کردند به حدی که وفتی برای اطفال خود 
آب آشامیدنی خواستند هیچ همسایه‌ای حاضر نشد به آنان آب بدهد. 

بالاخره خانواده تازه‌وارد صلاح خود را در آن دید که دوباره به 
جایی برگر دند که آمده بودند ولی برخورد غیرعادی و استثنایی همسایه‌ها 
همچون معمایی برایشان باقی بود تا آنکه بعدها دانستند که یکی از اقارب 
همین خانواده که با لنگی سیاه و قیافه طالبی در کوچ کشی به آنان کمک 
کرده بود سبب شد که همسایه‌ها از آنان نفرت نمایند. مخصوصاً تحقیقی 
که بعدها در مورد آن خانه صورت گرفت هیچ جنجال و کشیدگی‌ای از 
آنگونه نداشت. اما دیگر دیر شده بود. 


در بس‌های شهری 


طالبان با افکار و قوانین قرون‌وسطایی شان با تمدن امروز شدیداً در 








مخمصه هستند. چیزی که تا حال هیچ سر نگرفت مقررات رفت و آمد 
زنان در بس‌های شهری است. گاهی باید زنان محرم داشته باشند تا جایی 
بروند و گاهی هم در بس‌های خاص زنان؛ محرم را نمی‌گذارند که آنان را 
منکن 

اخیراً فرمان صادر شده که زنان قبل از سوار شدن به بس باید کرایه 
خود را به کلیثر بپردازند زیرا که با پایین و بالا شدن کلینر در موتر زنانه که 
محرم شرعی هیچ یک از زنان سوار در بس نیست هر دو جانب غرق گناه 
می‌شوند. 

زن سن و سال‌داری در اعتراض به ایبن قانون طالبان با تسمسخر 
گفت: «خوبست طالبان بعد از این خواهران و زنان خود را بیاورند 
تاکرایه ما را جمعآوری نمایند زیرا در وقت تادیه پول نیز دست ما 
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به دستان نامحرم کلینر می خورد.» 


در عصر طالبی 
مه ه 
نماز عصر ۲ کعت می‌شود 
طالبان از مردی که بخاطر ريش کوتاهش زندانی شده بود پرسیدند 

نماز عصر حند رکعت است او در حواب گفت ۲ رکعت. طالبان 
خواستند این فرد را بجرم کفرگویی دستگیر و جهت تکفیر و سنگسار با 
خود ببرند. اما توضیحات او طالبان را به سکوت واداشت وقتی گفت: 
«جهار رکعت را در مسحد وزیراکیر خان خواندم؛ جهار رکعت در مسحد 
حاجی‌یعقوب و چهار رکعت دیگر را در مسجد حنظله در شهرنو بالایم 
خوانده شد.» 


وقتی طالب دییلماسی می‌کند! 








دیپلماسی‌های خام و جاهلانه طالبان مبنی بر تکذیب حضور 
نیروهای پاکستانی در کشور ما از پروسه‌های مختلفی گذشته است. در 
ابتداء سران طالب کاملاً منکر حضور این نیروها بودند. وقتی مردم 
موجودیت پاکستانی‌ها را در کوچه و بازار ملاحظه نمودند سران طالب 
گفتند که اینان پا کستانی‌ها نه بلکه طلبای افغانی‌ای هستند که در مدارس 
پاکستانی درس خوانده و به زبان پاکستانی‌ها صحبت می‌کنند. 

اما زمانی که تعداد قابل ملاحظه‌ای از پاکستانی‌ها توسط نیروهای 
مخالف شان دستگیر و با کارت‌های هویت پاکستانی به خبرنگاران نشان 
داده شدند که به پاکستانی بودن خود صریحاً اعتراف می‌کردند. لحسن 
طالبان تغییر کرد. بخصوص وقتی جسدهای کشته شده‌ی پا کستانی‌ها به 
کشور شان انتقال یافت. نمی‌شد آفتاب را با دو انگشت پنهان کرد. 
بالاخره آقای خیرالله خیرخواه سرپرست وزارت داخله در نهم اسد طی 
مصاحبه‌ای با خبرنگاران خارحی جنین اعتراف کرد: «بلی باما 
پاکستانی‌ها هستند اما اینان داوطلب های جنگی‌ای هستند که در 
"جهادمقدس در کنار طالبان مشغول نبرد اند.» وقتی مصاحبه خیرخواه از 
رسائه‌های خبری غرب پخش شد فردای آن (۱۰ اسد) سبرآن طالب و 
منجمله خیرخواه درک کردند که خرابی بزرگی کرده‌اند. بلافاصله 
کنفرانس مطبوعاتی‌ای ترتیب دادند که ضمن آن رادینوی بی‌بی‌سی را 
محکوم نمودند که گویا خبر را غلط و ناقص پخش کرده‌اند و اینطور به 
تصحیح گفته‌های خود پرداختند: 

«بلی» در کنار ما پاکستانی‌ها هستند ولی اینان همان کسانی اند که در 
جنگ با روسها نیز شرکت داشتند. اما تعداد شان در تمام افغانستان بیشتر 
از ۵۰ نفر نیست.» 

آقای خیرخواه و سران طالب باید بدانند که دیگر حنای این نوع 
دیپلماسی‌ها نزد مردم ما رنگ باخته است. ۵۰ نفر گفتن آنان فقط 
دیپلماسی نوع خلقی و پرچمی های وطنفروش را بیاد می‌آورد که تهاجم 
نظامی روسها را «حضور قطعات محدود نظامی» می خواندند. 
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سران طالب باید به سه نکته توجه کنند: 

اتسلت افقالستان را بشتخاسته که تم افو آناد خا سنا و 
مداخله آنان را به هر لیاسی جه (انترناسیونالیزم» و «خدمت 
به خلق» باشد و چه «اسلام» و «جهاد مقدس» تحمل کنند. 
سیل خروشان مردم نیروی بادار خارجی و مزدور را چون 
خس و خاشاک هم در گذشته روبیدند و هم در آینده 
روبیدنی هستند. 

۲- «داوطلب‌های جنگی» و «طلبای پاکستانی» چرا به 
«جهاد مقدس» شان در کشور خود نمی‌پردازند که آنجا 
ملتش موسیقی می‌شنود. زنان و دخترانش به مکاتب و 
دفاتر می‌روند. هیچ زن پا کستانی چادری‌پوش نیست. شاه 
تا گدا ریش می‌تراشد. لااقل در دو نوبت زن رهبری تمام کشور را داشته 
و همین حالا پست‌های مهم دولتی را عهده‌دار هستند. ویدیو تلویزیون و 
انتن‌های بشقابی حتی به دهات راه یافته است. جهاد طالبی در این کشور 
کیف می‌کند که هیچ عمل مردمش با اسلام طالبی مطابقت ندارد. نه اینکه 
سرزمین «کفرزده» خود را می‌گذارند و می‌آیند به افغانستانی نزار که هنوز 
نتوانسته زخم‌های جنگ فرسایشی قریب ۲۰ ساله خود را التیام بخشد. 

فرش هون (گزوه تفا شز یسفن مااکند پاکنسعان که.در 
سال ۱۹۹۵ سرکوب شد و کودتای گروهی از نظامیان پاکستانی 
(امیرالمومنین) وابسته به ارتجاع سیاه مذهبی که در ۱۹۹۶ ناکام شد و 
عکس العمل بشدت منفی مردم نسبت به هر دو حادثه ثابت ساخت که 
اسلام طالبی دیگر جایی برای تطبیق بین مردم ندارد. پس نباید به عبث 
بکوشند تا تحربه شکست‌خورده در پاکستان را در کشور ما بیازمایند. 

آقای خیرخواه و سایر سران طالب اگر خیر باداران خود را 
می‌ خواهند بهتر است عاقلانه بياندیشند که نه به ناحق خون پا کستانی‌ها را 
در کشور ما جاری سازند و نه خون افغانها را بوسیله پا کستانی‌ها. 

همجنان مقامات استخباراتی و نظامی پا کستان اگر خواهان حکومت 
ارتجاعی و مذهبی در کشور خود نیستند نباید زباله هایشان را بر کشور ما 


رادیه کاست» 
باج بی‌ناموسی طالبی 


شبی از خانه‌ای در قسمت اخیر تایمنی صدای موسیقی بلند بود. 
گروبی از دزدان طالب به همین بهانه داخل منزل می‌شوند. دزدان بعد از 
وارسی مکمل خانه جون آن را بیش از حد فقیر یافتند و جیزی قابل 
ربودن در آن گیر نیا وردند هنگامی که منزل را ترک می‌کر دند رادیو کاست 
قراضه و کهنه‌ای که موسیقی دلنشینی از آن برمی‌خاست نیز از جنگال «امر 
به معروف و نهی از منکر» شان نجات یافت. 

اما همین دسته دزدان به خانه دیگری واقع در قلعه‌فتح‌اله هجوم 
می‌برند که در حال برگزاری مراسم شب خینه بودند و با صدای بلند 
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ما زنان باهرجه متشکل شدن 
خود لکد محکمی بر دهان 





خاینان بنبادگرا کوییده 
می‌توانیم؛ 





با ورود آنان به خانه؛ تمام مردان از ترس به خانه همسایه فرار کرده و 
«لشکریان‌محمدی» که از طرف روز زنان را بخاطر «بدحجابی» لت و 
کوب می‌نمایند. از زنان تقاضا می‌کنند که باید یکی از آنان با طالبان به 
حوزه امنیتی برود. 

زنان وحشت‌زده به زحمت فراوان توانستند این رحاله‌ها را متقاعد 
سازند تا رادیو کاست گرانبهای شان را قبول نموده و از بی‌ناموسی بر 


آنان دست بر دارند. 
«مکلفیت شر عی» طالبان 


گزمه های طالبان و مژظفین حوزه‌های امنیتی بخصوص در شهرنو به 
محردی که شنیدند خانواده‌ای مراسم عروسی دارد. جندین ده نفر شان 
بخاطر یک شکم نان و چشم‌چرانی. از شروع مراسم تا آخرین دقایق آن 
بعنوان مهمان‌های ناخوانده در محفل میاًسایند تا «مکلفیت شرعی» خود 
را انجام دهند. 


سیستم رشوه‌گیری 
«لشکر بان محمدی» 


طالبان سیستم رشوه‌گیری خود را نیز «صد در صد اسلامی» و در 
مطابقت با «شریعت غرای محمدی» خود ساخته‌اند تا نه در این دنیا 
سرافکنده و گناهکار باشند و نه در آن دئیا! 

آنان قربانی خود را از میان شهریان کابل نشانی و شکار می‌کنند. 
سپس وی را به حوزه امنیتی برده؛ بزور کیبل از نزدش اعتراف می‌گیر ند که 
سلاح دارد. چون سلاح نزد «مجرم» موجود نیست ناگزیر به پرداخت 
بهای معادل آن می‌گردد که در این روزها ۵۰ لک افغانی است. طالبان پول 
را در جیب زده و در مقابل سندی به شکار می‌دهند که گویا سلاحش را به 
طالبان تسلیم نمود. 

و با این سیستم رشوه‌گیری علاوه از آنکه در گناه را محکم بروی خود 
می‌بندند. تیرشان جندین هدف دیگر را نیز نشانه می‌رود: 

۱- نزد دزدان کلان خود فرد فعالی معرفی می‌شوند که گویا قادر به 
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کشف و بدست آوردن سلاح اند و طبعاً پاداش را در همین دنیا می‌گیرند. 

۲-«جرم» قربانیان خود را مسجل می‌سازند که بی‌دلیل دستگیر نشده 
بلکه سلاح داشته‌اند. 

۳ اثری از رشوه گیری بجا نمی‌گذارند تا مبادا نزد خدا گناهکار باشند 
زیرا روز محشر جواب دادنی خواهند بود! 

۳ قربانیان خود را با همان سند دلخوش می‌سازند تا بار دوم گرفتار 
نشوند و با این کار برای اخرت خود ثواب کمایی می‌کنند زیرا معتقد اند 
که: «دل بدست آوردن حج اکبر است». 


دز دی به اتکای مسحد 


اوایل اسد سال جاری دو تن از اهالی کابل که سوار بر بایسکل ها 
راهی خانه‌های شان بودند. نزدیک مسجد باغبان‌باشی توسط یک طالب 
مسلح متوقف شده و مجبور می‌شوند تا به نماز بروند. دو نفر هرچند 
اصرار می‌ورزند که چند دقیقه پیش نماز را در فلان مسحد ادا نمودند 
فایده ندارد و گوش طالب‌بچه هیچ نمی‌شنود. بالاخره می‌گویند که ما 
بایسکل های خود را کجا بگذاريم مبادا گم شوند. طالب مسلح می‌گوید: 
«مگر شما کور هستید و نمی‌بینید که در دوران حکومت طلبای‌کرام دزدی 
و شر و فساد از بین رفته است؟ فوراً بایسکل های تان را پیش روی این 
دکان بگذارید و یک بار دیگر امتحان کنید که آیا کسی پیدا می‌شود که در 
جوار خانه خدا و حاکمیت اسلام دزدی کند». آندو که دیدند چاره‌ای 
ندارند. ناگزیر بایسکل‌ها را پیشروی دکان پهلوی مسحد گذاشته و خود 
داخل مسحد شدند. جون آنان قبلاً نماز خوانده بودند دور از نظر طالیک 





پیرمردی برنج های ريخته شده از یک لاری را در یکی از سرک های کابل پایتخت اففانستان جمع می‌کند. 
وتا زمانی که رهزنان خاین بنیادگرا واژگون نشده اند. اتش این رنج 
و تحقیر. کماکان پیر و حوان ما را خواهد سوخت. 
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خود را در مسجد دقیقه‌ای گرفتند و بعد از 
برگشتند. متوجه شدند که بایسکل یک تن آنان که جدید بود در جایش 
نیست. از دکاندار پرسیدند که بایسکل جه شد؟ دکاندار گفت که همان 
طالب بایسکل را سوار شد و رفت و گفت تا چند لحظه دیگر بر می‌گردم!! 


از جنایت‌هایی به سک طالبی 


. 5 ۲ ده ما وه ِ 





در اوایل برج اسد ۷۶ نیروهای مسعود و دیگر مسخالفین طلبه‌ها 
قسمت وسیعی از مناطق ولایات پروان و کاپیسا را به شمول پایگاه هوایی 
بگرام در یک عملیات جنگی تحت نفوذ خود درآورده و تا ۲۰ کیلومتری 
شهر کابل رسیدند. طالبان در این حنگ نیز همانند شکست در مزار تلفات 
سنگینی را متحمل شدند. تعداد کشته شده‌ها و افراد زخمی و اسیر آنان به 
مراتب بیشتر از طرف مقابل بود. به تعقیب این حادثه ملیشه‌های طالب با 
سراسیمگی خاصی برای جبران این شکست و بخاطر تبادله اسیران. موج 
عظیمی از بازداشت های افراد غیر مسلح ملکی را زیر نام شمالی‌وال؛ 
هزاره و تاحیک به راه انداختند. در ظرف کمتر از یک هفته شب و روز 
بصورت داره های مسلح به خانه‌های مردم هجوم برده پیر و جوان را 
بازداشت می‌نمودند. اکثر این بازداشت شدگان به ریاست‌های اسنیتی 
(خاد سابق)؛ حوزه های امنیتی ۱۲گانه شهر و همجنان زندان پلحرخی 
انتقال داد می‌شدند. آنانی که به حوزه‌های امنیتی برده شده‌اند. جون 
جایی برای نگهداری وجود ندارد اکثراً در کانتینرها محبوس اند. عواقب 
برخورد طالبان جنایت‌پيشه در برابر این محبوسین معلوم است. در گرمای 
۰ درجه سانتیگراد. نگهداری حدود ۳۰-۲۰ نفر در کانتینرهای بدون آب 
و نان و هوای آزاد. به معنی زنده به گور کردن است و 
اگر کسی از اين نوع شکنجه طالبی جان سالم برد. بعدا 
کیبل‌کاری شروع می‌شود تا زمانیکه اجبارا اعتراف 
نماید که سلاح داشته و یا با مخالفین در ارتباط است. 
اگر محبوس پولدار بود متناسب با وضعیت مالی‌اش 
باید از یک تا پنج میل و یا بیشتر سلاح تهیه نماید. 
قیمت هر میل کلاشنکوف ۵۰ لک اففغانی است. اگر 
سلاح تهیه نمی‌تواند باید قیمت آن را پرداخت نماید. 
آنهم طوریکه آمر حوزه نمبر سلاحی را که نزد خودش 
قید است بنام اسیر ثبت نموده و بعد از تادیه قیمت 
آزاد می‌گردد. اگر اسیر پول نداشت (که اکثریت شان 
ندارند) همانحا می‌ماند تا زیر شکنحه بمیرد و بابا 
اسرا تبادله شود. نمونه این نوع معامله طالبی در حوزه 
امنیتی شهرنو و هوتل ۵۵۵ که مربوط به ریاست کشف 
وزارت دفاع به سرپرستی ملاستار بوده بارها بعمل 
امده است. 

و اما وضعیت محبوسین در زندان پلجرخی که در 
این اواخر آن را فعال کرده‌اند طور دیگریست. حدود 
سه هزار الی سه‌هزار و بنحصد نفر در این زندان اند که 


پیام ژن 


اک ثرا از اه‌الی شسمالی ب خصوص پنجشیری و تعدادی 
هم از ملیت هزاره و تاجیک می‌باشند. در ۲۴ ساعت فقط یک فرص نان و 
مقدار کمی برنج (شوله) برای هر نفر داده می‌شود. از آب آشامیدنی 
خبری نیست. یکی از موسسات ملل متحد که می‌خواست اب اشامیدنی 
آنجا را تأمین نماید بعد از چند روز فعالیت هایش محدود گردید. 
محبوسین اکثراً با تیمم نماز می‌خوانند. انواع امراض بخصوص اسهال 
دامنگیر اکثر آنان شده است. 

اقارب زندانیان وقتی به ملاقات می‌روند باید در در ورودی زندان 
نام‌نویسی شوند. آنانی که به زبان پشتو تکلم نمی‌توانند از ثبت نام محروم 
می‌شوند. تا کنون تعداد زیاد پایواز ها زمانیکه خواسته‌اند از زندانی شان 
احوال بگیرند و نان و لباس برسانند خود نیز به زندان کشانیده شده‌اند. 
جنانچه در هفته دوم برج اسد زمانیکه تعدادی از اقارب و دوستان 
زندانیان برای ملاقات داخل زندان پلجرخی شدند. دیگر هرگز برنگشتند. 


تحمق نامه قرن دیست 


تحمیق‌نامه ذیل در اکثر مساحد کابل پخش گردیده. این نامه را 
شخصاً از مسجد قریه خواجه‌بغرا بدست آوردم و جهت نشر به «پیام‌زن» 








فرستادم. 
خواب هایی که انگلیس‌ها برای بجه سقاء می‌دیدند حالا بعد از 
ذشت ۶۸ سال آن خواب‌ها را خود انگلیس زادگان می‌بینند. 
این متن صد در صد مطابق اصل است و تصور نکنید که من در نقل 
آن دچار اشتباهاتی شده‌ام یا اينکه نوشته از دیوانه‌ای بی‌سواد است. نه. 
این سطح و لحن و سبک فاشیست‌های طالبی است البته از ان بخشی که 


تچ ار ارم 


سس سس تسج 
وصیت نام روت رل اردص ) 


ون 2 8 1 
پم ۶2۸2 ۳۲ ) سر امن وت راحم متام مسوو و چم دم رمع امه 
۱ اک کت سا ۱ 
یوار رس رون لدع 2" رم هدر رت یبا ‌ 


۳ ۲ / 3 0 ۹ ۳ ۱ ۱ 
خفرت فرردل التیص» در خراب دیهم ۸ ۶ من رود لررن‌آزام زا - 


۳ 


ی ق 1 3 ۰ 5 ت ۳۳ 

ما بل وج را فتتافن ۳ 1 رصم سا اس / ۷ سن را ای یرای 
ِ ۰ ۲ ۰ تر 
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مه 5 2 


1 
ک بن نا ۳ , ۳ ۹ - م2 
<<« ۸۲۶ آل خرف مرن دء ]مان مرررد ] نشاب تم مره پاپ 


شمه 1 ای یوت یت 
هرت رازن ضضن ی رای ۵ مس اون وضیتن مر را مراد 





مِ 4 ۳ ۲ ۰ ۰ ۰ 
/ ساره مسا مرا مره ور رن و ات یر وال عاک نم 
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استفاده از کلمه (یسروسه») را رکه از قهرمانان سعروف طلبه کرام 
عبدالمنان‌خان‌نیازی به آن رغست فراوان داشت) هم مسخایر شربعت 
محمدی می‌دانند! 


وصبت نامه حضرت محمد ر سول الله (ص) 


برادران عزیز اسلام ذریعه این وصیت‌نامه معلوع می‌شود که در مدینه 
حضرت شیخاحمد می‌فرماید که در شب جمه قران کریم را تلاوت 
می‌کردم ناگاه در خواب رفتم که جناب حضرت محمدرسول له (ص) را 
در خواب دیدم که به من فرمود که در اين زمانه زنها متابعت شوهر را 
نمی‌کنند» کات نمی‌دهند. شما مردم را یه یکی راهنمای کنشد ای احمد 
مسلمانان را خبر کن که کار های خوب را انجام دهند که قیامت نزدیک 
است و ستاره در (سمان بیدا می شود و در ان وقت دروازه های تو به سته 
می‌شود و بعد از آن حروف قرآن‌شریف در آسمان می‌رود آفتاب یک 
نبزه پایان می۱ بد حناب حضرت محمدرسول الله (ص) می‌فرماید که هر 
کس این وصیت‌نامه را بخواند و به دیگران تقسیم کند من در روز قيامت 
شفاعت او را می‌کنم تماع خاندان وی را به جنت جای می‌دهم و هرکس 
این کار را نکند از رحمت خداوند(ج) محروم می‌شود هرکس که آن دا 
تکیر و توزیع کند خداوند پاکك(ج) او را از دولت مالامال می‌کند اگر 
قرضدار تقسیم کند قرضش ادامی‌گردد به هر مقصود که تقسیم کند مقصود 
وی برآورده می‌شود و شیخاحمد صاحب می‌فرماید که اگر کس وصیتنامه 
را درو باشد مرک من هصمرای کفار بناشد از شفاعت حضرت 
محمدرسول الله(ص) محروم باشم از عموم 
مسلمانان خواهش می‌شود که به حضرت 
محمد(ص) درود بفرستند ابن ود که جناب 
حضرت رسول‌الله (ص) به شیخ‌احمد خادم 
مدینه مشوره شارت دادند که قیامت نردیک 
است از کناهان توبه کنند و به روز دوشنه روزه 
بگیرند نماز بخوانند و زکات بدهند هرکه ابن 
وصیت: نامه ۳2 اوه تقسیم کرد برایش )٩۴(‏ 
بوم خوشحالی حاصل می‌گردد و این تجربه 
حاصلل شدهاست که یک نفر از وصیت نامه ۴۰ 
پارچه تقسیم کرده مبلغ (۲۵۰۰۰) هزار سافته 
است و یک نفر (۱۵۰۰۰) هزار فایده کرده 
است هر که زیا تقسیم کرد زباد مفاد دارد یک 
ذفر این را دروخ گفته اتتتت: ای و جالی برایش 
تاوان رسیده است کسیکه این پارچه را تفسیم 
نکند ضرری عم برایش می‌رسد این وصیت نامه 
را دیدن و تقسیم نکردن کناه است بزرگ. 


وسلام 


پیام ژن 


تغییر نام «باغ زنانه» کابل 


طالبان طی ابلاغیه‌ای از طریق رادیو نام «باغ زنانه» در کابل را به «باغ 
بهار» تغییر دادند و باینصورت ثابت ساختند که تا مغز استخوان ضد زن 








هستند و میخواهند حتی نام ژن را هم از اجتماع حذف نمایند. 

این اعلان در حقیقت تف سربالایی است که بروی خود طالبان 
می‌نشیند زیرا شهریان کابل علاوه بر آنکه این «انقلاب فرهنگی -اسلامی» 
طالبان را به مسخره می‌گیرند. بخاطر تبارز ضدیت خود به هیچصورت 
حاضر نیستند آن محل تاریخی خود را بنام «باغ بهار» یاد کنند. 

واقعیت سرسخت دیگر اینست که هر قدرت ارتجاعی. مزدور و ضد 
مردم وقتی بر ارگ کابل تکیه میزند. عقل خود را نیز از دست میدهد و 
درینگونه موارد نه روحیه و تمایلات مردم رادر نظر میگیرند و نه موقعیت 
خود را بمثابه مشتی اجیر بیگانه‌ی جدا از مردم و پوقانه‌های لحظه‌ای 
روی اب درک میکنند. 

اگر به چند مورد مشابه در گذشته نظر اندازیم بسادگی به این نتیجه 
می‌رسیم که رژیم‌هایی که در شوق تغییر نامهای تاریخی کشور ما 
مسی‌سوختند چسطور خود را مسخره کردند. نه ظاهرشاه توانست 
(دارالامان» را «دارالفنون» سازد. نه خلقی‌ها توانستند شهر حلال‌آباد را 
(تررون شار» بسازند. نه میهنفروشان خلقی و پرجمی توانستند «ارگ» را به 
«خانه خلق» تبدیل نمایند و نه خاینان جهادی توانستند «مسحدیل 
خشتی)» را به (مسحد ضیاالحق» تغییر نام دهند و... 

طالبان نیز باید از همین سیلی محکم تاریخ درس عبرت بگیرند و به 
عبث نکوشند که نه «باغ زنانه» «باغ بهار. نه «مکتب» «مدرسه». نه 
«شاگرد» «طلبه» میشود و نه بالاخره «ملانصرالدین» «نصرالدین». علاوتاً 
عمر شان کوتاه تر از آنست تا شمره این تلاشهای بیهوده اصلاحات 
افرهنگی - اسلامی» را به چشم ببینند. 


«مورجه که مرکش برسد 
بال می‌کشد» 


«لشکریان اسلام» که هیچکدام حتی خر لنگی در ژفندگز نداشتند 
امروز به آخرین مودل موترهایی دست یافته اند که با تیزرانی‌های شان هر 








روز حوادثی می‌آفرینند. اما از همه تکاندهنده تر جشمدیدی است که 
نشان میدهد اینان از حنس دیگری هستند: 

روزی که تازه بارندگی صورت گرفته بود طبق معمول طالبان 
سرمست تر از برادران جهادی شان رانندگی میکردند و موتر یکی از آنان 
آب کثیف جمع شده در سرک را بر روی جوانی می‌پاشد و سرتاپای 
بدنش راآلوده می‌سازد. جوان با نفرت و عصبانیت اعتراض کرده و برای 
اینکه طالب را بهتر سرعقل آورد با زبان خودش استدلال میکند که 
لباسهایش را بی‌نماز کردند. معمولاً درین گونه موارد اگر دریوری از 
تربیت عادی برخوردار باشد عذر خواهی میکند ولی طالب بچه‌ی 
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سرمست وکم ظرف چه می‌کند؟ وی از موتر خود پایین شده و جند سیلی 
محکم بروی جوان میکوبد و با دندان‌خایی و قلقله حروف در ته‌ترین 
حصه حلقومش بلاوقفه داد میزند «خبیث. زندیق. مرتد. کافر دهری... 
چرا سرت لچ است؟ او ولدالزنای حرامی ملای مسجد تان کیست؟ آیا 
برایت نگفته که باید سرت را پت کنی؟ او بی دین لامذهب جرا تقلید 
تا رای لین زاامی کح ن..: 

طالب بچه بعد از اين «امرالمعروف و نهی عن‌المنکر» نفسک زئان بر 
موترش سوار و با سایر برچه دارانش محل را ترک می‌کند. 

جوان مذکور خشم سوزناک خود را فرو خورد اما عابرین به عنوان 
حمایت از وی بدون هراس از کسی چنین ابراز تنفر میکردند: «اینها 
(طالبان) سالها گدایی کرده اند. از طرف مردم تحقیر و توهین شده اند. از 
احترام و محبت مردم محروم بودند. امروز که قدرت را بدست دارند 
اینطور عقده‌های چندین قرنه خود را خالی می‌نمایند. مورچه که مرگش 
برسد بال می‌کشد. خدا پای ترقیده را موزه نده. روزهای آخر اینهاست ؛ 
این ها همه مست دالر و کدار هستند»؛ (پرچم و خلق و روس نتوانست 
مردم را تابع خود سازند این مزدوران پاکستانی هم زیاد دوام نمی‌آورند 
و...» وقستی ایین تبصره‌های مردم را شنیدم مطمئن شدم که خشم 
فروخورده‌ی توده ها حتماً روزی زبانه کشیدنیست. 


کاش کلبدین 
با طالبان یکی شود! 


یکی از دوستانم با من گفت کاش گلبدین با طالبان یکی شود وقتی 
پرسیدمش که مردم از حاکمیت طالبان سیر امده‌اند جطور جنایتکاری مثل 
او را آرزو میکنی با طالبان کنار بیاید در جواب گفت چون سیر آمده‌ام این 
آرزو را میکنم زیرا: 

گلبدین با حفیظاله امین حلاد یکی شده و باعث سقوط و مرگ آن 
جانی گردید. با تنی خلقی یکجا شدهمه شان را بدنام و فراری ساخت؛ 
بادوستم گلم‌جمع یکی شد از سالنگ به بالا فراری گشت. باحزب 
وحدت مزدور ایران یکی شد باعث مرگ مزاری و شکست آنان در کابل 








شد و بالاخره وقتی خود را به پای مسعود و ربانی انداخت باعث سقوط 
دولت آنان گردید. حال بگو. اگر خواهان برچیده شدن سلطه سیاه طالبان 
هستی آیا یک‌جا شدن گلبدین باآنان را بهترین وسیله سقوط شان 


نمی‌دانی؟ 


کتایفر و شی‌های کابل 
دو آستانه انحلال 
طالبان از تمام کتابفروشی‌های شهر استحضاری گرفته اند که نباید 
کتابهای «خسلاف شرع» را بسفروش رسانند. همسمچنان هیأتی از 
سانسورجی‌ها و شلاقداران (امر بالمعر وف» تاحال جندین بار یس 
کتابفروشیها هجوم پرده کتابها و مجلات تصویردان کتابهای علمی و 


وم رت 


تاریخی را جمع‌آوری و کتابفروشان را به شدت تنبیه نموده اند. بطور 
مثال یکی از کتابفروشی‌ها بخاطر داشتن کتاب «قرارداد اجتماعی» ژان 
ژاک روسو توهین و تنبیه گردید زیرا نویسنده‌اش «نصارای گمراه و 
خبیت) بو د. 

تمام کتابفروشی‌های کابل در بلاتکلیفی بسر می برند که تا حال 
طالبان روشن نساخته اند که کتابهای «خلاف شرع» و «مطابق شرع» کدام 
ها اند. ولی بخوبی ازین فشاری که طالبان بر انان وارد مسیسازد میتوان 
حدس زد که اینان میخواهند بساط همه کتابفروشی‌ها را در کابل جمع 
نمایند زیرا تمام کتابها با معیارهای «طلبه کرام» شرعی نیستند و کمتر 
کتابی پیدا می‌شود که یا تصویر نداشته باشد و یا نویسنده‌اش دانشمند غیر 
سلفاق تبافت 

در حالیکه مردم جهان در آستانه قرن بیست و یکم به بزرگترین 
پیشرفت‌های علمی دست می‌یابند. طالبان در کشور برباد رفته‌ی ما 
اینگونه به تفتیش عقاید بدتر از دوران قرون وسطی پرداخته و مردم را از 
داشتن ابتدایی ترین حقوق انسانی آزاد محروم می‌سازند. 





کتابی به نام 
«قصه‌های نصر الدین» 





روزی در یکی از کتابفروشی‌های شهر کابل چشمم به کتابی افتاد 
تحت عنوان «قصه‌های نصرالدین». وقتی از کتابفروش توضیح خواستم 
گفت که منظور همان «ملانصرالدین» مشهور است. 

متوجه شدم که واقعاً ملاها از شرم و خجالت کلمه «ملا» را از 
«نصرالدین» حذف کرده‌اند. این حقیران به اینصورت میکوشند لودگی 
تاریخی ملاها را که نماینده سمبولیک آن نصرالدین است از سرخود دور 
نمایند. 

این ملانصرالدین‌های معاصر نمی‌دانند که با سانسورهایی ازین نوع 
مردم بیشتر به ریش شان می‌خندند و فکاهی دیگری به مجموعه فکاهیات 
همتای تاریخی شان می افرایند. 

وقتی از کتابفروشی پرسیدم که چرا تمام حماقت‌های دنیا را به پای 
ملاها در سمپولی بنام نصرالدین ختم میکنند و نمی‌گویند مثلاً انجیر 
نصرالدین یا داکتر نصرالدین و يا معلم نصرالدین چنین کرد و چنان کرد؟ 
در جواب گفت: «تو که در کابل زندگی داری نباید این سوال را بکنی زیرا 
هر روز نه به قصه‌های کتابی بلکه به کارنامه‌های خنده‌دارتر و در عین 
حال اسفناک‌تر و زنده‌ای از همین ملاها سروکار داری. این ملاها اگر 
سمبول حماقت و جهالت نمی‌بودند فرد نامداری بنام ملاتصرالدین را 
تاریخ تولد نمی‌کرد.» 

با این توضیحات کتابفروش قانع شدم و می‌خواستم خارج شوم که 
کتابفروش صدا کرد: «کتاب را نخریدی؟» گفتم: «نه, چون به قول خودت 
طالبان کتاب زنده‌ای از فکاهیات ملانصرالدین اند و من هم قصه‌های 
زنده را بر قصه‌های کتابی ترجیح میدهم.» 

با خود در فکر بودم که متوجه شدم طالبان عابری را از گردن گرفته و 
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ریشش را در شيشه اریکن داخل نموده اند. چون ریش کوتاهی کرد و از 
انتهای دیگر شيشه برآمده نتوانست؛ عابر مذکور را بخاطر ریش غیر 
شرعی اش چند ضربه شلاق کوبیده و کشان کشان به حوزه امنیتی بردند. 
با این عمل طالبان خاطره ملای مستوفی در ذهنم زنده شد و هم به 
استدلال کتابفروش بیشتر صحه گذاشتم و قانع بودم که خوب شد 
کتاب را نخریدم. 


فتل اسبران هزاره 


احمدشاه قومندان قوای ۱۵ زرهدار در سنبله ۷۶ از قندهار آمده و 
در مورد وضع زندانیان اظهار داشت که اسیران هزاره را اکثراً به قتل 
می‌رسانند و تاجیک ها و ازبک‌ها را بعد از استنطاق توأم با شکنجه و لت 
و کوب به زندان عمومی برده به کارهای شاقه می‌گمارند. به این 
زندانیان در مدت یکشبانه روز یک قرص نان می‌دهند. از لحاظ 
صحی وضع شان فوق‌العاده خراب است و لباس های بی‌نهایت چرک و 
ژولیده به تن دارند. 


فاشیزم طالبی و مردم شمالی 


در اواخر اسد حدود ۱۰۰ نفر از اهالی شمالی با عبور از خط اول 
طالبان از طریق کوه خیرخانه به «قره دشمن» منطقه تحت نفوذ مسعود 
داخل شده تا به خانه‌های خود باز گردند. ولی در آنجا از طرف طالبان 
مدت سه شبانه روز معطل گردیدند. بعداً موترهای طالبان سر رسیده 
جوانان را به جای نامعلومی برده و زنان را با قمچین لت و کوب 
می‌کر دند. مردم از فرط بیچارگی بهر طرف پراکنده شدند و تعدادی 
دوباره به کابل بازگشتند. 


و یش معضل اصلی 

دیکتاتوری طالبی 
یه تاریخ ۵میزان ۷۶ ساعت ۸:۳۰ روانه وظیفه بودم. وقتی به 
چهارراهی محمدجان‌خان وات متصل به سفارت ایران رسیدم مستوجه 
شدم که افراد مسلح طالبان در حدود ۲۰ الی ۳۰ نفر ایستاده و 
قیافه‌مردم را که ایا به شرایط غرای طالبی برابر است یانه 
کنترول می‌نمایند. انهم با صدایی مناسب با شرافت و تربیت طالبی مثل: 
«او نفر». «هی». «ایستاد شو»! یکی از عابرین که توقف نکرد دو 
طالب مسلح رفتند تا او را بیآورند. چون ریش کم داشت چند دره در 
دست‌هایش زدند. بعداً سیف‌الدین که در ریاست سروی معادن 
انحثیر است نسیت کمی ریش جند دره خورد. اگر کسی از شرایط 
غرای طالبی سرباز می‌زد او را به خارنوالی می‌بردند و حبس 
می‌نمودند. در آن نسزدیکی‌ها همرکس را که می‌دیدم با انگشتان 


پهام ژت 


هسام اکو فاد ریش یقن زا باه الیو ماوت ۶ 
مبادا دره و یا زندان نصیبش شود. نفس در سینه‌ام حبس شد. 
اما کور شدند و مرا دیدند. بعد با خود گفتم شکر که 
امیرالمومنین امر نکرد که همگی باید ازیک چشم محروم 
شوند چون خود امیرالفاسقین و رهبر رنج و عذاب‌دارای 
یک چشم می‌باشد. 


فیجی زدن ریش و موی 


در اوایل سنبله ۷۶ طالبی با قیجی کلان گوسفندان در 
فردی را که غیر «شرعی» تشخیص می‌داد قیجی زده رها 
می‌کرد. ولی در مقابل کسی حق نداشت لب از لب بگشاید 











که این فرد جه کاره است و از کجا آمده. 9 می‌گو یند که گفته می‌شود جون طالبان در مدرسه‌ها و... هر گونه شخصیت و غرور خود را 
چون طالبان دارای عقده‌های دوران بچگی و جوانی اند | باخته اند. بنابرین جنبه‌ی توهین و تحقیر کشنده‌ی این نوع اعمال کثیف شان را 


بنابرین هر کدام در هر فرصتی که بدست می‌آورند به نحوی 








طالبان تعدادی را بنام پنجشیری. شمالی و يا هزاره زندانی می‌سازند 
و با لت و کوب زیاد خواستار سلاح یاپول می‌گردند. کسانیکه به عنوان 
پایواز به زندان مراحعه می‌کنند برایشان گفته می‌شود که بروید از مسعود 
فلان قندهاری یا فلان هلمندی را رها سازید. ما زندانی شما را آزاد 
می‌کنیم. وقتی پرسیده شود که اگر اسیر جلال آبادی. خوستی و یا لغمانی 
را بعوض بیاوریم چطور؟ جواب می‌دهند: «گم‌کو». 

از فرار معلوم به استثنای طالبان قندهاری و هلمندی ساير طالبان اسیر 
هیچ ارزشی برای آنان ندارند. اینان حتی حاضر اند که به پایوازان اسیران 
جند صدلک افغانی پول بدهند تا بروند و از نزد مسعود زندانیان مطلوب 
آنان را خریداری کنند و بعد با اسرای خود تبادله نمایند. تا حال جندین 
بار این نوع معامله روی انسان صورت گرفته است. 


د.شحر 





بی‌ناموسی طالبی 


به بازار لیسه مریم در خیرخانه می‌رود. وقتی برمی‌گر دد در مسیر راهش 
موتر داتسن حامل تفنگ بدستان طالب متوقف شده بعد از گفتگوی 





مختصر ار را در موتر می‌اندازند. 
وی از ولسوالی بنجشیر بود و در قوای مرکز که تعداد زیادی اهالی 
پنجشیر در آن محل بود و باش دارند. زندگی می‌نمود. شوهرش 


تکسی ران نو د۵. 






نمی‌توانند درک کنند. 
شاید. ولی مهمتر از آن حتماً درک نمی‌کنند که این رفتار پست شان بذر چه 
خشم و کینه‌ای را در دل مردم فلکزده‌ی ما می‌کارد که به بقین روزی گل دادنیست! 


نجارت انسان ۱ 


گزارشهایی از سرزمین اسیر سک‌جنقی و دار و تمقیر ۷۳ 





۳ 


چون زن به منزل برنمی‌گردد. فامیلش به جستجو می‌پردازند. ابتدا به 
شفاخانه‌ها سر می‌زنند و بعد به ریاست‌های استخبارات تا آنکه شاهدان 
عینی محل. قضیه ربوده شدن وی را به شوهرش می‌گویند. او بدون 
معطلی به وزارت داخله. صدارت و بعضی ریاست های دیگر عارض 
می‌شود و به داد و بیداد می‌پردازد. طالبان برای جلوگیری از رسوایبی 
بیشتر و خاموش ساختن مرد درمانده. او را نیز زندانی می‌سازند و آنقدر 
لت و کوب می‌کنند که فلج می‌گردد و بعد رهایش می‌سبازند. فامیلش او را 
جهت تداوی به پاکستان انتقال می‌دهند. 

طالبان بعد از یک ماه و بیست و پنج روز خانم مذکور را با وضع 
بسیار فجیع به خانه‌اش آورده و با بیشرمی به خانواده‌اش اخطار می‌دهند 
که بعد از هفت ماه می‌آییم و طفل خود را اتمه هن خراهیم. جون 
خانواده مذکور آبروی خود را برباد رفته دید و نتوانستند جلو خشم خود 
را بگیرند. او را آنقدر لت و کوب نمودند که بعد از دو روز جان داد و 
جسدش را بدون کفن. به وقت نماز صبح. پنهان از انظار مردم در قبری 
گور کردند. 


بول در برابر قلمفر وشی «ادباً» 


در وزارت اطلاعات و کلتور کارمندان زن از ماه حمل به اینسو نه تنها 
معاش نگرفته‌اند که از تشکیل آن وزارت هم اخراج گردیدند. اما 
عبدالرحمان هوتکی رئیس اداری و امیرخان‌متقی وزیر می‌گویند که ما 
بخاطر کار زنان تجویز می‌گيريم. اين از همان «تجویزه گرفتن‌هایی است 
بخاطر خاک پاشی به چشم زنان. 

ملامتقی صاحب که مسئول حریده «شریعت» است. «نویسندگان» و 








چپام ژن 
«شعرای» زن را در « مه خود به طور حداگانه ملاقات نموده در بدل 
قلم فروشی و مداحی شان بول می‌پر دازد. 


خالی کر دن عقده شکست بر مر دم 








به تاریخ ۱۶ میزان ۶ مردم نمی‌دانستند گناه شان جیست که حل و 
ناحق مورد لت و کوب و توهین طالبان قرار می‌گیرند. اما وفتی اخبار 
رادیو را شنیدند. فهمیدند که طالبان توسط جنبشی‌ها از بندر حیرتان 


رانده شده اند و به این سبب دیوانه شده عقده این شکست را بر مسردم 


همانروز طالبان دیوانه زن سرسفیدی را لت و کوب نمودند و به او 
می‌گفتند: (خودت که ابنطور بی سیر ت هستی به خدا معلوم که اولادت 
چطور باشد.» 


رقیق بازی طالبی 


رئیس شعبه پاسپورت وزارت امور داخله. رفیق شخصی خود را که 
محصل پوهنتون نام نهاد کابل می‌باشد به کارمندان رسماً معرفی کرده که 
در صورت عدم موجودیت وی و يا زیاد بودن کار می‌تواند عرایض را 
احکام دهد و تمام آمور را کنترول نماید. 


کشتار مردم کوهدامن 


در اثر جنگ‌های اخیر اکثریت اهالی کوهدامن به زور توسط طالبان 
از مناطق شان کشیده شده و مهاجر شدند. آنان هنگام جمعآوری 
محصولات جرأت نداشتند که آزادانه به منطقه خویش بروند. تعدادی 
برعلاوه داشتن خط راهداری از عبدالسلام‌راکتی سردمدار طالبان دز 
منطقه. جهت جمعآوری محصولات رفتند. ولی همه به بهانه اینکه به 
مخالفین مهمات می‌رسانند به خطوط مقدم جنگ فرستاده شده هدف 
گلوله قرار گرفتند و حان های خود را از دست دادند. 


شیوه طالبی تصاحب خانه 

















طالبان هتوهز و پر 1۲ سباله ژلی وا که دن یکی از لیشه‌های خر خانه 
معلم بود و فعلاً در حصه اول خیرخانه سکونت دارد. به جرم پنجشیری 
بودن بردند و از منزل شخصی وی که دارای چندین اتاق می‌باشد صرف 
یک اتاق را در اختیارش گذاشته و متباقی را مهر و لاک کرده‌اند. زن 
مظلوم را که با شش طفلش بی‌سرپرست ساخته اند می‌خواهند بی‌سرپناه 
هم بسازند. 

«لشکریان محمدی» هر روز او را شکنجه می‌دهند که خانه‌اش را ترک 
نماید. زن بی‌دفاع که جز اشک چشم وسیله دیگری ندارد. نزد وحشیان 


گزارشهایی از سرزمین اسیر سک‌جنگی و دار و تمقیر: ۷۲۴ 





بی‌یال و دم عذر و زاری می‌کند که با اولادم اگر از خانه برایم کجا بروم؟ 
سریناه و سرپرست دیگر هم ندارم. آیا در اسلام همینقدر ظلم رواست؟ 
ولی این التماس های او فایده ندارد و هر روز بلاوقفه تحت فشار فرار 
می‌گیرد تا خانه‌اش را صاحب شوند. 


میرویس 





جرم بنجشیری‌بو دن 


طالبان به مسجد محاذ بل‌جبل واقع در کارته پروان همجوم برده 
عبدالجلال امام آن مسجد را به جرم اینکه علیه طالبان تبلیغ می‌کند 
دستگیر و زندانی ساختند. بعداً به منزل امام داخل شده مبلغ ۱۵ لک 
افغانی او را نیز دزدیدند. جرم مولوی. پنجشیری و دری زبان بودنش بود. 

همچنان طالبان از منزل فسرد دیگری در کارته‌پروان مبلغ ۲۵ لک 
افغانی را حین تلاشی زدند. 











ست سس .لسا. 


بی‌و جدانی و پیشرمی 
وزبرکی طالبی 


وزیر معارف طالبان سیدغیاث‌الدین آغا همراه با هثیتی متشکل از چند 
طالب مسلح جهت تفتیش به «مدرسه نادریه» می‌ریزند. در حالیکه تنها در 
صنوف دوازدهم این لیسه نام بیشتر از ۵۰۰ شاگرد ثبت بود. دستگیر منیر 
معاون تدریسی توانست حدود ۰ نفر شاگرد صنف دوازدهم را جهت 





تفتیش وزیر صاحب در یک صنف جمع نماید. معاون تدریسی برای 
دلخوشی وزیر ادعا کرد که این شاگردان متشکل از سه صنف الف. ب و 
ج دوازدهم اند. وزیر صاحب برای اينکه اکت مفتشین را کرده باشد از 
بی‌مضمونی فرمان می‌دهد: «حاضری صنف را بگیرید.» حاضری گرفته 
می‌شود فقط سه نفر دست خود را بعنوان حاضر بودن بلند می‌کنند. وزیر 


ر ۱ 


صاحب با تعجب می‌پرسد: «طلبه های دیگر از کجا شدند که در حاضری 
نام شان نیست؟) 

یکی از معلمان لیسه حواب می‌دهد: «شاگردان این صنف متشکل 
از تمام صنوف دوازدهم لیسه می‌باشند.» وزیر صاحب می پرسد: 
«پاقی طلبه‌ها کجا هستند؟» جواب می‌شنود: «محترم وزیر صاحب. ارد 
در کابل فی‌سیر هفتادهزار افغانی است شاگردان همه برای پیدا کسردن 
پول فقط نان خشک سرگردان هستند؛ مکتب کتاب نمی‌دهد و شاگردان 
توان خرید آن را از بازار ندارند؛ خریدن کتابچه و قلم و کاغذ از 
بازار شکم سیر می‌خواهد؛ شاگردان حتی توان پرداخت کرایه سرویسها را 
ندارند و...» 

وزیر صاحب که از انحلال مکاتب کابل (اين دروازه‌های دوزخ) به 
اینصورت غرق در ذوق و شادی نامریی بود. با شنیدن ایین جواب با 
بی وجدانی و بی‌شرمی تمام از صنف بیرون می‌شود و تفتیش پایان 
می‌یابد. 


ت کر یم ا ع ای و تسج 
‌ ‌ + +4 
در بسرستان 
طالبان در این اواخر سلسله مسابقات ورزشی را در شهر کابل براه 
انداختند تا به جهانیان وانمود سازند که گویا مسخالف ورزش نیستند و 





افواییکه در زمینه وجود دارد غلط است! 

در مسابقات فتبال که طی ماه های جوزا و اسد امسال در استدیوم 
ورزشی شهر کابل دایر گردید. بجای قوانین و مقررات بین‌المللی 
ورزشی. قوانین و مقررات طالبی تطبیق گردید. تمام ورزشکاران و مربیان 
آنان و حتی ریفری ها در همان گرمای طاقتفرسای تابستان با پوشش 
طالبی وارد میدن ورزش می‌شدند که بجز سرء دیگر تمام بدنشان را 
پوشانده بودند. هیچکس حق نداشت ورزشکاران را با کف زدن‌ها و ابراز 
احساسات تشویق کند. باید بحای آن نعره تکبیر گفته می‌شد. در وقفه 
مسابقه» ادای نماز عصر تحت امامت طالبی در صحن استدیوم برگزار 
می‌گردید. کسانی که از رعایت قوانین آن سرپیچی می‌کردند توسط 
تفنگداران طالب مورد تهدید قرار می‌گرفتند. 

هر مسابقه را با قرائت سوره‌ای از قرآن پاک شروع می‌کردند. به 
تاریخ ۲۳ سرطان یک تن از سران طالب در ختم قرائت مبلغ یک دالر 
امریکایی به قاری بخشش داد. این لطف طالبی چندین بار از طریق 
سخنگوی مسابقات بمردم ابلاغ شد که هر بار با تمسخر تماشاچیان بدرقه 
گردید. مردم بین خود تبصره می‌کر دند که واقعاً طالبان مزدوران امریکا و 
پاکستان اند زیرا مصارف شان بجای اففانی به دالر و کلدار صورت 
می‌گیر د. 

از جانب دیگر در حالکه مردم ما ار ان خود را پمشکل بدست 
می‌آورند. ریاست المپیک طالبان تکت دخول به استدیوم را مبلغ دوهزار 
افغانی و نگهبانی بایسکل را پنجصد افغانی تعیین کرده بودند. تعداد زیاد 


گزارشهایی از سرزمین اسیر سک‌جنگی و دار و تهقیر ۷۵ 





تماشاجیان که قادر به پرداخت آن نبودند از راه‌های دیگر و یا از طریق 
کناره‌ها بدون اخذ تکت وارد استدیوم می‌شدند که با دو و دشنام و حتی 
دره طالبان مواجه می‌شدند. فضای استدیوم به گورستان وحشتناکی 
می‌ماند که مردگان متحرکی با بی‌میلی به نمایش می‌پرداختند و عده 
دیگری فلاکت زده‌تر از آنان نظاره گر بودند. سایه شلاق و تفنگ و گزمه با 
چهره‌های عبوس ریش و لنگی سیاه و ساختمان‌های زخم خورده و خسته 
اطراف استدیوم همخوانی مناسبی داشت. 

شور و شعف و شادمانی در دل و لب و حنجره مردم «جراحی» شده 
بود زیرا فریاد و هلهله و کف زدن کار ابلیس بود و ممنوع. 

در اوضاعی با این وصف براه انداختن «جشنواره‌های ورزشی» بین 
مردمان گرسنه و ورزشکاران بی‌شیمه کابل رذالت و عوامفریبی‌ای بیش 
نیست. تاسفآورتر از همه اینکه برخی ورزشکاران مستعد و پاکدل کابل 
نا گاهانه مورد سقاستفاده دستگاه تبلیغاتی طالبان قرار می‌گيرند. 
لطفه 


-«ملا صاحب ثایسلکم کم شده» 
«جراکلاه به سر نداری*» 


در میزان ۷۶ از برکت امنیت طالبان بایسکل یکی از محصلان 
پوهنخی طب در داخل پوهنخی به سرقت رفت. قرار گفته طالبان 
امنیت در شهر کابل برقرار است و مال کسی دزدی نمی‌شود ولی تنها در 
داخل انستتیوت طب کابل امنیت برقرار نبودا 

محصل درمانده به پوسته امنیتی طالبان مراحعه و حادثه را حکایت 
کرده از آنان خواستار کمک می‌شود. اما طالبان مسئول امنیت بی توحه به 
مسئله و حرف او می‌گویند: «جرا کلاه بر سر نداری و ريشت کم است؟» 
محصل با شنیدن آن فوری فرار نمود تا در دام بلای دیگری گرفتار نشود. 


چم ۳۹۹ 
شریعت برای دیگران» 
ی قرط ۳ 
عیش و خوشی برای طالبان! 
محفل شیرینی‌خوری طالبی با موزیک. دایره. رادیوکاست و رقص 
در خانه‌ای مجلل واقع پروژه حدید خیرخانه برگزار گردید. فامیل طالب 
که از خیرخانه به خانه دختر در کارته‌پروان می رفتند در مسیر راه زنان 
سوار به موتر های کرولا با کف زدن و آواز خوانی پرداخته بودند و بدون 
هیچ مانعی از پوسته های امنیتی رد می‌شدند. زیرا محفل شیرینی خوری 
یکی از طالبان قندهاری بود. 


سحر 


طالب و بو لی‌نخنیک 


۵ به تاریخ ۴ میزان ۱۳۷۶ استادان پولی تخنیک که از پنج ماه بدینسو 
معاش خود را اخد نکرده بو دن نزد ملاعبدالرب معاون دوم د افغانستان 


بانک رفته و مشکلات خود را با وی در میان گذاشتند. معاون در جواب 
گفت: «ما پول نداریم اگر بطور رایگان درس می‌دهید خوب در غیر آن 
می‌شود که دروازه های پولی تخنیک را بسته و شما را هم از طرف خود 
رخصت کنم.» 

9 در شروع سال جدید ۱۳۷۶ ملاعبدالقدوس اخوند سرپرست 
وزارت صحت‌عامه در بیانیه خود جنین گفت: «اين علم نیست که در 
پوهنتون وجود دارد» و غرض اثبات آن خود چند مثال از طبابت و 
انجنیری آورد و چنین فرمود: «زمانی در هندوستان شادی‌ای مریض شد و 
با خوردن برگ درخت حور شد. خداوند برایش این شعور را داده که برگ 
را بخورد و مریضی‌اش جور شود. پس این طب و طبابت علم نیست. یک 
شادی هم خود را تداوی کرده می‌تواند.» و در مورد انحثیر شدن عنکبوت 
را مثال اورد که به جه مهارت حال می‌سازد که انحنیر نمی‌تواند ان را 
بساژدا 


اولین سوّال در ثبر 


معلم علوم‌دینی در صنوف هفتم لیسه نادریه به شاگردان تبلیغ می‌کند 
که نه کیمیا بدردتان می‌خورد و نه بیولوژی و فزیک. و بخاطر اینکه 
شاگردان را بیشتر شستشوی مغزی داده باشد یکی از آنان را پیش‌روی 
صنف می‌خواهد و برایش می‌گوید: «فرضاً از مکتب به خانه می‌روی و 
ترا موتر می‌زند و فوت می‌کنی. اولین سوال از نزد خودت در قبر از نماز 
است و يا کیمیا و بیولوژی؟» شاگرد بلافاصله باید جواب بدهد که از 
نماز. بعد معلم مثل اينکه دنیایی را فتح کرده باشد نتیجه می‌گیرد که «ببینید 
طلبه‌های محترم. هیچکدام از مضامین ساینسی بدرد تان نمی‌خورد. شما 
فقط به فکر یاد گرفتن علوم دینی باشید.» 


ظریف 





دندان تلاو طالبان 





بتاریخ ۲۹ اسد ۱۳۷۶ از جلالآباد بکابل می‌رفتم که در قسمت 
پلچرخی طالبان به تلاشی موتر پرداختند. در این جریان مستوجه فردی 
شدند که دندان تلا داشت. او را از موتر پایین کرده داخل خیمه‌ای بردند و 
از وی خواستند تا دندان تلایی خود را بکشد. مرد بیچاره با عذر و زاری 
می‌گفت: «زیر آن دندان اصلی من است و کشیده نمی‌شود». طالبک های 
دزد مرد را جند کیبل زده و به او می‌گفتند که همرای دندان اصلی‌اش 


گزارشهایی از سرزمین اسیر سک‌جنگی و دار و تحقیر ۷ 





بکشد. بالاخره مردم جمع شده و تضمین کردند که به مجرد رسیدن بکابل 
دندان خود را خواهد کشید. 


زرلشت 
بی‌ناموسی طالبان پا کستانی 


جنگ در شمال منطقه غوربند یکبار دیگر مردم فلکزده‌ی ما را مجبور 
می‌سازد که خانه و زندگی خود را رها کرده و به طرف کابل که به 
اصطلاح منطقه امن تری است پناه برند. ایثبار زن و مرد و پیر و جوان از 
ترس جنایات باند خلیلی از غوربند تا استالف پیاده به راه می‌افتند تا به 
کابل فرار کنند بی‌خبر از اينکه گروه خونخوارتر از آنان سر راه در کمین 
اند. زمانیکه به منطقه استالف می‌رسند به موترهای ملی‌بس سوار 








می‌شوند. بعد از لحظه‌ای طالبان موتر را متوقف می‌سازند و از مردها که 
خانه و زندگی خود را رها کرده و می‌خواهند به منطقه امن‌تری برسند 
بیشرمانه تقاضا می‌کنند که زن های خود را امشب نزد آنان بگذارند. 
مردها به عذر و زاری آغاز می‌کنند و قرآن و خدا را روی دار می‌آورند 
ولی جنایتکاران بی‌ناموس طالبی که دین اسلام را بازیچه قرار داده اند به 
التماس‌های آنان اعتنایی نکرده می‌گفتند: «هر طوری که شده امشب باید 
زنان اینجا بمانند چون ما مدت یک ماه می‌شود خانه نرفته‌ايم و خود را 
"پاک" نکرده‌ایم» و از این قبیل حرف‌های بی‌ناموسانه. تقریباً دو ساعت 
موتر را متوقف می‌سازند. طالب پلید دیگری که قومندان همان منطقه 
است احازه می‌دهد که موتر حرکت کند. اکثر طالبانی که موتر را متوقف 
ساخته بودند پاکستانی بودند. 


تطبیق شر بعت بر اهالی تایمنی 


شب ۲۸ سرطان ۱۳۷۶ رادیوی ایران خبری را پخش می‌کند که گویا 
گرو؛ مسعود در سر کوتل خیرخانه رسیده و طی ۴ساعت داخل شهر 
می‌گردند و طالبان در حال فرار هستند. شب بعد یک گروه ۵ نفری 
مربوط شورای نظار و گروه خلیلی به حوزه ۱۰ حمله برده و دو نفر طالب 
را زخمی می‌کنند. طالبان که قبلاً تحمیق شده بودند دست و پاچه شده به 
سلاح پناه می‌برند و کورکورانه به فیر شروع می‌کنند. جون کسی بدست 
شان نمی‌آید به آزار و اذیت اهالی تایمنی می‌پردازند و مردان نواحصی 
مختلف آنجا را با خود می‌برند. یکی از قربانیان که استاد پوهنتون بود 


چنین قصه کرد: «روز اول هیچ یک نمی‌دانستیم که چرا و برای چه ما را 





و[ 


زندانی کرده‌اند. همه‌ی ما که تقریباً ۱۸۰ نفر بشمول بچه‌های خرد سال و 
ریش سفیدان بودیم در کانتینرها زندانی شدیم. هوا برای تنفس وجود 
نداشت. بعد از یکساعت در اثر تفس ما سقف کانتیثر مرطوب شده و آب 
به شکل قطرات باران بر سر ما می‌ریخت. برای همه سرگیجی و دلبدی 
شدیدی دست داد. دو نفر که هزاره بودند وضع شان به کلی خراب شده 
به فریاد و غالمغال و لگد زدن به کانتیتر آغاز کردند. بالاخره دروازه را باز 
کردند و طالبی یک شاجور مرمی را به سقف کانتیتر خالی کرد و دروازه را 
دوباره بست که در اثر فیر او یک مرمی به پایم اصابت کرد و وضعم را 
بد تر ساخت. هرچه داد و فریاد می‌کردیم کسی توجه نداشت. شب سه نفر 
را جهت «تحقیق» بردند. زمانیکه برگشتند یارای گپ زدن نداشتند و نیمه 
جان روی کانتیثر افتادند. بعد من و دو نفر ریش سفید دیگر را بردند که 
بشدت لت و کوب کردند. فردای آن یکی از قومندانان طالب که قبلاً با 
هم آشنایی داشتیم واسطه شده و من آزاد شدم. فعلا 





در خانه هستم و با آنکه مدت یک هفته از رهایی‌ام 
می‌شود فکر می‌کنم دست و پا از من نیست. تا حال 
فادر نیستم خود به تشناب بروم. بعد از دو روز خبر 
شدم که دو نفر هزاره که همرای ما زندانی بودند در 
کانتینر جان داده‌اند. این است شریعت و انسانیت 
طالب.) 





اخاذی به سک 
جنایتکاران طالبی 


سیدامین یکی از صرافان مارکیت صرافی آریانا 
در شهر کابل بعد از اينکه به تاریخ ۱ حوزای سال 
جاری اطلاع یافت که قیمت فروش روپیه پا کستانی 
در صرافی سرای شهزاده خوب و مناسب است مبلغ ۱۱۸۰۰۰ روپیه را از 
سیف دکان خود کشیده و همه‌ی آن را که نوت های یکهزاری بود. در 
جیب گذاشته راهی ده‌افغانان می‌گردد و بعد از گرفتن ۲۰۰۰۰ روپیه دیگر 
از نزد دکاند.ری نزدیک هوتل «پلازا» بطرف سرای شهراده حرکت 
می‌کند. درست در نزدیکی کتاب فروشی های پل‌باغ عمومی طالبی او را 
صدا می‌کند: «د انگریز بچیه چیری خی؟۱» سيدامین دفعتاً به لسان پشتو 
جوابش را داده می‌گوید که من بچه مسلمان هستم. بعداً طالب بچه بخاطر 
ثبوت گفته‌ی خویش می‌گوید که اگر تو بچه انگریز نیستی پس موی سرت 
را چرا مثل انگریز ها درست کرده‌ای؟ سیدامین می‌گوید که موی سرم به 
طور طبیعی همینطور تابدار است. طالب او را مسجبور می‌سازد که به 
پوسته‌ی سیار که پیشروی هوتل آرین قرار دارد برود. همین که سیدامین 
به پوسته سیار می‌رسد طالب دیگری به وی اشاره می‌کند تا در موتر ولگا 
که بیرق سفید طالبان روی آن نصب است بنشیند. او داخل موتر می‌گردد 
و می‌بیند که دونفر هزاره و یک نفر تاجیک نیز در آن نشسته‌اند. بعداً موتر 
با دو طالب راهی حوزه اول امنیتی شده و هر سه نفر را نزد آمر آن‌جا 


زمونر حلک ۵ طالبی او 
جهادی بنستبپالو د بو لو 
ظلمونو خیانتونو او 

بی‌ناموسیو پای یواحی د 
سیاسی پکر < 
مینحه ور لو کی وینی! 


گزارشهایی از سرزمین اسیر سک‌جنگی و دار و تمقیر ۷۷ 





می‌برند. آمر می‌پرسد اینان کی هستند. طالب بلافاصله می‌گوید اینان 
همان چهار نفری اند که دیشب خانه‌ای را در ناحیه اول سرقت کرده 
بودند و امروز از طرف طلبه‌های مسئول حوزه اول گرفتار گردیده‌اند. 
سپس آمر حوزه با خشونت تمام به تلاشی جیب های شان می‌پردازد. در 
جیب دو نفر هزاره مبلغ ۸۰۰۰ دالر و از جیب سیدامین ۱۳۸۰۰۰ کلدار و 
از نفر چهارمی مبلغ ۸۰۰۰۰۰ افغانی تثبیت می‌گردد ولی پول غخصب 
نمی‌شود. بعداً همان فردی که مبلغ ۸۰۰۰۰۰ افغانی نزدش بوده بیرون 
برده می‌شود. رویش سیاه می‌گردد و در یک موتر پیکاپ سوار و اینجنین 
کلمات برایش دیکته می‌شود که «هر کی خانه‌ای را دزدی نماید وای 
بحالش؛ روزش مثل من خواهد بود.» وی که از بیان آن امتناع می‌ورزید با 
ضربات قنداق کلاشنکوف از این طرف پیک‌اپ به آنطرف پیک‌اپ 
می‌افتید. این در واقع زهر چشم نشان دادن به سه نفر دیگر که مبلغ کلانی 



















جمه هد دنو 





در جیب داشتند بود. با نظاره این وضع سیدامین به طالبان و آمر حوزه 
اظهار می‌دارد که من در مارکیت آریانا دکان صرافی دارم و آندو هزاره 
می‌گویند که ما در مندوی چای فروشی داریم و تجارت چای می‌نمایيم. 
لطفاً از شخصیت و هویت ما از دکانهای همسایه جویا شوید. بعداً آمر 
حوزه برایشان می‌گوید که مسئله شما بزرگ است. شما را بخاطر تحقیق 
جای دیگر روان می‌کنيم و با سرگوشی به طالبی وظیفه می‌دهد تا آنان را 
پجای مورد نظر ببرد. سپس هرسه نفر سوار موتر شده بعد از چند دقیقه 
داخل ساختمان بالاحصار شده و در آنجا به یک «ملاصاحب» معرفی 
می‌شوند که اینها دزدهای ناحیه اول هستند و دستگیر شده‌اند. حوزه اول 
آنان را بخاطر تحقیق خدمت شما فرستاده‌اند. ملا صاحب به طالب 
محافظ وظیفه می‌دهد که یک‌یکی را داخل روان کند تا از نزد شان تحقیق 
صورت گیرد. دو نفر هزاره‌ها را بیرون می‌کشد و تحقیق سیدامین شروع 
می‌شود. از وی پرسیده می‌شود که «تو شرم و حیا نمی‌کنی که در این 
جوانی دزدی می‌کنی؟» سیدامین به زبان پشتو 
من دزد نیستم. ملا با خشونت تمام برایش می‌گوید: «پس طالبان ما دروغ 


حواب می د هد ملاصاحب 


یام ژت 


می‌گویند و شما را به ناحق اینجا آورده‌اند؟» و در همین حال با عجله به 
تلاشی جیب‌هایش می‌پردازد و مبلغ ۱۳۸۰۰۰ روپیه را از جیبش بیرون 
کشیده می‌گوید این چه است؟ سیدامین فریاد می‌کشد که بخدا قسم که من 
کار و بار اسعار می‌کنم. دزد نیستم ملاصاحب. ملاء طالبی را صدا می‌کند 
و برايش می‌گوید که این دزد را در تهکوی بیندازید و نفر های دیگر را 
بخاطر تحقیق بیاورید. سیدامین به تهکوی های بالاحصار می‌افتد. بعد از 
یکساعت فردی نزد وی مراجعه کرده و برایش می‌گوید که ترا ملاصاحب 
خواسته است. ملا از او می‌خواهد تا واقعیت را بگوید که جه کاره هستی 
تا برایت کمک کنيم. سيدامین می‌گوید که من در میدان هوایی 
خواجه‌رواش پیلوت هستم و از اينکه معاش کفایت زندگیم را نمی‌کند 
چند نفر پیلوت ها پول خود را برایم داده‌اند تا کار صرافی کنم. پولی را که 
از نزدم گرفته‌اید پول چند نفر می‌باشد. بعداً ملاصاحب برایش می‌گوید از 
اينکه آدم خوب هستی ترا رخصت می‌کنیم به شرطی که برای هیچ کس 
چیزی نگویی. سیدامین می‌گوید خوب است برای هیچ کس نمی‌گويم. 
لطفاً پول هایم را بدهید. ملاصاحب می‌گوید که اگر از پول ییاد کردی 
زندگیث در خطر می‌شود. حرکت کن و عقبت را نه‌بین. سيدامین از اینکه 
زنده مانده است از جنه زدن بخاطر پول صرفنظر کرده راهی خانه خود 
می‌گر دد. 

تصادفاً بعد از سپری شدن چند روز او یکنفر از همان همزاره ها را 
می‌بیند و جویای نفر دومی و پول شان می‌گردد که به اين خبر تکاندهنده 
و هولناک مواجه می‌گردد: «نفر دیگر برادرم بود که بخاطر ندادن پول 
استخوان هایش زیر لت و کوب سیاه می‌گردد و بعد از سه روز حالت 
کوما فوت می‌کند.» 

فردای آن روز سیدامین نزد دوستانی که در وزارت داخله داشت 
می‌رود و چند و جون قضیه را به آنان در میان می‌گذارد. وقتی آنان به 
حوزه امنیتی نامبرده می‌روند برایشان گفته می‌شود: «ما این چنین افرادی 
را نه دیده‌ايم و نه می‌شناسیم. روزانه صدها نفر اینجا می‌آیند و می‌روند 
ما نه می‌توانیم و نه وظیفه داریم که به قضایایی از این نوع رسیدگی کنیم.» 

وفتی افراد وزارت داخله به بالاحصار می‌روند با خشونت برایشان 
حواب داده می‌ شود که: «بالاحصار در قضایای جنایی هیچ دخالتی ندارد. 
این کار موبوظ خووه ها امقتقی استا ی اقراهی کله قسما او آتان ناد 
می‌کنید در این جا اصلاً وجود ندارند.» ضمناً به آنان توصیه می‌کنند که 
بی‌جهت به طالبان برچسب دزد نزنند و وقت خود را به این کارها تلف 
ننما بند. 


شیما 





شریعت» شونیزم یا پول؛ 


بتاریخ ۱۱ سرطان ۱۳۷۶ در مکروریان ۴ بلاک ۱۷ ساعت ۱۲ شب در 
حالیکه فامیلی فلم ویدیویی می‌دیدند. طالبان متوجه شده دزدانه از راه 
کلکین داخل اتاق می‌شوند. یکی از طالب ها با عصبانیت و تهدید 
می‌گوید: «مگر نشنیده‌اید که دیدن فلم و شنیدن کاست مخالف شریعت 








گزارشهایی از سرزمین اسیر سک‌جنقی و دار و تهقیر ۷۸ 


اسلام است؟» طالب‌ها می‌خواهند که ویدیو و تلویزیون را با خود برده و 
به لت و کوب آنان بپردازند ولی در اين اثنا یکی از زنان فامیل که پشتون 
بود به آنان می‌گوید: (ما هم پشتون هستیم و شما هم. اگر ویدیو و 
تلویزیون را ببرید و یا لت و کوب کنید فردا همسایه‌های ما که تاجیک 
هستند ما را طعنه می‌دهند.» طالبان بخاطر آنکه «آبروی» پشتون ها را 
حفظ کرده باشند و هم جیب شان پر شود خواستار ده‌لک اففانی 
می‌شوند. بالاخره ماجرا با اخذ پنج و نیم لک افغانی پایان می‌یابد. یکی از 
طالب بچه ها هنگام خارج شدن می‌گوید: «حالا می‌شود تا صبح فلم 
تماشا کنید.) 


س-مرغلره 





«تلخی تحقبر لت و کوب 
پیشتر است و با توبه کشیدن 
در دراب حاهل؟» 
به تاریخ ۱۵ سرطان ۱۳۷۶ ساعت یازده بحه قبل از ظهر در نزدیکی 


وزارت شهدا و معلولین واقع شهرنو می‌رفتم که ناگهان طالبی که کیبل 





مراعات کرده بودم در حیرت شدم که چه جرمی را باید مرتکب شده 
باشم. طالب به زبان پشتو از من پرسید که: «اين جراب را که پوشیده‌ای 
حالی است يا نه؟» گفتم است. گفت: «جرا جراب دبل نمی‌پوشی؟ در روز 
اخرت چه جواب خواهی داشت؟ در اتش دوزخ خواهی سوخت.» با 
عجز برایش جواب دادم که اشتباه شده دوباره تکرار نخواهم کرد. بعداً 
گفت: «قلی سبق. نوشته یاد تان نمی‌رود. حجاب شرعی یاد تان می‌رود. 
اشتباه می‌شود؟» دیدم که با ادم بسیار «طالبی» روبرو هستم خاموشی 
اختیار نمودم. او که دیگر بهانه نیافت برایم گفت که: «زود توبه کن که بار 
دیگر جراب جالی به پا نمی‌کنی.» من هم در حالیکه همه‌ی مردم ناظر اين 
صحنه بودند ترجیح دادم توبه بصسه تا اینکه در محضر عام شلاق‌کاری 
شوم. شاید تا مدت های طولانی با تحقیری از ایین نوع احساساتم 
جریحه‌دار باشد. 

تا حال با خود در مجادله بوده‌ام و نمی‌دانم که آیا تلخی تحقیر لت و 
کوب در محضر عام بیشتر است و يا توبه کشیدن در برابر شلاق‌داران 
مزدور و حاهل؟ 


نوعی شریعت» نوعی اسلامیت! 


بتاریخ ۲۶ ثور ۱۳۷۶ در قسمت شمالی پارک حصه اول خیرخانه مینه 
از کنار مغازه نمبر ۳ ارزاق زن جوانی پیشبند چادری خود را کمی بالا 
کرده با کودکش از سرک فرعی می‌گذشت. در این اثنا دو طالب که سلاح 
هم بدوش نداشتند یکی رو به دیگرش کرده گفت بیا که ایسن زن را لت 
کنیم. همراهش موافقت نکرده راه خود را گرفته و رفت. طالبی که قصد 








پیام زن 
لت و کوب را داشت اولا به زن نزدیک شده از پشت سر موهای او را 
گرفته و به صدای بسیار بلند فریاد می‌زد که چرا پیشبند چادری را بلند 
کرده‌ای. زن نیز متقابلاً به مقابله پرداخت و به سختی با سنگ در پایش 
کوبید. طالب پیوسته دو و دشنام می‌داد و از مویش گرفته سرش را به زمین 
می‌زد که توبه بکش. در مقابل زن همچنان مقاومت می‌کرد که همه مردم از 
شهامتش در حیرت بودند. زن در برابر هر ضربه و یا فحش طالب به وی؛ 
جواب متقابل می‌داد. آخرالامر طالب که در بين مردم بسیار خجالت‌زده و 
تحقیر شده بود از منتهای بیچارگی به دکان خوراکه فروشی حمله برده و 
خواست تخته های دکان را که دکاندار ترکاری خود را بالایش گذاشته بود 
بکند و زن را بوسیله آن لت 
و کوب کند. دکاندار و سایر 
مردم به شکلی مانع عمل 
طالب شدند. 

طالب بعد از لحظه‌ای 
درنگ باوحشیگری 
بی‌مانند دوباره‌به زن مذکور 
حمله کرد و جادری‌اش را 
پاره پاره نمود. زن هم بدون 
ترس و تشویش پیشبند پاره 
شده را از روی خودش بالا 
هو تفر «دنسحجی 
خلاص| هیچ رویم را 
نمی‌پوشانم.» طالب تحقیر 
شده راهش را گرفت و 
رفت. مردم در حالیکه از شهامت او به وجد آمده بودند بین خود 
می‌گفتند: «لعنت به این طالب هاء این چه نوع شریعت است. چه قسم 
اسلامیت است. آخر اسلام خو نگفته که به جسم و جان یک زن نامحرم 
دست اندازی شود. با دذره و یا قمچین و چوب بزند. آخر در کدام کتاب 
گفته شده که مثل درنده به یک زن حمله کو؟ کجای این عمل شرعی است 





سیمای کابل 
در جنک‌ال طالسان 
با ظهور طالبان فقر و گرسنگی دامنه‌ی خود را در کشور ما هرچه 


بیشتر گسترده است. کسانیکه در شهر کابل زندگی می‌نمودند اگر سطح 
اقتصادی خوب داشتند نادار شده‌اند و آنانی که زندگی متوسط داشتند 





دچار چنان فقر شده‌اند که به نان شب و روز خود حیران اند و آنانیکه از 
ثبل وضع اقتصادی شان خوب نبود با هزاران فلاکت و بدبختی دست و 
گریبان اند. 

نمونه متبارز این مصیبت همگانی ازدیاد سرسام‌آور فقرا و گدا های 


دخترکی گدا در یکی از خیابانهای مزدحم شهر کابل. 
گدایی و مرض و ریش و کثافت و ماتم و... ارمغان جنایتکارانی است که پنجسال 
است با شعار «اسلام» و «شریعت» بر مردم ما خیانت و استبداد روا می‌دارند. 





گزارشهایی از سرزمین اسیر سک‌جنگی و دار و تمقیر ۷۹ 





که شامل زنان و مردان کهن سال اند می‌باشد که از صبح تا شام عقب 
دروازه ها بازار ها دکان هاء موترهاء جاده‌ها و غیره دست به تگدی 
می‌زنند. در این جمله دختران نسبتاً نوجوان خانواده‌ها هم شامل اند که از 
منتهای مجبوری به گدایی رو آروده‌اند. 

اين گدا ها از مردم و مردم از آنان بکلی به تنگ آمده‌اند که چقدر آخر 
به کدام آنان باید کمک کرد در حالیکه خود نیز در همین وضع قرار دارند. 

کودکان. جوانان و نوجوانان که باید در این دوران زندگی شان کسب 
تحصیل می‌نمودند بار سنگین نفقه فامیل را بدوش دارند. 

طالبان ماموران ادارات دولتی را به بهانه های مسختلف از کار شان 
بسرطرف مسی‌کنند. معاش 
وجود ندارد. استادان 
معلمان. محققین. متقاعدین 
همه و همه روزگار بسیار 
تلخ دارند. طالبان نه تنها به 
حسل مشکلات مردم 
نمی‌پردازند بلکه هر روز 
برایشان مشکلات جدیدی 
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آنان زندگی را برای مردم 
کابل زندان ساخته اند. 


را بسوحود اورده. و روژی 


رشوت ستانی و دزدی 
روز به روز اوج می‌گیرد. 
طالبان اندازه گیری ریش 
مردان و ححاب زنان و لت و کوب آنان را یگانه وظیفه خود می‌دانند و 
پس. 

تعداد بیوه زنان و دخترانی که نان‌آور فامیل ها بودند و از طریق کار 
در ادارات دولتی. مسسات تعلیمی و خارجی با فامیل های شان امرار 
معاش می‌کردند. اکثرا از معاش ماهوار خود محروم شده‌اند. بجز کارکنان 
زن که در بانک ها معاش دریافت می‌دارند متبافی همه از وظیفه منفک 


گر دیده‌اند. 





سیم 


دره‌زنی و ظیفه مقدس طالبان 





در منطقه بی‌بی‌مهروی شهر کابل به بهانه‌های مختلف مردم را شلاق 
می‌زنند. گروه‌های تاریک‌اندیش و احمق طالبان خانه به خانه می‌روند از 
مردم استفسار می‌کنند که چرا به نماز جماعت حاضر نمی‌شوند و با 
سخنان توهین آمیز حرمت و کرامت آنان را به تمسخر می‌گیرند. آنانی که 
در خانه نماز خوانده یا نخوانده اند باید دُره‌های طالبان را تحمل کنند و 
آه از جگر بیرون نکشند. شکنجه گران وحشی طالب به اصطلاح متهمان را 


در کنار چاه آب برده و بر سرشان آب می‌ریزند و سپس با دُره‌ها بر سرو 


حم ۶ مه 
پپسام ژن 
روی شان می‌کوبند و احمقانه خوشحالی می‌کنند که گویا دستورات شرع 
را حاری و نافذ ساخته‌اندا 


بی‌ناموسی طالبی 


یکی از معلمان لیسه عایشه‌درانی که جهت گرفتن معاش ماهوار 
خویش به مکتب رفته بود پهره‌دار یعنی جناب طالب او را خواسته که 








پیاید داخل مکتب و معاش خویش را اخذ نماید. معلم مذکور که چادری ‏ 


نیز بسر داشت به شعبه معاشات در منزل دوم می‌رود. درین اثناً طالب 
بی‌ناموس سوی معیه دست دراز می‌کند. معنم از اینکه دیگر راه و 
چاره‌ای نمی‌بیند. با رها کردن چادری خویش دویده و از مکتب خارج 
می‌شود. قضیه را در بیرون با مردم در میان می‌گذارد و زمانیکه دوباره با 
جمع مردم به مکتب داخل می‌شود. طالب مذکور فرار می‌کند. 


وفا 
جنایت نوع طالبی 


خانمی از امالی چهلستون مهاجر در مکروریان اول از شدت فقر و 
تنگدستی به اجازه شوهر خویش دست به دروغی زده خود را بیوه معرفی 
نموده و مقدمات بیوگی را تکمیل می‌نماید. وی به اداره بخش رسیدگی به 
بیوه‌ها مراجعه و با آمر هرزه طالب مواجه می‌گردد که برایش می‌گوید: «تو 
خانه‌ات را نشانی بگو من مواد را به خانه می‌فرستم.» زن بیچاره که وی را 
(مرد خدا» می‌پندارد. خانه رانشانی می‌گوید. چند روز بعد چند نفر 








بوجی آرد. برنج و کمی لوبیا و یک پیپ روغن را به منزل وی می‌آورند. 
او بعد از دعای زیاد مواد را می‌گیرد و چند صباحی شکم فرزندان خویش 
را سیر می‌کند. هنوز یکی دو هفته نمی‌گذرد که آمر طالب با یک مولوی و 
تعدادی تفنگدارانش به منزل خانم مذکور می‌روند. ولی اینبار دروازه را 
شوهر آن خانم باز می‌کند و متعجبانه می‌پرسد چه می‌خواهند؟ 

آنان نیز که انتظار ندارند مردی رادر آن خانه ملاقات کنند می‌پرسند 
ما خانم فلانی را کار داریم. مرد جواب می‌دهد چه می‌خواهید من 
شوهرش هستم. ناگهان مولوی صاحبان به غضب شده او را زیر لت و 
کوب می‌گیرد که تو دروغ می‌گویی و آن خانم بیوه است. شوهر که از 
دروع خانم آگاه بود متوجه شده به وارخطایی می‌گوید (بلی من دروع 
گفتم وی خانمم نیست خانم برادرم است که شهید شده.» با شنیدن ایسن 
حرف لت و کوب را بس نموده داخل خانه می‌شوند و می‌گویند خانم در 
پشت پرده حاضر شود. آمر هرزه به شخص پهلوی خود امر می‌کند که 
مولوی صاحب خطبه را بخوان و آن مولوی فرومایه نیز شروع به خواندن 
خطبه نکاح می‌کند. درین اثناء شوهر خانم که می‌بیند موضوع جدی شده 
غالمغال می‌کند که من شوهر او هستم و شما چنین حقی را ندارید. باز 
وی را در اتاق دیگر زیر لت و کوب می‌گیرند و خطبه را خلاص نموده 
خانم رابه زور به موتر شيشه سیاه سوار و به طرف نامعلومی برده و شوهر 
راکه از شدت ضرب و جرح بیهوش شده تنها می‌گذارند. روز بعد شوهر 


گزارشهایی از سرزمین اسیر سگ‌جنگی و دار و تمقیر 





قصه کند می‌گوید که چند نفر از لباس «طلبه‌ی کرام» استفاده کرده چنین 
کاری را مرتکب شدند و آمر صاحب حوزه به او اطمینان می‌دهد که 
بزودترین فرصت آنان را دستگیر خواهد نمود. ولی تا کنون آمر صاحب 


طالبی دستگیر نشده است. 


از اعمال دژخيم بی‌سواد 
موسوم به ملانحیب اله آ خند 





چندی قبل ملا نجیب‌اله آخند رئیس شفاخانه ستوماتولوژی داکتری را 
که نخواست اسمش فاش گردد در حضور چند داکتر, نرس و باغبان آن 
شفاخانه کف‌پایی برداشت. قضیه ازین قرار بود که داکتر مذکور در 
یکی از جمعه‌ها نوکری داشت و نسبت مریضی به نوکری حاضر نشده 
بود. رئیس شفاخانه ملا نحیب‌اله آخند (به علاوه اینکه ریاست 
شفاخانه ستوماتولوژی را عهده‌دار است معاون حوزه دوم اسنیتی 
نیزمیباشد و پدرش در دستگاه طالبان پست حساس دارد) به قهر آمده 
قسم یاد کرد که فردا داکتر مذکور را نزد همه پرسونل شفاخانه کف‌پایی 
خواهم پرداشت. فردا داکتر به شفاخانه امده و توسط رئیس احضار و به 
همه پرسونل نیز احوال داده شد که بیایید و تماشا کنید. چند نفر پاهای 
داکتر را بسته کرده و جناب رئیس با قمچین کیبلی خویش که در حوزه از 
آن استفاده می‌کند و هميشه در کمرش آویزان است. شروع به زدن داکتر 
نمود و آنقدر زد کرد که از حال رفت و بعداً رهایش کرده نفس زنان گفت: 
«هر کس که به نوکری حاضر نشود جزایش همین است.» 


سمندر 





طالبان او مرزان 





د زمری د میاشتی په لومویو ورحو کی طالبانو د کابل 
نومیال‌مرزبازان غفور. خلیل, لعل‌الدین او د دوی نور ملگری راغوند 
او په نهمه حوزه کی یی له سهار خخه تر مازدیگر پوری بندی کرل. د 
دوی مرزان یی هم په یوی کخوری کی واچول او د حوزی د آمر کوتی 
ته یی یوورل. مرزبازان یی مازدیگر د بیرو وهلو او ربرولو وروسته 
خوشی کرل, او د کرکانو کحوره یی هم بيرته هغوی ته وسپارله, کله 
چی دوی د کاه‌فروشی په کوخْه کی کخوره پراننستله خو هرخوک 
خپل کرکان بيرته واخلی» گوری چی یو خو بگیل مر‌زان پاتی او نور 
تول وتلی‌مرزان د حوزی آمر او طالبانو اخیستلی دی. په دی «ول 
طالبانو وّودله چی د «حرامو» شیانو د مخنیوی په پلمی خپلی هیلی 
او ارمانونه ترسره کوی. 





«د خر ه مینه لخته ده» 





د وری د میاشتی په لومریو ورحو کی یو پا کترد نهی‌المنکر یا 


ام ژن 


دخلکو یه ژبه د «عبدالمعروف بی‌نیکر» د گروپ د ریری له تلاشی 
سره مخامخ شو چی ریره یی د طالبانو له نظره وروکی وه طالبانو 
پا کترته وویل: «ل"سونه دی ونیسه چی خپله جزا تیره کری.» | کتر 
وویل: «په دی لاسونو می تر اوسه پوری لررترلره دوه سوه طالبان 
عملیات کی او زخمونه می ورته گنیلی دی نو باید تاسی ما ونه وهی 
او په تیره چی لاسونو می د طالبانو خدمت کری دی!» په دی وخت کی 
بو بل طالب غر وکي: «چی لاسونو یی خدمت کی نو اوس یی په 
کونایوووهی‌حکه چی د طالبانو خدمت یی ندی کو.ی.» 


دطالبانو حناور توب 


خو ورحی د مخه د طالبانو یو مویر د کلوله پشتی په سرک کی 
یو بایسکل‌سپور وواهه او لری یی واچاوه. بایسکل یی ورته نژدی 
شل متره تر خپلی سینی لاندی په سرک کی کش کم. کله چی طالبان د 
خپل مویر خخه را کشته‌شول په بیری بی‌پروایی سره یی د موپر باني 
پورته او په کتلو یی بوخت شول او هغه خوارکی چی حالت یی له مپری 
خخه هم بد وو په سرک پروت وو» چی وروسته د هغه حای 


دکاندارانو او لارویو په تکسی کی روغتون ته بوته. 


«خره او میخی 
به وه اخور نه ترل کیری» 


په دی ورحو کی په هر وزارت کی طالبی کمیسیونونه تا کل‌شوی 
دی چی د خلق او پرچم او د جهادیانو د دوری مامورینو سوانح ولولی 
خو دهغوی له نظره ناسم کسان او جهادیان پیدا او بیایی له دولتی 
وظیفو خخه گوسه کری. په دی اپره د یو فرمان په ذریعه وزارتونو ته 
لارشوونه شوی ده. په مکتوب کی راغلی دی» هر هغه چا چی د خلق او 
پرچم گوند پوری اپه لرله باید له وظیفی خخه منفک شی. او هم هفه 
چاچه د وطن گوند اوحکومت له خواد شه خدمت میالونه اخیستی وی 
او یا ورته فوق‌العاده ترفیع ورکم شوی وی» هفه کسان چی په 
داوطلبانه توگه جنگ ته تللی وی او هم هغه کسان چی په پخوانی 
شوروی اتحاد کی یی زده کپره‌کری وی او بیا د خلق او پرچم گوند ته 
تللی وی او هم هغه کسان او افراد چی د خلق او پرچم د وخت د 
اتحادیو ریاست یی کی وی خصوصاً د صنفی اتحادیی رئیسان, او 
هم هغه کسان چی د حینو تنظیمونو په جهادی تصدیق سره یی بیرته 
دولتی دنده ترلاسه کری وی پیدا او له وظیفی خخه منفک کری او هغه 
کسان‌هم چی تحصیلات یی په هند. دموکراتیک آلمان, او ایران کی 
سرته رسولی وی له وظیفی خخه منفک دی. 

د اوبو او بریشنا وزارت کمیسیون کله چی د انجنیر حبیب‌گل 
سوانح گوری هک‌پک پاتی کیری خُکه چی حبیب‌گل پرچمی دی او خو 
کالهد کابل پوهنتون منشی وو بیا د یوه پوهنحی رئیس بیا و موده د 
نجیب په وخت کی د کابل اروالی مرستیال او له هغی وروسته د 
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نجیب په قلابی پارلمان کی دستوری وکیل تعیین شوی او 
صلاحیت لرونکی وظیفی یی ترسره کری او مپالونه یی اخیستی دی 
چی تراوسه پوری هم د اوبو او بریشنا وزارت د تنظیم په ریاست کی 
انجنیر دی. د نوموری سوانح له لوستلو وروسته بی‌له خنده 
عبدالهادی آخوند ته چی د اوبواوبریشنا وزارت د سرپرست کفیل دی 
وری او هغه هم حبیب‌گل راغواپی او ورته وایی چی ته خو پرچمی یی 
او تا خو پیر بد کارونه کپری دی. انجنیر حبیب‌گل چی د جهادیانو له 
خیانت خخه خپل خیانت کم گنی» وایی «مونر. خلکو او هیواد ته خدمت 
کری‌او د هیوادپرستی احساس لرم» په دی لحظه کی د عبدالهادی 
آخوند حوصله سرته رسیری او ورته وایی چی وطن‌فروش د وطن 
پرستی احساس نلری او سم له مخی په خپیرو او لغتو سره په وهلو 
شروع کوی او بیایی بادی گارپانو ته امر ورکوی چی تاسی بی ووهی 
حکه چی وهل او مرگ یی ثواب لری. اوس حبیب‌گل په روغتون کی 
بستر دی او له وظیفی خخه هم گوسه کرل شوی دی. 


د ریری پلتنی پوستی 
کو ان و وا 
بو خوان وواره 

یو حوان افغان چی ریره یی خریلی وه له پا کستان‌خخه کابل ته 
راتلو د جلالآباد په لاره کی کله چی موتر د ریری تلاشی لپاره د 
طالبانو لخوا درول کیری. بی له کومی پوستنی او خواب خخه د 
طالبانو لخوا چپه او سخت وهل‌تکول کیری چی هلک له حال خخه 
وحی. وروسته بیا هغه له لاسونو او پشو خخه نیسی او موتر کی یی 
اچوی. دلاری په‌اورردوکی‌نوموری په‌پبیری سختی‌سره‌یواحی دومره 
سپرلیوته ویلای شی چی‌ما دکابل سمنت‌خانی ته ورسوی‌او وروسته 
له خو شییو بی د لاری په ارودو کی سترگی له دنبا خخه پیی کری. 

کله‌چی چلوونکی د هغه مری سمنت خانی ته ورساوه دوستانو 
او همسایگانو یی وپیژاند او بیایی وزیرا کبرخان مینی ته یووی او د 
هغه کورنی ته چی د جگری له امله یی کور په سمنت خانی کی وران 


شوی او وزیرا کبرخان مینی ته که شوی وو وسپاره. 


۱ 
دکابل به پوهنتون 
د طالبانو برغل 


دروان کال د لرم د میاشتی په اوومه نیه د پنجشنبی په ورح د 
سهار په لسو بجو په هر وژونکو او خیرونکو وسلو سمبال طالبان په 
عصری موترو کی د کابل پوهنتون انگرٍ ته راغلل او په پوهنتونیانو یی 
خپل زیه یخ که. 

لومری هغفوی په دی نوم چی مولوی صاحب خبری کوی 
محصلین یی راتول کرل. «جناب» یو خو دقیقی گدی وبی وویلی او 
زیاته یی کره چی مونر, د «علیه‌السلام امت یو, که زمونر ویشتان وی» 


هغه به زمونر شفاعت خنگه وکری؟ دا پوهنتون د اسلامی دولت لخوا 
| کمالیری‌باید د دولت حکم ومنو...» او بیایی د خپل خوی له مخی د 
«امربالمعروف او نهی‌عن‌المنکر» گنّو چریکانو ته اشاره وکه, هغخوی 
فوراً راغونو شوی محصلین کلابند کرل او بیا د نهو لسو خوانو 
محصلینو سربیره پردی چی ریری یی هم درلودی ویشتان یی مخی 
ته بیری کل او پاتی محصلین په تیشتی سره د دوی د وهلو نه 
خلاص شول او په دی توگه طالبانو د کابل پوهنتون کی د وحشت نوی 


ریکاره ینگ کم. 
دیاکستانی طالبانو 
چله‌ادز ه ز ناکاری 


د کابل د شار د پولیسو د اتمی حوزی د یوه مسئول د گزارش له 





مخی د ۱۳۷۶ په نولسمه نده د ماشام په وخت خلور تنه پا کستانی 


طالبان د کارته نو په سیمه کی د یوی افغانی شحی سره ونیول شول. 
دا هغه جگره‌ماران دی چی د خپلو بادارانو لخوا په جگری کی د 
طالبانو د مرستی لپاره لیردول کیری. دوی نه یواحی په سپیتانی 
جگرو کی بوخت دی بلکه د هیوادوالو د اقتصادی ستونخو خخه په 
ناورو گبی اخیستلو, د هغو توربختو نحو سره چی خپل سرپرستان 
بی له لاسه ورکری او تیار دی حانونه د بوی مپی دویی لپاره خرخ 
کریپه عیاشی هم لگیا دی. 

د دوی خلورو کسانو د کارته‌نو په سیمه کی یو کور چی لر خه د 
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را کتّوپه مرمیو خراب شوی هم وو ظاهراً د استوگنی لپاره نیولی وو 
چی هر ماشام به له یوی سحّی سره هلته ننوتل او خپل ناولی حیوانی 
شهوت به بی ترسره کاود. 

د چنگاش په ۲۰ نییی کله چی دوی د یوی خی سره د مور خخه 
را کشته‌کیری او کورته ننوحی پولیس هم لر وروسته کورته وراوری 
چی شحه له یوه طالب سره په برينو حالت کی حای پرحای نیسی او 
دری نور طالبان چی د تشتیدلو هخه کوی هم لر وروسته نیول کیری. 
او حوزی ته یی بیایی. شحی په حوزی کی داسی وویل: «زه د پکتیا 
ولایت د حاحیو خخه یم او خلور ورحی کیری چی دی کورته راحم». 
هغی زیاته که چی «د دریو نورو طالبانو نوبت د لمانخه له ادا کولو 
وروسته پا کل‌شوی وو». 

هن 
د خیرخانی مینی بمباری 

۶ کال د چنگاش به 
٩‏ د نجات اسلامی جبهی 
جتونو خو واری د کابل په 
شار برید وکهه دا برید د 
غرمی په دولسنیمو بجو د 
خیرخانی مینی (۱۱ ناحیی) 
د قلعه‌نجارانو سیمه کی د 
خلکو په استوگنخایونو 
ترسره شوه سیمه‌ایزو 
خلکو ته یی حانی او مالی 
تاوان ورساود. 

لومری بم یی د استاد 
منان په کور ۱-۲ نمبر 
وغورحاوه چی خپله منان او 
شُحه یی زخمی د لوتو خخه 
راوایستل شول او یوه لور 
او حوی یی مره شول. دده د 
کورشاوخواد گاونویانو 
کورونه‌هم خراب او کن 
شمیر خلک یی پیر سخت پیان شول. 

دویم بم یی د نوموری حای خخه یونیم سل متره لری» په یو کور 
واچاوه چی یواحی خلور دیوالونه‌یی پاتی شول او نور ول په خاورو 
بدل شو د بم د دروس له امله د شاوخوا کورونو ولی کرکی او 
دروازی تویی او ماتی شوی. په همدغه کور کی پروسر.کال د گلبدین 
له خوا هم یو را کنپ‌لرریدلی وو چی د کور مالک یی وواژه او له هغه 
وخته د کور سرپرستی د مشر زوی په غاره چی همایون نومیری 
ولویدله. چی د بمباری په وخت کی له دوه ماشومانو ورونو سره خپل 
د چپلک فروشی دوکان ته تللی وو. ددی حملی په ترخ کی د همایون 


یام ژن 


مورد خلورو نورو کسانو سره په شهادت ورسیده او نوری خویندی 
یی پپیانی شوی. د همایون د کور شاوخوا ته نور کورونه هم خراب 
او کوروالایی تبپیان شول.اویوی پا کتری‌سسخی خپل اعصاب له 
لاسه ورکول. 


سلما 





«کارغه مرداری خوری 
مشوکه حنبری» 


د غبرگولی د میاشتی په نهمه» د شپی په ۰ بجو د کارته پروان 
به سیعه‌اکی دا بها رشان رتش 4 متام له وسله‌والی خسافن 





خخه یک دوه نیوا مویری د یوه سودا گرد 
کورمخی ته ودریری او د کور دروازه پکوی 
کله‌چی یو ماشوم د دروازی شاته ورخی. 
پوستنه کوی چی شوک بی؟ یو تن خواب 
ورکوی ستاسی گاوندی یم لر سری اوبه 
غواپم. ماشوم بیرته ستنیری خپل پلار او 
ورور ته وایسی چی زمونر همسایه دی ذ 
بخچال آوبه غواپری. کله چی د کورنی مشر 
خوی دروازه خلاصوی په دی وخت کی دوه 
کسان‌دروازه یله کوی او غواری چی په زور 
سره انگرٍ ته ور دننه شی. د کور خاوند چی 
حالت بل ول احساسوی هخه کوی چی 
دروازه بیرته وتی. په دی وخت کی د دوی په 
شور او خور, سره د کور نور کسان هم 
مرستی ته ورخی او دروازه تری. د کور 
نارینه خوانان د دیوالو له لیاری د خپلو 
گاوندیانوکورونو ته اوپری. یو تن خلورمی 
امنیتی حوزی ته ورخی او بل تن د خپل گاونوی د کور له بام خنی د 
خپل کور د حالاتو خارنه کوی گوری چی یو وسله وال سی د 
دروازی په سر د گراچ بام ته پورته کیری» شاوخوا گاوندیان هم د 
سودا گرد کورنی او ماشومانو د شور او فریاد په اوریدو سره د خپلو 
کورونومخی ته راوخی خو وسل‌وال کسان یی په کلاشنکوفونو 
باندی ویروی او ورته وایی مونر, تلاشی کوو هیخ خوک حق نلری چی 
له کور خنی بهر ووخی. په دی وخت کی دکور هغه خشتن چی 
خلورمی حوزی ته تللی وو له دوه کسو وسله والو طالبانو سره د 
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پیشی خای ته راخی, په لمر.ی سر کی دغه دوه تنه وسله وال طالبان 
چی خپل خان د نورو په وراندی کمزوری وینی په سوله ایزه توگه له 
هغوی خنی عوستنه کوی چی اوس د کور له تلاشی کولو خخه 
صرف نظر وکری خکه د فرمان له مخی د شپی تلاشی د طالبانو له خوا 
منع شوی دی‌او که کوم راپور یا اشتباه لری نو غوره داده چی سبا 
د ورخی به د خلورمی حوزی د یوه نماینده گدون دغه کور تلاشی 
کپوخکه چی دا کور د خلورمی حوزی په مربوطه سیمه کی موقعیت 
لری. وروسته له لني مقاومت نی هغه سر.ی چی د گراج د بام له لاری 
حویلی ته کته شوی وو او د هغه نور ملگری په کراره, کراره راتول 
شول, د هغوی دری تنه په دی پلمه چی خپل قومندان ته خبر ورکوی 
او له هغه حنی د بیرته ستنیدو که اجازه غواری د پیشی له خایه تیسته 





کویپاتی کسان په خپلو موترو کی لبینی چی په دی وخت کی د 
خلورمی حوزی خخه زیات سله‌وال کسان رارسیری او سمدلاسه 
هغه نور کسان محاصره کوی» وسلی ورخخه اخلی او بیایی خپلی 
حوزی ته وری. پلتنی په لری کی معلومیری چی دا وسله‌وال کسان د 
خوشحال مینی پنخمی حوزی پوری مربوط طالبان وو چی د تاجر د 

کورد لوپ کولو او یرغل نیولو په نیت گمار لی وو. 

وروسته بیا د پنگمی حوزی د «امنیت» قوماندان خلورمی حوزی 


ته راخی خپل پاره ماران خلاصوی او د خلورمی حوزی مسئولینو ته 





پیسام ژن ۱ ۸ 





وعده ورکوی چی بیا به د دوی په سیمه کی غلا او ور نکوی» 


دکورخاوند ته هم والم ورکوی چی وروسته له دی به دی خوک نه د طالبانو به امنیتی حوزو کی 





حوروی خو په دی شرط چی بل مقام ته شکایت ونکری. د یادولو ور خه تبر بری؟ 

ده چی په نوموری سیمه کی د چنگاش په مياشت کی دوه نور کورونه ه زج 

هم د همدی ول وسله والو کسانو له خوا غلا شوی چی د هغوی د چنگاش میاشتی په نیمایی کی د کابل شار د خلورمی حوزی 
قیمتی شیان لکه د شحو گانی» نقدی پیسی او قالینی یی وری دی. لاتر امنیتی کسانو یو تنکی حوان هلک چی په یوی نانوایی کی شا گردوو 


اوسه پوری د دغو غلو پنه معلومه شوی نده. 


کله چی دمخابراتو وزارت ته ورسیدم دالیک می هلته ولید. چی تکی په یکی می دتولو بی‌سوادی سره چی پکشی وه. ولیکه اوتاسوته می درواستوه. 


د افغانستان د طالبانو لیاره یوه عظیمه خوشخبری 


ده فقبر محمد ولد محمدامین سا کن مردان عاموشین او د کوچی! اد د جامع مسجد پیش امام یمه. ما د شوال د میاشتی ,به دبارسمه شپه چی د زبارت 
با د بنجشنبی شپه وه بو خوب ولیده. زه د رسول‌الله روضی مبارکی ته لایمه د رسول‌الله قبر مبارک د صندوق به شان د حمکی به سر پبروت وی او چی 
کله ماد صندوق سر پورته و به صندوق کی بستره خوره وه او د رسول‌الله ذات مبارک موجود نه وو. نو ماد شرمبارک به عاره سرکیشوده او به زرا شومه او 
حان سره می دا بیت تکرار وه چی زما جانان خو تللی دی خبل جانان حانته بللی دی. به دی وخت کی بوه چله کسان راعلو چی معزز کسان وو. ماته وایی 
ولی ژارٍی ما ورته وویل زه د رسول الله(ص) ملاقات ته راعلمه او هخوی موجود نه دی. هعوی راته وویل چی رسول الله (ص) خو افخانستان ته تللی دی 
هلته د طامانه شهیدانو ته دعا کوی او بل د طالبانو د جنک قومنده به عاره لری. هعه حای نه افخانستان ته راعلمه چی گورم رسول لاله (ص) به بو میدان کی 
ولا دی او گیرج چایبره تری طالمان ولارٍ دی او طالانو ته امررکوی چا ته وابی ته فلانکی حای ته ولاز شه او چاته د بل حّای د تللو امر کوی خو چی هر کله 
حاته مر ورکری نو هخه وله د باد به شان هعه حای ته رسیری او طالبان چی به هره لاره حی نو استشال ته بی خلک ولار وی. طالبان خلکو ته اسلام علیکم 
یی اخاق رنه و هلک ت۳۱ وابی. یبا به بل مقام کی گورم چی رسولالله (ص) به کپ کی تکیه وهلی ده او داسی سپ سپینی حامی اعوستی دی چی د 
چیر سپینی‌والی به وجه سترگی بربسوی. ماورسره مصافحه وکره او پوس می تری وک چی با رسول الله(اص) تا سو منگه تشریف فرمایاستی نو رسول‌الله را 
ته وفرمایل چی بو خو علما کامیاب شوی دی د هخوی مبارکی له راعلی یم او بل می دا خبر راورٍی دی چی قیامت فریب را روان دی یدار اوسی چی عافل 
ترینه نه شی. یبا زه راو بخ شوم. 
وخت د شپی ۲.۳۲ فقط -دینه معلومیری چجی طالمانو به ظاهره کوم عمل او فعل اختیار کری دی. داخو دسمنان هه منی چجی طالمانو به افخانستان کی 
به صحیح معنو کی قانون اللهی نافذ کری دی او به خپل حان بی اول تطبییقوی نو د رسول‌الله(ص) ملگرتیاد طالبانو سره دا خبره ثابتوی چی طالبان خرنکه د 
خدای قانون د خدای به حمکه نافذ کول عواپٍی نو باطن کی هم صادفان دی او به رستیا سره به افخانستان کی د خلفای راشدینو دور ژوندی کول عوارٍق. 
نو ددی مبارک خوب به وجه زه گنهکار تولی نری مسلمانانو ته او خصوصاً د افغانستان مسلمانانو ته د درخواست کومه چی د طالبانو سره خل مات د زوه 
به مینه او اخلاص سره خرگند کی او که خوک هخوی مخالف او جنک ته ملاتبی نو عين د خدای(ج) ته او رسول‌الله (ص) جنگ ته ملاترل دی. 
العباد باالله. 
د رسولالله(ص) به خوب د لیدلو دلایل چیر دی خو زه به دی بو حدیث ۱ کتفا کومه. «قال انوهریره سمعت رسولل(ص) بقول من راءنی‌فی‌المنام 
فقدرایی خفاأ فان الشیطان لاتمشل بی -الحمدالله وکفی وسلام علی عبادالذین المصطفی اما بعد دا خوب طاسشانو محاهد ین ته بو شارت دی -لم سفی 
من لوف الا لمسشر ان. 
زما مخلص شا گرد باعمل عالم دین متقی و مخلص فیاشاعة الدین مولوی فقیرمحمد صاحب چی کوم خوب د محمدرسول الله(ص) افخانستان ته د 
راتللو او طاانو محاهدینو ته د جهاد راهنمابی کول او د هفوی فومنده به عاره‌لیل د طالمانو به حق کی بشارت دی. او د قیامت متعلق کوم اشارت کریدی 
بالکل صحیح ارشادات دی او ددی شارت نو نه معلو مه ده چی طلما د افخانستان به جهاد کی او به دقع د فساداتو کی بالکل به حيّ سره دی او حضرت 
محمد به خوب کی لیدل او به خوب کی د حضرت بیان مومن صالح انسان ته بالکل صحیح دی او د لبدونکی .یه حق کی هم یو لوی شارت دی او 
دلیدونکی به صحیح ایمان دلالت کوی اله تعالی دی طالمانو به کال کی ببه خیلو ارادو کامیاب کری او اله تعالی د به افخانستان کی د طساو او علماو د 
صحیح حکومت مع‌الشریعته الاسلامیه قایم او دایم اولری او قيامت هم عنقریب راتلونکی دی. الله تعاللی زمونر سره نیک عمل توفیق راکری 
تصدیی کننده 
سیخ القر آن والحدیت حمدالله جان داکی 
سیخ الفران و و الحدیث مولانا عبدالرزاق عفی عنه‌مدرش مدرسه فیض الاسلام 
لیدونکی‌دی‌خوب صالح او عالم دی او دا خواب د مبشرانو نه دی زمونر.,به دی خوب ویر اعتقاد دی چی الله تعالی حلاشانه ده طالمانو ته فتح ورکری. 
حضرت مولانا» عبدالاسلا پیرسباق عفی عنه. 


یام ژث 


نامعلوم جرم په تور حوزی ته بیایی او هلته یی په یوی کوپی کی بندی 
کویپه دی ورگو کی چی د کابل په شمال کی د طالبانو سخته جگره 
له شورای نظار او ائتلاف سره روانه وه» یو ماشام د نومور.ی حوزی 
ول کسان د جکری لمپی لیکی ته استول کیری. او یواحی دوه تنه چی 
یو یی کندهاری او بل یی لغمانی طالب وو د پهره‌داری او ساتتی لپاره 
په حوزه کی پاتی کیری. په دغی شپی کی کله چی د پهری نوبت 
کندهاری‌طالب ته رسیری د بندی شوی هلک کوپی ته ورننوگی او 
وروسته له ... هلک په کویی کی وژنی او بیا تستی. کله چی سبا د 
حوزی خینی مسئولین د جگری له لیکی خخه راستنیری د هلک له 
وزنی خبریرری او سمدلاسه لغمانی بندی کوی, او تر وهلو تکولو 
لاندی یی نیسی خو کوم جرم پری نه‌تابتیری. وروسته بیا د حوزی 
مسئولین د تشتیدلی طالب په لنهه کی لویرری» او خو ورخو کی هغه هم 
پیدا کوی او حوزی ته یی راولی. هغه د تحقیق په لرٍ کی اعتراف کوی او 
وایی چی نوموری هلک زماد پهری په وخت کی غوسّتل وتستی نو 
خکه زه مجبور شوم پوزی پری وکهم او وی وژنم. ددی لپاره چی 
خبره په عدلی طب کی غه او رسوا نشی او د وژنی په اصلی علت 
خاوری واچول شی, د حوزی «قضایی» محکمه پریکره کوی چی د 
هلک کورنی ته دی ۰۰۰ ۲۵۰۰۰آفغانی خون‌بها ورکرای شی او د هلک 
کورنی‌حق نلری چی پرته د محکمی له فیصلی کومه بله خبره یا 
تبصره وکی. په دی پول د طالبانو شریعت د لوطی طالب د سپیخلتیا 
او فتحی فتوا ورکوی. 


گزارشهایی از سرزمین اسیر سگ‌جنگی و دار و تمقیر ۸۵ 











تیان 2/0 سره موی | 
کمک کی 
طالبان 0 2 صیوالهای 





فاره 


راز بنهانی عبدالملک و طالبان 








دو ماه قبل از کودتای ملک علیه دوستم‌بای. گزارشها حاکی بود که 
کشورهای ترکیه و ترکمنستان بین ملک و طالبان میانحی شدند تا این دو 
جناح ضد مردمی و میهنی را باهم نزدیک و متحد بسازند که در نثیجه 
توانستند این مزدور (ملک‌بای) و اجیران پاکستان (طالبان) را طبق 
پروتوکول هایی (تقسیم منطقه. خلع‌سلاح نکردن نیروهای ملک خانه 
عدم مداخله در امور امنیتی و نظامی مناطق تحت تسلط ملک سهیم بودن 
طالبان فقط به کارهای فرهنگی و اداری از بین بردن حزب وحدت 
توسط طالبان) متحد سازند. در ضمن شایع است که ملک باگرفتن 
دوصد ملیون دالر سمت شمال را به طالبان فروخته که مبلغ صدمیلیون آن 
را قبلاً دریافت داشت و صدمیلیون دیگر آن را قرار بود بعد از تسلیم 
نمودن کل منطقه تحت سیطره‌اش در سویس دریافت کند. 





دنبای «صلح و آزادی» 
با پر از کشمکش و بی‌عدالنی؟ 


۰فْنی خدا مر ده را می‌شر ماند... 


-یادداشتی بر ترهات نشریه گلبدینی «پیام زن مسلمان» 


ءسخنی با اقای بر هان‌الدین ربانی 
با ز هم سخنی با آ قای بر هان الد ین ربانی 


اگرمانل به دریافت ضای فوی هستید برای ما جتویشه: ۸۷۲۸۸۷ ,۵۱1۲۲۲۸ ,374 ۰۵:50 ,۴۸۵۱/۵ 





کودتای ملک علیه دو ستم 


به تاریخ ۲۵ ثور ۱۳۷۶ ملک جمعی از سران جنبش از قبیل 
مسحیدروزی» گل محمد پهلوان. غفارپهلوان. ایشان‌کمال. شیرعرب. 
دوستم‌بای و تعدادی از پهلوانان دیگر را به میمنه دعوت نموده جلسه‌ای 
را دایر می‌کند. تمام افراد حاضر می‌گردند جز دوستم. که برحسب 
تصادف از مرگ نجات می‌یابد. دوستم قبل از حرکت به میمنه با 
زینی‌پهلوان تماس مخابروی گرفته و به او وظیفه می‌دهد که امنیت جلسه 
را بگیرد. زمانیکه زینی با تعدادی از افراد خود وارد منطقه می‌شود فوراً 
از طرف ملک خلع سلاح شده به اسارت می‌رود. در اين میان یکی از 
عساکر زینی فرار می‌کند و خود را به یکی از پوسته ای امنیتی راه 
رسانده مستقیماً با خود دوستم در میدان هوایی شبرغان ارتباط گرفته 
می‌گوید: «قوماندان صاحب. حرکت نکنید. زینی را خلع سلاح و اسیر 
نموده‌اند.» دوستم از میدان برگشته به مقر خود در شبرغان برمی‌گردد. از 
گفته شاهدان عینی چنین بر می‌آید که ملک می‌خواست دوستم را بنابر 








ملک‌بای دو روز بعد از کودتا رسماً به نفع طالبان تغییر موضع داده 
پرچمهای سفید آنان را در میمنه. بلخ و تاشقرغان بلند کرده و شعار های 
ضد دوستم را سر می‌دهد.اسماعیل خان را تیه طالبان می‌کند و از 
دوستم می‌خواهد هرچه زودتر خود را تسلیم نماید. ولی دوستم 
می‌خواست با سیاستهای «مسالمت‌امیز» و فرستادن هیاتی از ریش 
سفیدان به سرپرستی والی مزار (مولوی عشمان سالک‌زاده) ملک را دوباره 
از خود بسازد که مژفق نشد. بناء گلی(گل محمد) پهلوان (برادر ملک 
پهلوان) با نیروهای جنگی خود از میمنه و غفارپهلوان از سرپل بطرف 
شبرغان حرکت می‌کنند. اندخوی را تصرف کرده و در ده کیلومتری 
شبرغان در اولین کمربند با نیروهای دوستم به مقابله می‌پردازند. طالبان 
نیز از موقع استفاده کرده با افراد جنگی خود علیه دوستم وارد جنگ 
می‌شوند. این جنگ از ساعت ۴ صبح الی ۱۱ قبل از ظهر ادامه یافته و 


تاشکند انتقال می‌یابد. 





گر یز دوستم 


وقتی جنگ بین دوستم و ملک در ساحه شبرغان در می‌گیرد دوستم 





خود نیز در آنجا می‌باشد. او به نیروی هوایی دستور می‌دهد تا ساحه 


گزارشهایی از سرزمین اسیر سک‌جنگ) و دار و تجقیر 





نیروهای ملک را بمباردمان کند. طیاره از میدان هوایی مزار پرواز کرده 
بمب خود را بالای نیروهای دوستم می‌اندازد و مستقیماً در میدان هوایی 
کابل می‌نشیند. دوستم به میدان هوایی مزار تماس گرفته می‌گوید: «جه کار 
می‌کند؟ بمب را روی نیروهای خود ریختند.» و نیز با معاون خود (محقق) 
تماس می‌گیرد که «همه جا را از دست داده‌ایم.» مسحقق در حواب 
می‌گوید: «من گیج شده‌ام» نمی‌دانم چه کار کنم». این بمباردها و زخمی 
شدن لعل‌پهلوان توسط حیدرجوزجانی به اصطلاح ستر جنرال صاحب 
را بشدت بیچاره و دست و پاچه می‌سازد و او مثل تمام برادران خاین 
مهادیفن که فقط به فرار و دالر هایشان مر آندایشد با ۱۷ نفر از 
بادیگاردهایش و چند بکس دیپلمات پر از دالر به طرف میدان هموایی 
شبرغان می‌گریزد. از این میدان پرواز نتوانسته بطرف میدان هوایی مزار 
می‌اید که از انجا نیز استفاده نتوانسته با مسوتر از بندر حیرتان خارج 
گردیده و یکی دو روز بعد از ترکیه سر بیرون می‌کند. 
حمله و گر یز طالبان 
از شبرغان و مزار 
بتاریخ اول جوزای ۱۳۷۶ بعد از شکست و فرار دوستم. ملک‌بای با 
مهمانان طالبش وارد شبرغان شده. «امنیت» شهر را بدست گرفته به چور 
و چپاول اموال دوستم و طرفدارانش می‌پردازد. 
بیش از یک روز از تصرف شبرغان نگذشته بود که اختلاف بین پهلوان 
و برادرش گلی‌پهلوان بخاطر خلع سلاح شدن شان از طرف طالبان بروز 
می‌کند. گلی به ملک می‌گوید: «اين دیگر جه کاری است که طالبان بحق 
ما می‌کنند و ما را نیز خلع سلاح می‌نمایند.» ملک به برادرش جواب 
می‌دهد: «جه فرق می‌کند حالا دیگر سلاح بدرد ما نمی‌خورد.» گلی به 
برادر خود ملک: «هر کاریکه از دست ما برآمد بحق این مردم نمودیم. از 
کشتن. غارت. زنده بدریا انداختن. تجاوز به ناموس شان دریغ نکردیم. 
به مرده زن» خرد و بزرگ شان رحم ننمودیم حالا که اینها ما را خلع 
سلاح کنند مردم ما را ارام نمانده همه را از بین‌می‌برند.» ملک جندان 
توجهی به گفته‌های برادرش نمی‌کند. گلی به ملک می‌گوید: «من سلاح 
خود را تسلیم نمی‌کنم. تو راهت را برو و من راهم را.» 
قبل از آمدن طلبان به مزر بتاریخ اول جوز قومندانی بنم گدگدی با 
افرادش که از پشتونهای بلخ و از طرفداران ملک‌پهلوان می‌باشد. دوبار 
خانه. دکان و سرای های مردم را در شهر مزار مورد غارت و چپاول قرار 
داد و توسط افراد همین قومندان و افراد «امنیتی» «کفایت مارکیت» جور و 
اموال مردم تاراج گردید. البته در این جور و جپاول افراد «حرکت 
اسلامی» (محسنی) به قومندانی سید حسین‌شاه‌مسرور و پسرش سیداسد 
نیز بی‌بهره نماندند. آنان بعد از غارت مردم و دستیابی به ۲۲ اراده موتر 
باربری پر از اموال و تیزرفتار به سوی مقر اصلی‌اش (چهارکنت) فرار 
می‌کنند. وقتی گدگدی در مزار بالای خانه های مردم حمله کرد. حسزب 
وحدت (محقق) بطرف شولگره گریخت که بعد از سقوط طالبان به تاریخ 
۷ جوزا دوباره از شولگره به مزار بازگشت و دو روز بعد از تار و مار 


اد هتم 
یام ژن 


شدن طالبان به دزدی و وحشیگری پرداخت. 

قبل از آنکه پای طالبان به مزار و شبرغان برسد. تلویزیون دوستم 
تبلیغات وسیعی را برضد طالبان براه انداخت. سر بریدن‌ها. اعدام‌هاء 
شکنجه و اعمال ضد زن طالبان را بنمایش می‌گذاشت و میتنگ هایی در 
پوهنتون بلخ و روضه علیه شان برپا می‌کردند تا ضمن آنکه طالبان را در 
اذهان مردم زده, ستمگری های فومی و ملیتی دار و دسته دوستم را 
بپوشانند. ولی با آنهم عده‌ای از مردم به ویژه مسلیت پشتون از طالبان 
جانبداری کردند. جنانجه همزمان با آمدن طالبان به شبرغان تعدادی از 
اهالی پشتون نشین این شهر نزد آنان آمده مسلح شدند. طی چار پنج 
روزیکه طالبان در این شهر بودند افرادی از ملیت پشتون بنام اینکه دیروز 
ازبک ها ما را چور و چپاول کردند و امروز روز ماست. با پشتیبانی طالبان 
به قریه‌ جات ازبکها حمله کرده رمه های گوسفند خود را به مزارع گندم 
شان رها کردند و هرقدر توانستند دست به دزدی و غارت زدند. بعد از 
آنکه طالبان شکست خورده و فرار کردند. افرادی از ملیت ایک بخاطر 
نتقام‌گیری عین عمل را علیه ملیت پشتون انجام دادند. 

بتاریخ سوم جوزا طالبان وارد مزار گردیدند که در شهرداری. محبس 
کمیته امنیتی (مقر قادر دوستم). میدان هوایی و مراکز دیگر جا گرفتند و با 
عجله فراوان دست به خلع سلاح کردن قومندانانی مشثل مجیدروزی؛ 
شیرعرب. ماما ابراهیم " و غیره زدند و همزمان با خلع سلاح کردن این 
فراد به ملک نیز اعلان می‌کنند که وظیفه‌اش ختم است و باید به کابل 
برود. در اين گیر و دار دو هزار نفر نیروی جنگی دیگر خود را نیز از 
طریق هوایی در مزار پیاده کردند. مجیدروزی و شیرعرب نزد ملک رفته 
اعتراض کنان می‌گو یند که: «اینها ما را نیز خلع سلاح می‌کنند که این کار 
در قرارداد ما گنجانیده نشده بود. ما سلاح خود را تسلیم نمی‌کنيم و 
می‌جنگیم.» خلاصه اخطار گلی‌پهلوان به ملک در شبرغان, اعتراض 
فومندانان در مزا فرستادن خود ملک به کابل. اینها همه زنگ خطری 
بود برای ملک که باعث تغییر موضع او مقابل طالبان گردید. 


جنک در مزار 








یک روز قبل از جنگ, ملک و قومندانانش نقشه‌ی جنگ علیه طالبان 
را می‌ریزند. تاکتیک آنان طوری بود که اول باید مسئولان طالبان را اسیر 
نموده میدان هوایی را تصرف و بعد جنگ را شروع کنند. به اسارت گرفتن 
رهبران طالبان بدوش ملک‌خان و مجیدروزی گذاشته شد. مسئولیت 
حمله به میدان هوایی به «حرکت اسلامی» به قومندانی سیداسد و وظیفه‌ی 
آغاز زد و خورد را ماما ابراهیم بعهده گرفت. هنگامیکه ملک و 
مجیدروزی به دستگیری سران طالبان موفق می‌شوند. دستور حمله به 
میدان هوایی را می‌دهد. با اسیر نمودن سه صد تن از افراد طالبان در 
میدان هوایی مزا ماما ابراهیم حمله‌ای را بالای کاروان طالبان که معلوم 
نبود کجا می‌رود. آغاز نمود. همزمان با این حمله ملک دستور زدن 
طالبان را در تمام ساحه شهر صادر می‌کند که «در هر جاییکه طالبان را 
می‌بینند. حمله کنندا» بدینتر تیب جنگ در شهر مزار از ساعت ۴ عصر روز 
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سه‌شنبه ۷ جوزای ۱۳۷۶ شروع شد که تقریباً ۲۴ ساعت ادامه یافت. 

در این جنگ صد ها نفر طالب کشته. تعداد زیادی اسیر و متباقی 
فرار نمودند. در میان کشته شدگان احسان‌اله رئیس بانک ملی در کابل و 
در جمع اسیران ملاعبدالرزاق والی سابق هرات که بعنوان مسئول کل 
سمت شمال تعیین شده بود و ملا هاشم شامل می‌باشند. 

در طول ۲۰ سال جنگ در افغانستان. شهر مزار شاهد جنین 
سگ‌جنگی شدیدی نبود. 


جنک شیر غان 








بعد از شروع جنگ در مزار. ملک با گلی‌پهلوان در شبرغان به تماس 
شده می‌گو ید: (نیروهای ما در مزار علیه طالبان در نبرد اند و شما نیز در 
آنجا طالبان را غافلگیر و همه را خلع سلاح و اسیر کنید.» بتاریخ ۷و ۸ 
جوزا ساعت ۱۰:۳۰ شب. نیروهای گلی‌پهلوان در شبرغان حمله را علیه 
طالبان آغاز نمودند که تا ۶ صبح ادامه یافت. گفته می‌شود که تعداد 
نیروهای طالبان در شبرغان به هزار نفر می‌رسید که از آنحمله دوصد نفر 
اسیر و متباقی کشته شده و یا فرار نمودند. 

از گروپهای ده نفری افراد گلی در جنگ. ۶ نفر آن با طالبان 
می‌جنگیدند و ۴ نفر دیگر دکانهای مردم را باز و اجناس قیمتی و خوب را 
با خود می‌بردند. 

فعلاً تمام اسرای جنگی طالبان در سمت شمال. به میمنه انتقال داده 


شده‌اند. 





سومین از دواج محقق 
در جنازه «و حدتیان» 
بعد از شکست طالبان در مزا نیروهای ملک حزب وحدت و 


حرکت اسلامی بدنبال طالبان به پلخمری لشکرکشی می‌کنند. در یکی از 
عملیات حزب وحدت بالای طالبان در مسیر ولایت سمنگان و پلخمری 


یک سرویس ۳۰۳ به کمین طالبان برابر شده ۱ نفر سرنشین سرویس 





آقامحمد اخلاقی مسئول سوق و اداره حزب وحدت و قوماندان میثم 
شامل بودند. مرده ها را به مزار انتقال می‌دهند. ۲۱ نفر از کشته شدگان را 
در مزار دفن و متباقی را به زادگاه هایشان می‌فرستند. در همین گیر و دار 
که هنوز فاتحه‌گیری قربانیان این جنگ انجام نشده و ماه سحرم که 
مخصوصاً برای شیعیان یک ماه مقدس است به پایان نرسیده بود. آقای 
محقق دختری بنام وحیده را که محصل سال چهارم پوهنخی ادبیات در 
ماما ابراهیم یکی از لومپن های مزار است که در دوره نجیب گاو توسط برادرش 
غلام حسین به خاد معرفی شد و کندک قومی را ایجاد کرد. بعد از سقوط دولت پوشالی به 
جنبس دوستم می‌پیوندد و مدتی با لعل پهلوان بود و از یکسال بدینسو در خدمت بچه 


سید کبان (سد منصورنادری) قرار گر فته اسنتت. 


پوهنتون بلخ است. با شیربهای ۵۰۰۰ لک افغانی و جواهرات و تلای 

عربی بیشمار به عقد خود در اورده و برای سومین بار «داماد» می‌شود. 
محصلان پوهنتون دختر را همواره به تحقیر می‌گیرند که چرا 

قومندانی جنایتکار و در سن و سال بزرگتر از پدرش را انتخاب کرده 


اییت. 





نفرت مر دم از حزب وحدت 


در اواخر جوزای سال جاری حزب وحدت به منطقه سیدآباد مزار 
مردم را جمع و اعلان می‌کند: «بیایید سلاح بگیرید تا در آینده از گزند 
طالبان مصون باشید.» ولی مردم این منطقه در حواب مسئولان حزب 
اظهار می‌دارند که: «ما سلاح گریزی ها را نمی‌گیریم. در روز جنگ کجا 
بودید که امروز حامی ما شده. سلاح توزیع می‌کنید؟ بگذارید طالبان 





ولی جنگیدن به نفع شما را نه!» 


۳ ۳ 
قتل حیدرجوزجانی 


به تاریخ ۹ اسد ۱۳۷۶ حنگ شدید میان نیروهای ملک و افراد 
غلام‌حید رجوزجانی یکی از قومندانان مشهور وی در شهر مزار درگرفت. 
حید رجوزجانی تصمیم می‌گیرد تا مردم میمنه را از شبرغان خارج کند. 
گل محمد پهلوان برادر ملک در مقابل حیدرجوزجانی سنگر گرفته و جنگ 
شدیدی میان آنان در می‌گیرد که تقریباً مدت سه روز دوام می‌یابد. وضع 
طوری بود که نصف شهر بدست گل‌محمدپهلوان و نصف دیگر تحت 
کنترول حید رجوزجانی قرار داشت. در این میان تعداد زیادی از مردم 
بی‌گناه توسط نیروهای دو جنایتکار کشته و زخمی شدند. در جریان 
همین جنگ ملک به غلام‌حیدر احوال می‌فرستد که به شهر مزار بیاید تا 
موضوع را از طریق مذاکره حل نمایند. غلام‌حیدر فریب خورده راهمی 
شهر مزار می‌گردد. وقتی آنجا می‌رسد افراد ملک او را دستگیر کرده و به 
دستور ملک به قتل می‌رساند. 


جنک و فارت و نجاوز 
در مزار 
بتاریخ ۸ میزان ۱۳۷۶ بعد از آنکه طالبان مناطق پل‌حیرتان» بلخ 
کودبرق و قلعه‌جنگی را تصرف و شهر مزارشریف را محاصره کردند 
جنگ سختی بین طالبان و مخالفین شان درگرفت که در اثر آن تمام مناطق 
علی چوپان کارته آریانا؛ کارته صلح و منطقه تصدی تخلیه شده و اهالی 
ان مناطق با یک جوره لباس نیمه شب به طرف مرکز شهر فرار نمودند. 
تعدادی از خانه های مردم توسط نیروهای حزب وحدت. حرکت 
اسلامی. جمعیت ربانی و فرقه ۵۱۱ که مربوط ملک می‌باشد چور 
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گردیدنة, مهاجران کابل کنه کمپ فنان از خر دی جانب در معرضن 
راکت‌پرانی قرار داشت. روزهای بدتر از جنگ کابل را تجربه کردند و 
همه‌ی شان کلبه‌های خود را ترک و در روضه و مکاتب داخل شهر پناه 
بردند. مرمی‌های سلاح ثقیله پیهم در شهر منفجر می‌گردید. تعداد 
زخمی‌ها بیشتر از گنحایش شفاخانه‌هابود. از یک طرف حنگ و از طرف 
دیگر چور و چپاول داخل شهر سرای‌ها. دکان‌ها و منازل و بی‌ناموسی 
بیداد می‌کر د. 


در مناطقی که مردم مهاجر شده بودند کرایه یک کمپل برای یک شب 
ملغ 0 ۰ اففغانی و یک تنور نان (که صرفاً یکبار می‌شد در آن نان 


پخت) مبلغ ۰۰۰ ۱۰۰ افغانی بود. 





_عباس رضایی 
طالبان بنگله‌دیشی 


شهر هرات به تعدادی ۲۵ نفر بنگله‌دیشی و ۱۳ نفر پاکستانی در انتظار 
اعزام به خط اول جبهه مروجاق -میمنه روز شماری می‌کنند. 


شلاق حزای استمداد 


تعدادی دزدان مسلح بتاریخ ۱۵ سرطان ۱۳۷۶ به منزل حاجی 
محمدصادق تاجر در بکرآباد (محله‌ی شیعه نشین) می‌ریزند. چون قبل از 
۲ شب بود و هنوز افراد خانه بخواب نرفته بودند یکی از اعضای فامیل 
به بام رفته چیغ کشیده طلب کمک می‌کند که دزدان سجبور به فرار 
می‌شوند. صبح شماری از اعضای خانواده بجرم داشتن سلاح زیر شلاق 
می‌روند و پس از تنبیه مفصل رها می‌شوند. 

۵ حدود ۱۳۰ نفر از متتفذان و روحانیان شیعه مرکز هرات به زندان 
انداخته شدند که معروفترین آنان عبارت اند از شیخ‌حسن‌وئیقی مسئول 
مدرسه صادقیه. روحانی شیخ‌رجب جبریلی. فاضلی. حاجی‌باقر ۸۰ ساله 
و مریض,. توفیق‌کاکه‌زاده‌سغازه دار «امید مارکیت» و مالک مارکیت 
کاکه‌زاده. میرویس‌کاکه‌زاده مغازه‌دار, ج. کاکه‌زاده که ایشان را در باغ 
فرامرز خان نگهداری می‌کنند. داوودکاکه‌زاده: حاحی‌حبیب‌عزیزی 
معروف به حبیب‌سوز مالک چند مارکیت و حمام و کوتی. حاجی‌همایون 
و مسحمدزاهد مفغازه‌دار «عسزیزی مارکیت» و «امید مارکیت»؛ 
حاجی‌ناصرجان و تسعدادی دیگر بسموقع بسه ایسران گسريختند. 
توفیق‌کاکه‌زاده با داماد و برادر زاده‌اش با دادن ۱۳۰میلیون افغانی رشوه 
رها شدند. 


یام ژن 


منجر به معیوبی موفت نامبرده شد در بدل بیش از جار میلیون افغانی: 
تحفه و هدیه و فدیه به امنیت قومندانی خارندوی هرات رها شد. 


خشم مردم و اضطراب طالبان 


مردم در روز جمعه ۱۶ جوزای ۷۶ در 
بادمرغان. چارراهی زمانجان و در آخر جاده 








نموده بشکل آدمک درآورده به نمایش 


کور.عصایی به یک دست و قوطی‌نسوار در 


9 طی هفته‌ی اخیر جوزای ۱۳۷۶ اقلا در سه نقطه پالحیصان 
چارسوی کهنه. پیشروی «خراسان مارکیت» در شمال شهرنو کاست های 
تبلیغی علیه «طلبه کرام» در تیپ هایی بالای بایسکلها تعبیه گردیده که 
بصدای بسیار بلند علیه طالبان و سرکردگان شان شعار دادن ثبت شده 
بود. تکرار این عمل اضطراب فراوانی را بين طالبان ببار آورد. 


لت و کوب زنان هزاره 


به تاریخ ۱ اسد ۶ حد ود پنحاه ژن از ملیت هزاره که در شهرک 
جبرئیل نزدیک گمرک جدید مسکون اند. با اطفال خود جهت رهایی 
بستگان شان به دروازه‌ی قومندانی امنیه رفته بودند. طالبان قومندانی از 








آنان با قمجین استقبال کرده و تعدادی را زیر لگد گرفته و به تیله و تنبه از 


آنجا بیرون کر دند. 





مسدود شدن حمام های مر دانه 





به تاریخ ۱۲ اسد ۷۶ به سلسله بستن حمام های زنانه از طرف اداره 
مرکزی امربالمعروف. حمامهای عمومی مردانه شهر و حومه که نمره 


نبودند نیز مسدود گردیدند. 


جمیل 





دامن کی بالاست؟* 





لیلیه پوهنخی طب هرات اتاق های بسیار کوچکی داشته و در هر 
اتاق چهار یا پنج محصل زندگی می‌کنند که از هیچگونه امکانات رفاهی 


۸۹ ۱ 





برخوردار نیستند. از جند ماه به اینسو تنها از طرف شب برای حند ساعت 
برق دارند و بس. محصلان مجبور اند طی همین جند ساعت غذا بخورند 
نماز بخوانند و همچنان به حرف‌های عقل خان که از طرف رئیس فاکولته 
به حیث سرپرست و نماینده محصلان تعیین گردیده است. گوش دهند. 
عقل خان محصلان را تهدید و تحقیر و توهین می‌کند و از آنان می‌خواهد 
هرچه زودتر به مسجد لیلیه که قبلاً لابراتوار بود حاضر شوند. وی در 
یکی از شب ها چنین سخنرانی نمود: «باید همه‌ی تان در اسرع وقت به 
خاطر ادای نماز صبح در مسجد حاضر باشید در غیر آن چشمان تان را از 
حدقه بیرون می‌کنم.» فردای آنروز که موصوف طبق معمول دیرتر از همه 
به نماز حاضر شد. مورد تمسخر محصلان قرار گرفت. عقل خان محصلی 
را که دیرتر به ادای نماز می‌آید و یا به علت مریضی در نماز جماعت 
حاضر شده نمی‌تواند به کسی تشبیه می‌نماید که دامن مادر خود را جند 
مرتبه بالا کند. 

ولی عقل‌خان و همدستان پلیدش نمی‌دانند که تا کنون با اعمال غیر 
انسانی شان دامنی برای مادران و تنبان و پیراهنی برای خود نمانده اند که 
بالا کنند. 


دهقانتبار 
بی‌ناموسی رئیس 
پوهنحی طب‌هرات 


در اواسط ۷۶ ملامحمدناصر آخند رئیس پوهنخی طب هرات شبی 





به لیلیه محصلان سر می‌زند. وقتی متوجه می‌شود که در یکی از اتاق‌ها 
تیپ بلند می‌خواند و نیز محصلان با سر های برهنه نشسته اند. همه را دو 
و دشنام داده و صاحب تیپ را شدیداً لت و کوب کرده به محافظین خود 
هدایت می‌دهد که مویش را قیجی و خودش را زندانی کنند. جند روز بعد 
که یکی از اقارب ملا زخمی می‌شود به محصلان رجوع کرده از آنان 
خون می‌خواهد که عده‌ای به ان پاسخ مثبت می‌دهند. بعد از سپری شدن 
چند روز محصلان اطلاع می‌یابند که زخمی خوب شده و در اتاق رئیس 
صیاخعب بستر انسشا: همه دستجعتعی یه عیادت ریظن عنی وند. زقشی 
می‌خواهند داخل اتاق شوند می‌بینند که دروازه اتاق باز و رئیس با بچه‌ای 
کم سن و سال یکجا همبستر است و مریض در گوشه دیگر اتاق افتاده 
است. همه خود را عقب می‌کشند و دروازه را می‌کوبند. رئیس می‌گوید: 
(راشی.» وقتی محصلان داخل اتاق می‌شوند. ملا ظاهراً با خجالت از 
حرکت آن شب خود معذرت خواسته می‌گوید: «اعصابم به علت دیگر 
خراب بود و شما به دامم افتادید.» 


اما بی‌ناموسی آن شب خود را اصلاً به روی نیآورد. 
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خ.ل. - فراه 


رذالت و جنایت والی فراه 


قریه دارآباد فراه که نمی‌خواست به ازدواج تحمیلی تن دهد. با 
پاشیدن تیل بر سرش. خود را آتش می‌زند. پدر و اقارب نزدیکش 
وی را در شهر فراه نزد داکتر می‌برند. داکتر بعد از معاینه می‌گوید 
که فیصدی سوختگی بسیار زیاد است هرچه زودتر وی را جهت 
تداوی به ايران انتقال دهید در غیر آن تلف می‌شود. بستگان 
غمدارش حهت اخذ احازه نامه نزد والی فراه مراحعه می‌کنند تا 
طالبان در مسیر راه مزاحم آنان نگردند. والی از دادن اجازه نامه 
خودداری کرده و با کلمات توهین آمیز به پدر روشن می‌گوید: «شما 
زنان خود را به خاطری به ايران می‌برید که ایرانیان در بغل آنان 
هرات انتقال می‌دهند. روشن ناکام نارسیده به هرات حان می‌دهد. 


بهادر - فراه 
کدایی طالبی 


در حالیکه مردم ما با آمدن طالبان حتی از بدست آوردن نان 
خشک مه محروم گردیده‌اند: شعبه زکات امسال اعلان نمود که 
تمام مردم اعم از زمین‌دار. دهقان. دروگر. تسرکاری‌فروش وغیره 
عشر و زکات را به ملاهای قریه‌ها نداده به شعبه عشر و زکات 
تحویل دهند. 

به این وسیله طالبان براداران مسلای شان را از طفیلی خواری 
محروم می‌سازند تا همه جیز را در خدمت سگ‌جنگی با برادران 
خاین جهادی خود بگيرند. 


رشوه ستانی پیر آغای طالبی 


به تاریخ ۱۵ حمل ۱۳۷۶ افراد خاد طالبان به قریه یزده هجوم 
برده پسران صفدرخان. قربان و سرورخان را به جرم داشتن 
سلاح دستگیر و زندانی می‌نمایند. بعداً پدران آنان نزد پیرآغا 
معاون خاد مراجعه کرده و هر یک در بدل پرداخت پول پسران شان 
را آزادمی‌نمایند. طی این معامله‌ی نهی از منکر صفدرخان ۸۰ لک 
افغانی. قربان ۷۰ لک افغانی و سرورخان ۴۰ لک افغانی به معاون 
خاد فراه پرداخته اند. 


۱( صن بر شاعر ابرانی» ارسالی ف.افسان کاناد۱ 


ررکم ار 


تقدیم به زنان اففانستان 





۲ 

پیچیده در برقع شیم 
رو چکونه است؟ 
بیرق حضور ستتم. 

در آسمان نتبهرم 
نتدرم . 

تنها پرنده اسب . 

۳ 

خون در پیاله‌ی شراب 


تصویر صلالیای: را لب (قصاند . 
باور منسوخ تاریخ 

پیکر ازادی را 

بر دار بلند دین می‌خشکاند. 

زمان سرگیجه می‌گیرد. 

انسان امرو ز 

یاو رسای کهنه را استخراج می‌کند. 
در امرو ز افتعانستار 

زندانی مذهب منت 

زیرا که زن مستم. 

۴ اکتوبر ۹۶ 


یام ژن 


حمزه -فراه 
توفنده‌تر باد خشم بر طالبان! 


به تاریخ ۵سنبله ۷۶ سه طالب تحت قومندانی ملاداوود آمر میدان 
هوایی فراه به دکان نظرخان می‌آیند و می‌خواهند پسر وی مسحمد را به 
اتهام داشتن سلاح با خود ببرند. نظرخان هرقدر به آنان می‌گوید که سلاح 
ندارم طالبان بی‌مغز قبول نمی‌کنند. بالاخره وی به خشم آمده با چهار پسر 
خود طالبان را خلع سلاح و مفصلاً لت و کوب می‌کنند. در اين اثنا موتری 
پر از «طلبه کرام» سر رسیده نظرخان را با چهار پسرش به ولایت برده 
زندانی می‌نمایند. همان روز اهالی محل اعتراض می‌کنند و تسیام دکان 
های شهر بسته می‌شود. موسفیدان و اعتراض‌کنندگان به مسقام ولایت 
می‌روند و خواهان رهایی نظرمحمد می‌شوند. سرانجام در اثر پافشاری و 
اعتراض مردم آنان بعد از سپری نمودن ۵ روز زندان و شکنجه های 
حسمی. ازاد می‌ شوند. 


سس مقر 


در این اواخر فیصدی انتحار دختران و زنان در سمت غرب 
بخصوص در ولایت فراه و هرات بالا رفته است. در حوت ۷۵ دختر 
عارفی یکی از تاجران ولایت هرات با ریختن تیل خود را آتش زده جان 
سپرد. علت خودسوزی او این بود که می‌خواست با جوان مورد علافه‌اش 
ازداوج کند ولی عدم رضایت پدر و مسدود بودن سایر راه‌ها منجر به 
خودکشی وی گردید. 

۵ راحله دختر خواجه‌محمد باشنده قریه ذهکن ولسوالی اناردره به 
تاریخ ۶ جوزای ۷۶ با ریختن تیل بر سرش. خود را آتش زد. وی نارسیده 
به نزدیک ترین مرکز صحی جان سپرد. علت خودکشی‌اش تا هنوز بطور 
دقیق معلوم نیست. 


ظریف -ننگرهار 
«خدای با ک جیر ته دی ؟» 


د وری د میاشتی په شپرمه نیه د جلالآباد ار په چوک تلاشی 
کی‌خو تنه د دين تکه داران ولاپ وه او د خپلی وخت تیرونی لپاره یی 
زمونر بیچاره خلک حورول او له هر خوان» ماشوم او سپین‌ریری 
خخه یی د دینی مساأئلو په آپه پوستنی کولی. په چا به یی ملنیی وهلی 
او خوک به یی د وهلو او یکولو لاندی نیول, په دی جریان کی چی د 
خلکو گنه گونه زیاته وه او د دوی وحشیانو ننداری ته هم رائول شوی 
قوف نز خوان هلک نه می داسی پوبتنعنه وکره چی «خفای با کنچیرتة 
دی»؟ هغه حوان چی بیر په غوخه شوی وو په حواب کی وایی چی 
خدای په عربستان کی دی. د حواب ورکولو نه وروسته وهل او پکول 
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ورباندی شروع شو تر هغه چی هلک په حمکه پریوت او په سختی یی 
خپله ساه ایستله. وروسته طالبانو په خپله په لور آواز سره وویل ولا 


مونن هم نه پوهیررو چی خدای پا ک‌چیرته دی! 
«کره خو له به سوک سمیری» 


د وری میاشتی په اوولسم ماسام د ننگرهار په ولایت کی سخت 
باران او برلی وریدله چی نردی ۱۵۰ کورونه یی وران کل او خلک نه 
پوهیدل چی خه وکری, د چا دیوال چپه کیده او د چا کالی د اوبو لاندی 
کیدل.د باران شدت ساعت په ساعت پیریده او ول خلک لگیاوو چی 
خپل بچیان او کالی خوندی کری. په دی وخت کی خو تنه پا کستانید 
کمپونوپه سیمه کی د خلکو د کورونو شاتنه ولاپل د هغوی په بی 
عزتی او وهلو یکولو یی شروع وکهه چی ولی جومات ته د لمونح لپاره 
نه دی راغلی» او چی زره یی په دی هم یخ نشو نو ویی غوشتل چی 
خلک په زوره حان سره ویسی. خو چی د هغوی ظلم د خلکو قهر او 
احساسات راپاروی او پر طالبانو برید کوی تر هغه چی پرته د دوه 
طالبانو چی په ختوککر پر حمکه ولیدلی وو او سره د یو پا کستانی 
تبلیغی چی سر بی مات شوی وو نور پول تشتی. د خلکو دی عمل تابته 
کر دچی کرره خوله په سوک سمیر.ی. 


«جه پوزه‌بی خاخی 
بلا تسری باخی» 
په ۱۳۷۶ کال د وری میاشتی د اتمی نبیی د ماساح به اوه‌نیمو بجو 
خیلو» ته ورغی او له مظفو کسانو خخه یی پوستنه وکهه چی برق خه 
وخت رأخی, په دی وخت کی یو بد شکل سری راپورته شو په یو لاس 
یی سپین ریری سری د یو غور, خخه ونیو او په بل لاس بی بوه کلکه 


خپیره پرمخ ورکمه او وی ویل: «اوس پوه شوی چی برق خه وخت 
راحی.» وروسته خرگنده شوه چی دا بی رحمه او ظالمه طالب د 


ننگرهار د بریشنا رئیس, مولوی عبدالقدیر وه. 
۳۳۳ ش.ر. فیض آباد 


بی‌ناموسی وهابی‌ها 





ربوده مورد تجاوز قرار می‌دهند. شب که پسرک می‌خواهد فرار نماید در 
اثر اصابت گلوله وهایی‌ها گشته می‌شود. 

فراد صبح قاتلین. مردم را به جنازه دعوت کرده و بی‌شرمانه می‌گویند 
که دوشن دز زمان تیب یک میا راک تراکه از تفن گر فنه برد بد مان 
بلکه به افراد ربانی تسلیم کرد. چون او را بدست نیآوردیم پسرش را 
اعدام کردیم. 


بعداً معلوم گر دید که خاینان تجاوزکار بخاطر کتمان جنایت خود وی 
را به قتل رسانده‌اند. مردم از این واقعه سخت به خشم آمده به دشتر 
سیدامین به اصطلاح والی بدخشان هجوم بردند تا هرچه زودتر دفتر 
وهابی‌ها از شهر جدید فیض اباد برچیده شود. 

9 در اواخر سرطان ۷۶ زمری‌خان. وکیل‌عبدالرسول و ایشان‌اولیا از 
متنفذین بدخشان مربوط جمعیت ربانی جهت انتقال سه موتر مملو از 
مواد ارتزاقی از مزار به فیض‌آباد به حیث هیأت تعیین گردیدند. آنان به 
مزار رفته بعد از گذشت جند روز دست خالن بر مصسی‌گردند و گسزازش 
می‌دهند که موترها در جریان جنگ طالبان چور گردیدند. وقتی جریان 
تعقیب مسئله به مولوی خردمند قومندان حارندوی محول گردید. روشن 
شد که مواد را در شهر تالقان به فروش رسانده‌اند. 


فرید -کاییسا 
ستمگری شرعی طالبان 


بعد از غصب مناطق پروان و کاپیسا بار دوم ساعت ٩‏ صبح دلو ۱۳۷۵ 
طالبان؛ ملاغلام باشنده قریه دهقاضی ولایت پروان را که معلول و سنش 
بالاتر از شصت سال می‌باشد از خانه کشیده با خود به قرارگاه برده توسط 
کیبل مورد لت و کوب قرار می‌دهند تا حدی که خون از تمام بدنش 
جاری شده بی‌هوش می‌گردد. سپس موصوف را به خانه‌اش آورده و از 
فامیلش می‌خواهند تا جای سلاح و موترسایکل رانشان دهند ورنه دست 
بردار نخواهند بود. وقتی جیزی عاید شان‌نمی‌شود مجدداً پیرمرد را در 
قرارگاه کیبل‌کاری کرده و بعد به حالت نیمه جان رهایش می‌نمایند. 

9 «طلبه‌ی کرام» با دومین بار مسلط شدن بر ولایت پروان و کاپیسا به 








آزار و اذیت مردم پرداختند. تا جاییکه آب را نیز به اساس فتوای خویش 
بالای مردم پروان قطع کردند که درنتیجه بهار مناطق سرسبز پروان به 
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خزان مبدل گردید. این وضعیت تا زمانی دوام داشت که مردم محل دست 
به مقاومت زده پوزه‌ی آنان را به خاک ماليدند. 


شونیزم ضد هزاره‌ی طالبان 


مردم هزاره که زندگی را در شهر کابل دشوار دیده و همرآن مورد 
محازات طالبان قرار دارند می‌خواهند از شهر فرار نموده به سایر ولایات 
پناه برند. در منطقه پلچرخی و سروبی طالبان افراد این ملیت را از موترها 
پایین کرده و به زندان می‌فرستند. تعدادی از آنان به ریاست آریانا مراجعه 
نمودند تا از طریق هوایی به جلال‌آباد و از آن جا به پاکستان بروند. ولی 
در این اواخر به تکت فروشی داخلی آریانا دستور داده شد که از انتقال 
مردم هزاره خودداری ورزند. 


ش.ی. -غزنی 
قاجاقبر مشهور قومندان امنیه 


طالبان ارسال مواد غذایی را به مناطق هزاره‌نشین تحریم کرده‌اند و 
اگر کسی یک کیلو روغن يا برنج و غیره مواد را داشته باشد شدید 
مجازات می‌شود. به تاریخ ۱۴ اسد ۱۳۷۶ سه موتر حامل مواد غذایی که 
به مفظقه فآومحانت شرفت توسظ اقراه والی ولایت غتوتی توق 
گردید. بعد از تحقیق که معلوم گردید وسایط از حاجی‌ملا قومندان امنیه 
ولایت غزنی می‌باشد به انها اجازه حرکت داده شد. حاجی‌ملا که شخص 





اعتمادی ترابی وزیر عدلیه می‌باشد قاچاقبر مشهور هیروئین است که در 
حال حاضر چند اراده موترش که توسط اشخاص مسلح حمایه می‌شوند 
به انتقال هیروئین در سرحد ایران و افغانستان وظیفه شرعی طالبی را 
انجام می‌دهند.0 


قتل عام زنان و کودکان به اتهام طرفداری از 
حزب کمونیست هند (مارکسیست -لنینیست) در «بزرگترین دموکراسی دنیا» 





در سوم دسامبر ۱۹۹۷ در ولسوالیی 
«جسهان آباد» ایالت بیهار 


(هندوستان)» حدود ۱۰۰ مود» زن 


و کودک متعلق به کاست پائینی 
(«نجسها») در حال خواب به اتهام 
طرفداری از حزب کمونیست هند 
(مارکسیست -لنینیست) به دست 
مالکان ارضی منطقه قتل عام 


شد نی. 


ظ ژز شماره مسلسل ۷۶۷ قوس ۱۳۷۷ - دسامیر ۱۹۹۷ 


با پوزش از خوانندگان عزیز متأسفانه شماره ۴۶ «پیام‌زن» غلط های فراوان چاپی داشت. 
لطفاً عمده‌ترین آنها را قرار ذیل تصحیح نمایید: 
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«راوا» براساس کمک مالی عده‌ای ,, 
از دوستان در ارویاء کانادا و امریکا . 
بروشوری رنگه حاکی از مواضع و 
فعالیتهایش انتشار داده است. 


خوانندگان ما می‌توانند فقط با پرداخت مخارج 
پستی ارسال هر تعداد از آن را که خواست باشند» 
تقاضا نما بند. 


شهاره مسلسل ۱۶۷ 


قوس ۱۳۷۷ - دسامیر ۱۹۹۷ ۱ 





کربلابی داکتر مو نو کي :... 





هنرمندان درگیر با اشغالگران و حکسومت‌های دست‌نشانده 
«بااصلی‌ترین مسایل فکری اجتماع با اساسی ترین مشکلات انسانی(...) 
سروکار» نداشت. شعرش ساطور" " ثه پلکه الشماس. های تبر س‌آلود در 
مسقابل میهنفروشان پسرجمی وخلقی وعذرتقصیربه درگاه‌جانیان 
بنیادگرابود و بس. 

داکتر موسوی از منبر مقاومتی نامیدن قهار عاصی پایین شدنی نیست: 


عاصی شاعر با تمام وجودش. نه تنها در بک مقاومت 
هنری و فرهنگی که در یک رستاخیز مردمی فرا ایستاده و در 
برابر رژیم دست نشانده ی تا دندان مسلح بی‌با کانه دست به 


شورس زده است. تعجب این جااست که آن همه 
«رفقای‌شاعر» با «شاعرر فیقان» که ادعای شعری شان کم صدا 





وحدت قوام‌یافته باخون هزاره و 





تر از ادعای سیاسی شان نبود. چگونه این همه شسورشگری و 
اعتراض و مقاومت و عصیان را نمی‌دانستند و اگر که مثلا 
می‌دانستند. چگونه هیچ‌کاری نمی‌کردند! 

عاصی شاعر, در تمام دوره‌ی حاکمیت «حزب دموکراتیک 
خلق»؛ راوی صادق, دیدبان تیزبین و فریادگر بی‌با کی را می ماند 
که بر بلندترین قله‌ی هندوکش نشسته است و سراسر قلمرو مرز 
و بوم و کشور و مردمش را پاسداری می‌کند. 


سپس شعر «مرثیه‌ای برای سال ۱۳۶۸ او را می‌آورد که به مناسبت 


سنی وشیعه به باری مخصوصا جیره‌خواران روشنفکرخودمی خواهندنابودکنند 


خروج تجاوزکاران روسی گفته شده و روس‌ها را «مسظهر شقاوت و 
تاریکی) وق خواند» انسگا:" ولن محقخ: ما اتمی‌دالن کنه و وبا تفت 
هم به مذمت از تجاوز به کشور ما سخن گفت و نجیب خان هم که 
مسدتهاقبل «گلاسنوستی» شده بود. پس نوشتن شعری در «هجوا 
«چشم سربی»ها در هنگامی که از کشور گم می‌شوند. چندان کمال و 
حسارت نمی‌خواهد. و اين ثابت شد زیرا قهارعاصی اگر نه بخاطر 
«فریادگر»یهای «بی‌باک» و «فراایستادن در رستاخیز مسردمی»اش: 
بسخاطراین «نظاره‌گری از باروی بلندقرن و تاریخ»؛ آیا سورد 
کوچکترین اذیت و بازخواست قرار گرفت؟ یااینکه سلیمان لایسق, 
الهام. عسبداله شادان ظاهرطنین لطیف پد رام عبداله‌نایبی و 
قوس ,خی نس هی سیم آ هقی خن و ال زو نهد 004 
نفهمیدند شعر مذکور نه بر ضد عساکر روسی بلکه در وصف کوج 
پرندگان و ابرهاست؟ 


آقای سوسوی. اگر شما و باران خون هسم گسر به کسنید کسه 
قهار عاصی «شورشگر» و «مقاو منگر» نود مردم اعستنابی 
نخواهند کرد جون بسادگی حای شاعران انقلابی و دشمن 
مبهنفروشان برجمی و خسلقی را مسی‌دانسند کسه کشتارگاه 
بلجرخی بود با آوارگی و دربدری ولی بهرحال نمی‌توانستند 
در انحمن نو بسندگان رژیم عضو باشند؛ هرقدر دلشان 
می‌خواست کتاب جاپ کنند و آواز شان از وسایل ارتسباط 
جمعی رژیم بخش گردد. 


یام ژ( شماره مسلسل ۱۶۷ 


توسل به «بزرگمردنام آورء(" 
کار را خرایتر می تن 
مسوسوی حین به غلیان آمدن برای قهارعاصی. به رسم‌کلیه 


«فرهنگیان» خضادی و حهادی بنحسال اخیرنقل فول‌آوردن از 
واصف‌باختری را ناغه نمی‌کند: 


شعر عاصی تاریخ است گاهنامه است بادگذاره 
است:محفل سور است؛ مجلس ترحیم است» عشق است نفرت 
است. هر دله و به یک سخن» سعی میان «صفا» و «مرو۵»؛ 
اشراق شاعرانه و هبوط بدین جهان خاکی است. 


اما این تکیه به «صاحبدل‌واصف» لنگیدن پای استدلال محقق ما را 
چاره نمی تواند. «تاریخ و گاهنامه و یادگذاره»ی کی و چیست؟ «تاریخ و 
گاهنامه و یادگذاره» دههاهزار شهید و منجمله شاعران شهید؟ «تاریخ و 
گاهنامه و یادگذاره» جلادیهای هولناک پرچمی‌ها و خلقی‌ها مثل اعدام 
۳مهزار نفر؟ «تاریخ و گاهنامه و بادگذاره» زنده بگور کردن‌ها در 
پولیگونهای پلچرخی؟ «تاریخ و گاهنامه و یادگذاره» زندگی و چگونگی 
شهادت روشنفکران انقلابی ما توسط پوشالیان و بنیادگرایان خاین؟ 

صحیح است» شعر عاصی تا دلتان بخواهد «محفل سور» 
است در انحمن نو بسندگان با همراه «عاشق ترین عاشق دئبا» 
در شب زنده‌داری های خانقاهی باخادی وشب شش وسنتی 
نوزادان قلندران با خادیان! و درست به همین دلیل عاصی 
محکوم‌است که در «محله شهدا» ۳ به «محفل سور» می‌نشیند. 

شعری‌برای صابرشکیب داردکه کاش اورامی‌شناختيم تا دانسته می شد 
بخاطر کی «مجلس ترحیم» برپا کرده. اما تعداد نوحه‌های تکیه‌خانه‌ای 
عاصی کم نیست و ایا «صاحبدل» آنها را می‌ستاید؟ «عشق» عاصی رابه 
(میهن عزیزش» وافرهنگ متعالیش» درپیام‌زن» شماره۴۴ دیدیم. یک 


قوس +۱۳۷ - دسامیر ۱۹۹۷ ۹۵ 
«عاشقانه» دیگر ایشان را از نوشته داکتر جاوید محدداً بخوانیم: 


به به چه قیامتی به من می‌آیی/ گل چادر سبزه پیرهن 
می‌آبی/ از پیش من ای نسیم بانوی بهار / گل گل رفتی چمن 
چمن می‌آیی 


یک شاعر جدی و با متانت باید از نوشتن چنین اراجیفی آنهم در 
بحبوحه جنگی بزرگ. از مردم عذرخواهی کرده و آنها را باطل اعلام 
دارد.! ۲ در شعز عاصی دلفرت» از کی بیداست؟ از پوشالیان؟ آگر این 
«نفرت» او را می‌آزرد. ممکن نبود حشر و نشر گرم روزانه با فرومایه‌ترین 
خادیها مثل نایبی‌هاء پدرام‌ها و اسداله حبیب ها و... را تاب‌بیاورد و به 
نیز اگر از بنیادگرایان «نفرت» می‌داشت. باید 
هزارمرتبه جان و دلش فدای مجاهد» در زبانش جور نمی‌آمد. اما «هردله 
(هروله؟) و به یک سخن. سعی میان "صفا" و مروه" اشراق شاعرانه و 
هبوط به این جهان خاکی». ازآن‌لفاظی‌های پوک. متظاهرانه؛ فاضل‌نمایانه 
و اخوان نوازانه است که حز ابراز انزحار به جیزی نمی‌ارزند. 

نویسنده گفتار واصف باختری را توضیح می‌دهد: 


مقاومت نپیوندد. و و 


اما تاریخ شدن, گاهنامه شدن, یادگزاره شدن؛ محفل سور 
و مجلس ترحیم شدن, عشق و نفرت و چه و چها شسدن به معنی 
این نیست که عاصی شعر را تا حد نقالی و روایت و تقویم زمان و 
چه و چهاپایین آورده‌است,بلکه به‌این مفهوم‌که در زمانیکه 
زنده گی همین ها است و جامعه و انسان روزگارعاصی سردچار 
همین چیزها. هنر عاصی‌اینست که این هاراتاحد شعر بالابرده 


است. 
خیر دا کتر صاحب؛ «زنده گی همین‌ها) و «حامعه و انسان روزگار 
عاصی سردچار همین چیزها» نبود. تنها یک آدم عامی یا شیر پرچم وخلق 
خورده یا روشنفکری که آستین‌ها را در خدمت به تبهکاران اجیرایران 
وغیره کشورها برزده باشد. زندگی را آن سان می‌بیند. زندگی. خون 


عاصی «شورشگر و عصیانی» همانند نوذرالیاس, واصف‌باختری, اانگارگر. رازق‌روئین 
وغیره از برابر خون رستاخیزها, مجیدکلکانی‌ها, بشیر بهمن‌هاء لطیف محمودی‌هاء 
داکترصمدها, داکتراسدها, داوودسرمدها, داکترفیض احمدهاء سعیدهاء انجنیراقبال‌ها 
قیوم‌رهبرها,میناه,اشرف‌ه:حیدرلهیب‌ه:نیسآزادها و صدها قهرمان دیگر بی‌اعت 
شت و شت و چشم کلوخی‌اش شراره‌های قلب شکافته‌ی آن فرزندان بر ومند میهن ما ر دید و 


هیچ دگرگون نشد. علاوه بر قهار عاصی, جمیع شاعران و نویسندگانی که به آن چکیده‌های 

رزم و شرف و غرور مردم ما توجهی در خور نشان نداه ان شاعران و نویسندگانی اند که ن 
«بربلندترین‌قله هندوکش» که بر پست‌ترین نقطه ایستاده و «سراسر قلمرو و مرز و بوم و 
کشور و مردمش را پاسداری» نکرده بلکه در تحلیل نهایی نوکران سربزیر دیروز پوشالیان و 
امروز بنیادگراپان محسوب می‌شوند 





قوس ۱۳۱۷۷ - دسامیر ۱۹۹۷ ب۹ 





بیان ژر شماره مسلسل ۱۶۷ 
هزاران هزار شهید شهید. رنج جانفرسای هزاران هزار اسیر در پلجرخی. فریاد 


و آخرین ناله‌های هزاران هزار مبارز زیر شکنجه‌ی روسها و سگان شان؛ 
نبرد قهرمانانه‌ی توده‌ها و انقلاییون و از پشت خنحر زدن باندهای بنیادگرا 


آبا از واصف باختری چیزی بنام وقار و 
شخصیت دوستی مانده که امروز نه فقط از 
شعرها بلکه از کل همزیستی بیست ساله‌اش با 
رژیم‌های پوشالی و اخوانی اظهار ندامت و 
شرمساری‌نماید؟ 


به آنان دست‌درازی لاشخواران حهانی و منطقوی به وطن ما و بالاخره 
دستگیری و شکنجه و تیرباران دهها شاعر و هنرمند بدست روسها و رژیم 
پوشالی بود. رت ای ی ۳۷۵ و ضد 










بتتاب هوّسزی ک» هگر این از «پائینی» دای 
پسیاار منرجر گزدا تون شعصیت عاصی «ذارته») 
ره حساپ ثمی‌آمد که حاضر بوذ با پات 
زامه‌های سو پرمعلل » دست زشمازدگا( 6 واه ک- ۳ 
پسنش یال ؟ درف تعال چرا «شارم42)) از پسچون 
آق مه مه آ واژ و اه پاید با خو اهر زاده‌ی 
مسپهنش روشی پسادنام هستفل جسمها 
(ذوروح‌در یگ‌ید(») هی شاد؟ آ با صاصی 
تضمینی ذاشت که خواهرزاده» خاله جان وا 
حاق گرد ۵و ات۳ 





سمل مارا ی 6 را 





بنیادگرایان می‌بود. در او جز آن اسطوره‌ها؛ مرارت ها و امید و 
ایمان‌توده‌ها سروده نمی‌شد. 

سای اتنسووشنگر او قسمصیزالی] هسالقد نسوورا لاس 
واص_ف‌باختری. ا.نگ‌ارگر رازق‌روشین وغیره از بسرابر خون 
زاوها ماکان ما هسیر بسقسنتقا لقیف بسبی قا 
داکترصمدهاء داکتراسدهاء داوودسرمدها: داکترفیض‌احمدها: سعیدهاه 
انجنیراقبال‌ها. قیوم‌رهبرها. میناهاء اشرف‌ها. حیدرلهیب‌ها انیس‌آزادها 
و صدها قهرمان دیگر بیاعتنا گذشت و چشم کلوخی‌اش شراره‌های قلب 
شکافته‌ی آن فرزندان برومند میهن ما را دید و هیچ دگرگون نشد. علاوه 
بر قهار عاصی. جمیع شاعران و نویسندگانی که به آن چکیده‌های رزم و 
شرف و غرور مردم ما توجهی در خور نشان نداده اند. شاعران و 
نویسندگانی اند که نه «بربلندترین قله هندوکش» که بر پست‌ترین نقطه 
ایستاده و «سراسر قلمرو و مرز و بوم و کشور و مردمش را پاسداری» 
نکرده بلکه در تحلیل نهایی نوکران سربزیر دیروز پوشالیان و امسروز 
بنیادگرایان محسوب می‌شوند با حقارتی در آن حد که در سایه‌ی 
حاکمیت پوشالی. آرزوی اعمار «دل‌آباده‌ها را در دل بی‌درد و دنیای 
کوجک شان می پرورانذند. 

بنابرین تنها «نسبت به حال و هوا و چند و چون اوضاع و کیفیات 
وکمیات آن جمع و حامعه حساسیت و عکس‌العمل» داشتن تعیین 
کننده نیست؛ چگونه حساسیت و عکس ‌العمل نشان دادن معين خواهد 
کردکه شاعر «در کجای دنیا ایستاده است. بسته به کدام دسته و 


فرقه است؟ "۲ 


بقیه را در شماره آینده می‌خوانید: 





س ستلج درک سیاسی داکتر موسوی و ممدو حش 

« ضرا عاصی. منصوروار بر دار نشد؟ 

س فضار عامسی رناسفه» می‌شود! 

س مقایسه «شورشگر با سهراب سبهری 

س عاصی. «شور شکری نابخه» با ملنگی خانقاه نشین؟ 
س عاصی جرا عبدالاله ر ستاشخیز نشد؟ 

س «تاسضه» و قتل‌عام افشار 

س «نابضه» طر فدار ترور سلمان رشدی 

«تابضه طرفدار خفتان و سانسور 

س تجطق «نابضه» در برآبر شاعران پوشالی و اخوانی 

س عاصی. مبلخ دوست داشتن بوشالیان و بنیادگرایان 
« عاصی «فزلی» با مقاو متی؟ 

س آرزو های عاصی با فاجعه ۸ ثور برآورده شده بود! 
س ریز ر کر دنام آور» و تفویض رنبوغ» به عاصی 





شماره مسلسل ۱۶۷ 
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۱ - تمامی نقل قول هاکاملاًمطابق اصل متن آن‌می باشند. 

۲ -آقای موسوی درنشان‌دادن خودبه عنوان رید سرسپرده‌ی اخوان ثالث 
اینطور بیتابی می نما ید: «رندرندان خراسانی نجیب شر یف فرزانه.روان شاد زنده یاد 
بحاودانه. خدایگان شعر و شعور حضرت مهد ی اخوان ثالث که یادش همیشه بادو 
هميشه تر باد!» 

علاوتاًایشان برای«اثبات»بی رقیب بودنش در پیروی ازاخوان ثالث»درسراسر 
نوشته‌ی کمتراز صفحه‌اش لااقل ۵با رکلمه«چه و چها؛»رامی آورد. ومی‌دانیم‌که 
(چه‌وچها) وردکلام شاعر فقید بود. مخصوصاًدرگفتگوی اوباناصر حریری فراوان به 
«چه‌وچها» برمی خوریم. راستی که سبکی وابتذ ال نویسندگان خنثی یا نوکر بنیادگر ایان 
تاچه حد زشت وغم‌انگیزاست. 

۳-به این جمله پردازی توجه‌کنیم: «عاصی توانسته است‌که با چیرهدستی تمام به 
ماندگار ترین و خیال انگیزترین گونه درشعرهایش (واقعی ترین اجتماعیات زمان و 
حامعه و مردم خودش را) بسراید وشعرش وهنرش رادر خدمتایمانش ومرامش فرار 
دهد واززقیام و جهادمردمش حماسه‌هایی بسازد و بسرایدکه ظاهرش به تخیل یک غزل 
زیبامی‌ماند وباطنش صدای رسای شورش وعصیان»(۱) 

۴-برای آ گاهی ازین کارروایی هاوغیره نکات دلچسپ مراحعه شودبه مقدمه 
مجموعه«از آتش ازبریشم» زیرعنوان «شاعرمردی‌بنام آزادی» نوشته‌ی فرهاد دریااین 
به زبان دا کتر جاو ید «عاشق ترین عاشق دنیا» مراجعه شود. هر جای د یگری همکه به‌او 
اشاره رفته منطور همین منبع است. 

۵ -عاصی در مجموعه «مقامه ی گل سوری): 

آن قدرهص مکه تسوپنداشته‌یی من تنکباورهری اوه‌نیم / 
کو؟کجاست؟ /نه سرو چککیست /نه جرسکاریی آهنپوشی 

عاحمدشامل و می‌گوید: «بعد از آن که نیازت راکشف کردی و دانست ی که این نیاز 
شعراست یانقاشی است(...) تاریخ آن‌هنررامیآموزی و آنگاه تفکر وبینشت راتاهرجا 


تحلضا ات سد ید یه باه دام 


ره 4۵ 0 
اففااستان‌تکفات شدرت رطام محمب 
سند مهم دیگر از «سازمان عفو بین‌الملل» ِ 
حاوی گزارشهایی از پامال شدن حقوق‌بشر بوسیله طالبان در افغانستان 
به زبانهای پشتو و دری در دو جزوه جدا گانه 


آنها را فقط در بدل هزینه پستی؛ 
از طریق آدرس ما بدست آورده 
می تو انید: 
۳۰۸/۸۵ 
4 ۱ ۲.0 
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که بتوانی ووسعت می بخشی و تازه‌می پردازی به آموختن یاابداع شگردهایی که به | نرت 
-درهرزمینه که هست -قوت فرود آوردن ساطوررابدهد.» (« گفتگو بااحمدشاملو 
محمود دولت آبادی؛ مهدیاخوان ثالث» از محمد محمدعلی) 
۷ این شعررایککودک مستعد مکتبی هم‌می تواند بفهمد که درباره خروج 
رومهاسته اناذا گر صاحب ققیه این کل نز دهد: 

( مرثیه‌ای برای‌سال ۱۳۶۸ به نظرمن به خاطر خروح نیروهای شکست خورده‌ی 
ارتش سرخ ازاففانستان سروده شده‌است.سال ۱۳۶۸ خورشیدی می شود 
۹ میلادی»» 

۸ سلقب اهدایی فرهاددریا به واصف باختری (مقدمه‌ی «از آتش ازبریشم») 

٩‏ -تعبیری ازنعمت میرزاده(م. آزرم) 

۰ درسالهای«دموکراسی تاجدار)که روزنامه«کاروان» شعری از 
واصف باختری راد رمدح ظاهرشاه به چاپ رسانده بود:«صاحبدل) متعهد وبا وجدان 
آن دوران رابلافاصله به وا کنش واداشت. او طی نامه‌ای به نشریه یادشده» مد یحه اش را 
مردوداعلام داشته وبه« کاروان» بخاطر چاپ بدون اجازه آن‌اعتراض‌کرده بود. آیااز 
واصف باختری چیزی بنام و قار و شخصیت دوستی ماندهکه امروزنه فقط از شعرها بلکه 
ازکل همزیستی بیست ساله‌اش بارژیم‌های پبوشالی واخوانی اظهارندامت‌و 
شرمساری نماید؟ 

۱ داکتررنگین دادفرسپنتا (مشهوربه احسان طبری وطنی خلموک) نیززمانی هوس 
کرد وبرسینه‌ی شاعری فراری» مر تد و درو غگو لقب «شورشگ رکوهستان سوخته میهن» 
راتاپه‌کردکه دید یم شاعربیقر اربعلت«شورشگری»های متعددش درآلمان‌همراه 
«نسیم‌های تازه» و آموزش رباب وطبله ودلقک با زیهایی دربابگل پخسه‌ای وغیره 
فعالیت های «قتقتکی »؛ کارش به‌بی آبی غریبی کشیده و مداح ساده‌اش رانیزبرای 


هميشه شر مسارساخت. 

























اضق نستسان 
۳ 
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خود را در ردی ف اول 
پسلیدترین‌محکومان قرار 
می‌دهند که اگر در حریان 
سگ و پشک شدن‌های 


عبدالرحیم غفورزی: 
روشسنفکری وزارت 
خارجه‌ای که خود را به 
بنیادگرایان فروخته بود 
و پس از رانسده شدن سود گشستقه لو :دور 
«پسرژیدنت» ریسانی از محکمه‌ی مردم ما به یقین 
کابل. به ننگ قبول 
«صدارت» نیز گردن 
نهاده بود. با سقوط 
ط‌سیاوه‌اشن مسرد. آو 


شایسته اشد محازات 
تشخیص می‌گردند. بعد از 
سسوختن رحیم‌غفورزی: 
خاینان حهادی و شرکاء: 
















همانند«صد راعظم»های در خلاء (صدارت» شان 
پوشالیان؛ بی‌اختیار و گیر کرده اند. اول قرار بود 
نام نهاد بود لیکن بار | ناغلی غغورزی باسکرتر شان داکتر غفور روان فرهادی 


اگر این مسجد باشد این ملا حال‌مردم‌بیچاره‌ما که هویداست 


۰ 4 که به علت 
همسمکاری با جنایت 
پبیشگان بسنیادگرا 


و «صد راعظم» بسازند 
ولی داکتر روان از آن دسته بروکرات -جهادی‌های بی‌شرم و راحت طلب 
بشمار می‌رود که فقط حاضر خواهد بود در اروپا و امریکا یوع پست 





گویا فیصدی «مسطمانی» غفورزی هم چندان با 
معیارهای بعضی «برادران» جور نبود. ابن عکس را 
نطریه ودعوت» آورده با رح دیل: 





برشانه‌هایش سنگینی می‌کر د کمتر از بار «صد راعظم»های دست‌نشاندگان خدمت به بنیادگرایان را به گردن نهد و نه در افغانستان ویران. به هر حال 
مسکو حساب شده نمی تواند. عنوان «وزیر» و «صد راعظم» بروکراتهایی اگر (اتحاده» خاینان حهادی با پبهلوان دوستم بافی ماند. باید دید 
حقیر مثل او را به رقعص درمی‌آورد ولی این فرصت‌طلبان دون‌مایه جنایتکاران. کدام روشنفکر خود فروخته‌ی دیگری را موفق خواهند شد 
نمی دانند که با هرگونه سازش و هصمدستی با فاشیستهای مذهبی. برای (مقام صدارت») حلب کنند.0 








یگ حنگی بین جنایتکاران گلم جمع پدیده تازه‌ای نبود اما شاخ به خاینان حهادی مسما شد؛ سفرهای (رسمی» به نام «وزیرخارحه» به 
شاخ شدن دوستم و عبدالملک به تضاد خونی بین آن دو. بعد تازه‌ای ایران و کشورهای آسیای مرکزی کرد و نیز به سبب ازدواج و طلاق 


بخشید که تا زمان نابودی یک طرف یکشبه‌ی مرگبارش با طالبان؛ در دنیا 
حل نخواهد شد. وفتی دوستم به 
خارج گریخت. قابل پیشبینی بود که 
اربابانش هنوز به او نظر دارند و به 
این زودی وی را زیر پای مزدور تازه 
دوستم با اطمینان از حمایت امریکا و 
روسیه برگشت و دوباره حاکم شد و 
عبدالملک گریخت. او را نیز نباید 
کاغذ تشناب دور انداختنی صاحبانش 


مشهور شد که این همه برای رهزنان 
جنگ پرست و جنایتکار حداعلای 
«افتخار» محسوب می‌شود. 

یکی از عوامل «نیرومند» به نظر 
رسیدن فاشیستهای بنیادگرای پاگلین و 
همدستان خاین شان. تبلیغات رسانه‌ها 
۳ برای آنان است. اگر نرسیدن دالر وتفنگ 
ت به سعنی مرگ مفاجات این جلادان 
است. از عدم توجه رسانه‌ها هم اگر 
نفس‌های آخر را نکشند لاقل نیم جان 





این دو خاین غرق غصه‌ی غفورزی اند یا 
درماندگی دریافتن «تکنوکرات» فرومایه دیگری که به جای او بنشانند؟ 


انگشتان بادارانش مورد استعمال خواهد داشت. می‌شوند. گلبدین تیزاب پاش مثال نمونه‌ای است. 
ولی یک نکته مسلم است و آن اینکه آقای عبدالملک به معراحش باری دلچسپ خواهد بود ببینیم که آیا ایران دست این مزدورک نو را 


رسیده: از سطح یک جنایتکار معمولی گلم‌جمعی به «وزیرخارجه‌ی ‏ به دست گلبدین خاین خواهد داد یا خیر. ۵ 
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عبدالوهاب سکرتر اول سفارت طالمان در پا کستان» در برابر عکس دیانا در منزل سفیر انگلستان کتاب تسلیت راامضا می‌کند. 


دیاناه خوبست نمی توانی ببینی که سبع ترین دشمنان آزادی و زن نظیر طالبان 
که خواهران و مادران ناکام مرا در وطنم به کیبل می‌بندند و در زندگیت 
نتوانستند آزادی و عشقت را با چوب شربعت شان (تقبیح» کنند» اکنون در 
برایر عکس بی‌حجاب و «بی‌سترت» زانو زده و سالوسانه و نفرت‌انگیز در 
کتاب تسلیت. امضاء می‌نهند و بدینترتیب به کثیفترین نوع ممکن به خاطره‌ات 
توهین روا می‌دارند. اینان همان‌هایی‌اند که شرف و عزت و «مردانگی» شان را 
در آن می‌دانند که روزانه به ریش و زیر ناف مردان ما دست برند و زنان 
تیره‌بخت ما را به شلاق تحفیر ببندند. 


نت این شماره ۰ اففانی (۲۵ روییه) 


